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 . با ذكر مأخد آزاد استنقل مطالب اين مجموعه 

  

  :نشاني مجمع عرفان
`Irfán Colloquium 
c/o Bahá'í National Center 
1233 Central Street 
Evanston, IL 60201-1611 
USA 
Phone: 1(847) 733-3501 
Fax:     1(847) 733-3527 
E-mail: contact@irfancolloquium.org  

 سفينة عرفان 
  از انتشارات مجمع عرفان

   همديازدفتر 
  امريكايي -دفتر امور احباي ايراني :ناشر
   متحدة امريكا روحاني ملي بهائيان ايالاتمحفل

  با مساعدت صندوق يادبود حاج مهدي ارجمند
  ديميلا 2008 –شمسي  1387 – بديع 165

 



  فهرست مندرجات                                                                                                                  11سفينة عرفان  دفتر 

1 

  مندرجات
 

    3                بيان مبارك
  5                  شگفتارپي

              
  لئالي عرفان

    11              لوح هرتيك از آثار قلم اعلي
  13              برخي از آثار قلم اعلي

  23              از مكاتيب حضرت عبدالبهاء
  

  گلچين عرفان
  29  محمد افنان        مروري بر مضامين لوح هرتيك

  35   افنانمهري            "منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه اولي"معرفي كتاب 
  44  فريدالدين رادمهر         آثار حضرت نقطه اوليتفسير آية نور از

  ءالدينعلا        لوح ملاّّ عبدالرزاقة در بارسخني

  78   جورابچيقدس          
  106   منا عليزاده         مروري بر لوح ظهور از آثار قلم اعلي

120  فاروق ايزدي نيا        العالمين  عدالت سلاطين در كلام رب    
  143  علي نخجواني          عهد و ميثاق در امر بهائي

  155  شاپورراسخ        ء ملكوتي حضرت عبدالبهانقشة
  185  شاپور راسخ  سوابق فرامين ملكوتي در اديان قبل و در عهد اعلي و عهد ابهي

  201  شاپورراسخ        ريزي در امر بهائي مفهوم و نقش برنامه
  211  محمد افنان            اخلاق بهائي

  227  شراره ذبيحيان            در كثرتوحدت 
    250  ژيلا شهرياري        ق در آثار الهير و تعمراه و روشهاي تفكّ

  290  فريدالدين رادمهر           از راهزني تا رهرويي



  فهرست مندرجات                                                                                                                  11سفينة عرفان  دفتر 

2 

  رشحات عرفان
 

  301  وحيد رأفتي        حروف اختصاري در آثار مباركه بهائي
  312  محمد افنان          اركان اربعه بيت توحيد

    314  محمد افنان            ه و اجنّجنّ
  318  وحيد رأفتي        السلطان  جناب محبيك نامة تاريخي از

328  وحيد رأفتي          ط مسعود قزوينيمسم  
  

   نامة عرفانياد
  333   ايرج ايمن            پور  منوچهر سلمان

  340   ايرج ايمن            االله ممتازي روح
    344  وحيد رأفتي            فقدان صادقيان

  

  شاخسار عرفان
  

    آثار مباركة بهائياصول معتقدات وقالات مربوط به ست مفهر
  351   سيامك صهبا         آهنگ بديع   درشماره هائي از  مجلة

  

  ضمائم
  

    361           هاي اختصاري شناسي و راهنماي عنوان كتاب
    367            دفتر دهم عرفان دفتر اول تافهرست مقالات سفينة
    374              انتشارات مجمع عرفان

 375  فاروق ايزدي نيا           عرفان دهم سفينة دفترمةغلطنا
  



                                                                         

3 

 عليا اهل ناسوت انشاء را كوثر ٴ را كه به كلمه̍يالور حمد مولي
 الهي ٴروح حيوان و كوثر زندگاني از كلمه.  عرفان عطا فرمود
.   سرمديةاوست معطي زندگاني ابدي و حيو.  جاري بوده و هست

فت و به شطرش شتافت به  از براي نفسي كه عرفش را يايطوب
شأني كه اسباب روزگار و نعمت و ثروت و زخارف آن او را از 

الخالق  جلّ.  اراده باز نداشت، به قدرت كامله اقبال نمود و بياشاميد
المعطي، از يك كلمه مائدة سمائي و نعمت حقيقي  الموجد و جلّ و جلّ

 نيسان هببه مثا.  كه عرفان نفس حقّ جلّ جلاله است عطا فرمود
ربيع رحماني بر اراضي قلوب موحدين و مخلصين امطار حكمت و 
بيان مبذول داشت تا كلّ فائز شوند به ثمرات وجود خود و آگاه 

.  اند  ظهور آمدهٴگردند بر آنچه مخصوص آن از عدم به عرصه
اين فضل را ادراك عالم تحديد ننمايد و اقلام امم قادر بر احصا 

  .نباشد
  ۲۹۱،  جلد دوم، ص آيات الهیللهّ،حضرت بهاءا 
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  پيشگفتار
 

 سبحانك يا من باسمك فتح باب العرفان علي من في الا مكان
  
"ا هيچيك از آنها قابل قياس با  قدرت تحقيق و تدبر نيست،  كليه بركات منشأ الهي داردا ام

  " . نخواهد بودموهبتي اعظم از آن تصور نتوان نمود و ثمرات جنيه اش را انتهائي نبوده و
  حضرت عبدالبهاء              

  
ویژه در نصوص و ه ر، ب انتشار ثمراتیست که از تحقیق و تدبّسفینۀ عرفانهدف 

پژوهان میشود و در جلسات مجمع عرفان به علاقمندان   نصیب دانشآثار مبارکه،
 ١٩۴٣ اکتبر ٢١خ ه در توقیع مورّحضرت ولی امراللّ . دانش و بینش عرضه میگردد

انات ای غرب لزوم انطباق اصول اعتقادی امر بهائی با جریب به یکی از احبّخطا
کید فرمودهۀ به جامعفکری و مسائل مبتلاٌ در پیروی از  ۱.اند  بشری را توصیه و تأ
 وسیله و کوششی است برای تسهیل درک  عرفاننۀسفی ،این راهنمائی و ارشاد

 مطالعاتی که حاصل  ترویج و بهائیۀآثار مبارکتری از حقایق مندرج در  عمیق
ای دینی و ه ق در مبانی و اصول معتقدات امر بهائی و ارتباط آنها با نحلهتعمّ

 با مسائل و مشاکلی است که جهان و  آنهاانطباق مکاتب فکری و فلسفی، و
  .هانیان با آنها مواجه و درگیر هستندج
 
ای  وعهجمل انتشار م مصادف با یکصدمین سا عرفانۀسفیننتشار یازدهمین دفتر ا

 الابهی فی النّور«اء است که با عنوان هاز افاضات شفاهی حضرت عبدالب
 . های مختلف ترجمه و نشر شده است  طبع شده و به زبان»مفاوضات عبدالبهاء

ه در م بررسی و مداق٢٠٠٨ّی جلسات مجمع عرفان در سال کلّ ضوعبدین لحاظ مو
ت یّ و سوابق تاریخی، اهمّمفاوضاتتاب مباحث و مواضیع و مفاهیم مندرج در ک

تأثیر و عمل کتاب مزبور در ادبیات دینی و فلسفی و  ت استثنائی، وو موقعیّ

                                                 
١ Compilation of Compilations, Bahá’í Publications, Australia, 2000, p. 226 
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 ۀر آینددها  ای از حاصل آن پژوهش اجتماعی خواهد بود و امید است که مجموعه
 .نزدیک منتشر گردد

 
لئالی "از بخش  در آغ از آثار قلم اعلىٰ»لوح هرتیک «در این دفتر لوح موسوم به

 این لوح خطاب به پیشوای جمعیت هیکلیون . درج شده است" عرفان
Templers ده و حاکی از اظهار امر هیکل مبارک به گروهی از ش نازل

ا، در انتظار ظهور موعود ه به عکّمسیحیانست که همزمان با ورود حضرت بهاءاللّ
  شرح مطالب این لوح .سه به حیفا آمدند و در آنجا مقیم شدنداراضی مقدّ در

ن همچنین مزیّ" لئالی عرفان" . درج شده است" گلچین عرفان"ر دمهیمن نیز در ص
 ایست که قبلاً طبع و نشر نشده و از مرکز جهانی بهائی ارسال شده به آثار مبارکه

 منبسطه و رحمت شرح و تفسیر رحمت مله این آثار لوح منیعی درجاز  . است
ه در جواب سائلی نازل  حضرت بهاءاللّ آن رایه است که الهۀمحدوده یا تقییدی

  .اند فرموده
 
ضرت  ح وفی برخی از آثار قلم اعلىٰشامل مقالاتی در شرح و معرّ" گلچین عرفان"

ر دهای تبلیغی  غاز اجرای نقشهآمناسبت شصتمین سال ه ب.   است اولىٰۀنقط
تعدادی از مقالاتی که ی حضرت عبدالبهاء تبخشیدن به اهداف فرامین ملکو قتحقّ

م ارائه شد مربوط به سوابق و مضامین ٢٠٠٧مع عرفان در سال جدر جلسات م
اند و نقش   نامیده»بلیغتلیغ یر«  آنها راهالواح مزبور که حضرت ولی امراللّ

منتخبی از مقالات  .  بود در جهان بهائیهای تبلیغی ریزی و اجرای نقشه برنامه
 . استمزبور در این بخش درج شده

 
رشحات " که در این دفتر در بخش ۲ بهائیۀکاربرد حروف اختصاری  در آثار مبارک

ار مبارکه ثه در الواح و آدرج شده حاصل سالیان طولانی مطالعه و مداقّ" عرفان

                                                 
شود که از کنار هم  ای اطلاق می  حروف اختصاری با اکرونیم اشتباه نشود که  در زبانهای اروپائی به کلمه۲

 که (UNESCO)  یونسکوۀلمگذاشتن حروف اول کلمات یک اسم یا یک عتوان ساخته میشود مثل ک
 :ترکیب حروف اول عنوان ذیل است

     United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 
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از .  عه در آثار مبارکهاست و مرجع مفیدیست برای شناسائی مدلول حروف مقطّ
  عرفانۀسفینع بسیار مفید جهت درج در مرججناب دکتر رأفتی برای ارسال این 

 . زاریمگصمیمانه سپاس
 

 دو اصطلاح که در آثار ۀکوشش شده است توضیحاتی در بار" رشحات عرفان"در 
ی دارند و گاه به گاه معانی آنها مورد سئوال قرار میگیرد امری معنی و مفهوم خاصّ

دیگری موضوع  و ، است» بیت توحیدۀارکان اربع«یکی  اصطلاح  . ارائه شود
لاتی در سیر و تخیّفاست که در قرآن ذکر شده و مورد شرح و ت» ه و اجنّجنّ«

الواح و آثار مبارکه در کوشش میشود سوابق تاریخی  . ه استدمعارف اسلامی ش
ن سوابق مربوط به  در  این دفتر  متضمّ"رشحات عرفان".  رج شودد  عرفانۀسفین

 .السلطان و مسعود قزوینی است حبّبرخی از الواح مبارکه خطاب به م
 

قدم و باوفای مجمع  در دو سال اخیر سه نفس نفیس از همکاران و پشتیبانان ثابت
ه ممتازی و اللّ پور، جناب روح رات آن، جناب دکتر منوچهر سلماناعرفان و انتش
 . ه صادقیان، از جمع ما مفارقت جستند و به عالم ملکوت شتافتنداللّ جناب عنایت

به بزرگداشت آن خادمان صمیمی و ارجمند امر الهی اختصاص "  عرفانۀادنامی"
ابتدای تشکیل این مجمع مشتاقانه    این یاران و یاوران عزیز مجمع عرفان از.دارد

.  پیشرفت مجمع عرفان سهمی به سزا داشتند در توسعه و به جمع ما پیوستند و
ت اریم که به همّگزوقت و سپاس بسیار خوش . باد یادشان جاودانی و روحشان شاد

 تحقیقی به یادبود دکتر ۀخطاب«ایراد پور  و با مساعدت فرزندان جناب دکتر سلمان
های فارسی و   مجامع عرفان که به زبانۀ سالانۀ در برنام»پور منوچهر سلمان

 .رفته استگانگلیسی در اروپا برگزار میشود قرار 
 
فی و شرح آثار مبارکه و مبانی  معرّحاوی مقالاتیست که در" شاخسار عرفان"

سفانه أمت .  درج شده است»آهنگ بدیع« ۀهای مجلّ معتقدات بهائی در شماره
امید است دوستانی که  . ر نگردید میسّ»آهنگ بدیع«های  دسترس به تمام شماره

مزبور دسترس دارند در تکمیل این فهرست همکاری نمایند و ۀ های مجلّ به شماره
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که از قلم افتاده است برای تکمیل این فهرست ارسال نمایند تا فهرست مقالاتی را 
 درج شود و مورد  عرفانۀسفین در آهنگ بدیعالات مندرج در تری از مق کامل

 .  پژوهندگان قرار گیردۀمراجعه و استفاد
 

صندوق یادبود حاج مهدی « مع عرفان مرهون پشتیبانی مستمرّج خدمات مۀادام
مع عرفان از جاقدامات م.  مع بوده استجگذار این م ایه است که پ»ارجمند

یاری به یادبود نادیا سعادت و کمک اهدائی به یادبود  وهشژ پمساعدت صندوق
 فوأد و  دکتر ناصر و مهشید درخشان و دکترۀت کریمانعان ممتازی و تبرّینورالدّ

  .ان هست که مایۀ کمال سپاسگزاری از آن برخوردار بوده استدکتر مهین ضیائی
امریکائی محفل -ای ایرانیپژوهان گرامی و دفتر امور احبّ همکاری ارزشمند دانش

  انتشارات عرفان ۀ تشکیل جلسات مجمع عرفان و ادامی بهائیان امریکاروحانی ملّ
ی و معنوی روز های مادّ ونه مساعدتگامید است این  . پذیرساخته است امکانرا 
ع بیشتری در خدمات مجمع عرفان سعه و تنوّو موجب تو دابروز افزایش یه ب

 . گردد
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 

 لئالي عرفان 



 

10 

  
  
  
  



  ئالي عرفانل                                                                                                                            1١ سفينة عرفان دفتر

11 

  

  لوح هرتيك
  ٰاز آثار قلم اعلي

 
 بسم اللهّ الأقدس 

مِنِ مَهَیْصِکَ للِهِّ الْفَ خلُوُْهُ عرَْنا مِنْمِ وَ وجَدَْلوُْمظَْ الْلدَىٰمُ تُوْمخَْقدَْ حَضَرَ کتِابکَُ الْ
رَ هَدِیْمِعَکَ رٍ وَ یسُْطوُْحٍ مسَْ لوَْرُ فیِْتوُْمسَْا هوَُ الْ یُعَرفَِّکَ مٰنْىَٔلُ اللهَّ أَمِ، نسَْقَیُّوْالْ
کانِ إمْنِ مَشِیَّةِ مالِکِ الْ معَیِْ مِنْجرَىٰ حیََوانِ الٍّذیِْرَ ماء الْوَ خرَیِْنانِ أَفْ الْقاء علَىٰورَْالْ
 کلَمِةَِ اللهِّ وَ عظَمَتَِها وَ  تتََفَکَّرَ فیِْرتَکَِ أَنْحَضْ لِبَغِیْبُ یَنْا حبَیِْ یٰبیَانِ، أَنْمةَِ وَ الْحکِْبالْ

آمَنَ بِالرُّوْنَ، إنَّ أَوَّلَ مَنْعالَمِیْفیِ الْإنَّها لتَکَْحَلاوَتِها  کلَمِةَِ رَبِّهِ وَ  أَخذَهَُ جذَْحِ قدَْ  بُ 
ا ظَمِ، یٰأَعْرِ الْبَحْالْتانِ لِحِیْ بغَیِْنْذا یَدیِ النَّاسِ هٰ أَیْقطَعِاً عمَاّ فیِْبلََ وَ آمنََ مُنْبهِا أَقْ
 إِلىٰ عنَِ التَّوجَُّهِ ورَىٰثرََ الْ أَکْهوَىٰ مَنَعَ الْ قدَْلمَْرُ فَاعْبصَیِْرُ الْرُ وَ الحبَْخبَیِْعارِفُ الْأَیُّها الْ

 یحانَ رَبِّسُبْلُ  یقَوُْ وَوَ یرَىٰهدَُ رةَِ یشَْبصَیِْنِ الْ بِعَیْظرُْ یَنْماء، مَنْأَسْاللهِّ مالِکِ الْ
کَلِ هَیْلَبانِی الْعلِلَِ إِنَّهُ ملِلَُ بمِطُهَرِِّ الْرُ ببِرِِّ اللهِّ وَ وُعِدَ الْبحَْبرَُّ وَ الْبشُرَِّ الْ ، قدَْأَعلْىٰالْ
کأََنَّهُ کرَْحُ الْقاتُ یصَیِْمِیْ الْنَ، إِذا أَتىٰعارفِیِْ للِْبىٰطوُْ زازِ نسَمَةَِ الرَّبَّ تِتزََّ منِِ اهْاهْملُِ 
 لىٰ بِأَعْرةَِ أَنَّها تنُادیِْمعَُ مِنَ الصَّخْرةَِ لیَسَْفطِْالْ  یَتَوَجَّهُ أَحدٌَ بِأَذُنِنَ، لوَْ للِسَّامعِیِْبىٰطوُْ

تِ ملََکُوْ الْبلََ إِلىٰبیَانِ وَ أَقْفَ الْ وجَدََ عرَْ لِمَنْبىٰأَبدَیِِّ، طوُْهِ الْإلٰهدَُ للِْحةَِ وَ تشَْالصَّیْ
کرَِ فیِ الْکانِ، فَإِذا ظهَرََ مٰأمِْقطَعِاً عنَِ الْمُنْ نَ، رِفُوْ یعَْنَ وَ لاٰظُرُوْ النَّاسَ یَنْکُتُبِ ترَىٰا ذُ
 فَلَهُمْ وَ أَسْفلَهَمُْ أَسْهمُْلیٰأَعْثُ جعَلََ سِ حَیْالرَّئیِْزِ سِ لرِمَْکیِْ سرَِّ التَّنْظرُْبُ فَأَنْا حَبِیْیٰ
 بَلَ إِلىٰأُدبَاءُ وَ أَقْفُضَلاءُ وَ الْعلُمَاءُ وَ الْکرَهَُ الْ أَنْعُیسَوُْ الْ أَتىٰ إذْکرُْ وَ اذْ،همُْلیٰأَعْ
کِرَ فیِْسرُِّ مٰذا تَ هٰحُوْطادُ الْ یَصْتِ منَْملَکَوُْالْ زِ وَ کلَِماتِ باِلرُّموُْ غَیاهِبِ الْا ذُ
حوَاریَِّ معََ علُُوَّ شأنِهِ وَ سمُوُِّ مَقامِهِ رسَُ الْإنَّ بطُْ مٌ،مٌ عظَیِْرَ عظَیِْأَمْإِشاراتِ، إِنَّ الْالْ
رَ  النُّوْهِ الرَّبِّ لتَرَىٰ خالِصاً لوِجَْا مضَىٰمٰ فِیْ تَتَفکََّرْ سئُلَِ، إِنَّکَ لوَْسکََ اللسِّانَ إذْأَمْ
حجُُباتُ هُ الْشیٰ تغَْ أَنْهرَُ منِْ أَظْحقََّکَ، إنَّ الْنیَْبَ عیَْنُصْعلَُهُ هکَِ وَ تجَْوجَْرقِاً أَمامَ مشُْ
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هُمُ  وَواىَٔهُمْئِکَ اتَّبعَوُا أَهْلٰنَ منُعِوُا أُوْناتُ وَ الٍّذِیْتُرَهُ الظَّنُوْ تسَْأَنْ یَنُ منِْقَ أَبْوَ الطٍّریِْ
فَ عَرْ وجَدََ الْ لمِنَْبىٰوْنَ، طُا یجَدِوُْنَ وَ لٰکُضُوْنَ وَ یرَْتَبِهُوْفَ یَنْنَ، سَوْامٌ راقِدُوْمَ نیِیوَْالْ
نا بأَِنَّ الصَّادَ الظٍّاهرِةََ فِی یْ أَنَّا رأََمْلَنَ، ثمَُّ اعْلِصُوْا فازَ بهِِ عِبادٌ مُخْ هاجَ إِنَّهُ فازَ بمِٰإِذْ

، وَ رٍشوُْحٍ مَنْ لوَْرةَُ فیِْکُوْمذَْقائمِةَِ، إِنَّها لهَیَِ الْأَلفِِ الْبطِرِازِ الْ  طرُزِّتَْکلَمِةَِ صلُحٍْ قَدْ
ماء وَ تَمَّ تُ الأَسْملَکَوُْبابُ السَّماء وَ ظهَرََ هیَِّةِ فُتِحَ إِلٰکلَمِةَِ الْکَ الْوارِ تلِْرِ أَنْدَ ظهُوُْعِنْ
مُ سْها الابارِزِ عَنْالْ طةَِ بِالنُّقْ طرُزِّتَْالتَیِْطةَِ سوُْمَبْأَلفِِ الْدَ اتصِّالهِا بِالْبعَْهاء رُ بِالْأَمْالْ
ها ظَهَرَتِ  مِنْ التَیِْطةَِنُ وَ إِنَّها لهَیَِ النُّقْمَصُوْزُ الْنُ وَ الرَّمْنُوْمکَْوَ السرُِّّ الْنُ زُوْمخَْالْ
بٍ مِنَ  بکِلَمِةٍَ وجَدَهَا کلُُّ حزِْکلَِمَةَ نطَقَتَْ الْنا، ثمَُّ رأََیْها أَعادتَْوَ إِلَیْیاءُ أَشْالْ
دَ عِنْ لمَتَْسٌ أَظْ أُفقُِ بیَانهِا شَمْ منِْرقَتَْقهِا أَشْدَ نطُْ وَ لسِانهِِ وَ عنِْهِ لُغَتِزابِ علَىٰأَحْالْ
نَ وَ اتَّصَلَ بَعِیْأَرْلِ الْلِیْنَ بِإِکْعیِْسُ السَّبْأْ زیُنَِّ رَ قدَْسُ السَّماء، وَ قالَتْوارهِا شمَْأَنْ

رفُِ صاحِبَهُ وَ ا یعَْلٰتَ بَیْ الْ أَرىٰا لیِْ مٰ وَ قالَتْتْلکَِ ناحَدَ ذٰعشَرَةَِ، وَ عِنْلَ الْعِ قَبْبِالسَّبْ
فانِ عِرْ هَواءِ الْا أَیُّها الطٍّائرُِ فیِْیٰهُ، ویٰوَ مَثْجَأَهُ  ملَْلِکَ الرَّاجیِْتفَتُِ أَباهُ وَ کذَٰا یلَْنَ لٰالابْ
بَ جُوْمَحْرقَِ الْمُشْرَ وَ الْتوُْمسَْاهرَِ الْمدَِ وَ الطٍّائرَِ السَّاکنَِ وَ الظٍّجَنْمُجاریِ الْ عرَفََ الْمنَْ
سِ وَ قُدْبِ وَ الْقرُْ هَواءِ الْتِیاقِ فیِْنحِةَِ الاشْرُ بأَِجْنٍ یطَیِْ شَأْراقِ علَىٰإِشْبُ الْخُذُهُ جذَْأْیَ
کَرْ، وَ مٰوصِالِالْ  أَضاءَ  لمِنَْبىٰطوُْ ،أَنامَهدَُ أَنَّهُ أَحاطَ الْ فیِ الظٍّلامِ نشَْرَتُکَتَ حَضْا ذَ
أَنامُ عَنِ الْهامُ وَ بهِا مُنِعَ أَوْدَسِ، إِنَّ الظٍّلامَ هُوَ الْمةَِ ربَهِِّ الأَقْ أُفقُِ رحَْرقِِ منِْمشُْرِ الْبِنُوْ

کرَْتِ، وَ أَمَّا مٰجبَرَوُْمالکِِ الْرِ اللهِّ  ظهََرَ بِأَمْتِ إِذْملَکَوُْالْ التَّوجَُّهِ إِلىٰ لاناً تَ أَنَّ فُا ذَ
هِ تَرِیْ تعَْ أَنْمقُدََّسٌ منِْحَ  لأَِنَّ الرُّوْذا حَقّْحَ، هٰ جهِةَِ الرُّوْنْنَنا مِتِلافَ بیَْا اخْ لٰظنََّ أَنْ
نَ قدِمَِ بَیْبَرِیَّةِ وَ آیةَُ الْنَ الْأَحدَیَِّةِ بَیْرِ الْرُ نوُْإِشاراتُ، إِنَّهُ لظَهُوُْالْهِ ویِْ تحَْ أَوْتلاِفاتُالاخْ
نُ ا کانَ وَ یَکُوْ مٰطقَهَُ، إِنَّهُ کانَ علىٰهرَهَُ وَ أَنْ أَظْرَضَ عمََّنْهُ أَعْرَضَ عَنْ أَعْمنَْأُممَِ الْ
کانَ إِنَّما تخَْا قدَْلِ مٰبمِثِْ تِلافِ صُوَرهِِنَّ وَ مرَایا بِاخْهِ فیِ الْراقاتُ تجَلَیِّْتلَفُِ إِشْ 
ئِدَةُ طرَبُِ أَفْ کانَ مقُنََّعاً باِلسرِِّ لَتَضْ سرِِّ الٍّذیِْزٌ منِْکَشِفُ رمَْیَنْ بُ لوَْا حَبِیْیٰوانهِنَِّ، أَلْ

ناکَ قَیْما أَلْ فِیْ تتَفَکََّرُرتَکََ لوَْدَ الرَّبِ، إِنَّ حَضْا عنِْدهَمُْ وَ نَبَذُوا مٰا عنِْنَ أَخذَوُا مٰالٍّذِیْ
کِرَ باِلاسْ مٰمُ علَىٰتقَوُْوَ  بُ إِنَّ ا حبَِیْلُ، یٰ قبَْظهَرََ منِْا کَ مٰهرَُ منِْ لیَظَْرىٰکُبْتقِامةَِ الْا ذُ

 فَضاءٍ ا منِْهِ وَ لٰکنَُ فِیْ لتِسَْرٍوکَْ سهِا منِْ لِنَفْا ترَىٰمِ وَ النِّفاقِ لٰبِ الظَّلْنَ مخَالِیْرَ بَیْالطٍّیْ
لِأُذُنٍ واعِیَةٍ،  بىٰأَبدَیَِّةِ طوُْةِ الْحیَوٰ الْإِلىٰةَ برَیَِّ الْعُحالَةِ تدَْکَ الْلِ تلِْ مِثْهِ وَ فیِْرَ إِلَیْلتِطَیِْ
    . ضىٰا یحُبُِّ وَ یرَْ مٰوَ یؤَُیدِّنَا علَىٰ بِساطٍ واحِدٍ معَنَا فیِْ یجَْاللهَّ أَنْىَٔلُ نسَْ
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  ٰاز آثار قلم اعلي
  

 ن الرّحیمسم اللهّ الرحّمٰب
 

دوام ازلیتّه خلق الموجودات ه و دائماً ببقآء کینونیتّه ه الحمد للهّ الذّی کان باقیاً ب
کلمة امره و اظهر الممکنات لتجلّی انوار حبّه و جعل قلوب اولیائه عرشاً لاستوآء ه ب

جمال احدیتّه و مرآتاً لتحکیّ جلال سلطنته و الصلّوة و السّلام علی اوّل نقطة 
ور اشرق من ظهرت من غیب الأحدیةّ و اوّل حرف بها تمتّ کلمة الجامعة و اولّ ن

ض الالهیةّ الذّی جعله اللهّ فی عالم الأمر  الهویةّ و اوّل نسیم هبّت من ریافجر
مظهراً لظهور جمیع اسمائه و صفاته و فی عالم الخلق سماّه محمّداً بین عباده و 

 .علی آله و صحبه و سلمّ تسلیماً کثیراً
 

کوت التّفرید قد وصل المتعارج الی جبروت التّوحید و المتصاعد الی ملیا ایهّا 
الیّ کتابک و عرفت ما ذکرت فیه عن مسئلة الّتی تذهل عنها العقول و تحیرّت منها 
النفّوس و کأنّ جنابک اردت من هذا الفانی تفسیرها و کشف رموزها و هتک 

الحکمة قناعها و غطائها مع انیّ ما ادّعیت شئونات العلمیةّ و البلوغ الی معارج 
مودعة فی هیاکل البشریةّ مع ذلک و ما سمعت ضوضآء المشرکین من اسرار اللهّ ال

قالوا فی حقیّ و ارادوا علی نفسی کیف یقدر ان یدلع هذا و غوغآء المنافقین فیما 
المعانی او ان تطیر هذه الحمامة فی ریاض الفصاحة الدّیک الالهی فی حدیقة 

ار الالهیةّ اجری ولکن لمّا وجدت فی وجهک انوار المحبّة و فی قلبک حبّ اسر
علیک شطاًّ من هذا البحر الأعظم المواّج و من هذا الغمام الهاطل اللجّلاج لیکون 
دلیلاً لحبیّ ایّاک من حینئذ الی یوم الذّی تحشر العاشقون تحت لوائه و تجمع 

أنّ العرفآء الذّین بلغوا الی لجج ابحر العنایة و ه العارفون عند اشراق انواره فاعلم ب
 یتکلمّون بکلام فی الظاّهر و یریدون منه المعانی فی اسرار البدایة فی النهّایةعرفوا 

الباطن و هذا من سننهم و عادتهم لذا یکفرّونهم بعض الجهاّل و یسبوّنهم اصحاب 
کلماتهم هذه الکلمة ] جملة[الجدال و یحاجوّن بهم اهل الضلاّل فی المقال و من 
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ار و نقمةً غضباً للفجاّر و لمّا وصلنا الی هذا المقام و انهّا تکون نوراً و رحمةً للأبر
 نذکر بعض المقامات لیظهر لجنابک السبّیل قبل القآء الدلّیل من الکلام اردنا ان

 الظلّمات الطوّیل و یسمع من قلبه العویل من هذا العبد الذلّیل الّذی ابتلی فی هذه
مکاشفة انوار ة عند کلّ من سکن فی دیار الخلیل و دخل فی سرادق الأحدیّ

الجلیل فاعرف بأنّ اولّ اشراق شمس الالهیةّ فی العوالم الملکیةّ استوائه علی 
الرحّمانیةّ و من هذا التجّلیّ ظهرت انوار الرحّمة من سلطان الأزلیّة علی عرش 

الرحّمة المنبسطة و ه الممکنات و هذه الرحّمة انقسمت علی قسمین قسم سمیّت ب
 و الرحّمة الجامعة و الرحّمة المخزونة و الرحّمة الاطلاقیةّ و الرحّمة الرحّمة الکلّیةّ

تعالی اسرارهم و المحیطة و امثال ذلک ممّا ذکر فی کتب العارفین قدّس اللهّ 
ارواحهم و هی رحمة الّتی تعطی من دون سؤال و تنفق علی الممکنات و 

 من ان یکون بالاضمار او الموجودات من البدایات و النهّایات من غیر الاظهار اعمّ
بالاجهار و هذه من رحمة الّتی سبقت کلّ شیء مماّ کان و عماّ یکون فی عوالم 
المصنوعات و المخلوقات و بهذه الرّحمة المنبسطة تظهر ربوبیّة الکلیّةّ من مربّی 

 یرزق کلّ شیء و یعطی کلّ الحقیقی علی کلّ من فی السّموات و الأرض و بها
 و عرفت عن آدم الأولی و مشیتّه و ارادته کما انّ جنابک سمعتقبل طلبه شیء 

اللهّ تبارک و تعالی لمّا خلقه بقدرته و علی نبینّا و علیه الصّلوة و التسّلیمات بأنّ 
نفخ فیه من روحه و صورّه علی صورته هیّأ له اسبابه و کلّ ما کان محتاجاً الیه و 

 و تعالی قدّر لهم رزقهم و کلّ ما کذلک فانظر فی الأطفال بأنّ اللهّ تبارک
یحتاجون به قبل ظهورهم و تولّدهم و انهّم حین خروجهم عن بطون امهّاتهم 
لیجدون ارزاقهم من غیر ان یسئلوها او یطلبوها لأنهّم ما کانوا فی الدنّیا حتّی 
یسئلون شیئاً و یطلبون امراً و لماّ جری مآء هذه الرحّمة عن بحر الأحدیةّ فی عالم 

عنّ الطلّب و الصمّدیةّ لذا جعلها اللهّ مقدسّة عن الحدود و الجهات و منزهّة 
السّؤالات و لذا سمیّ اللهّ نفسه ربّ العالمین و انیّ لو اذکر هذا المقام العالی و 

 کینونتی ما یفرغ حبّ قلبی عن هذا الأمر المقدّس المتعالی بدوام عمری و بقآء
لئلّا تکسل ز المنمنم الأکرم ولکن اختصرت فی ذکره هذا المقام الأعظم و هذا الرّم

فی مطالعته و ملاحظته و نسئل اللهّ بأن یوفّقک بالوصول الی اسراره و البلوغ الی 
مواقعه و انهّ هو فعّال لما یشآء و انهّ هو العزیز الکریم و قسم سمیّ بالرحّمة 
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حمة ینزل من غمام العدل المحدودة و الرحّمة التّقییدیّة و امثال ذلک و من هذه الرّ
غیث العطآء بعد طلب العباد فی عالم الایجاد و هذا مقام العدل ای اعطآء کلّ ذی 
حقّ حقهّ و هذا مقام هندسة الایجاد بعد الانوجاد و مراتب القدر فی الاشهاد و 

 خاتم الأنبیآء صلیّ اللهّ علیه و سلمّ و ان الانشآء کما نزّل من جبروت البقآء علی
بقدر معلوم و من ذلک المقام تموجّت الّا عندنا خزائنه و ما ننزّله الّا یء من ش

 ابحر القدریةّ فی عوالم الملکیةّ و اشرقت شمس الربّوبیةّ فی سمآء الجودیّة 
 و هیّج الرّیح موجاً یقذف الدرّرا  اللهّ اکبر هذا البحر قد زخرا 

ارجل البلغآء کما سئل احد من و هذا مقام الذّی زلتّ فیه اقدام العرفآء و زلعت 
الأظهر و هذا المنظر الأکبر و اجابه بأنّه بحر زخاّر لا تلجه الأولیآء عن هذا المقام 

لا تسلکه و بعد قال القدر سرّ من سرّ اللهّ و حرز من حرز و فی مقام آخر لیل دامس 
وضعه فوق انه و ختام اللهّ مطویّ فی علم اللهّ رفع اللّه عن العباد عرفه اللهّ مختوم ب

تجلیّ الرّحمانیّة الی آخر القول و ه سرّ الصمّدانیةّ و لا به شهاداتهم لأنهّم لا ینالون ب
الّا من عدم عرفانهم بهذا الأمر الأکرم و ] لم یکن[اختلافات الأمم کما تشهد الیوم 

و هذا الرّمز العظمی لن یعترض احد احداً الّا لو وصلوا الی هذا المقام الکبری و 
عجب لمن اشتغل لن یلم نفس نفساً کما غرّد الورقآء علی اغصان سدرة البقآء 

کلّ احد  بعیوب الناّس و هو غافل عن عیوب نفسه و فی هذا المقام ینبغی بأنّ 
هواه و یسئل ه نفسه و یهذبّها عمّا نهاه اللهّ عنه و لا یعترض علی احده به یتوجّه ب

ذینهم کانوا مرایا علم اللهّ و مظاهر امره و مطالع  الّکلّ ما یرد علیه من امر دینه عن
المعروف و ینهوا ه أن یأمروا الناّس به حکمه و مواقع نهیه و لهؤلآء النقّبآء حقّ ب

العباد عن المنکر و هم الّذین یسارعون فی الخیرات و یرکضون الی حسنات و 
 لو لا خوفی لدونهم من هذا الکأس نصیب و لغیرهم الیها من سبیل فوعمرکلیس 

ملئه لألقی علیک من معارف الالهیةّ ما تقربّه عیناک و عن نمرود ارض النّفس و 
تبلغ الی کلّ ما اردت عن هذا الحوت المتبلبل فی التّراب ولکن مع ابتلائی بین 

مفاتیح ه یدی هؤلآء الفسقة الفجرة لن اقدر ان افتح علیک باب العلم و العرفان ب
ر لک من تغنیّات طور البقآء علی اغصان شجرة الایقان و الحکمة و البیان و اذک

احصیت بعض ما ورد علیّ من رمی الشّقاق و ما ضرب علی فمی من انّ جنابک 
 یوم یشاورون فی امری علی ما هم یریدون و انّا ایادی الغلّ و النفّاق و انهّم فی کلّ
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ی عوالم الامضآء و ینا ما یحبّ و یرضی من حکم القضآء فنسئل اللهّ بأن یجری عل
سیظهر ذلک و بعض ما ارادوا لأنیّ انفقت روحی و نفسی و جسدی فی سبیل 
محبوبی و اشتیاقی الی اللهّ کاشتیاق العین الی الجمال و الحوت الی الزّلال بل 

یحصی من القلم علی الألواح ولکن لا تظهر ما ازید من ذلک و اعلی عمّا 
رجعنا الی ما کناّ فی یک اذاً ترکنا القول و اشرناک حتیّ یظهر لک ما القینا عل

ذکره فاعلم بأنّ فی ذلک المقام ای مقام القدر یجری کلّ الأمور علی التّرتیب 
الطّبیعیّ و المیزان الأصلیّ علی ما قدّر من تقدیر الأزلیّ و لکلّ شیء فی ذلک 

ج عن حصن  تکلیف لو یتجاوز عنّه اقل من سمّ الابرة لیخرالمقام مقدار و حدود و
اللهّ الذّی بناه بأیدی امره لحفظ عباده و من خرج عن حصنه فلیس له الیه من 

 جنابک لو سبیل و لا الی حیاض رحمته من دلیل الّا بأن یتوب و یرجع الیه و انّ
تشهد بعیون سرکّ لتری بأنّ هذه الشرّیعة المطهّرة فی الحقیقة حصن اللاّهوت فی 

أمره ه القول و هم به  عباد مکرمون الذّین لا یسبقونه بارض الناّسوت لیتحصنّوا فیه
یعملون و غیرهم من العباد الّذین ارادوا ان یدخلوا فی حصون شداد و من یدخل 
فی هذا الحصن لن یأخذه رمی الشّبهات و الظنّونات و لا یمسهّ من نصب و لا من 

شعار توکلّه و دثّار کره و من خرج عنه یأخذ الساّرق ثیاب معرفته و ردآء ایمانه و 
توسّله و یترک عریاً عن اثواب الجمیلة الّتی نسجها اللهّ بأیدی نبیّه و رسوله و 

بالأموال و لا بما صفوته اعاذنا اللهّ و ایاّکم من شرّ هذه السرّقآء الذّین لا یکتفون 
یتعلقّ یالجلال فی عالم التفّصیل بعد الاجمال بل یأخذون من النّاس کلّ ما 

م اللهّ من قمص عنایته و اثواب مکرمته و فی هذا المقام یصدق علیهم الفقر اعطاه
الذّی یورث سواد الوجه فی الدّارین کما غنّت عندلیب الأحدیةّ فی ریاض 
الصمّدیةّ الفقر سواد الوجه فی الدّارین و کاد ان یکون کفراً فوعمری لو اذکر لک 

رض و تطیر الی مدینة الصفّات من علی الااسرار هذه الاشارات لتنقطع عن کلّ 
عند تجلیّ انوار الذّات ولکن القلم یمنعی عن ذلک و اللّوح یصدّنی عن هذا و 
نسئل اللهّ بأن یظهر ایّماً یستشرق فیها شمس العلم عن افق الحکمة و یطلع فیها قمر 
الأسرار من اللهّ المقتدر العزیز الغفاّر فلماّ ثبت حکم الاعطآء لکلّ من فی 

وات و الأرض علی قدر استعداداتهم و مراتبهم فاعرف بأنّ السّالک الذّی مالسّ
سافر الی اللهّ و هاجر الیه و انقطع عن الوطن الفانیة و اراد العروج الی الوطن 
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الباقیة لتنکشف له اسرار المکنونة و الحقایق المخزونة و تظهر له جراسیم الأحدیةّ 
ذلک المقام الرّفیع و هذا الوطن المنیع حقّ و ظهورات الصمّدیةّ و اذا وصل الی 

علیه بأن یکون امیناً لخزائن علم اللهّ و معتمداً للآلئ اسرار حکمته و ینبغی له بأن 
المودعة فی اوعیة قلوب المنیرة من عنداللّه خالق یکون حافظاً لهذه المعارف 

رفاً من هذه البریّة و یحفظها بمثل عینیه و یکتمها فی صدره و انهّ لو یکشف ح
 اهله یجری علیه ثلاثة جنایات الأولّ الخیانة لأنهّ خان اللهّ فی افشآء الأسرار لغیر

اسراره لغیر اهله و الثاّنی الظلّم لأنهّ اعطی هذا المقام لغیر اهله و حمل علیه ما لا 
ظلم اکبر عن ذلک و یطیقه و لن یقدر ان یحمله لذا یثبت علیه حکم الظّلم و ایّ 

ث القتل لأنهّ اضلّ هذا المسکین و قتله قتلاً ایمانیّاً لأنهّ لمّا لا یقدر ان یعرف الثّال
هذه المعارف الالهیةّ تزلّ قدماه عماّ کان علیه فی امر مبدئه و معاده لذا یصدق 
علیه حکم المقتول و یجری علی قاتله حکم القصاص و هذا القتل عند اهل 

الفؤاد تنظرون کما تدلّ طرف ه و انتم بالحقیقة اعظم و اکبر من قتل الجسد ل
بذلک ما نزلّ من ملکوت الأحدیةّ علی طلعة الأحمدیةّ روحی و روح من فی لجج 
الأنوار فداه فی حقّ حمزة سیدّالشهدآء و ابوجهل أو من کان میتّاً فأحییناه و جعلنا 

ذاً تفکرّ خارج منها اه له نوراً یمشی به فی الناّس کمن مثله فی الظلّمات و لیس ب
فی هذه الآیة المبارکة ان کان المقصود من الموت موت الظّاهریةّ و الحیوة حیوة 

 الظاّهر کان حیّاً الظاّهریةّ لن یصدق علی الحمزة حکم الموت و لا الحیوة لأنهّ فی
بل المقصود من الموت فی الآیة الشرّیفة و الکلمة الالهیّة بحیوة العنصریةّ الظاّهریةّ 

اللهّ و ه رضی اللهّ تعالی عنه لمّا آمن بانیةّ و الموت القلبیّة فانّ الحمزة  الایمموت
حیوة الایمان و شرب عن کأس ه رسوله الذّی ارسله بالحقّ صار حیّاً به آیاته و ب

الحیّ الحیوان من عین الایقان یصدق علیه حکم الموت ای عن العوارض الحدّیةّ 
یةّ و بالعکس یجری الحکم علی ابوجهل و هذه و الحیوة ای الحیوة الباقیة الایمان

الحیوة الایمانیةّ یبقی و لا ینفی و یدلّ بذلک قوله تعالی فلنحیینهّ حیوةً طیّبةً و امّا 
الحیوة الظّاهریةّ تفنی کلّ نفس ذائقة الموت و بذلک ثبت بأنّ الموت الایمانیةّ 

ل الایمانیةّ ایضاً اعظم عن أنّ القته ثبت ذلک یثبت باعظم من موت الظاّهریةّ فلماّ 
قتل الجسدیةّ و لذا یجری علی هذا القاتل حکم القصاص فلماّ اثبتنا حکم 

دلائل واضحة و براهین متقنة فاعرف بأن لن ه القصاص علی العارف المکاشف ب
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یقدر احد ان یجری علیه القصاص الّا الّذینهم شربوا الرّاح عن ساقی الجمال فی 
ور الخلق فی عالم الأشباح و لهؤلآء الأقطاب ینبغی ان یجری عالم الأرواح قبل ظه

علیه الحکم لأنهّ ینبغی ان یجری علیه حکم القصاص من لا جری علیه حکم الحدّ 
کلّ همج رعاع الذّین لا یعرفون الحقّ عن الباطل  و لا الظلّمة عن النّور اذاً لا 
 العالمین و السّلام علی من نکتفی بما ذکرناه لک و نختم الکلام بأن الحمدللهّ ربّ

            . اتّبع الهدی
 

  ظاهر و هویدااوست باقی و از افق ابهىٰ
 

بدایع کلمات قدس الهی لسان پارسی ه حال ب.  الواح عربی منیع بسیار مشاهده شد
یزل حقّ جلّ ذکره مقدّس از ظهور و بروز بوده و  لم.  القا میشود، فطوبی للساّمعین

یب لا یعرف و مستور لا یدرک و باطن لا یظهر و کنز لا یبرز و سرّ غ.  خواهد بود
لا یشهد، چه که اسم غیب صادق مادامیکه مشهود نه در اینصورت ظاهر نیست تا 
معروف گردد و بعد از شهود اسم غیب موجود نه تا معلوم شود لذا غیب لایعرف 

مۀّ محکمۀ الهیهّ تفکّر طوبی از برای نفسی که در این کلمۀ تا.  بوده و خواهد بود
 فائز شود و اگر نفسی ادعّای نماید و به گوهر مقصود که در آن کنز مودع است

آن جمال قدم .  عرفان غیب من حیث هو غیب نماید کاذب بوده و خواهد بود
تر از آنست که بدون ذات  اعظم از آنست که بدون خود معروف گردد و عالی

در منتهی مراتب عرفان خود ه را مخلوق مقدّس خود موصوف آید، چه که آنچ
.  ادراک نماید، این عرفان در مخلوق وهمیست که بأنفسهم لأنفسهم احداث شده

 . فتعالی من ان یعرف القدم بالحدوث
 

و چون ابواب عرفان و ادراک مسدود و منتهی رتبۀ عرفان عباد مردود، محض 
دیهّ را از افق انّنی انا فضل و جود سلطان وجود مظاهر احدیهّ و مطالع عزّ صم

 آن شموس مشرقۀ از افق عرفانه الظاّهر فوق کلّ شیء ظاهر فرمود تا جمیع ناس ب
عرفان اللهّ فائز شوند و باطاعت آن ذوات مقدسّه برضی اللهّ و طاعته ه حقیقت ب

هر یک از مظاهر عزّ باقیه ه مقتضای عدل و ظهور فضل به مرزوق گردند و ب
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ایت فرمود تا برای نفسی مجال اعراض و اعتذار نماند و بر و برهانی عنحجتّی 
کلّ حجتّ الهی بالغ و کامل گردد و مقصود از این فضل اکبر آنکه ناس را تربیت 

مقام یبقی وجه ربّک که مقام ه مملکت وجه داخل شوند و به بنماید که شاید 
مال قدم که اگر جه قسم ب.  سدرۀ منتهای وجود انسانیست فائز گردند و باقی مانند

یق اعلا ارتقا جوید، ابداً فنا رفه نفسی یکبار از این دنیا طاهر و مقدسّ شده ب
این هستی و بقا راه نه، ه ستی اندر هستی رسد، و ابداً نیستی و فنا را ب هبیند، بهن

 .ولکن چه فایده که این ناس با قلوب غیرطاهره این نغمۀ الهی را ادراک ننمایند
 

ظهور ه رات عزّ احدیهّ از اوّل لا اوّل بوده تا آنکه زمان منتهی شد بباری این ظهو
 نقطۀ اولىٰ جلتّ عظمته و علت بدیع اوّل در قمیص آخر و طالع شد از مشرق اعلىٰ

کبریائه و ناس را ب ه شریعۀ بقا هدایت فرمود و جمیع عباد تمسکّ به آثاره و عزّ 
 ظاهر  مع آنکه،احدیهّ اقبال ننمودندساذج عزّ ه رؤسای خود از علما جسته ابداً ب

ه بعد ب.   از اتیان مثل آن خود را عاجز مشاهده نمودندحجتّی که کلّه شد ب
آن ذات قدم رسالۀ استدلالیهّ که .  معارضه برخاستند و خوارق عادت طلب نمودند

آیات منتهی ه دلائل سبعه معروفست مرقوم فرمودند و جمیع حجتّ و دلیل را به ب
 و از قلم قدس جاری که الیوم این آیات که از سحاب عزّ نازل شده حجتّ نمودند

است بر شرق و غرب عالم و حجتّی فوق آن نبوده و نخواهد بود، چنانچه ولیعهد 
خود حاضر نمود و حجتّ خواست، آن جمال قدم آن جوهر صمد را در مجلس 

قتل آن ساذج قدم فرمودند آیات الیوم حجتّ است، بالأخره نپذیرفتند و کلّ بر 
ه آیات الهی موقن شده و از مغرب کفر و ضلال به فتوی دادند، الّا معدودی که ب

 .مشرق ایمان و اقبال توجهّ نمودند
 

این ظهور اعظم بشارت داده ه و بعد آن ذات قدم در کلّ الواح منزله جمیع را ب
ور و جمیع را چنانچه سطری از بیان نازل نشده مگر آنکه این ذکر امنع در او مذک

حروفات بیان و و ه نصیحت فرموده که مباد در حین ظهور مثل امّت فرقان ب
ن محتجب مانید مع این وصایا و این ظهور اعظم کلمات منزلۀ در آن از جمال رحمٰ

ظاهر مطالع عزّ باقیه تمام قدرت الهیهّ و جمیع حجج ه و طلوع قدس اکرم که ب
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اند کفایت  آنچه ملأ فرقان ارتکاب نمودهه بایکاش .  اند شده کلّ اعراض نموده
اند، ولکن این  ن داده بر قتل جمال رحمٰمینمودند، چه که ملأ فرقان همان فتوی

طایفه بر قطع سدرۀ الهیّه جهد نموده، چون خود را عاجز مشاهده نمودند زبان 
را آن ارض رسیده، ولکن حمد خدا ه افترا گشودند و البتّه تا حال نعیق مشرکین ب

اند که هر نفسی که اقلّ من شعیر صاحب  نسبت داده این ساذج اطهره که اموری ب
این مفتریات از منبع غلّ و دراک مینماید که اشعور باشد و اقلّ از ذرّ صاحب نظر 

مخزن حسد و معدن بغضا ظاهر شده اذاً یتکلّم السن کلّ الذّرّات بأن لعن اللهّ اولّ 
آیاته و کفر ه  و حارب بنفسه و جادل بهوره الأخرىٰ فی ظظلم نقطة الأولىٰظالم 

 .لقائه ثمّ افتری علیهه ب
 

بیست سنه جمال قدم در دست .  اینست شأن این عباد نالایق نابالغ.  باری ای عبد
، گاهی در سجن اعدا شأنی که در کلّ حین در معرض هلاک بودهه ، باعدا مبتلىٰ

آن ب.  جّارو گاهی در سلاسل و اغلال و گاهی اسیر ف ه مع ذلک نسبت دنیا و حبّ 
 ارض اند، مع آنکه جمیع دنیا و ما فیها خلق او بوده و اگر بر این ساذج روح داده

الماس هیکل عرش مستقرّ شود سزاوار بوده، بلکه خدّام درگهش را لایق، و حال 
د سلطان قدم که طائفین حولش از دنیا و ما فیها مقدسّ بوده و خواهنه آنکه قسم ب

آن نزد ه بود، چنانچه اگر نفسی مشاهده نماید فلسی از دنیا و اسباب متعلّقۀ ب
و .  حمد محبوب را که کلّ را صابر و شاکر خلق فرموده.  مهاجرین نخواهد یافت

اند، مگر آنکه القای شبهه در قلوب نمایند،   سخنان و امثال آن را ذکر ننمودهاین
شمس مشرق و لائحست و هر ذی بصری دیگر غافلند از اینکه فعل حقّ چون 

 .ادراک نموده و مینماید
 

سماء قدس الهی پرواز کن و خود را از اشارات ما سوی ه ای عبد به پر معنوی ب
که ضرّم اعظم از آنست که ه قسم ب.  منظر اکبر ناظر شوه اللهّ مطهرّ نموده ب حقّ 

ا اشکو بثّی و حزنی الی انمّ.  قلم مرقوم گردده ذکر شود و بلایم اکبر از آن که ب
انشآءاللهّ در این ایاّم از بدایع افضال سلطان .  اللهّ و انهّ لنعم المولی و نعم النصیر
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و البهآء علیک .  مثال ذو الجلال ممنوع نشوید لایزال محروم نمانید و از رحیق بی
      . و علی من معک من کلّ مؤمن موقن ثابت صابر شکور

 
  جناب آقا محمدّ صادق

 
  هو الظّاهر من افقه الأعلىٰ

 
ارادۀ او ناظر ه ارادۀ خود بگذرید و باز .   راای اهل بهاء بشنوید وصیتّ قلم اعلىٰ

گاه نبوده و نیست، ولکن حقّ تعالی شأنه ه باشید، چه که نفسی ب ضرّ و نفع خود آ
تمام .  آنچه مصلحت است البته جاری خواهد فرمود.  عالم و محیط بوده و هست

مر را در اصلاح امور خود صرف ننمائید، در صدد آن باشید که عالم را اصلاح ع
با .   ثبت شدهاینست مقام اهل بهاء که در صحیفۀ حمراء از قلم اعلىٰ.  نمائید

ه هر نفسی ب.  کمال محبتّ سلوک نمائیده جمیع اهل عالم و احزاب مختلفۀ امم ب
ت و حقّ جلّ جلاله شاهد و گواه این عمل نمود او از سالکین سبیل حقّ محسوبس

 .   و الیه منقلبه و مثواه
 

 ع  سمیّ مقصود جناب اسمین ح
 

 هو المبینّ العلیم 
 

کمال خضوع و خشوع از حقّ جلّ جلاله ظهور ه اللهّ و ب جمیع عالم منتظر یوم
موعود را در لیالی و ایّام سائل بودند و چون آفتاب حقیقت از افق ظهور مشرق و 

اوهام خود متشبّث و از سلطان یقین ه وظ از سماء عنایت نازل کلّ بلوح محف
ای .  قلب سلیم منیر موقن مستقیمه معرض مشاهده شدند، الاّ من اتی اللهّ ب

مبارکی اسم اعظم در این یوم الهی مقامی را مالک شوید ه دوستان جهد نمائید و ب
نچه سزاوار این روز آه ب.   شمس از افق بقا طالع و مشرق باشدهه مثابکه ب

ه از قلیل و کثیر مقرّ فانی و دریوزۀ فانیه چشم بردارید و ب.  مبارکست عامل شوید
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الوان ه  اطفال بهه مثاببگو ای دوستان ب.  بحر لا اولّ و لا آخر له ناظر باشید
با عزم ثابت و قلب راسخ و بصر حدید و .  مختلفه مسرور نشوید و مشغول نگردید

اناّ وجدناک .  مال امانت و اخلاق حسنه مابین ناس ظاهر باشیدنور یقین با ک
ما ستر فی البحر و مقبلاً الی کعبة الوجود ارسلنا الیک هذا الکتاب الذّی لا یعادله 

ما خزن فی الأرض و ما کنز فی الجبال انّ ربّک ینطق بالحقّ و انهّ لهو الغنیّ 
 . المتعال
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  از مكاتيب حضرت عبدالبهاء
 

  جناب آقا غلامعلی کاشانی بواسطۀ
 جناب آقا یوسف بنّای طهرانی علیه بهآءاللهّ 

 

 هواللّه 
 

ای بندۀ الهی، ندایت مسموع و نیتّت مقبول و سعیت مشکور و خلوصت 
آنچه امروز ه از فیض ابدیّ حضرت رحمانیّت سائل و آملم که ب.  معلومست

هبت رحمان گردند و رحمت الیوم احباّی الهی باید مو.  سزاوار است قیام نمائی
یعنی روش و سلوکی پیش .  نعمت آسمانی شوند و حجتّ بالغۀ الهی.  عالمیان

گیرند که استفاضه از پرتو شمس حقیقت باشد و جهان انسانی را نورانی نماید، و 
عالم و امانت و صداقت است با کلّ ملل و آن مهر و محبتّ است با جمیع فرق 

الطاف ه استحقاق بشری ننمایند، بلکه توجهّ به ر بمختصر اینست که نظ.  امم
حضرت جلیل نمایند و جمیع خلق را مخلوق او بدانند و مستحقّ هر عنایت و 

ابداً امتیاز ننهند و مانند باران .  رعایت و حمایت و صیانت و مهربانی شمرند
تابند و  شعاع آفتاب بر گلُشن و گلخن به مثابهرحمت الهیهّ بر هر خاکی ببارند و ب

 .  مشابه نسیم بهار بر گُل و خار بوزنده ب
 

آبادی را از قبل عبدالبهآء نهایت نوازش و مهربانی بنما  جناب آقا میرزا حسن شاه
 .و علیک التحّیّة و الثنّآء

 ع  ع    
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 سویسرا
  بواسطۀ امةاللهّ تیودرا دوبن علیها بهآءاللهّ الأبهىٰ

  للهّ الأبهىٰامةاللهّ جان بکلان علیها بهآءا
 

اللّه  اللهّ عالم وجود جسد است و روح این جسد محبتّ ای مستشرق نور محبتّ
ثمر بود و زجاج  اگر این محبتّ نبود وجود هیچ نتیجه نداشت، شجر بی.  است
در عالم جماد .  یکدیگر ارتباط دادهه محبّت است که کافۀّ اشیاء را ب.  سراج بی

 محبتّ است و همچنین در عالم نبات قوّۀ نابته و روابط ای از قوّۀ قوّۀ جاذبه نشانه
جواهر فردیّه با یکدیگر عبارت از محبتّ است و همچنین در عالم حیوان عواطف 
انجذابیّه منبعث از محبّت است و در عالم انسان جمیع این روابط موجود و عیان و 

پس معلوم .  انوار محبّت بر دل و جان ساطعه علاوة علی ذلک شمس حقیقت ب
امیدم چنان است که تو مرکزی از مراکز .  محبتّ استه حیات کائنات بشد 

محبتّ گردی و وحدت عالم انسانی انتشار دهی و نفوس را از تعصّب دینی و 
تعصّب جنسی و تعصبّ عالم خاک نجات دهی، تا هر نفسی از بشر جانفشان 

گُل و شکوفۀ یک گلستان شوندنفوس دیگر  و علیک بهآءاللهّ .  گردد و کلّ 
 . الأبهىٰ

 
 حیفا 
  ۱۹۱۹ حزیران ۲۰
  

  هواللّه
  

  شخصي محترم ملاحظه نمايند
  

  بهىٰاللهّ ا
عارفان .  عاشقان خلعت هستی برافکنند و قبای سرخی از خون شهادت دربر کنند

خلعت تقدیس بر .  ردای اوهام براندازند و تشریف شریف حقیقت دوش گیرند
تر، چه که این خلعت از  نو تشریف توحید بر هیکلت موزوتر است  قامتت برازنده
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عرفانست، پودش ایقان، تارش .  نظیر ریر فلک اثیر است و زردوز کارخانۀ بیح
ندرد و رفو هرگز .  اش ملکوت ابهىٰ صانعش پر دانا، خیاّطش رهبر توانا، کارخانه

اوساخی نیالاید هیچ ه روزبروز رونقش و لطافتش بنماید و ب.  کهنه نگردد.  نطلبد
ای دوست، آتشی در قلب عالم در سدرۀ مبارکه مشتعل گشته که .  و دیده برِبُایدَ

.  و پرتوش آفاق امم را روشن نمایداش عنقریب در ارکان عالم برافروزد  شعله
آنچه در جمیع صحف و .  جمیع علامات ظاهر شده و کلّ اشارات مشهود گشته

پیرانی از .  محلّ توقّف از برای احدی نمانده.  کتب بوده تماماً واضح گردیده
آرا سوار سمند بادپیما شد و در  خویش و از بیگانگان گریزان بودند، حال یار دل

سکوت و خاموشی تا .  آشکار گشتمیدان حقیقت جولان نمود و آنچه پنهان بود 
ها در پس پرده پژمرده و  شمع روشن پروانه.  کی و صمت و فراموشی تا چند

 اگر اوج افق اعلىٰ.  آنست که جوش دریا زد و اوج ثریاّ جستوقت .  حنپرم
و اگر خوض در عمق دریا خواهیم دست و پا را باید جوئیم بال و پرَ باید گشود 

درنگ باید سبقت و پیشی  بی.  وقت تنگ است و حرکت خیل الهی.  شنا آموخت
 .گرفت و شمع نورانی افروخت

 ع  ع     
 

 هواللهّ 
 

 انرفسنج
  الأبهىٰخان علیه بهآءاللهّ  جناب حسن

 
 هوالأبهىٰ

 
.  ای در قطب عالم امکان بزن ای سرمست بادۀ پیمان، شوری در آفاق افکن و شعله

موج آر و بال و پری در اوج بگشا، درجی باز کن و گوهری بیفشان، ه ببحری 
ها را مشکبار  شامای بگشا و م نافه.  اللهّ بسوز نار محبتّه شمعی برافروز و جهانی ب

 ملکوت ابهىٰتأیید .  ها را معطرّ کن و مغزها را معنبر بوزان و دماغنسیمی .  نما
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خدمت امراللهّ در .  مرغ قاصر را نسر طائر نماید و پشۀ ضعیف را عقاب کاسر
نصیبان را نصیب بخش و محرومان را  بی.  اللهّ همتّ نما بکوش و در نشر نفحات

.  نگان را ماء معین شو و گمگشتگان را هادی سبیلتش.  محرم بزم راز کن
ملکوت ه توجهّ ب.  پژمردگان را تر و تازگی بخش و افسردگان را حرارت و آزادگی

انهّ یؤیّدک و یوفقّک علی الفوز العظیم و البهآء .  کن و هر تأییدی طلب نما ابهىٰ
 .علیک و علی کلّ ثابت مستقیم

 ع  ع     
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  مروري بر مضامين لوح هرتيك
 

 محمدّ افنان
 

، از  Georg David Hardeggلوح هرتیک خطاب به جورج دیوید هاردگ 
هیکلیون شعبۀ ان گذار پیشوایان گروهی از مسیحیان جنوب آلمان و از بنیان

Templersه فاصلۀ کمی از  ب۱۸۶۳سال فلسطین است، که در – آلمانی در حیفا
ضرت بهاءاللهّ به ارض موعود در آن سرزمین به همراهی دوست و ورود ح

، و پیروانشان در انتظار رجعت Christoph Hoffmanهمکارش، کریستف هافمن 
هاردگ همراه با پیرواتش در حیفا . مسیح موعود از آسمان به اراضی مقدسه آمدند

     ١.میشودهاردگ در لهجه مرسوم در جنوب آلمان هرتیک تلفظ .  مسکن گزیدند
این لوح مبارک حاوی اشارات متعددّ از مطالب و بشارات وارده در کتب مقدسّۀ 
مسیحی است، و بنابر این آشنایی با اصطلاحات وارده در آن اسفار جلیل به فهم 

آنجا که مخاطب، یعنی هاردگ، از معارف از .  نماید مطالب کمک شایان می
لحن کلام ً حاوی بسیاری از مسیحی و اصطلاحات روحانی مطلّع است، 

  ،"هدیر الورقا علی الافنان " میتوان  از آن جمله  است که  بهائی  مصطلحات بدیع
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، "کلمةاللهّ"، "حکمة و بیان"، "معین مشیة مالک امکان"، "خریر ماء الحیوان"
، "الامکان منقطعاً عن"، "عرف بیان"، "اذن فطرة"، "بحر اعظم"، "جذب کلمۀ ربّ"
آیة القدم "، "احدیه بین البریة ظهور نور"، "الکلمات بالرموز و الاشاراتغیاهب "

و بسیاری " بساط واحد"، "اذن واعیه"، "ة ابدیهحیو"، "استقامة کبرىٰ"، "بین الامم
 .اشارات و نکات دیگر که در متن این اثر مبارک مندرج است را نام برد

تقدیم ای به حضور مبارک  هاز ابتدای لوح چنین معلوم میشود که هرتیک معروض
  عنوان .اند به آن اشاره فرموده" کتاب مختوم"داشته که از همان ابتدا با عنوان 

 مکررّاً به حضرتش اصطلاحی است که در آثار مبارکۀ جمال اقدس ابهىٰ" مظلوم"
 .اطلاق شده است

ور در  و به اهمیّتّ نکات پوشیده و مستاند حضرتش خلوص نیّت مشارٌالیه را ستوده
کید فرموده اند  لوح مسطور، که همان کلمات و افاضات حضرت مسیح است، تأ

ک، ورقاء فردوس الهی، یعنی یات نازله از قلم مبارآمقصود از هدیر ورقا آثار و 
اند،  ، که او را به آن مخاطب فرموده»حبیب«عنوان .  ، استجمال اقدس ابهىٰ

رود و  دوستان یکدل به کار میاصطلاحی است که در ادب عربی و فارسی برای 
و مسلمّاً موقعیّت ایمانی و باشد  در معارف مسیحی لقب یوحنای حواری نیز می

اخلاص نیتّ هرتیک مناسب آن بوده که به این خطاب مستطاب خوانده شود و به 
علتّ شوق انتظاری که صادقانه و مخلصانه به نزول مسیح موعود از آسمان داشته 

ایت حقّ جلّ جلاله واقع شده باشد، شاید که برکات عنایت این چنین مورد عن
الهی او را به مقام وصول به حقیقت موفّق دارد، اگرچه صدق انتظار او را از 

گیر بسیاری از پیشوایان دین در ایام  آلود که همواره گریبان تعلّقات و تصورّات وهم
معارف بهائی در » حبیب«عنوان .  ظهور مظاهر الهی است رها نساخته است

که به جمع بهائیان اطلاق » احبّاء«و » احباب«کاربردی وسیع دارد و اصطلاحات 
که در انجیل و قرآن لقب » کلمةاللهّ«.  است» حبیب«شود صورت جمع کلمۀ  می

صادر از عالم الهی است،؛ و به همین سبب به  حضرت مسیح است مفهوم کلیّ اوّل
، »اوّل من آمن«  مقصود از .شود  شده و میمظهر ظهور و کلام و بیان او اطلاق

که بنفسه اصطلاحی بدیع و متضمنّ مفهومی مخصوص و دقیق است، در این مقام 
جمال قدم اقبال و انقطاع او را شایستۀ .  به جناب پطرس حواری اطلاق شده
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اند  محسوب فرموده دانسته» حیتان بحر اعظم«توجهّ و تأسیّ اهل ایمان که آنان را 
) مظهر ظهور الهی(س از خودخواهی اکثر مردمان که از توجهّ به مالک اسماء و سپ

دهند که اگر کسی به چشم بصیرت در   یاد فرموده و اطمینان میاند محروم شده
ایش حقّ خواهد  ستبه» سبحان ربیّ الاعلىٰ«ظهور حضرتش نظر کند به بیان 

اطلاق شده که حقّ در معارف امر بدیع به نفوسی » عارف«اصطلاح .  برخاست
را بشناسند و در این مورد عارف و عرفان ارتباطی به اصطلاح متداول در معارف 
ادبی فارسی که به عرفان در مقابل شرع و دین معمول و متداول است اشاره 

، که در فارسی معمول نیست، اصطلاحی است که به دانشمند »حبر« کلمۀ  .ندارد
لقب پاپ، پیشوای فرقۀ » حبر اعظم«ربی و پیشوای دینی اطلاق شده و در ع

 . کاتولیک است
در آیات بعد ذکر تبشیر برّ و بحر به براّللهّ، یعنی نیکوکار موعود الهی و وعده به 
قیام مطهّر علل، یعنی شفابخش دردها مذکور شده، چه که بانی هیکل که مقررّ 

مل صیحه زده و میقات موعود امّتها فرا رسیده و کر.  است ظاهر شود آمده است
شک اگر کسی به گوش خدادادی  بی.  آنان که گوش شنوا دارند سعادتمندند

 سپس  ٢. از صخره و سنگ شهادت ظهور را خواهد شنیدگوش فرا دهد حتىٰ
بینند  فرمایند که با اینکه این آیات و علامات ظاهر شده و مردم آن را می اشاره می

؛ و به سرّ تنکیس که در آثار مبارکه مکررّ ذکر یابند دانند و درنمی امّا پیام را نمی
کید  شده و حکایت از تنزلّ صدرنشینان و ترقیّ فرودستان دارد اشاره و تأ

  این مفهوم در کتب مقدسّّ قبل نیز مذکور است و در انجیل مخصوصاً .فرمایند می
، و بسا اوّلین که آخرین میگردند: "میتوان آن را زیارت کرد، آنجا که میفرماید

انکار علماء و فضلا و ادبا در عهد حضرت    و شاهد بر آن را٣."آخرین که اولّین
مسیح ذکر میفرمایند، در حالی که آن که به صید ماهی مشغول بود به ایمان ممتاز 

طرس، پترین حواری، یعنی جناب  شد، و این اشارۀ ضمنی  به نخستین و برجسته
 اشاره میفرمایند که پطرس نیز، با علو   سپس به عظمت امر و امتحانات آن.است

   ۴.شأن و مقام، در هنگام پرسش از ایمان او از اظهار ایمان خودداری نمود
فرمایند که اگر خالصاً برای خدا به آنچه تحققّ یافته  سپس او را نصیحت می
در مقابل خود خواهد دید، زیرا حقّ ظاهرتر  و تابنده رقِْبیاندیشد نور ظهور را مشُْ
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 این است که تاریکی او را از تر از از آن است که حجابها او را بپوشاند و راه واضح
دیدن محروم سازد، و آنان که از شناسائی محروم ماندند، آنانند که به هواها و 

اند ، امّا زود است که به هوش آیند و  خیالات خود در خواب غفلت مانده
ن که ظهور حضرتش را دریافتند و به آنچه ، و خوشا به حال آنابشتابند، امّا نیابند

ح به لص کلمه شدن صاد مقصود از آراسته.  صاحبان خلوص رسیدند فائز شدند
 که  مذکور است۵است که در انجیل متىٰ» صالح« اشاره به کلمۀ الف قائمه

خواند و حضرتش این مقام را از ) صالح(شخصی حضرت مسیح را استاد نیکوکار 
ر این مقام تحققّ ظهور او ذکر شده است و لوح منشور اشاره خود سلب فرمود و د
 .به کتاب انجیل است

و ) فتح باب السماء(بیان مبارک در ادامۀ مطلب اشاره به ظهور حضرت باب 
هاء (با اتّصال هاء .  تحقّق ملکوت اسماء در عالم امکانی و اتمام امراللهّ دارد

نام ) مقصود حرف باء است(ه است ای که به نقطه آراست به الف مبسوطه) هویه
اسم مخزون و نهفته و سرّ مکنون پوشیده و رمز مبارک بهاء از آن ظاهر و آن 

مصون و محفوظ الهی است که نقطۀ وجود است و کلّ شیئ از آن ظاهر شده و به 
 .او راجع میشود

که ظهور معزیّ را ) مقصود حضرت مسیح است(سپس با اشاره به گفتار کلمه 
رموده میفرمایند و این اسم و عنوان در این لوح مبارک چنین مذکور که سرَ وعده ف

هفتاد به تاج چهل آراسته شد و به هفتی که قبل از ده مقررّ شده پیوست، که اگر به 
و ) میم(، و چهل نمودار م )عین(هفتاد مساوی ع : حساب ابجد محاسبه شود

که حاصل این رمز » معزیّ«.  است) یاء(و ده نمودار ی ) زاء(هفت معادل ز 
دهنده و  و در فارسی به روح تسلیّ) ۶(عددی است، مدلول آیات انجیل یوحنا 

اند که در عربی به   دانستهParaclitusروح راستی ترجمه شده و آن را معادل 
 .صورت فارقلیط درآمده است

مایند سپس او را که به پرواز در هوا و فضای شناسائی حقّ برخاسته یادآوری میفر
که عرفان مظهر الهی که مظهر جمع و وحدت ضدیّن است، او را به چنان جذب و 

مظهر .  شوری خواهد رسانید که در هواهای قُرب و قُدس الهی طیران خواهد نمود
 .  الهی ظاهر مستور و مشرق محجوب است، یعنی جامع اضداد است
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 و ٧نجیل نموده،هرتیک در ضمن عریضه اشاره به ظلمت و تاریکی مذکور در ا
 ضمن تأیید وقوع آن به آنان که به نور مشُرق از افق رحمت جمال اقدس ابهىٰ
 که مانع اقبال مردم به مهااواند بشارت داده و ظلمت را به  الهی روشنی یافته

 .  اند اللهّ است تعبیر فرموده ملکوت
بیان اینکه آیات اخیر لوح اشارات واضح به وحدت حقیقت انبیاء و رسُلُ دارد و 

هائی است که حقّ در آن تجلّی  اگر اختلافی هست به مناسبت تفاوت آئینه
، و اگر رمز این اسرار پوشیده بیان شود اضطراب آنان را که افکار خود را مینماید

 .  اند فرا خواهد گرفت خواسته فراموش کرده) الجنود ربّ(پسندیده و آنچه را ربّ 
حت میفرمایند که اگر به استقامت تمام در امر سپس او را به کمال محبتّ نصی

انتصارات روحانی حواریون (ها  الهی قیام نماید، از او نیز هر آنچه در گذشته
ظهور نمود، ظاهر خواهد شد، و بالاخره به بیانی دوستانه او را ) حضرت مسیح

متذکّر میدارند که طیر الهی در چنگال ظلم و نفاق، بدون آنکه آشیانی داشته 
امّا در چنین حالتی مردمان .  باشد، مبتلاست و فضائی نیست تا در آن به پرواز آید

را به حیات جاودانی رهنمائی میفرماید و خوشا به حال آنان که گوش شنوا دارند 
خواهیم که همۀ  و در آخرین کلام در حقّ او مشفقانه دعا میفرمایند که از خدا می

   . به رضای خود تأیید دهدما را در یک بساط مجتمع فرماید و
 

 ها یادداشت
 به کتاب نفیس و G.D. Hardeggها و اقدامات  برای شرح تفصیلی فعّالیتّ. ١

 :The Bábí and Bahá’í Religionsمحققّانۀ دکتر موژان مؤمن که تحت عنوان 
ترجمۀ نارسائی از این لوح مبارک .  مراجعه فرمائید  به چاپ رسیده1944–1844
فردی از مبشرّین انگلیسی در همان ایام تهیه شده  در ضمن صفحات که توسّط 

 .  کتاب آمده استهمان  ٢١٧ و ٢١۶
از جمله .  عموم این اشارات مبتنی بر بشارات موجود در کُتُب عهد عتیق است. ٢

 و کتاب ملاکی، باب سوم، مراجعه ۶۵ و ٣۵میتوان به کتاب اشعیاء نبی، بابهای 
 .نمود
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این مفهوم را در آیات دیگر نیز میتوان سراغ .  ٣٠، آیۀ ١٩، باب انجیل متىٰ. ٣
 ). ٣۴، آیۀ ٢ و انجیل لوقا، باب – ١٢ و ١١، آیات ٨، باب متىٰ(کرد 
 . ٧۵ تا ۶٩، آیات ٢۶، باب انجیل متىٰ. ۴
 . ١٧ تا ١۵، آیات ١٩، باب انجیل متىٰ .۵
 خارج است، ولی اگرچه از این بحث. ١۶ و ١۵ و ١۴انجیل یوحنا، بابهای . ۶

اختراع شخصیتّی جدید مجزاّ از نفس مقدسّ حضرت مسیح و تسمیه به نام 
تثلیث مخالف روح توحید  ثلاثه و اقانیمالقدس و ایجاد اساسی تازه به نام  روح

القدس همان نفس مبارک مسیحایی است و  روح.  مشترک در همۀ ادیان است
مقصود ظهوری است که )  راستیروح(الحقّ  و روح) دهنده روح تسلیّ(معزیّ 

 .مسیح وعده فرموده است
 .٢٩، آیۀ ٢۴، باب انجیل متىٰ. ٧
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  معرّفي كتاب 
   ٰمنتخبات آيات از آثار حضرت نقطة اولي"

  ٰ"عزّ اسمه الاعلي

 
 مهری افنان
 

 ١٣۴در سال   عزّ اسمه الاعلىٰمنتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰکتاب 
سۀ ملیّ مطبوعات امری در طهران، تحت اِشراف محفل مقدسّ بدیع توسطّ مؤسّ

 صفحه و به ١۵۶تعداد صفحات آن .  روحانی ملیّ بهائیان ایران، انتشار یافت
ترجمه از فارسی به انگلیسی توسّط جناب حبیب .  خطّ نستعلیق نوشته شده است

ار آن، طاهرزاده و با معاضدت لجنۀ مخصوصه در ارض اقدس انجام گرفت و انتش
 میلادی، یکی از اهداف مرکز جهانی در اجرای سومین نقشۀ ١٩٧۶در سال 

 .جهانی تبلیغی بهائی بود
 :این مجموعه شامل هفت فصل است

 فصل اوّل، مستخرجاتی از خطب و توقیعات مبارکه؛
 ؛)تفسیر سورۀ یوسف(الاسماء  فصل دوّم، مستخرجاتی از قیوم

  فارسی؛ فصل سوّم، مستخرجاتی از کتاب بیان
  السبعه؛ فصل چهارم، مستخرجاتی از دلائل
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 الاسماء؛  مستخرجاتی از کتابفصل پنجم، 
 مستخرجاتی از تواقیع مختلفه؛ فصل ششم، 

 .فصل هفتم، مستخرجاتی از ادعیه و مناجات
 

، به مستخرجاتی از کتاب بیان فارسیدر این مقال سعی شده است که فصل سومّ، 
 .طور مختصر معرفّی گردد

 بر بیان فارسیقبل از شروع به مطلب لازم است گفته شود که کتاب مستطاب 
بینی شده، ولی فقط تا   باب است، پیش١٩ واحد، که هر واحد شامل ١٩مبنای 

 هجری قمری در ایّام ١٢۶٣باب دهم از واحد نهم آن از قلم آن حضرت در سال 
 .ماکو نازل گشته است

، با یک خطبۀ فصیح در تسبیح ذات "ر بابیالکتاب دو امّ"، بیان شروع کتاب 
 .  الهی است

واحد اوّل شامل توضیحات در بارۀ انتظارات مسلمانان از روز قیامت و ظهور 
 .  موعود اسلام و رجوع ائمه است

واحد دومّ در بیان شناسائی حجتّ و دلیل و توضیح و تفسیر اصطلاحات دینی، 
 . و امثال آن استمانند قیامت، موت، بعثت، و جنّت و نار 

انّ البیان و من فیه طائف فی حول : "اللهّ است یظهره واحد سومّ اکثراً در مورد من
 ". اللهّ یظهره قول من

 . ، مقام مؤمنین، و مطالب متنوّعه دیگر است"نقطه"واحد چهارم در بارۀ مقام 
 .واحد پنجم در بارۀ احکام مختلفۀ اجتماعی و غیره است

 .  احکام استواحد ششم در مورد
 . واحد هفتم در مورد احکام، و منجمله حکم صلوة است
 .  واحد هشتم در مورد احکام، و منجمله حکم صوم است

های مختلفه   باب است و در همۀ آنها به مناسبت١٩واحدهای فوق همه شامل 
 . اللهّ آمده است یظهره ذکر من

 مطالبی راجع به اهمیّتّ واحد نهم، که فقط ده باب از آن نازل شده است، شامل
 .  است" اللهّ یظهره من"و " نقطه"
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کتاب  بررسی تفصیلی کتاب بیان این نکتۀ مهمّ را خاطرنشان می سازد که اصولاً 
اللهّ موعود است و بابی از آن نیست که در آن ذکر  یظهره بیان کلاًّ در تجلیل از من

 .  اللهّ نشده باشد یظهره من
که در فوق به آن اشاره شد و بحث " ز کتاب بیان فارسیمستخرجاتی ا"در قسمت 

هائی از ابواب واحدهای مختلفه استخراج شده که برای  این مقال است قسمت
 .آشنائی کلیّ با این اثر مبارک و به منزلۀ فتح باب است

) ٧٩صفحۀ (قسمتی از خطبۀ کتاب مستطاب بیان در قسمت آخر مستخرجات 
 . مختصر ابتدا با آن آشنا میشویمدرج شده که در این معرفّی

تسبیح و تقدیس بساط عزّ سلطانی را لایق : "این خطبه در وصف ذات الهی است
که لم یزل و لایزال به وجود کینونیتّ ذات خود بوده و هست و لم یزل و لایزال به 

خلق نفرموده آیۀ عرفان .  علوّ ازلیّت خود متعالی از ادراک کلّ شیء بوده و هست
را در هیچ شیئی الاّ بعجز کلّ شیء از عرفان او و تجلیّ نفرموده بشیئی الاّ خود 

نشناخته است او را هیچ شیئی حقّ شناختن و ممکن نیست که بشناسد ... بنفس او 
واحد ..." (و نبوده از برای او اوّلی الّا باوّلیتّ خود ... او را شیئی بحقّ شناختن 

 ) باب اولّ/ اوّل 
ترتیب خاصیّ ندارد، بلکه به صورت گلچینی از مطالب و مباحث این مستخرجات 

ام ترتیبی موضوعی برای معرفّی  متنوّعۀ این کتاب مقدسّ است و بنده سعی کرده
 :آن در نظر بگیرم

اگر نفسی نفسی را هدایت نماید بهتر است از برای او از اینکه مالک : "تبلیغ -١
 مستخرجات ۵٢باب شانزدهم، ص/ دومّ واحد ..." (شود ما علی الارض کلاًّ را 

 )) م(
اگر نفسی نفسی را هدایت کند بهتر است از برای او از اینکه مشرق تا مغرب را "

 )) م (۶۶باب دوّم، ص/ واحد هفتم " (مالک شود
و عبادت کن خدا را بشأنی که اگر جزای عبادت ترا در نار برد : "عبادت -٢

واحد ..." (، و اگر در جنّت برد همچنین تغییری در پرستش تو او را بهم نرسد
 ))   م (۵٢باب نوزدهم، ص/ هفتم 
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.  شمس طالع میگردد و غارب.  یوم قیامت یومی است مثل امروز: "یوم قیامت -٣
چه بسا وقتی که قیامت برپا میشود، در آن ارضی که قیامت برپا میشود خود اهل 

 )) م (۵٣باب نهم، ص/ واحد هشتم ." (آن مطلّع نمیشوند
مراقب خود بوده که مفریّ نیست کلّ را در یوم قیامت و طالع !  ای اهل بیان"

 ادنای وجود را اگر خواهد اعلىٰ.  میشود بغتةً و حکم میکند بر آنچه خواهد
/ واحد هفتم ..." ( میکند، چنانچه در بیان کرد میکند، و اعلای وجود را ادنىٰ

 )) م (۶٣باب نهم، ص
تر نبوده نزد  هیچ جنّتی از نفس عمل به اوامراللّه اعلىٰ: "ارمعنی جنتّ و ن -۴

موحّدین، و هیچ ناری اشدّ از تجاوز از حدوداللّه و تعدیّ نفسی بر نفسی نبوده، 
باب / واحد پنجم ..." (اگرچه بقدر خردلی باشد در نزد عالمین باللّه و آیات او 

 )) م (۵۴نوزدهم، ص
باب چهاردهم چنین / سمتی از واحد هشتم  همین کتاب، ق۵۶و نیز در صفحۀ 

اللهّ یقین کن و طاعت او و نار را وجود  یظهره و جنّت را معرفت من: "آمده است
 ."   له و رضای اودْ جُمن لمَ یسَْ

و هیچ جنّتی از برای : "...  چنین آمده است۶٠همچنین در همین مورد در صفحۀ 
مان بآیات من نیست، و هیچ خلق من اعلای از حضور بین یدی نفس من و ای

نیاوردن بآیات من نبوده و  ناری اشدّ از احتجاب این خلق بمظهر نفس من و ایمان
  ) باب اوّل/ واحد دوّم ..." (نیست 

خداوند دوست میدارد مطهّرین را و هیچ شأن در بیان احبّ : "طهارت و نظافت -۵
باب چهاردهم، / نجم واحد پ." (نزد خداوند نیست از طهارت و لطافت و نظافت

 )) م (۵۴ص
مثلاً سمع خود .  بدانکه تطهیر در بیان اقرب قربات و افضل طاعات بوده و هست"

 ))  م (۶٨ ص،باب دهم/ واحد نهم ..." (اللهّ شنوی  را طاهر کن از اینکه ذکر دون
 :ذکر و عبادت بدون شناسائی مظهر ظهور ثمری ندارد -۶
از اولّ عمر ... ای خدا را  اللهّ را، آنوقت ذکر کرده هیظُهر بدانکه اگر ذکر کنی من"

 ولی مؤمن مباش بمظهر آن تا آخر عمر یک سجده کن و همه را بذکراللهّ بگذران،
ولی اگر شناسی او را و عارف شوی بحقّ او و .  ظهور، ببین نفع میبخشد ترا



  "ٰبات آيات از آثار حضرت نقطة اوليمنتخ"معرّفي كتاب                                                  11سفينة عرفان دفتر 

39 

 را بمنتهای ذکر  اوای بگوید قبول کردم کلّ عمر ترا در ذکر خود هر آینه ذاکر بوده
 ))م (۵۵باب نوزدهم، ص/ واحد هشتم ..." (

 :در مورد معرفت حجتّ و دلیل و احتجاج به آیات است -٧
 بر رسول ای نیست در اینکه خداوند این آیات را نازل فرمود بر او بمثل آنکه شبهه"

خدا نازل فرموده، چنانچه حال بمثل این آیات بقدر صدهزار بیت در میان خلق 
و صور علمیه و حکمیۀّ او و در عرض پنج  شر است بغیر صحف و مناجات اومنت

ساعت هزار بیت از نزد او ظاهر میگردد یا به اسرع طوری که کاتب نزد او بتواند 
و هرگاه میگوئید که این آیات بنفسها ... نماید  اللهّ را قرائت می تحریر نماید آیات

 خداوند در مقام اثبات نبوتّ رسول خدا اههرگ.  شود نظر کنید در قرآن حجتّ نمی
باب / واحد دوّم ..." (بغیر آیات احتجاج فرموده شماها هم تأمّل نمائید ) ص(

 ))  م (۵۵اوّل، ص
 : در مورد قیام در هنگام ذکر اسم قائم است -٨
و همچنین در ظهور نقطۀ بیان که کلّ از برای اسم او قائم میشدند و از برای ظهور "

 ولی حال که باعظم حجتّی که دین... نمودند  تضرّع و ابتهال میشب و روز 
 است کلّ بعد از باون برپا است ظاهر شده و منتظرین ظهور او لایحصىٰشان ای

های خود مستریح نشسته و او الآن در جبل ماکو است  استماع آیات او در خانه
د که از برای او قدری مراقب خود شده ای اهل بیان که اینطور واقع نگرد.  وحده

شب و روز گریه کنید و از برای اسم او قائم گردید و حال که یوم اخذ ثمره است 
 ..." بهم رسانید این قسم محتجب مانید که از قیام به اسم، سبیلی بسوی مسمىّٰ

  ))م (۵٧باب پانزدهم، ص/ واحد ششم (
 :استمرار ظهورات – عهد ایمان بظهور بعد -٩
 نبیّ را مبعوث نفرموده و هیچ کتابی را نازل نفرموده، مگر از و خداوند عالم هیچ"

از برای فیض او تعطیل و حدیّ کلّ اخذ عهد از ایمان بظهور بعد گرفته، زیرا که 
 ))م (۵٩باب شانزدهم، ص/ واحد ششم  ..." (نبوده
 :کمال هر شیئی جنّت اوست -١٠

.  در حدّ خود ظاهر شودهیچ شیئی بجنّت خود نمیرسد الّا آنکه بمنتهای کمال "
و همچنین کلّ شیء را ... مثلاً این بلور جنّت حجری است که مادۀّ این بوده 
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 در ایمان بخدا است در هر ظهور و بآنچه از قِبَل آن علوّ انسانتصوّر کن، و کمال 
 ))م (۶١باب چهارم، ص/ واحد پنجم ..." (نازل میگردد، نه به علم 

 :اللهّ را بشناسد ظهرهی هر کس بنفسه باید من -١١
یوم قیامت خداوند سؤال میفرماید از هر نفسی بآنچه فهم اوست، نه باتبّاع او "

چه بسا نفسی حین استماع آیات خاضع میگردد و تصدیق حقّ میکند و .  نفسی را
نزد ظهور ، نه بغیره، و در کلّ بنفسه مکلفّنداین است که .  متبَّع او نمیکند

 تصدیق چه بسا آن ادنىٰ.  م علما با ادنای خلق یکسانند در حکم اعلاللهّ یظهره من
است که در هر ظهور بعضی باتباّع بعضی این .  کند و آن اعلم محتجب ماند

 )) م( ۶٣ – ۶٢باب هجدهم، صص / واحد چهارم ..." (داخل نار میگردند 
 :اصل تداوم ظهورات -١٢

ست از اینکه کلّ بیان و کتبی که و اگر کسی یک آیه از آیات او را نویسد بهتر ا"
.  در بیان انشاء شده نویسد، زیرا که کلّ مرتفع میگردد و آن میماند تا ظهور دیگر

در آن ظهور اگر یک حرف از آن ظهور را کسی نویسد با ایمان باو ثواب آن 
آثار حقیقت را از قبل و آنچه در ظلّ او انشاء شده  اعظم تر است از آنکه کلّ 

باب / واحد هفتم  ..." ( عروج کن از ظهوری تا ظهور دیگرمچنینو هنویسد 
 ))م (۶٣سیزدهم، ص

مثل امراللهّ مثل شمس است که اگر مالانهایة طالع شود یک : "و نیز میفرمایند
باب دوازدهم، / واحد چهارم ..." (شمس زیاده نیست و کلّ باو قائم هستند 

 ))م (٧۴ص
 :علتّ احتجاب مردم -١٣

ولی ... ل عمر تا آخر عمر باوامر قبل او در دین خود ساجد بوده خدا را از اوّ"... 
در حینِ ظهور آن که میشود کلّ نظر بخود میکنند و از او محتجب میمانند، زیرا که 

واحد ..." (اللهّ عن الاقتران  سبحانبینند و حال آنکه  او را هیکلی مثل خود می
 )) م (۶۴باب پانزدهم، ص/ هفتم 
 :   رحمت و مغفرت از برای والدینطلب -١۴

سزاوار است که عبد بعد از هر صلوة طلب رحمت و مغفرت نماید از خداوند از "
اللهّ که از برای تو است دو هزار و یک  برای والدین خود، که ندا میرسد من قبل
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، باب شانزدهم/ واحد هشتم " (عف از آنچه طلب نمودی از برای والدین خودضِ
 ))م (۶۵ص
 :دفن اموات -١۵

در باب دوازدهم از واحد پنجم که در مورد دفن اموات در احجار مرمر است، 
 :اند که حکمت این حکم را چنین نازل فرموده

چون این جسد ظاهری عرش آن جسد باطنی است، بر آنچه آن حکم میگردد این "
ن زیرا که جسد ذاتی بر عرش خود ناظر است بر ای... هم محکوم بحکم میگردد 

از این جهت است که امر ... جسد و اگر عزّ این را مشاهده کند گویا او عزیز گشته 
 )) م (۶۶باب دوازدهم، ص/ واحد پنجم ..." (باعظام و احترام آن بغایت شده 

 : اللهّ یظُهره منَْ -١۶
ه اللّ لدون اگر کلّ اعمالت از برای نقطه کنی که اللهّ یظُهره  منَْولی حین ظهور"

واحد هفتم " (نه دون آن  استاللهّ یظُهره منَْ بيان آن روز همان ۀزيرا كه نقطميشود 
 ))م (۶۶باب دومّ، ص/ 

 بر او حزن دّلابُ اگر چه كلّ منتظر اويند ولى چون باو ناظر نيستند: "و نیز میفرمایند
 )) م (۶٧باب یازدهم، ص/ واحد ششم " (وارد خواهد آمد
 طاعات بوده و افضل ر در بيان اقرب قربات وبدانكه تطهي": ایضاً میفرمایند

را كه  عين خود ه شنوى واللّ  سمع خود را طاهر كن از اينكه ذكر دون مثلاً،هست
 تا آنكه در ،همچنين كلّ شئون خود راو ...د خود را كه شاهد نشوى ؤاف نبينى و

حبوب  را با طهارت ماللهّ یظُهره منَْ لعلّ درك كنى ،صرف جنّت حبّ پرورش كنى
باب / واحد نهم  ..." (نزد آن كه طاهر باشى از دون من لم يؤمن به ومن لم يكن له

 )).م (۶٨دهم، ص
او با ايمان  هر عينى كه نظر كند در كلمات و: "... ایضاً در همان باب میفرمایند

هر صدرى كه كلمات او را حفظ نمايد   و...بآن واجب ميگردد بر آن جنّت 
  ..."او را از محبّت خود اگر مؤمن باو باشد دخداوند مملوّ فرماي

كه در يوم ظهور مَ": و نیز میفرمایند ه اللّ ظهرهيُ نْقسم بذات اقدس الهى جلّ و عزّ 
را  اگر كسى يك آيه از او شنود و تلاوت كند بهتر است از آنكه هزار مرتبه بيان

 قصد شده كه در بيان هيچ حرفى نازل نشده مگر آنكه بدانكه و... تلاوت كند 
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واحد " (...نزل بيان قبل از ظهور خود كه او بوده مُ ه رااللّ ظهرهيُ نْاطاعت كنند مَ
 ))م (٧٣باب چهارم، ص/ پنجم 
 : استمعرفة الحجةّ و الدّلیل باب اولّ از واحد دومّ در مورد -١٧

 او را بينّات خود را عطا فرموده و آيات و  بيانۀور خداوند عالم بنقطدر اين ك"
اگر كلّ ما على الارض جمع شوند نميتوانند  حجتّ ممتنعه بر كلّ شيء قرار داده و

 ٧٣ص (..." بمثل آياتى كه خداوند از لسان او جارى فرموده اتيان نمايند ای آيه
 ))م(

كافى است شهادت نفس  و"... : و در همین باب در ادامۀ مطلب چنین میفرمایند
ه اللّ  من عنديء زيرا كه اين حجتّى است باقيهما على الارض از كلّ ش آيات بعجز

از  چهار سال از عمر او گذشته و  زيرا كه از نفسى كه بيست و...مة االقي  يومالىٰ
حال باين نوع كه تلاوت آيات  علومى كه كلّ بآنها متعلمّ ميگشته متعرىّ بوده و

نويسد   ميدر عرض پنج ساعت هزار بيت در مناجات تأملّ و بدون فكر و مينمايد
توحيد ظاهر  شئون علميهّ در علوّ مقامات معرفت و تفاسير و  وبدون سكون قلم

حكما در آن موارد اعتراف بعجز از ادراك آنها نموده   ومينمايد كه كلّ علما
 )) م (٧٧ص ..." (ه هستعند اللّ  نيست كه كلّ ذلك منای شبهه
 : دوّم میفرمایندمعنی روز قیامت در باب هفتم از واحد  در بارۀ -١٨

قيامت يوم ظهور شجره حقيقت است ومشاهده  مراد از يوم نكهآملخصّ اين باب "
 مقصود از يوم ...آنچه   و...فهميده باشد  نميشود كه احدى از شيعه يوم قيامت را

 حين  حقيقت در هر زمان بهر اسم الىٰۀظهور شجر قيامت است اينست كه از وقت
مت قيا يغرب  ما بيان الىٰۀ ظهور شجراز حين  و...غروب آن يوم قيامت است 

آن بعد از دو  اوّل كهه فرمود وعده خداوند قرآن هست كه در )ص(ه اللّ رسول
ه  ك،شصت دويست و  هزار وۀسن الاولىٰ يازده دقيقه از شب پنجم جمادى ساعت و

 روب غالِىٰ هفتاد بعثت ميشود اوّل يوم قيامت قرآن بود و دويست و  هزار وۀسن
  ))م (٧۶–٧۵صص ..." ( حقيقت قيامت قرآن است ۀشجر

 ۀحمد خدا را كه ما را در يوم قيامت عالم گردانيد باو كه بثمر: "و نیز میفرمایند
ايم  از لقاى الهى محتجب نمانيم كه از براى او خلق شده گرديم و وجود خود فائز

ن غير از آنكه ايمان باو  اگر در يوم ظهور آ...الاّ از براى همين  ايم عمل نكرده و
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آورى كلّ خير از  آورى كلّ خير كنى نجات نميدهد تو را از نار و اگر ايمان بحقّ 
بآن تا قيامت ديگر در جنتّ متلذّذ خواهى  ثبت ميگردد در كتاب خدا و براى تو

 ))م (٧٨باب سومّ، ص/ واحد نهم  ..." (بود
ه اللّربراى آن است كه مراقب بذكاينكه امر شده ذكر سرّ از  و" :و نیز میفرمایند

 نه اينكه ،وان باشد كه از محبوب خود محتجب نمانىيَحَ باشى كه قلب تو هميشه
اگر واقع  محل انس لعلّ  قدس وۀمتوجّه نباشد بذرو قلب تو بلسان ذكر بخوانى و

مقابل باشد شمس حقيقت را كه اگر مشُرق  شوى در يوم قيامت مرآت قلب تو
باو راجع ميشود   هر خير وأست مبد ااو عاكس بهم رساند زيرا كهشود فى الحين ت

 ))م (۶۵باب چهارم، ص/ واحد نهم ..." (كلّ امر 
از مستخرجات کتاب بیان باین مطلب اشاره دارد که مراد و بالاخره آخرین قسمت 

 : است) مشیّت اولّیهّ(از ذات الهی و ظهور الهی، شجرۀ حقیقت 
 حقيقت است كه دلالت نميكند الاّ بر ۀشجر  ذكر ميشود مرادهآنچه از ظهوراللّ"... 
كتب بوده و  است كه مرسل كلّ رسل و هاون شجر او و  كه در ...هست  منزل كلّ 

 و) ص(محمّد  هر زمان بآنچه خواسته ظاهر فرموده چنانچه حين نزول قرآن بظهور
ه اللّ ظهرهيُ نْهور مَدر نزد ظ فرموده و  بيان اظهار قدرت خودءحين نزول بيان بنقطه

 یئیدر فوق ش  نيست ویئیاو است كه در ش  و...باو اثبات دين خود خواهد فرمود 
 استواء ظهور او ،استواء او بر عرش آنچه ذكر ميشود از  نيست ویئیبا ش نيست و

 ت ظهور او راجعآحتّى آنچه گفته ميشود لا يدركه من شيء بمر... است بر قدرت 
  بتواندای ذا اشاره  از اينكهاعلىٰ  واو است اجلّ ه باشد واللّ ظهرهيُ نْميشود كه مَ

   ))م (٨١–٨٠باب هشتم، صص / واحد دوّم " (...اشاره كند بسوى او 
  
  
  



  

44 

  
  
  
  

  ٰينقطة اولحضرت آثار  نور از ةتفسير آي
 فریدالدّین رادمهر

 
 از همه اوهام و تصویرات دور
 رنورِ   نورِ   نورِ  نورِ   نورِ   نو

 
های گوناگون و برحسب مسائل مختلف ناز شده   در زمینهتوقیعات حضرت اعلىٰ

توان آنها بر  از جمله می . این آثار را میتوان به طرق گوناگون تبویب نمود.  است
 شیراز بعد از ۀ حج و دورۀ شیراز و دورۀیعنی دور. حسب مکان نزول مرتب کرد

 های اقامت حضرت اعلىٰ ریق مکان چهۀ ماکو و دورۀ اصفهان و دورۀحج و دور
البته نباید از خاطر برد   ١.بودند که در آن جایها آثار گوناگون و متنوعی نازل گشت

توان آنها   از شهری به شهر دیگر، نیز آثاری نازل شده است که می،که در بین راه
 یکی از توقیعات خطاب مثلاً . را مربوط به یکی از ادوار مذکور محسوب داشت

 محمد شاه در نزدیکی طهران و در حین عزیمت از اصفهان به ماکو عز نزول به
 ٢.یافت

ترین ادوار از جهت نزول   مهمّۀشک از زمر اقامت در ماکو و چهریق را باید بی
ی است که احصاء تعداد الواحی که در ماکو نازل شده است، به حدّ. الواح دانست
این توقیعات یکی توقیع از جمله  . دد منفرد گرۀتواند شامل یک مقال آن خود می

 .نظیری است  نور است که حاوی مطالب بسیار جالب و بیۀتفسیر آی
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 نور به احتمال بسیار در ماکو نازل شده ۀ تفسیر آی–زمان و محل نزول اثر  – ١
ق ١٢۶۴الثانی سال  ق تا ربیع١٢۶٣ الاولىٰ  از اواخر جمادیحضرت اعلىٰ . است

بر طبق   ٣.تند و این اثر در خلال همین اوقات نازل شده استدر ماکو تشریف داش
مندرجات این توقیع مبارک، سائل از دو نکته در خصوص لوح استفسار کرده 

 بنفسه  قدر، چنانکه حضرت اعلىٰۀ نور و دو دیگر، تفسیر سورۀ نخست آی،است
قد اراد ان ه فاقول مخاطبا لذلک الاسم الاول بان احدا من عباداللّ«: فرمایند می

یاخذ من الجنة ثمرة بدیعة لیجعلنها تحفة لاهل المحبة الیک و قد سئل عن آیة 
 النور و سورة القدر فاما الثانی قد فسرناه فمن یرد لیرجع الیها و اما الاول فاعلم

) حضرت اعلىٰ (=  یعنی مخاطب این توقیع مایل بود از این بهشت موعود ۴»...
برچیند و آن را سوغات برای اهل ) ی و حقایق الهیحلّ مسائلِ علم (=اثماری 
 نخست ،وی  از دو مطلب سوال کرد . ببرد) منانؤاز ماکو برای سایر م (=محبتّ 
 اگر ۵، قدر قبلاً نازل شده بودۀ قدر که تفسیر سورۀ نور و دوم تفسیر سورۀتفسیر آی

 .شود  نور در اینجا تفسیر میۀ ولی آی،کسی خواست به آن رجوع کند
 زیرا در متن توقیع و در آنجا که سخن ،ای شود دراینجا باید به مخاطب لوح اشاره

و انا البیت و «: ه میرود این ارکان را به این نفوس تسمیه میسازنداللّ از ارکان بیت
ارکانه و لما لم یر فیه الا ظهور الحقیقة الاولیة لا احب ان اذکر ارکانه من احمد و 

ن تلک المراتب قد عینت فی مقام الغیریة و لو ان فی کاظم و نفسی و نفسک لا
  ۶»مقام الطلعة الصرفة هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ولا یصعب علیک السرّ

 و شیخ احمد و بر طبق این بیان مبارک، مخاطبَِ این توقیع در کنار حضرت اعلىٰ
تواند جز  میگیرد و تا آنجا که معلوم است چنین شخصی ن سید کاظم مقام می

 زیرا اوست که در بیان فارسی ، کسی دیگر بوده باشد،الباب  یعنی باب،ملاحسین
 و ذکر  ملقبّ به باب می شود تسمیه و به دستور حضرت اعلىٰ"اوّلُ منَ آمَن"به 

در عین حال، او در  جبال آذربایجان به ملاقات  . گردد جمیلش از قلم عزّ نازل می
گشت منان بازؤموریت از جانب حضرتش به نزد سایر مأم رسید و  با حضرت اعلىٰ

.  و میتوانست سوغاتی برای آنان به ارمغان برد که آن، همان نزول این توقیع بود
اگر این نکته صحیح باشد که منظور از مخاطبَ لوح ملاحسین است، در این 
 صورت ملاحسین نه در چهریق بلکه در  ماکو به حضور مشرف شده است و تاریخ
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 در احیان نوروز ١٢۶۴الثانی   ربیع١٣آن نیز معلوم است یعنی ورود ملاحسین در 
داده   همان ماه رخ٢٣ تا ١٣باید میان  لذا تاریخ نزول توقیع می. رخ داده است

منان که هم به محضر عالی مشرف شده باشد و قصد ؤدر میان سایر م . باشد
 منزلتی باشد، کسی را جز مراجعت نیز کرده باشد و در عین حال صاحب چنین

 به جالب این است که در این توقیع حضرت اعلىٰ . ملاحسین سراغ نداریم
 . مظهریت خویش تصریح میفرمایند و در متن توقیع میتوان به این معنا دست یافت

در اینجا باید افزود که تفسیر نور در چهار رکن یعنی الوهیت و نبوت و ولایت و 
 مراتب مخاطب د و در این رکن رابع است که حضرت اعلىٰشو رکن رابع انجام می

یة فی الرکن الرابع تری ذلک اذا اردت تفسیر الآ«: سازند را به صراحت فاش می
ه و رحمته ان الامر و تفسرّ کیف یشاء فانک انت محدث عندنا ذلک من فضل اللّ

تنها یک معهذا باید تعیین مخاطب توقیع را به نحو فوق   ٧».فضله علیک عظیما
 .تری در این خصوص پیدا شود  مگر آنکه قرائن و شواهد قطعی،حدس دانست

اللَّهُ نُورُ «:  نور  که در قرآن نازل شده است این استۀآی – آیۀ نور و تفاسیر – ٢
اجَةُ مصِبْاَحٌ المْصِبْاَحُ فيِ زجُاَجةٍَ الزُّجَ السَّماَواَتِ واَلأَْرضِْ مثَلَُ نوُرهِِ كمَشِكْاَةٍ فيِهاَ

يَكَادُ زَيْتُهَا  لاَ غَرْبِيَّةٍ يوُقدَُ منِ شجَرَةٍَ مُّباَركَةٍَ زيَتْوُنةٍِ لٍّا شرَقْيَِّةٍ وَ كأََنَّهاَ كوَكْبٌَ درُيٌِّّ
يهَدْيِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ويَضَرْبُِ اللَّهُ  يُضِيءُ ولَوَْ لمَْ تمَسْسَهُْ نَارٌ نُّورٌ علَىَ نوُرٍ

  ٨».واَللَّهُ بكِلُِّ شيَْءٍ علَيِمٌ ثاَلَ للِنَّاسِالْأَمْ
ر میان مفسرّان و از زمان نزول این آیه تا کنون در معنا و مفهوم این عبارت د

 راای   قرآنی اهتمام شگرفی مبذول شده که گاهی اختلافات عدیدهمحققّانِ علومِ
ر سلُمی با عطف به تفسیر اگر بپذیریم که حقایقُ التَّفسیر اث  ٩.نیز در بر داشته است

ترین تفاسیرِ آیه مربوط به  امام جعفر صادق مرقوم شده است، آنگاه یکی از کهُن
امام جعفر است که نور را به انواع گوناگون تفسیر کرده است، از جمله نور حفظِ 
قلب و نور خوف و نور رجاء و نور تذکرّ و نظر و نور علم و نور فضل و نور هیبت 

بر اساس این تفسیر، هر کسی بنا بر مشرب  . کند ار که آنها را یاد میو سایر انو
خویش حظیّ از یکی از این انوار دارد و شاید به دو یا سه نور از انوار فوق نیز 

تنها کسی که به این همه انوار رسیده است، مظهرِ ظهور یا محمّد مصطفی  . رَسَد
نور  . کند  شکل دیگری تفسیر میامام جعفر صادق بار دیگر  آیه را به  ١٠.است
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 ۀها را به سه منبع، کوکب و شمس و قمر، و نور زمین را نیز به سه سرچشم آسمان
نور قلب را به ایمان و اسلام و نور  طریق به  . آرد احَمر و ابَیض و اَصفر در نظر می

نظر اگر از م  ١١.سوی خداوند را به ابوبکر و عمر و عثمان و علیّ تفسیر میفرماید
این تفسیر به این ماجرا بنگریم نخستین بار است که نور به یک انسانِ الهی، نظیر 

نشیند و   نور میۀحضرت بار دیگر نیز به تفسیرِ آی . خلفای راشدین تفسیر میگردد
 جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزارئیل، و نور زمینی ۀنور آسمان را به چهار فرشت
کید حضرت أاین صورت ت در . داند ان و علی مربوط میرا به ابوبکر و عمر و عثم

.  بر این است که این نور آسمان و زمین باید از جنس مظهری از مظاهر خدا باشد
 خود را از امام جعفر اخذ ۀبرد ولی اندیش ویل میأابن عطاء نیز تفسیر را به ت

از بدن به  درست همانگونه که حلّاج در این آیه نور را در هر عضوی ١٢،کند می
گیرد و حتی در طبایع نیز به نورِ تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر قائل  معنایی می

  ١٣.شود می
مون تا امروزه روز، أ یعنی از حکومت م،بعد از عصر امام جعفر و اندکی دیرتر

 . توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد اند که می بسیاری به تفسیر این آیه پرداخته
مفسرّان قرآنی اند که چون به تفسیر تمامی قرآن اهتمام ورزیدند، لاجرم  اول ۀدست

توان از تفسیر قاضی   اینان میۀدر زمر . این آیه را نیز لباس تفسیر پوشاندند
و   میبدیالاسرار کشف کاشفی سبزواری و مواهب علیهّبیضاوی و تفسیر رازی و 

که در خلال آثار  هستند گروه دوم کسانی.   فیض کاشانی نام بردتفسیر صافی
 استناد کرده و بعد ناگزیر آن ه، بنا به فراخور مطلب به این آیاند متنوعی که نوشته

اثر مستقلیّ   خودههایی از این دست ردن نمونهبُ نام . اند ویل و تفسیر نمودهأرا ت
 از سید حیدر الاسرار جامع و ١۴ از ابن عربیفتوحات مکیهطلبد ولی میتوان به  می
 مستقلیّ در ۀ سوم آنانند که رسالۀطایف.  ر این خصوص اشاراتی داشت د١۵ملیآ

 :توان به مواردی در این خصوص اشاره کرد می . مورد این آیه مرقوم داشتند
  ١۶.مشکوةالانوار اثری از  امام محمدّ غزاّلی تحت نام ، نورۀتفسیر آی) الف
  ١٧. اثر ملاّصدرا، نورۀتفسیر آی) ب
  ١٨. اثر شیخ احمد احسایی خطاب به سید محمد بکاء، نورۀیتفسیر آ) ج
  ١٩. اثر سید کاظم رشتی خطاب به سید علیّ بهبهانی، نورۀتفسیر  آی) د
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 . ما نحن فیه در وصف آن استۀ که اینک مقال نور از حضرت اعلىٰۀتفسیر آی) ه
  ٢٠. که منتشر شده است اثر جمال ابهىٰ، نورۀتفسیر آی) و

 تفاسیر دیگری نیز هست که نسخ خطی آن موجود است و باید با این وصف،
البته باید افزود که برخی به طور خاصّ .  طبع آراسته گرددۀروزی روزگاری به حلی

 . ای از تفسیر این آیه نیز هست نکات برجسته ای نوشتند که حائز در مورد نور رساله
 .شارت کرد سمنانی اۀ علاءالدول نوریهۀرسالبرای نمونه باید به 

ترین  تشبیه خداوند به نور یکی از کهُن –  عرفانی و فلسفیۀ نور در اندیش– ٣
از همان نخستین  . ها و ادیان الهی به کار رفته است تشبیهاتی است که در اسطوره

  ٢١.آیات سفر پیدایش که خداوند نور را آفرید این تشبیه، جانِ کلمات الهی شد
رهای ملکوتی ایرانی نیز و دیگر با خوی ایرانی و باتشبیه خداوند به نور از طرف

جوید که همیشه فروزان   زیرا دین زردشتی نور را در دل آتشی می،قرابت دارد
 و از ٢٢به عبارت دیگر نور هم نشان دین است و هم نشان خداست . است

 بهاء اسم الهی است که هم حاوی نور ۀ و کلم٢٣اینجاست که نور، نام خداست
 ۀ همۀنور یا روشنایی سرچشم.   خیرات را داردۀم خصوصیات هماست و ه

 یعنی هرچه نه ،ه نور السموات و الارضاللّ«:  به قول بهاءولد.هاست نیکی
ه آیید تا راه باز یابید و نور ه گیرید همه در ظلمات روید و راه باز نیایید باللّاللّ سبیل

 ٢۴».هاست  راحتۀعبارت از هم
شود،  سبب روشنایی است و روشنایی به معنای ظاهری حمل میافزون بر آنکه نور 

ویل گردد و یا آنکه أتواند در معنای باطنی خود یا به علم و معرفت و دانایی ت می
اگر خداوند نور آسمان و زمین است، در این .  به وجود و طبقات هستی معنا شود

گفت که نور باعث  اول باید ۀ  در وهل٢۵.صورت، این نور حِقیقی همان حقّ است
 بی ، گردده چشم روندهنوراللّ«: گوید  چنانکه عطّار می،گردد معرفت و دانایی می

که را خدای چشم او شد جز خدای نتواند دید،  هر  .بیندیبصر جز خدای خود را ن
رفت فرمود ترسم   ثعَلبَهَ به سر انگشت پای میۀ انبیاء در پس جنازۀچنانکه خواج

  ٢۶».همن ینظر بنوراللّؤه الم نوراللّ، و آن ملائکه چیست،ه نهمکه پای بر سر ملائک
کند و  از این رو عارفان فاش بگفتند که نور الهی زمانی در شخص آدمی جلوه می

رسد که از حجبات تاریک   غیب میۀبه این نور به کشف و شهود یا به عالم مشاهد



  ٰتفسير آية نور از آثار حضرت نقطة اولي                                                                          1١سفينة عرفان دفتر 

49 

در  کتاب ) ق۵٢٠–۴۵٣(  شاید به همین سبب بود که احمد غزاّلی ٢٧.بیرون آید
فت  آخرین بحر را بحر کشف و مشاهده قرار داد و در آن بگبحرُ الحقیقةخویش 

سپس  .  و بعد از دیده، نوری که بتوان با آن دیدکه در مشاهده، دیده لازم است
به تشریح پانزده نور در بحر مشاهده میپردازد و از نور هدایت و عنایت و معرفت و 

  ٢٨.کند  و رعایت و انابت و اجابت و سایر انوار یاد میاحسان و یقین و صدق
اندازِ معرفت شناختی به این آیه نظر انداخته است، ابن  یکی از کسانی که از چشم

وی این .  به این دقیقه پرداخته استالاِشاراتُ و التَّنبیهاتسیناست که در کتاب 
 :نویسد دهد و می آیه را با مراتب عقل تطبیق می

ر از قوای آدمی نیرویی است که روان از جهت یکی دیگ
ساختن گوهر خویش به آن محتاج است تا بتواند خود را به  کامل
 آن نیرو آمادگی به ۀبالفعل برساند؛ پس نخستین مرتب  عقلۀمرتب

های عقلی است که جمعی این نیرو را عقل  جانب دریافت
 ۀ آن قواند و آن مانند مشکات است و به دنبال هیولانی نامیده

دیگری است و این قوه برای نفس وقتی است که معقولات 
نخستین برای آن حاصل شده باشد و نفس به سبب آن برای 

دریافت معقولات دوم یا به . دریافت معقولات دوم آماده گردد
اندیشه است در صورتی که ناتوان باشد و اندیشه مانند درخت 

یت است؛ در یا به حدس است و حدس مانند ز. زیتون است
صورتی که از اندیشه تواناتر باشد و نام نفس در این مرتبه عقل 
بالملکه است و آن مانند زجاجه است و نفس بزرگواری که در این 

 »یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار« قدسی برسد ۀمرتبه به قو
ه برا ی نفس قوه و سپس بعد از این مرتب  . وی صادق استۀبار در

کمال آن است که معقولات به طور . شود  میکمالی حاصل
مشاهده و حضور در ذهن باشد و آن در شکوفایی مانند نور علی 

اما قوه آن است که معقولات به دست آمده که از . نور است
دریافت آنها فراغت حاصل شده است مانند دین باشد؛ به این 
ت معنی که هر وقت بخواهد بداند بدون این که حاجتی به دریاف
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آن کمال یعنی نور علی نور . تازه باشد و آن مانند مصباح است
عقل بالمستفاد نام دارد و این قوه یعنی مصباح عقل بالفعل نامیده 

و آنچه نفس را از عقل بالملکه به فعل تام و از . شده است
هیولائی به بالملکه می رساند همان عقل فعال است و آن مانند 

 ٢٩.نار است
 چنانکه ملاّهادی سبزواری نیز در ،یاری را به خود مجذوب داشتاین اندیشه بس
نوری که میتواند باعث   ٣٠. آن را بار دیگر یاد کرد و از آن نام بردشرح منظومه
و عقل فعّال شناخته  ٣١ و نور مرشوش اعلىٰخت شود تحت نامِ قلمِمعرفت و شنا

 روحانی مجرّد غیر ۀقله قو عاۀقو«نامند زیرا    این نور را قدسی نیز می٣٢.شود می
اند و حدس از لوامع و  حالّ در اجسام است که از آن به نور قدسی تعبیر کرده
  البته برخی نیز مانند ٣٣».ظهورات انوار آن نور قدسی مجرد از رُیون ماده است

صدرالدیّن قوُنوَی نور را همان علم الهی میدانند که در این صورت نور نه فقط 
کند و نور را  ویل میأرا ت نور ۀاو نیز آی . ه عین معرفت نیز هستسبب معرفت بلک

را نفس حقّ »  نورنور علىٰ«به علم و سایر تشبیهات را به وجوه خداوند و 
     ٣۴.داند می

در اینجا باید افزود نوری که باعث وجود میگردد باید خود عین وجود باشد که در 
اندازِ   که سعی کرد از چشم٣۵شراق افتیماین صورت باید به یاد سهروردی یا شیخ ا

وی نظام فکری خویش را بر اساس طبقات نور  . وجودشناسی نور را تعبیر کند
درافکند و فاش گفت که نور همان وجود است و از این بابت وجود حقیقی همان 
نورالانوار یا نور اعظم است که هر جا وجودی هست، از ساحت این نور بهره و 

از نظر او نور همان وجود است که واحد است و به همین   ٣۶.ستنصیب برده ا
منظور هر جا واحدی هست میتوان آن را به نور تشبیه کرد، چنانکه مولانا نظر به 

 : وی گفتۀهمین اندیش
 جسم کان یکی جان صد بود نسبت به  اسم به من جانهاشان گفتم جمع
 ها به صحن خانه  نسبتصد بود نسبت نورِ خورشیدِ سما       یک آن همچو
  میان  از  دیوار تو    بر گیری   چونکه  همه انوارشان  باشد  یک لیک
 ٣٧ واحده     نفس      مانند      منانؤم   قاعده  را   ها خانه  نماند چون
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الاشراق نور را مترادف وجود و  همانطور که معلوم است مولانا نیز مانند شیخ
داند و از این رو شرافت انسان را  وجود بعد از حق میترین  وجود انسان را اصلی

خوذ از نور انبیاء است که گاهی به أ این نور ایمان م٣٨.کند به نور ایمان تعریف می
س  و این انبیاء نیز به حکم نور مقد٣٩ّشود  سینایی ظاهر میۀشکل آتش در سدر

 :حکم یک وجود دارند
 پیغامبران      این      حق اند    نایب       عیان    در   نیاید    اندر   خدا  چون

  خوب  نه  آید  قبیح   پنداری  دو گر      منوب  با   نایب  که   گفتم   غلط  نه 
 گشت کز صورت برست پیش او یک        صورت پرست تویی   تا   باشد نه، دو

 وسَتتو به نورش در نگر، کان یک  تُ      چون به صورت بنگرید چشمت دوُسَت
 انداخت مرد  نظر  نورش   در چونکه       کرد فرق   نتوان  چشم   دو  هر    نور
 ۴٠ آن  غیر  صورت به  یکی باشد  هر      مکان  در   یدآ  حاضر  ار   چراغ  ده 

.  به دیگر سخن، نور حقیقی مردان خدایند که در مقام نبوتّ یا ولایت قرار دارند
یافت ) ق٧٣۶–۶۵٩( سمنانی ۀ اثر علاءالدول نوریهۀرسالتوان در  این معنا را می

  ۴١.که نور سماوات را نور ولایت و نور ارض را نور ظاهری میداند
 اسماعیلیه نیز نور را به مقامات انبیاء و ۀمناسبت نیست ذکر این نکته که فرق بی

که » تهالة و اجوبأتسعون و ثلثون مس«ای به نام  در رساله . کنند اولیاء تفسیر می
 نور ۀ دوم از معنی آیۀلأبسیار کهن و مخصوص عقاید اسماعیلی است در مس

ف، نور را به انبیاء و ائمه و حجُجَ و رسولان خدا تفسیر لّؤاستفسار میشود و م
وی مشکوة را رمز کتاب و شریعت میداند که ناطق، یعنی یکی از مراتب  . کند می

مصباح مثل علوم و معارف الهی  . آورد  اسماعیلی، آن دو را میۀاولیاء در فرق
 ۀداند و شجر کوکب دری را مثال وصی می . است و زجاجه رمز از امامان است
 ۴٢.نماید مبارکه را به رسول خدا تفسیر می

شود   مفصلّی شروع میۀ توقیع مزبور با خطب –  نورۀ محتوای توقیع تفسیر آی– ۴
شود  مد مراتب تنزیه خداوند یاد میدر این ح . که به حمد خداوند اختصاص دارد

مقام حضرت محمّد به نیکی یاد  . سازند و او را به صفت حیّ لایموت تسمیه می
د محمّ . فرمایند  خلائق و موجودات وصف میۀشود و او را مقدم بر هم می

بعد مقام  . نخستین کسی است که در  پرسش از الَسَتُ بربکّم پاسخ مثبت داد
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محمّد به همین پاسخ رسیدند و به آن  که در پیِ حضرت ددکسانی تکریم میگر
گواهی دادند و البته اینان چهارده معصومی هستند که در مذهب شیعی یاد 

 به صراحت در این خطبه یادی از روز اعظمی میشود که حضرت اعلىٰ . اند شده
 .نامند می» هذا یَومُ الشّاهد و المشهود«آن را 
پردازند و آن را با نار مقایسه  به تفسیر نور می این، حضرت اعلىٰ بعد از

دارند و منظور  مراتب مظهر ظهور و انسان کامل را در این زمینه یاد می . فرمایند می
 که رمز انسان کامل است دانند و آن را به عدد پنج از نور را مظهریت خدا می

 در حضرت اعلىٰ  .یابد به انسانِ کامل، بهشت و دوزخ معنا می . فرمایند تطبیق می
 نور و برخی آیات قرآنی حقایقی را ۀ خصوص با تطبیق عددی در حروف آیاین

پس از این به معانی نور در  . فرمایند که یادآور نهضت حروفیه است تثبیت می
مظاهر ارکان .  بخشند ه را در نور معنا میفرمایند و ظهوراللّ ارکان اربعه اشاره می

 وس صعود و نزول را به همین عناصرو از این روی، قاربعه، عناصر اربعه است 
 شرافت ارکان اربعه را در تشریف به خلعت حضرت اعلىٰ . فرمایند ترسیم می

دانند که اینک، یعنی در زمان نزول توقیع، نفس حضرت  قربیت خدا منوط می
فرمایند که یادآورِ  لذا حضرتش رشحی از مقامات خود را اعلان می .  استاعلىٰ
اماتی است که در بیان فارسی و سایر تواقیع نازله در ماکو و چهریق تصریح شده مق

  ۴٣.است
یعنی رکن اول تفسیر را به تمایز  .  نور میپردازندۀم بعد به تفسیر کلاعلىٰ حضرت

دهند و در رکن دوم نور را به هدایت و اسم هادی تسمیه  نار و نور اختصاص می
 ۀ آیۀنمایند و هر کلم ور را به صاحبان ولایت معنا میدر رکن سوم نیز ن . میفرمایند

در رکن رابع نیز  . دهند نور را به یکی از امامان شیعی و حضرت فاطمه تطبیق می
  .فرمایند نور را به ظهور حضرتِ خویش در شخص مخاطبَ تفسیر می

ن  نور، خواهری در میاۀفرمایند که این آی  بعد از ذکر این مراتب میحضرت اعلىٰ
 سیاسی ادیان ۀفرمایند که به بحث فلسف آیات قرآنی دارد و آن  را ذکر می

 نور خواهیم ۀ به این خواهر آی۶ما در همین مقاله و در بخش   .انجامد می
فرمایند این دو آیه را باید بعد از نماز خواند زیرا   میحضرت اعلىٰ . پرداخت

پردازند  منانی میؤتب محضرتش به مرا سپس . اسرار عجیبی در آن حاکم است
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 . برند که جُند الهی هستند و به لطف ایمانی که دارند، گویی در بهشت به سر می
شود و در انتها نیز   این اثر مناجات مفصلّی حاوی مطالب مهم نازل میۀدر خاتم

سیعلمن نباه بعد «شود که بشارت ظهورش را به  ای می به ذکرِ ظهور بعد اشاره
اهل بهاء به خوبی  . فرمایند منان ابلاغ میؤبه م» لعاقبة للمتقینحین و اصبر فان ا

 .دانند اند و می  حین و بعد حین را در آثار الهی خواندهۀسن ماجرای
به عبارت مختصر، نور در چهار رکن تفسیر شده است که مفصلّ ترین آنها، همان 

 .شود ویل میأرکن اول است که نور در عالم الوهیت به مظهر خدا ت
لىٰ در وهلۀ اوّل به مددِ ارزش عددی  حضرت اع– تفسیر  نور و نار به عدد – ۵

+ ن ( است زیرا  نور ۵فرق نور و نار .  فرمایند حروف، به تفسیر آیۀ نور اقدام می
برابر ) ۲۰۰ + ۱ + ۵۰= ر + ا + ن (و نار  است ۲۵۶برابر ) ۲۰۰ + ۶ + ۵۰= ر + و 

 از طرفی برابر حرف هاء ۵عدد  .  است۵= ۲۵۶-۲۵۱فاوت آنها  است که ت۲۵۱
است که ) ۵ = ۲  +۱ + ۲  = ب + ا + ب(طرفی برابر حروف باب است و از ) ه(

آتشِ الهی فروزان   زیرا میفرمایند از اول این امر،منظور نفس ظهور خودشان است
پر است که در اسم اعظم اهل بهاء   پنجۀ هندسه مانند ستار در۵د شکل عد . گشت
یعنی تفاوت نور و نار که با .  ه کار رفته است و ظاهرش مانند انسان استنیز ب

این  . شود  آن است، در هیکل انسانی ظاهر میۀعددِ باب برابر و حرف هاء نمایند
هیکل انسانی همان حضرت باب است که به معنای مدَخلی است که هر کسی از 

خارج گشت، به نار در گردد و هر کسی از آن  آن وارد شد، به نور تبدیل می
 :فرمایند  در بیان فارسی میحضرت اعلىٰ.  آید می

 باء در بیان، و هیچ ۀه نیست از نقطاللّ الان هیچ جنتّی اعَظم در علمُ
الثَّری نیست؛ چنانچه آنچه  ناری اَبعَد از ظلّ این نقطه در تحت

راجع به او میشود از هر شیء، اشیایی است که داخل نار شده و 
راجع به این میشود از هر شیء، اشیایی است که داخل در آنچه 

ه میگردد، داخل اللّ جنّت شده؛ چنانچه از قبل آنچه راجع به رسول
در جنّت شده و آنچه راجع به اوّل من لم یومن میگردد، راجع به 
نار شده؛ و شئون این نار ما لانهایه است ولی کلیه ابواب در نوزده 

ه، زیرا که هر نفسی که از لم عدِتّهَا الا اللّذکر میشود و الّا لا یع
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باب نار گرفته شود، بابِ ناری است در حدّ خود، و هر بابی که از 
ابواب جنت گرفته شود، بابِ جنتّی است در حدّ خود، اگر چه کلُّ 
مَن فیِ النّار، راجع به اوّل او میگردد و کلُّ مَن فیِ النّور، راجع به 

دو عابدند خدا را و ساجدند از برای او و اوّل او میگردد و هر 
معُظَمِّند او را و ممُجدِّند او را و مُوحِّدند او را الاّ آنکه این به 
ظهور آخرت توحید میکند و آن، به ظهور دنیا که اولّ همین ظهور 
بوده و آخرت ظهور قبل او بوده این است که آن باطل میگردد و 

 و این نور میشود و آن فانی این ثابت میماند و آن نار میگردد
میگردد و این ثابت میماند و آن عزیز میشود و این ذلیل و آن غنیّ 
میگردد و این فقیر، تا به جائی که دیگر ذکر از او باقی نمیماند، 

ه میگویند ولی حتی در نفس خود او و الاّ امروز هر دو لا اله الّا اللّ
   ۴۴.بُّهُ اللهُ میگویندنِ ما لا یحُأآنچه در بیان میگویند بر ش

 . ترین مفاهیم مندرج در شریعت بیان است بندی به نار و نور از کلیدی این تقسیم
 این تفاوت میان نار و ۀ فرعی باید اشاره کنیم که ریشۀاینجا به  عنوان یک نکت در

یکی از کسانی که به تفاوت .   اسلامی نیز یافت میشودۀای در اندیش نور، به گونه
و نار قائل است، مولانا است که در حکایت شاهزاده و جادوی کابلی نور 
 :گوید می

 دوربین   را ء    انبیا   چشم    کرده     جبین   نور   آن    و   پنهان  صورت
 مستعار   نور   به    قانع  مشو   هین     نار   ز    برهاند     رخسار   آن   نور

 کند گرَگین  را  روح  و عقل و سمج     کند  بین حالی   نور   این   را  چشم
 ۴۵از وی بدار خواهی دو دست ضیا گر      نار  تحقیق  در  و  نورست صورتش

القضاة گرفته است،  بندی را از عین همین جا باید گفت که شاید، مولانا این تقسیم
نور  . ستزیرا وی معتقد است نُمادِ نور، مظهر خدا و نمادِ نار، شیطان یا ابلیس ا

اما این نور و نار هر دو از نار عزتّ  . از خدا پدید آمد و شیطان از نار آشکار شد
 :القضاة این است عین کلمات عین. خدا ظاهر شده است

دریغا چون از این عدم، مصُطفی را بیرون آوردند که اوّلُ ما خلَقََ 
متها ها و قس اختلافۀ  همأ و منشأهُ نوری، این نور او را مبداللّ
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هَ تعالی خلََقَ انَّ اللّ: بشنو آنجا که مصطفی گفت...  اند کرده
نوری منِ نورِ عزتّهِ و خلَقََ نورَ  اِبلیسَ منِ نارِ عزتّهِ؛ گفت نور من 
از نور عزتّ خدا پیدا شد و نور ابلیس از نار عزتّ او پیدا شد، و 

 بشنو که ه تسُتری و شیبانِ راعیِتر خواهی از سهل عبداللّ اگر تمام
خلَقََ اللهُ نورَ محُمّد :   ایشان گفتی بهاند که و از خضر شنیده

مِن نورِه فصَوََّرهَ و صدََّرهَ علَی یَدِه فبَقی ذلکَ النُّورُ بیَنَ یدَی الله 
و لیلةٍ الف ملاحظة يومٍٍ  فکانَ یلاُحظهُ فی کلّ عامٍٍتَعالی مائةَ اَلف 

راً جدیداً و کرامةً جدیدةً ثمُّ خلق و نظرة و یکَسوهُ فیِ کلّ نظرةٍ نو
    ۴۶.منها الموجودات کلهّا

کند باید با نور الهی تفاوت  القضاة معتقد است که نار ابلیسی که ایجاد نور می عین
ی خود أوی این ر ور ابلیس را سیاه دانست؛ و البتهداشته باشد و از این رو، باید ن

هر حال منظور از نار، کینونت شیطانی و به   ۴٧.را از ابوالحسن بسُتی گرفته است
مولانا در ابتدای دفتر دوم از مثنوی معنوی به  . منظور از نور، فطرت خدایی است

 :شناسی دارد صراحت میگوید که این تقابل نار و نور مدخل هستی
 اند نوریان را  طالب نوریان مر    اند جاذب    را    ناریان  مر   ناریان

 طیبین بر وی بخوان  و  طیبات     جذب این بدانخوب خوبی را کند
 گرم گرمی را کشید و سرد سرد   کرد جذب چیزی  در جهان هر چیز 

 ۴٨ سرخوَشند باقیان  از   باقیان     میکشَند  را    باطلان    باطل  قسمِ
فرمایند که  ؛ حضرتش به صراحت می بررسی تفسیر حضرت اعلىٰۀبازگردیم به ادام

نار شئون ما لا نهایه بما لا نهایه بوده و هست و جوهر جوهر او عدم از برای «
 است و این را   همانگونه که نور حقیقی نفس حضرت اعلى۴٩ٰ».ه استاللّ عرفان
قُل انیّ اَنا النوّر قد کنتُ علی «:  فاش بفرمودالاسماء قیوم والعصر از ۀدر سور

لمون بعلم الباب لانفسکم لترون الطوّر الفواد بالحقّ مشَهودا، فو ربکّم لو تع
نکته این است که نار و »  .الجحیم علی انفسکم قد کان علی الحق بالحق محیطا

 نور به قول و کلام مظهر خدا معلوم تعیین میگردد و از اینجاست که حضرت اعلىٰ
 ۀاین باب بر طبق اندیش  .فرمایند اد انسان اشاره میؤت کلام خداوند در فیّبه اهمّ
 رکن چهارم از ارکان اربعه است، یعنی بعد از توحید و نبوت و امامت، شیخی
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این چهار رکن  . گویند  کامل یا بابیت مطرح میشود که به آن رکن رابع نیز میۀشیع
همان چهار ذرّ عماء هستند که در ذرّ اول توحید ظاهر شده است و در ذرّ چهارم 

 تا سال ١٢۶٠ از سال ىٰظهور حضرت اعل.  حضرت باب اظهار امر فرمودند
ق، پنج سنه را منقضی کرده است و این پنج سال نمادی از هاء است که ه١٢۶۴

در هر سال حجابی از ظهور خود را خرق فرمودند که در سال پنجم حقیقت هاء 
این پنج سال در حدیث ماالحقیقه ذکر شده  . یعنی اصل حقیقت ظاهر شده است

 محو الموهوم و صحو –٢ ؛ر اشاره کشف سبحات الجلال من غی–١: است
 نور اشرق من –۵ ؛ جذب الاحدیة لصفة التوحید–۴  ؛ هتک الستر–٣ ؛المعلوم

 باب، نور ظاهر ۀ یعنی مرتب، پنجمۀجالب این است که در مرتب  ۵٠.صبح الازل
شود؛ لذا  اگر  یعنی اگر بر عدد نار، پنج واحد بیافزایی، به نور تبدیل می . شود می

من گردد، نوری است یعنی منسوب به نور است و ؤور حضرت باب مکسی به ظه
معنی انسان در او صادق آید، و آن کسی که به انکار برآمد، نار و حقیقت اهریمنی 

تقابل آدم و ابلیس یکی از مضامین رایج و معروف تاریخ ادیان سامی  . است
 . است

ین همان معناست که رسد و ا نزاع میان آدم و شیطان در آخرت به اوج خود می
حضرت باب به آن اشاره میفرمایند، زیرا قیامت مذکور در قرآن و اَشراط ساعت 
 ،موعود در فرقان جملگی در ظهور حضرت باب منقضی شد و در این پنج سال

دیث است که  سپری گشت و  این، حقیقت آن ح،قه١٢۶۴ تا ١٢۶٠یعنی از 
  این عدد ریشه در قرآن دارد ۵١.ودش هزار سال منقضی می حوادث قیامت در پنجاه

خمَسْيِنَ أَلْفَ  الرُّوحُ إِليَهِْ فيِ يَوْمٍ كَانَ مقِْدَارهُُ تعَرْجُُ المْلَاَئكِةَُ وَ"(که یومی است که 
حتی   ۵٢. قدر رخ دادۀگوید که این قضیه در صبح لیل ، ملاّمحُسن فیض می)"سنَةٍَ
توان  لذا نمی  ۵٣. شب معراج طی شدهزار سال در ثلثی از گوید که این پنجاه می

 سال که از ۵هزار سال را در این   نیز این پنجاهتعجبّ کرد که حضرت اعلىٰ
به عبارت دیگر، قیامت همانا ظهور .  ظهورشان گذشته است، منقضی بدانند

 .  استحضرت اعلىٰ
 ۀیوم دین نیز به تعبیری ظهور حضرت باب است، همان یومُ الدیّن که در سور

در این یوم دین است .  تحه به مالک آن یعنی مالک یوم الدین اشاره شده استفا
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که مراتب ایمان و کفر در عدد پنج ظاهر میشود زیرا تقابل میان خدا و شیطان، در 
خوانند  مسلمانان به هنگام تلاوت قرآن می . دو اسم رحیم و رجیم منطوی است

این دو صفت، یعنی   ۵۴.ن الرحیمه الرحمٰه من الشّیطان الرجیم بسم اللّکه اعوذ باللّ
) ۴٠+١٠+٨+٢٠٠=  م+ی+ح+ر(رحیم و رجیم نیز تفاوتشان پنج است زیرا رحیم 

 .  است٢۵٣نیز برابر ) ۴٠+١٠+٣+٢٠٠= م +ی+ج+ر( است و  رجیم ٢۵٨برابر 
 است که عدد ۵=٢۵٨–٢۵٣ همان ، یعنی اختلاف رحیم و رجیم،اختلاف این دو

حضرت باب در اینجا به صراحت به مقام خویش اشاره .  باب یا حرف هاء است
میفرمایند به این عنوان که مظهر رحمت خداوند همانی است که در این توقیع 

  و ۵۵.» هو الذی یکُلمِّکُالاسمِِمظهر الرحّمةِ التاّمةِ فی ذلکَ «: گوید سخن می
  اعلىٰمظهر اسم رجیم همان شیطانی است که به اعراض پرداخته است و حضرت

تواند اشاره به  کریم خان کرمانی و اَعوان او   مایل نیستند نامی از وی ببرند، اما می
  .باشد

گفتنی است که اطلاق شیطان به علماء مذهبی که به معاندت با مظهر خدا 
اصولاً شیطان، مظهرِ اعراض  . پرداختند در آثار این دور به کراّت نازل شده است

در شیطان تفکرّ نما که معلمّ «: فرمایند جمال قدم می چنانکه ،و انکار است
 و در مدائن اسماء به اسماء حسنی معروف و بعد، به ملکوت بوده در ملاء اعلىٰ

 مقرّ گرفته کذلک یفعل ما یشاء ان  ارض سفلىٰ به اَدنىٰ رفیق اعلىٰاعراض از اعلىٰ
ه در لوحی، جمال لذا شیاطین صوُرَ گوناگون دارند چنانک  ۵۶»انت من الموقنین
قسمی از آن نفوس   .شوند شیاطین بر چند قسم مشاهده می«: قدم میفرمایند
شوند که در همان بلد فی الحین به نفس شیطانی در قمیص انسانی  مشاهده می

 بر هیکل قاصدین وارد  سفُلىٰجحيمِِظاهر می گردند؛ و قسمی دیگر، از مبدء 
باری الیوم .  شوند یکل لوح مبعوث میشوند؛ و قسمی هم به ظلمت صرف بر ه می

نی از شئون و قسمی از أشیاطین به کل صوُرَ ظاهر شده و خواهند شد که شاید به ش
  این شیطان همان اصل نار مذموم ۵٧».اقسام ناس را از مبدء امر محتجب نماید

قالَ اَینَ «است چنانکه به یکی از علمای ایرانی در لوحی چنین خطابی نازل 
زیرا   ۵٨». و الناّرُ قُل الاولی لقائی و الاخُری نفسُکَ یا ایهّا المشُرکُ المرُتابالجنةُّ
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ه و المجادلةُ لمِنَ ینزل منِ عِندِه و الاعِراضُ عنه و اصلُ الناّرِ هو انِکارُ آیاتِ اللّ«
 ۵٩».الاِستکبارُ علیه

ه عدد شود ب از طرف دیگر باید به ذکر حرف هاء اشاره شود که چون اشباع می
گردد، یعنی عدد هاء که پنج است و عدد واو که شش است، باهم اگر  واو ختم می

» هو« باب معانی ۀپس در کلم.  سازند  هو و عدد یازده را میۀجمع آیند کلم
 حرف هاء و ترکیب آن با واو در الواح الهی مطرح شده ۀبار بحث در . نهفته است

 ۶٠.است و نیاز به بحثی مستوفی دارد
 نور ۀ بعد از این دقیقه به تفسیر آیاعلىٰ حضرت – تفسیر نور در ارکان اربعه – ۶

.  ورزند  یعنی توحید و نبوت و ولایت و رکن رابع مبادرت می،در مراتب اربعه
نخست باید اشاره کرد که تقسیم و تبویب نور به درجات الوهیت و نبیّ و ولیّ و 

 :گوید وی می  .م بودین نسفی معلورشد پیش از این نزد عزیزالدّ
ای درویش میدانی که رشّ نور چه بود و چون بود؟ نور سه «

نون عبارت از نبیّ . حرف است نون است و واو است و  را است
رشّ .  است و واو عبارت از ولیّ است و را عبارت از رشد است

نور عبارت از دادن رشد است و عبارت از فرستادن نبیّ و ولیّ 
د و عقل دادند و هر که را از بیرون نبی است هر که را رش

فرستادند نور علم یافت و هر که را با ولی آشنا کردند نور خاص 
یافت یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله 
لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیء 

  ۶١.»علیم
نین تقسیمی رایج و پسندِ اهل طریقت شد و البته گفتنی است که بعد از وی نیز چ

شخصی مانند شاه داعی شیرازی در تفسیر  رباعیات سعدالدین حمویه به خوبی 
 ۶٢.آن را تقلید و کامل کرد

 ۀیدر چهار رکن مطابق با جدول زیر آ؛ حضرتش باز گردیم به توقیع حضرت اعلىٰ
 :کنند مزبور را معنا می
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 امر اول خلق ادؤف ربوبیت هاللّ سبحان توحید 
/ منّ آخر رزق روح دمحمّ هالحمدللّ نبوت

 هادی
لا اله الا  ولایت

 هاللّ
 جباریت ظاهر  موت نفس علی/ ائمه

ارکان 
 اربعه

اسماء  باطن احیاء جسد چهار رکن ه اکبراللّ
 الهی 

 
د و  یعنی مقام ربوبیت رکن نار است که سبب ایجاد حضرت محمّ، اولۀدر مرتب
د و علی نور محمّ«:  مشهور استۀور واحد شده است و اشاره به این گفتعلی از ن

انا القاف فی القرآن المجید «: فرمایند  در اینجا می حضرت اعلى۶٣ٰ»واحد قدیم
 .»فی هذه الخمسة

ق و «: شود  ق از قرآن دارد که چنین شروع میۀاز طرفی این بیان اشاره به سور
 است ۵ است و چون عدد باب که ١٠٠بجد عدد ق در حروف ا»  القرآن المجید

 + ٣٠ + ٣٠=  ه +ل +ل + ل (ه ماند که عدد للّ  باقی می٩۵از آن کسر شود عدد 
 "ن الرحیمه الرحمٰبسم اللّ"است که پنج برابر حروف بسمله یعنی ) ٩۵=  ۵ + ٣٠

وات و مٰسه ما فی الللّ«است که هر یک بابی از جنّت است و از این رو باید گفت 
فرمایند   میحضرت اعلىٰ. »ه علی کل شیء قدیرا فی الارض و ما بینهما کان اللّما

 مرآتی هظهورِ الهی به ظهور ِاین قاف مربوط است و از این جهت، حضرتش به مثاب
شود،  به عبارت دیگر ظهور توحید حاصل نمی . در مقابل این نوزده حرف است
یابد مگر  یت و ولایت، عینیت نمیشود مگر به ولا مگر به نبوت و نبوت، تمام نمی

  اگر چه در مقام بابیت دربه ارکان اربعه که در این صورت، حضرت اعلىٰ
چهارمین مرتبت قرار دارند ولی اسم باطن الهی، حکایت  از مراتب ولایت و 

 .نبوت و حتی توحید ایشان دارد
هار رتبه به ای از مقامات خود را در چ  پردهسخن که به اینجا رسید حضرت اعلىٰ

اد در ؤزنند و از حقیقتِ نهفته در باطن خویش یادی مینمایند؛ در مقام ف کناری می
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ه وحده فانه ظهور اد الا اللّؤلا یری فیّ فی مقام الف«: فرمایند وصف خود می
 جز طلعت ،ادؤ یعنی عرش ف،لذا در این مقام  ۶۴»ه ربی و خالقیالربوبیة منا للّ
 جمال قدم در وصف چهار وادیین همانی است که در شود و امیربوبیت دیده ن

و اگر عارفان از واصلان طلعت محبوبند این مقام  عرش «: اد میفرمایندؤعرش ف
...   است"یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید"این محل رمز   . رشادسرّ اد است وؤف

ط نشاط رجال این بیت بر بسا  .ه از اشارات خلقزیرا که این عالم امر است و منزّ
با کمال فرح و انبساط الوهیت مینمایند و ربوبیت میفرمایند و بر نمارق عدل 

 ۶۵».زه عطا میفرمایندااند و حکم میرانند و هر ذی حقی را بقدر و اند متمکن شده
و «: فرمایند  این کلمات را در وصف خویش بیان میدر مقام روح، حضرت اعلىٰ

د هری و العناصر العفیف الالهی الا محمّلا فی مقام روحی ای عقل البسیط الجو
ه هنالک فاعلم باننی انا آدم الاول و انا الذی قد نزلت علیه الکتب و انا اللّ رسول

د الذی قد نسخت شریعته فکذلک فانزل من آدم الاول الی آخر الانبیاء محمّ
هنالک فاعلم انا الذی قد ظهرت من قبل و شرعت لک الدین و کل یومئذ 

 است که در مقام ن مضمون بیان ایۀ  خلاص۶۶».یعملون ولکن لا یعرفونباحکامی 
روح من یعنی همان عقل بسیط جوهری من جز حضرت محمدّ نیستم بلکه من 
همان آدم اولی هستم که کتب بر او نازل شد و من همانی هستم که شریعت او را 

بدان من همانی   .هر آنچه از آدم تا خاتم نازل شده است از من بود . نسخ کردم
هستم که پیش از این ظاهر شد و دین را وضع کردم و امروز همه به احکام من 

 نیز جاری شده بود؛ چنین کلماتی از حضرت علی.  دانند کنند و خود نمی عمل می
 افتخار به همین لحن و به اینگونه کلمات ۀ طتنطجیه و خطبۀایشان در دو خطب

سی  خود را مظهر سیزده تن نفس مقدّاعلىٰدر مقام نفس حضرت   ۶٧.سخن گفتند
 .گردد دانند که با حضرتش چهارده معصوم تکمیل می می

در مقام جسد که عنصر ترابی است نمادی از سه عنصر ماء و هوا و نار در قوس 
 این عناصر بسیار ۀبار بحث در . صعود و نار و هواء و ماء در قوس نزول هستند

 باید به عنصر آتش یا نار شود که در این مقام کنایه  کوتاهۀ تنها اشار،ل استمفصّ
   ۶٨.اند  عارفان به این دقیقه اشاره کردهاز نور است و تمامی
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فرمایند که مراد از این چهار مرتبه همان ظهور ایشان   بعد از این میحضرت اعلىٰ
 زیرا در مقام ربوبیت و نبوت و ولایت جملگی در حضرتشان ظاهر شده ،است
ی شده است و البته در مقام چهارم  این مراتب در حضرتش متجلّۀکمال هم . است

: میفرمایند . چنان عبودیتی از ایشان ظاهر شده است که تا کنون دیده نشده است
اننی انا اول ...   انّنی انا اول الساجدین،ه ربّ العالمیناننی اول العابدین للّ«

تفسیر نور در رکن اول نه  » هراجین الی اللّاول ال...  انا اول القانتین...  الخاشعین
خداوند  . فقط به معنای این است که خداوند نور است بلکه او منورِِّ نور است

 .منزَّه است از اینکه حتی به نور نامیده شود، از این رو، نور او به معنای امر اوست
نیز گفت  عنای هدایت است، چنانکه حضرت علیتفسیر نور در مقام رکن دوم به م

 هادی را باید ۀ  کلم۶٩.اند ران نظیر ابن عبّاس نیز به آن اشاره کردهو سایر مفسّ
ذلک هدی الله (بدون الف در نظر گرفت زیرا اصل هدایت از خداوند است یعنی 

) ١٩ = ١٠ + ۴ + ۵=  ی+ د  + ه(در این صورت عدد هدی )  یهدی به من یشاء
یابد و  ین هدی در هیکل بشری هویت میچون به الف اضافه شود ا . نوزده است

الف چون راست . گردد پدیدار می) القرآن المجید ق و(در اینجاست که حقیقت 
+ ح + ا + و = واحد (را به خود می گیرد ) یعنی نوزده(ایستد، عدد یک یا واحد 

 ولی اگر ،که در این صورت حرکتی از خود ندارد) ١٩ = ۴ + ٨ + ١ + ۶= د 
.  در آید که شبیه عدد شش است) ء(پذیرد، باید به صورت همزه بخواهد حرکت 

کید بر تمایز الف و همزه در صرف و نحو عرب بسیار است، چنانکه حضرت أت
ها دراین خصوص ورِد زبان کودکان  خانه  به شعری که در کودکی، در مکتباعلىٰ

 نشناسم صد   اگر،الف همزه را بجای الف بشناسم«: دارند بود و شنیدند، یاد می
 در چند توقیع این شعر را حضرت اعلىٰ»  چوب عربی شاهی بخورم تا بشناسم

ر ایران عصر خوردن کودکان در تعلیم و تربیت د اند که به رسم چوب دیگر یاد کرده
به عبارت دیگر، منظور این است که حتی نور در این معنا یعنی .  قاجار اشاره دارد

 ۀ دارد که عبارت است از حروف حیّ به علاولىٰهدایت اشاره به ظهور حضرت اع
 ولی ،ای جداگانه نگاشت در خصوص هدایت باید مقاله. نفس حضرت اعلىٰ

   . انبیاء استۀمختصر این است که هدایت معطوف به رسالت و در حیط
 : نور در ولایت است به این نحوۀ آیۀتفسیر در مقام سوم همانا تفسیرِ کلمه به کلم
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 ؛حضرت علی=  نور دوم ؛دحضرت محمّ= نور اول  ؛هاللّ= ه اللّ
  ؛ حسن و حسین در مشکات=      مصباح بعد المصباح؛فاطمه=  شکوة
  ؛محمد باقر=  الزجاجه ؛ العابدین زین  علی=  زجاجه

 ؛ علی الرضاء=  النار ؛موسی کاظم=  شجره ؛ جعفر صادق = کوکب دری
     ؛ی ابن محمد نقیعل = نور ثانی  ؛محمد بن علی جواد= نور 
    ؛حجت قائم= البیوت    ؛حسن عسکری=  ه لنوره من یشاءه یهدی اللّاللّ

و به این .  ارکان البیت لا دونهم=  هرجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر اللّ
 يهَااللَّهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ واَلأَْرضِْ مثَلَُ نوُرهِِ كمَشِكْاَةٍ فِ(شود  ترتیب آیه کامل می

كأََنَّهاَ كوَكْبٌَ درُيٌِّّ يوُقدَُ مِن شجَرَةٍَ مُّبَارَكَةٍ  مِصْبَاحٌ المْصِبْاَحُ فيِ زجُاَجةٍَ الزُّجاَجةَُ 
يَهْدِي  يَكَادُ زيَْتُهَا يُضِيءُ ولَوَْ لمَْ تمَسْسَهُْ نَارٌ نُّورٌ علَىَ نوُرٍ لَا غَرْبِيَّةٍ زَيْتُونِةٍ لٍّا شَرقِْيَّةٍ وَ

ِ شيَءٍْ علَيِمٌ لِنُورهِِ منَ يَشَاءُ ويَضَرْبُِ اللَّهُ الأَْمثْاَلَ للِنَّاسِاللَّهُ  فيِ بيُوُتٍ أَذِنَ /  واَللَّهُ بكُِلّ
تلُهْيِهمِْ تِجَارَةٌ   رِجَالٌ لٍّا/  فِيهَا باِلغْدُوُِّ وَالآْصاَلِ اللَّهُ أَن ترُفْعََ ويَذُكْرََ فِيهَا اسمْهُُ يسُبَحُِّ لهَُ

كاَةِ يخَاَفوُنَ يوَمْاً تَتَقلََّبُ فيِهِ الْقُلُوبُ وَ إِقاَمِ الصَّلَاةِ  بيَعٌْ عنَ ذكِرِْ اللَّهِ وَلَا وَ  وَ إِيتَاء الزَّ
 ).الأَْبصْاَرُ

انما «فرمایند   بسیار زیبایی را مطرح میۀ بعد از این تفسیر، جملحضرت اعلىٰ
ست و هر معانی به دست خدایعنی » ه یفسر کیف یشاء بما یشاءاللّ المعانی بید

فارغ از بحث هرمنوتیکی که اینک به روزگار ما . کند گونه که بخواهد تفسیر می
رود، بحث اصالت  های گوناگون رفته  است و می  آن بحثمطرح است و بر سر

ه است که معنابخشیِ کلمات را بر عهده اللّیعنی کلمةُ . کلمه نیز در میان است
ویل کلمه شکل میگیرد، درست أست که تفسیر و معنی و ت مظهر خدادارد، به قول

 . همانگونه که در وجودشناسی و مقامات انبیاء نیز قول اوست که میزان است
 که تو پیامبر) یعنی قول خدا(گفت  فرمایند اگر خداوند به حضرت محمدّ نمی می

 و به )ه خلق النبوة فیهفبقول اللّ( . گشت هستی هرگز نبوت در وی پدیدار نمی
اگر این معنا را بپذیریم اصل  .  احکام و شئون رفتۀهمین قیاس باید به سراغ هم

این نکته  . هر چیز مظهر خدا و قول اوست و مادون او، مخلوق و فرع اوست
تواند دین را از هر انحرافی صیانت کند و در آثار بهائی بارها به آن اشاره شده  می

مامی تاریخ ادیان را نظر کرد و دید و در این نظر انداز میتوان ت از این چشم.  است
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توان عبرت آموخت  که بسیار بدیع و جالب است، اما مرهون به وقت دیگر  می
 .است

د حقیقت نبوت و بانی شریعت است و فرمایند که قائم آل محمّ  میحضرت اعلىٰ
 . ای از دعای ندبه در این خصوص، استناد میفرمایند به کلمه

گر شده است و برای همین به   جلوهر رکن چهارم در خود حضرت اعلىٰتفسیر آیه د
یة فی الرکن الرابع ان اردت تفسیر الآ(این جمله در این تفسیر اکتفاء میفرمایند 

ه و  ذلک الامر و تفسر کیف یشاء فانک انت محدث عندنا ذلک من فضل اللّترىٰ
 .)رحمته ان فضله علیک عظیما

 نور یک خواهری در میان ۀفرمایند این آی  میت اعلىٰ حضر– نور  و سیاست – ٧
اللَّهمَُّ ماَلكَِ المْلُكِْ تؤُْتيِ المْلُكَْ مَن تشََاء  قلُِ«: آیات قرآنی دارد که عبارت است از

كُلِّ إِنَّكَ عَلَىَ  ممَِّن تشَاَء وَتُعِزُّ مَن تشََاء وتَذُلُِّ مَن تشَاَء بيِدَكَِ الخْيَرُْ وتَنَزعُِ المْلُكَْ
منَِ الْمَيِّتِ  اللَّيْلَ فيِ الْنَّهَارِ وتَوُلجُِ النَّهَارَ فيِ اللَّيْلِ وتَخُرْجُِ الحْيََّ تُولجُِ / شيَءٍْ قدَيِرٌ

  یعنی خداوند صاحب ٧٠»بِغَيْرِ حسِاَبٍ وتَخُرْجُِ المَيََّتَ منَِ الحْيَِّ وتَرَزْقُُ منَ تشََاء
بخشد واز هر کسی که خواست  است میملک است و ملک را به هر کسی که خو

خیر و نیکی  . هر که را خواست عزیز و هر که را خواست ذلیل مینماید  .میگیرد
  .شب را در روز و روز را در شب فرو میبرد . به دست اوست و بر هر کار تواناست

 .حساب روزی میبخشد کشد و بی  و مرده از زنده، بیرون می،زنده از مرده
حضرت  . دهد ر معروف است و اساسِ سیاست الهی را تشکیل میاین آیه بسیا

فرمایند   میحضرت اعلىٰ  ٧١. به این مقوله اشاره دارند سیاسیهۀرسالعبدالبهاء در 
 قبل از ده اشاره دارد و خواندن این آیات بعد از هر نماز ۀگان هاین آیه به ظهورات نُ

 .دین خدا اشاره شده است زیرا در این آیه به نصرت اولیاء و ،ممدوح است
 . گردد ه در این دور بدیع به نخستین ایام انتشار این امر باز میوجوه سیاسی کلمةاللّ

 یا الاسماء قیومشود  ، نخستین کتابی که نازل میدرست در همان شب اظهار امر
 آن سورةالملک است که خطاب به ۀ است که نخستین سور یوسفۀتفسیر سور

العلماء است که   آن نیز سورةۀن است و عجبا که دومین سورشاهان و فرمانروایا
در .  است قطب دوم قدرت، عموماً  در طول تاریخ، و خصوصاً در ایران بوده

 زیرا ، نور استۀ آیات ابتدایی یادآور آیالاسماء قیوم نخست از ۀهمین سور
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عد از  در همین نخستین آیه از نخستین سوره از نختسین کتاب خود بحضرت اعلىٰ
ه الذی انزل الکتاب الحمد للّ«: فرمایند اظهار امر خویش، چنین خود را معرفّی می

مراد از این سراج همان   ٧٢».علی عبده بالحق لیکون للعالمین سراجا وهاجا
 نور ۀشیخ احمد احسایی در تفسیر خود از آی  . نور استۀ نورانی در آیۀزجاج
لزجاجة و نور الحایط ینعکس بعضها علی فیکون نور المصباح و نور ا«: گوید می

بعض و المصباح السراج و قیل المشکوة القندیل و السراج الفتیلة و الاولی ان 
یقال المصباح هو السراج المنیر قال تعالی و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و 

  ٧٣».السراج هو مجموع النار و الدهن
ه به دست فرمانروایان باشد و خواه زیرِ  هدایت عالم سیاست را خواحضرت اعلىٰ

بی  . خوذ از کلام خود و عاریت از جانب پروردگار میدانندأچترِ علمای مذهبی، م
عجبا که همیشه صاحب امر  . کیدِ حضرتش بنیان سیاست بر باد استأیید و بی تأت

د و  نظر التفات دار، یعنی فرمانروایان و شاهان و امیران، ادیان به امراءۀدر هم
 ایزدی بر سر سلاطین خوانند، ۀسیاست را به آنان تفویض کرده است، و آنچه را فرّ

بر گرفته از اَعطاف و اسَعافِ مظهر خدا میبیند و از این رو، بحث جدایی دین از 
سای ؤاما بعد از چندی همیشه ر.  سیاست، ریشه در کلام مظاهر قدسی دارد
 ملُک عالم نفع حاکمیت خویش در مذهبی از مرجعیت دینی خود در ملکوت به

جویند و حاصل این کامیابی، چیزی نیست جز آلودن ساحت دین به تزویرِ  سود می
 که در همینجاست که طعن خدا بر علمای مذهبی، همیشه در تمامی کتب ،سیاسی

ه به نمایندگی از جمیع انبیاء این گفته حضرت بهاءاللّ . آسمانی، جاری شده است
 زیرا اینان هم بر ،»لو تفرسنا وجدنا اکثر اعدائنا العلماء«داشتند که را فاش اظهار 

 .آوردند  ناس سوار بودند و هم دست سالوس از آستین شاهان بیرون میۀگرد
 را صاحب اسرار عجیب »تؤُْتيِ المْلُكَْ مَن تشََاء« این آیه یعنی حضرت اعلىٰ

صرت به دین خدا نهفته فرمایند که شرف هر عملی در ن تعریف مینمایند و  می
در اینجا  .  زیرا آخرت و دنیا به دست خداست، بالاخص در این دین بدیع،است

نمایند که اهل ایمان و نصرت و اخلاق الهی   وصف کسانی را میحضرت اعلىٰ
ان الذین انتصروا بالله فاولئک هم  المنصورون و ان الذینهم یتوکلون علی .  (اند

ن و ان الذین هم یعتصمون بحبل الله فاولئک هم جندالله و الله فاولئک هم الغالبو
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اولئک هم الظاهرون و ان الذینهم ینصرون الله من اهل تلک الارض فاولئک هم 
المقربون فسوف یجزیهم فی الحیوة الدنیا بما تقر به اعینهم قل ذلک من فضل الله 

 .)و رحمته ان انتم تعلمون
 پایان تفسیر خود مناجاتی نازل میفرمایند  درحضرت اعلىٰ – نور و مناجات – ٨

 نور، در ادیان ۀالبته گفتنی است که ادعی . ی استکه حاوی عناصر الهیاتی خاصّ
از   . و دعاهای معروف به نور نیز به کرات نازل شده است٧۴دیگر سابقه دارد

اللهم اجعل لی نورا فی قلبی و نورا فی «:  است ماثورهۀادعی در بخشی از ،جمله
سمعی و نورا فی بصری و نورا فی شعری و نورا فی بشری و نورا فی لحمی و نورا 
فی دمی و نورا فی عظامی و نورا من بین یدی و نورا من خلفی و نورا عن یمینی 
و نورا عن شمالی و نورا من فوقی و نورا من تحتی اللهم زدنی نورا و اعطنی نورا 

این مناجات مقامات بلند خدا  در  ٧۵»و اجعلنی نورا برحمتک یا ارحم الراحمین
مناسبت   این بحث بیۀدر خاتم. شود و اسماء و  صفات و شئون حضرتش یاد می

 قرآنی نقل شود ۀنیست یک فقره از الواح حضرت عبدالبهاء در تشریح این کریم
افکند، وجهی دیگر از آن را  که افزون بر آنکه نور جدیدی بر رخسار این بحث می

حضرت عبدالبهاء در این لوح توجه عموم اهل بهاء را در   . سازد مینیز  عیان 
فرمایند و  نور را در   معطوف میه و حضرت اعلىٰمعنای این آیه به حضرت بهاءاللّ

 :این دو ظهور واحد میدانند
 این عبد و اهل ۀ صریحۀ راسخه و حقیقت معتقدات واضحۀ ثابتۀاین است عقید«

ک شمس حقیقت ساطع از برج حقیقت و حضرت  که جمال مبارملکوت ابهىٰ
 یعنی آن نور حقیقت و مصباح احدیت ، شمس حقیقت لامع از برج حقیقتاعلىٰ

اللَّهُ نوُرُ ( رحمانیت و این مشکوت وحدانیت ساطع و لامع ۀدر این زجاج
ي زجُاَجةٍَ الزُّجَاجَةُ مصِبْاَحٌ المْصِبْاَحُ فِ السَّماَواَتِ واَلأَْرضِْ مثَلَُ نوُرهِِ كمَشِكْاَةٍ فيِهاَ

يَكَادُ زَيْتُهَا  لاَ غَرْبِيَّةٍ يوُقدَُ منِ شجَرَةٍَ مُّباَركَةٍَ زيَتْوُنةٍِ لٍّا شرَقْيَِّةٍ وَ كأََنَّهاَ كوَكْبٌَ درُيٌِّّ
 و آن نور حقیقت در وقت واحد و زمان )يُضِيءُ ولَوَْ لمَْ تمَسْسَهُْ نَارٌ نُّورٌ علَىَ نوُرٍ

 فردانیت ساطع و هم در این مشکات وحدانیت ظاهر و ۀ این زجاجواحد هم در
 ۀ ولی مشکات مقتبس از زجاجه چه نور حقیقت در زجاج،واضح و لامع

رحمانیت ساطع و از زجاج وهاج فائض بر مشکات چون سراج و مقام مبشری به 
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این مشکات شمس آفاق است و این زجاج نیر اعظم   .گردد ق میاین برهان محقّ
این است   .این مشکات مصباح عالم بالا و این زجاج کوکب ملاء اعلىٰ  .اقاشر

د به حسب ظاهر باز که با وجود وجودشان در زمان واحد و عصر واحد و تعدّ
چون   .جوهر توحید بودند و سازج تفرید  .حقیقت واحده بودند و کینونت واحده

 و چون به ، دو ساطع چه که در زجاج و مشکات هر،در نور نگری نور واحد بود
 ۀد مشاهده شود و زجاج و مشکات بینی و همچنین این زجاجهویت نگری تعدّ

ای لطیف و نورانی و شفاف و رحمانی که با  رحمانیه وحقیقت شاخصه به درجه
نور حقیقت به قسمی تعاکس یافته که حقیقت وحده تحقق نموده و صرف توحید 

  )ولَوَْ لمَْ تمَسْسَهُْ نَارٌيكََادُ زيَتْهُاَ يضُيِءُ  (رخ گشوده
 فتشابه الامر و تعاکسا  رق الزجاج و رقت الخمر

 و کانما قدح و لا خمر لا قدح و   خمر  و کانها
این است که   . نور گشتهنورانیت سراج و لطافت زجاج دست به هم داده نور علىٰ

ت؛ و مادون این میفرماید ایاکم ان تذکرونی فیّ آیتین ای آیة اللاهوت و آیة الناسو
حضرت قدوس روحی له   .دو شمس، حقیقت کل عباد له و کل بامره یعملون

الفداء هر چند کینونتی بودند که بتمامه از آن شمس حقیقت حکایت فرمودند نور 
بازغ بودند و کوکب شارق جوهر تقدیس بودند و سازج تنزیه و البته صد هزار انی 

ها و کان ه ربّود این کینونة لا تحکی الا عن اللّ با وج،ه از فم مطهرش صادرانا اللّ
 ۀ ثابتۀ حقیقۀ صرفۀمظهرا بدیعا و عبدا وفیا و اما مقام این عبد عبودیت محض

 ٧۶».ویل و تفسیر و تلویح و تشریحأ واضحه من دون تۀراسخ
 

 
 ها یادداشت

 مکانی به نوعی و تا حدودی اشاره به تاریخ ۀنکته این است که تعیین دور -١
 اگرچه اهتمام در تعیین زمان  نزول توقیعات حضرت اعلىٰ . گردد زول اثر نیز مین

کاری بس دشوار است ولی برخی از این توقیعات حاوی این قیود زمانی نیز 
 والعصر و ۀ یوسف و تفسیر سورۀبرای مثال زمان نزول آثار نظیر تفسیر سور . هست
 .است کوثر و نیز بیان فارسی تا حدودی معلوم ۀسور
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دحسینی، ه محمّاللّ ، نصرتتاریخ حضرت باب و نیز ١١٢، صتاریخ نبیل -٢
 .۶۵۵کانادا، ص

   .٢٧٣ ص،م٢٠٠١، ابوالقاسم افنان، نشر وانورد، انگلستان، عهد اعلىٰ -٣
 ما برای این توقیع دو نسخه در اختیار داشتیم که تنها به یکی از آنها در این -۴

خ سابع عشرین  خطی مورّۀ، نسخحضرت اعلىٰتوقیعات  :شود مقاله اشاره می
این  .  احدی و ثلاثین و ثلثمائة بعد الالف من الهجرة١٣٣١ ۀمحرم الحرام سن

 .  فقره از توقیعات در آن ثبت شده است١٢٠ صفحه و حدود ۵٧۶نسخه شامل 
فهرستی در آخر نسخه برای توقیعات مندرج در آن یاد شده است که البته با قید 

 تا ١٠ نور در این نسخه دومین توقیع و صفحات ۀتفسیر آی . وم استصفحات معل
از این بعد به این توقیع تحت عنوان توقیع  .  را به خود اختصاص داده است٢۶

 . صفحات مربوط به همین نسخه استۀتفسیر نور اشاره میشود و شمار
 معروف و ر قدۀتفسیر سوراین اثر به نام .  این تفسیر سورهء قدر در دست است -۵

 به آن اشاره کرده است ، نظیر فاضل مازندرانی،شامل عبارات است که برخی
 قدر اشتباه ۀلأنباید این اثر را با بیان مس . )۴٧٢، ص۴ ج،ثاراسرارالآبنگرید به (

 بیست و چهار گانه ۀ شامل اسئللین توقیعات حضرت اعلىٰ زیرا  یکی از اوّ،گرفت
ش استفسار کردند که شامل موضوعات متنوعی لیه از حضرتمنان اوّؤاست که م

تفسیر حدیث جاریه و تفسیر حدیث ما الحقیقة و تفسیر من عرف نفسه را  . است
دومین توقیع از  . ای معرفی کرد پیش از این راقم این سطور در مقالات جداگانه

ه فی بیان مسئلة القدر قال اللّ «: قدر استۀلأاین بیست و چهار توقیع مربوط به مس
 »... تعالی الذی خلق فسوی و الذی قدر

 یعنی من بیت و ارکان آن هستم و چون در آن جز ظهور ،١٧/ توقیع تفسیر نور  -۶
 یعنی احمد احسایی و ،شود دوست ندارم که به ذکر ارکان اربعه حقیقت دیده نمی

این مراتب در مقام غیریت معنا  بپردازم زیرا ،سیدکاظم رشتی و خودم و شخص تو
 با آنکه وی در مقام طلعت صرف است که همان حقیقت اول و آخر و ،یابد می

 .ظاهر و باطن است
  .٢٢/ توقیع تفسیر  نور -٧
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مثل   .ها و زمین است خداوند نور آسمان"یعنی . ٣۵ ۀی، آ)٢۴( نور ۀ سور:قرآن -٨
نور مانند مشکاتی است که در آن مصباح است و مصباح در زجاجه است و  

گیرد که   مبارکه زیتون نور میۀدرخشد و از شجر انند کوکبی است که میزجاجه م
نزدیک است که روغنش بتابد ولو آنکه به   .این شجره نه شرقی است و نه غربی

ند هر کسی را بخواهد بر نور که نور در نور است و خداو آتش نرسیده باشد
 ،۵، جالاسرار کشف  آن بنگرید به میبدی،ۀبرای ترجم  ".فرماید هدایت می خویش

 .٢٢١ص
 ۀ نور اختلاف است، برخی نور و برخی نیز نوّر به صیغۀدر همین قرائت کلم -٩

ه نور السموات و باز دیگر گفت اللّ«: مستملی بخاری میگوید . اند ماضی خوانده
گروهی نور اینجا منور گفتند و چون منور   .اند بیشتر اهل تفسیر بر دو قول  .الارض

 نماینده وی بود که بی نور راه نتوان بردن و لکن راه نماینده نور نباشد وی بود راه
ویل باشد خود تفسیر به أ نور اینجا هادی گفتند اگر این تو گروهی . چه منور باشد

کار نیاید چون خبر داد که منور هفت آسمان و زمین و هادی ایشان من ام باطل 
شرح التعرف مستملی بخاری،  » .ر یا هادی باشدگشت اندر کونین غیر وی منوّ

ش، ١٣۶٣، نشر اساطیر، ١، به اهتمام محمد روشن، چ٢ ج،لمذهب اهل التصوف
 .  ٧١٠–٧٠٩ صص
ه پورجوادی، نشر دانشگاهی، ، به اهتمام نصراللّ آثار سلمیۀمجموعسلمی،  -١٠

این بخش از تفسیر امام جعفر صادق را استاد پل نویا با   .۴۴، ص١ش، ج١٣۶٩
 .می و دقیق تصحیح انتقادی کرده استروشی عل

 دیگر این است که آنچه انتساب این اثر را به امام ۀنکت  .۴٣همان پیشین، ص -١١
نماید همین اعتناء به خلفای راشدین است که نشان میدهد علائق  مشکوک می

 .سلُمی در این امر دخیل بوده است
ور السموات و الارض قال ه ناللّ: نویسد ابن عطاء می  .١٠١همان پیشین، ص -١٢

ه تعالی جدة السموات باثنی عشر برجا و هو الحمل و الثور و ابن عطاء زین اللّ
الجوزاء و السرطان و الاسد و السنبلة و المیزان و العقرب و القوس و الجدی و 

منین باثنتی عشرة خصلة الذهن و الانتباه و الشرح ؤالدلو و الحوت و زین قلوب الم
لمعرفة و الیقین و الفهم و البصیرة و حیاة القلب و الخوف و الرجاء و و العقل و ا
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الحیاء فدامت هذه البروج قائمة کان العالم علی النظام و السعة و کذلک ما دامت 
 .هذه الخصال قائمة فی قلب العارف کان فیه نور العافیة و حلاوة العبادة

 .٢۶۶همان پیشین، ص -١٣
، به اهتمام عثمان اسماعیل یحیی، مصر، ٢ ج،یةالمک فتوحاتابن عربی،  -١۴

او در این اثر از نور به وجود   .٣۵٠م، ص١٩٧٢الهیئة المصریة العامة للکتاب، 
باشند  کند که برخی از اجسام از جنس نور می رسد و اثبات می اجسام نوری می

 ).٣۵١ص/همان(
شر علمی و فرهنگی، ، به اهتمام هانری کربن، نالاسرار جامعبنگرید به آملی،  -١۵

او نور را همان  .  و بسیاری دیگر١۶۴ و  ١۵٣ و ١١۵ و ۵۴ صصش، ١٣۶٨
 ).۵۴ص/همان(گیرد  وجود می

 ۀ، ترجممشکوةالانواراین اثر خوشبختانه به فارسی ترجمه شده است، غزالی،  -١۶
ند گرفت د غزالی ایراد میاز دیرباز بر امام محمّ . ش١٣۶٢وند، امیر کبیر،  صادق آینه

 و هم الانوار مشکوةه است و این معنا را هم در که نام نور را بر خداوند اطلاق کرد
اند  برخی نیز به این ایرادات جواب گفته .  به کار برده استکیمیای سعادتدر 

بیست بنگرید به مهدی محقق،  . نظیر رشیدالدین که اثر وی هنوز در دست است
 .عد به ب٨٧ش، ص١٣۶۵، نشر انتشار، گفتار
 نور، به اهتمام و ۀنیکبختانه این اثر به طبع رسیده است، ملاصدرا، تفسیر آی -١٧

 .ش١٣۶۵د خواجوی، نشر مولا،  محمّۀترجم
 ،، نشر تبریزالکلم جوامعاین اثر دو بار منتشر شده است، شیخ احمد احسایی،  -١٨

ن،  نشر سعادت کرما،٣٠ ۀ شمار، رسائلۀمجموع و نیز احسایی، ،٢٢٣، ص١٢٧٣
 . به بعد١١٢ش، ص١٣۵۴
 .ق١٢٧۵، الرسائل مجمعسید کاظم رشتی،  -١٩
 .ب١٢٧ی مطبوعات امری،  ملّۀسسّؤ، م۴ ج، آسمانیۀمائدخاوری،   اشراق-٢٠
ها و  در ابتدا خداوند آسمان« این است ۵–١/  ١ پیدایشاصل آیات تورات،  -٢١

 و روح خدا سطح آبها زمین را آفرید و زمین تهی و بائر بود و تاریکی بر روی لجه
و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد و خدا روشنایی را دید  . را فرو گرفت
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که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت و خدا روشنایی را روز 
 » .نامید و تاریکی را شب نامید و شام بود و صبح بود و روزی اول

های فکری  تاریخ نهضتالرفیع حقیقت، برای تفصیل این معنا بنگرید به عبد -٢٢
فان و مترجمان، لّؤ، نشر شرکت م٢ ج، از رودکی تا سهروردی: بخش دوم،ایرانیان

 . به بعد٨۴٠ش، ص١٣۵٧، ١چ
، به اهتمام الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح روحبنگرید به سمعانی،  -٢٣

نجا به  که در ای۵٨۶ش، ص١٣۶٨نجیب مایل هروی، نشر علمی و فرهنگی، 
 .کند نامد و آن را به تفصیل معنا می صراحت نور را اسم الهی می

، ٢الزمان فروزانفر ، نشر طهوری، چ ، به اهتمام بدیعمعارف بهاء ولدبهاء ولد،  -٢۴
 .٢۵٣، ص١ش، ج١٣۵۴
ش، ١٣۶۴، به اهتمام نجیب مایل هروی، نشر مولی، البحرین مجمعابرقوهی،  -٢۵
 . به بعد٣٧۴ص
، ١م، ج١٩٠٧ هلند، ،، به اهتمام نیکلسون، لیدنتذکرةالاولیاءار،  عطّ-٢۶
ه نور السموات و الارض نور یقین است و البته دلیل گویند که این اللّ می . ١٠٧ص

گفته شد که  .  چنانکه مولانا گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب،بر نور خود نور است
 العلم نور ، کرده استنور سبب معرفت است زیرا خداوند دانایی را به علم تسمیه

تاریخ تصوف در  برای تفصیل بنگرید به قاسم غنی، . ه فی قلب من یشاءیقذفه اللّ
 . ٣۶۵ش، ص١٣۵۵، زوار، ٢، جاسلام
، به اهتمام التعرف لمذهب اهل التصوف شرح ؛از جمله مستملی بخاری -٢٧
پس دل صافی باید تا «: گوید  می؛٧٢ ص،ش١٣۶٣د روشن، نشر اساطیر، محمّ

و صفای دل آن باشد که از کدورت رعونات او را پاک گرداند و  . بتوان دیدن
 دنیا و طلب ریاست و شهوت طبع و  چون حبّ،اند کدورات و رعونات مختلف

هر دلی که در او از این چیزها چیزی  . ریای خلق و عجب نفس و آنچه بدین ماند
ین همه خالی گشت روشن گردد چون از ا  .قرار گیرد تیره گردد و از دیدار باز ماند

 از بهر آنکه پیغامبر گفت فانه ینظر بنور ،و همه چیزها بیند و آنچه بیند راست بیند
 ».ه تعالی و نور خدا خطا نکند و نور خدا را هیچ چیز حجاب نکنداللّ
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ه پورجوادی، انتشارات انجمن ، به اهتمام نصراللّةبحر الحقیقاحمد غزالی،  -٢٨
 . به بعد٧٣ش، ص١٣۵۶ حکمت و فلسفه،

 حسن ملشکاهی، نشر سروش، ۀ ترجم،الاشارات و التنبیهاتابن سینا،  -٢٩
  .١٨٩–١٨۶ صصش، ١۴۶٢
این   .٢٧٨تاریخ، ص ، نشر دارالهدایه قم، بیشرح منظومهملاهادی سبزواری،  -٣٠

موضوع آن قدر نظر ملاهادی را به خود جلب کرد که در دیگر آثار خود به آن 
، نشر اسلامی، ٢–١ ج،اسرارالحکمبنگرید به سبزواری،   . استاشاره کرده

 . به بعد٣٠٧ش، ص١٣۶٢
ظهور هر چیزی به «: نویسد  از جمله شارح توانای مثنوی شریف، خوارزمی می-٣١

ه بصیرت باطنه را به حضرت الهی است که نور حقیقی است کما قال سبحانه اللّ
 او هیچ موجود را وجود ۀ که بی افاضاما نور الهی را.. . نور السموات و الارض

ه خلق الخلق فی ظلمة ثم رش علیه من نوره آن نیست کما نطق به الحدیث ان اللّ
، به ٢ ج،الانوار و زواهر الانوار جواهرخوارزمی، »  .ر نیستنور را غیبت متصوّ

 .۴٩٩ش، ص١٣٨۴دجواد شریعت، نشر زوار، اهتمام محمّ
  سعی کردند تا این مفاهیم را استوار دارند و تابعان ابن عربی بعد از وی -٣٢

دیه و ی ساری و رق منشور و نور مرشوش و حقیقت محمّل و تجلّگفتند که عقل اوّ
ت و حق مخلوق به و  فعلی و مشیّۀی فعلی و ارادعلویه و رحمت واسعه و تجلّ

 . ی و مطلق اسماء یک حقیقت استاضافی اشراقی حق و وجود عام و وجود کلّ
ش، ١٣۶٢، نشر تبلیغات اسلامی،  قیصریۀشرح مقدمین آشتیانی، الدّ جلال
 ،الحدیث علمکاظم عصار در د ولی باید افزود که پیش از وی، محمّ.١۶٠ص
شود  مثلا عقل نامیده می«:  به بعد در این خصوص مطلب را کامل گفته بود۴۴ص

لش گویند  صادر او؛ عقال و قیدی برای وجود مطلق استۀاز جهت آنکه به منزل
به اعتبار آنکه اول اثر و معلول حضرت حق است که اول من قرع باب الاحدیة هو 

 آن را عقل کل ، قاهرش دانند لظهوره فی نفسه و مظهریته لما دونه،العقل نور
روح خوانندش از .  خوانند به اعتبار اشتمال بر کلیات وسیعه و احاطه بر آنها

 به قلم اعلىٰ، ات ممکنه قائم به اوستجهت آنکه حیات تمام اشیاء و موجود
 او رسم ۀلیه نقوش حقایق و معارف به وسیل آنکه در احوال نفوس کۀواسط
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ت مطلقه، رحمت واسعه، فیض  طیبه و کن وجودی، مشیّۀشود بالجمله کلم می
منبسط، و غیره هر یک به اعتبار جهتی از جهات عقل است بدون اختلاف در 

 ».بعضی از اخبار به عنوان اسم مرسوم گردیده استمسمیات به این الفاظ در 
 . ۵۵٩، ص قیصریۀشرح مقدم -٣٣
در   . به بعد۴۵ق، ص١٣١٠، حیدرآباد دکن، تفسیر فاتحةالکتابقونوی،  -٣۴

ان العلم الصحیح الذی هو النور الکاشف للاشیاء عند «: جایی به صراحت میگوید
» ی الهی فی حضرة نور ذاتهه و خاصته عبارة عن تجلّالمحققین من اهل اللّ

 ).۴٨ص/همان(
 رجوع حکمةالاشراقهروردی باید به اصل کتاب وی های س برای اندیشه -٣۵
د ، به اهتمام هانری کربن و  محم٣ّ–١ ج، مصنفاتۀمجموع سهروردی، ؛کرد

برای تفصیل عقاید وی بنگرید به  . ش١٣۶٠معین، نشر انجمن حکمت و فلسفه، 
ین شیرازی یا شهرزوری یا ریزی که الدّ فوسی نظیر قطب از نحکمةالاشراقشروح 

 .نیکبختانه تمامی آنها منتشر شده است
 جمعی از مترجمان، نشر ۀ، ترجم اسلامیۀتاریخ فلسفبنگرید به م م شریف،  -٣۶

 .۵۴۴ ص،٢ش، ج١٣۶٢دانشگاهی، 
ش، ١٣٧٨مولانا، مثنوی معنوی، به اهتمام توفیق سبحانی، نشر روزنه،  -٣٧
 .۴١۵ بیت ،۴ دفتر ،۵٠٧ص
گاه، نامه مولوی برای تفصیل بنگرید به جلال همایی، -٣٨ ، ١ش، ج١٣۶٢، نشر آ
 .١٢۶ص
ای گردد که  تواند چون سدره وید اگر آدمی به صفای دل برسد میگ مولانا می -٣٩

 آتشی که بر ۀ درست مانند بوت،سازد خداوند خود را به شکل آتش در آن ظاهر می
ر حقیقت این آتش همان نور خداست که ظهور پیدا کرده د .  ظاهر شدموسىٰ
 تن او . تراود آدمی زجاجه و شمع و مشکات است که نور از آن بیرون می . است

بنگرید به آن  . شود مشکات و دل او زجاجه است که نور ازلی از وی تابان می
 حسن لاهوتی، نشر علمی و فرهنگی، ۀ، ترجمشکوه شمسماری شیمل، 

 . به بعد۴٣٨ش، ص١٣۶٧
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در ضمن باید گفت برای .   به بعد۶٨٠ بیت ،٣١ص، ١  دفتر،مثنوی معنوی -۴٠
، بحر در کوزهکوب،  مولانا بنگرید به عبدالحسین زرینت این تمثیل از نظر یّاهمّ

 . به بعد٢٠٠ش، ص١٣۶۶نشر علمی، 
اهتمام نجیب مایل هروی، علمی و  ، بهمصنفات فارسی سمنانی، ۀعلاءالدول -۴١
 . به بعد٣٠١ش، ص١٣۶٩رهنگی، ف

 شرتوطمان، المجمع العلمی .، به اهتمام ره کتب اسماعیلیۀاربعبنگرید به  -۴٢
، م٢٠٠٢ الطبعة الاولی، ، لبنان، النور للمطبوعات، بیروتۀسغوتینغن، موسّ

 . به بعد١١١ص
 دشاه را یاد کرد که بخشی ازتوان توقیع خطاب به محمّ از جمله این تواقیع می -۴٣

 ،بنگرید به حضرت اعلىٰ . دشاه نیز آمده است در توقیع محمّاین توقیع عیناً
 . به بعد٧٧ب، ص١٣۵ی مطبوعات امری،  ملّۀسسّؤ، ممنتخباتی از تواقیع مبارکه

 از ١٧ باب ،۶٧فحۀ ، بی تاریخ و محل طبع، صبیان فارسی، حضرت اعلىٰ -۴۴
 .٢واحد 
 .بعد  به٣٢٢٣ بیت ،۶١٣ ص،۴ دفتر ،مثنوی معنوی -۴۵
، به اهتمام عفیف عسیران، نشر منوچهری، تمهیداتالقضاة همدانی،  عین -۴۶

 . ٢۶٨–٢۶۶ صصش، ١٣۵۵
آن نور ابلیس است ... خد و خال این شاهد شنیدی «: گوید القضاة می عین -۴٧

اگر  مت خوانند ولاند و نسبت با نور الهی ظ که از آن زلف، این شاهد عبارت کرده
ها  ریغا مگر که ابوالحسن بستی با تو نگفته است و تو از او این بیتنور است د نه،

 ای؟  نشنیده
  آسان  گذشتیم  بر  علت و عار ز  و دیدیم نهان گیتی و اهل دو جهان

 آن نیز گذشتیم نه این ماند و نه آن ز  نقط برتر دان لا  ز   سیه نور آن 
همان (» .لعت او آمده استو کان من الکافرین خ دانی که آن نور سیاه چیست؟ 

های خویش  القضاة در نامه جا گفت که عین باید همین  .١١٩–١١٨ صص / قبلی
گوید که حتی این نور  به این رباعی از بستی و نیز نور سیاه اشاره دارد و فاش می

 ۀخوذ از اسماء قهریأگردد م  به شکل نهنگ سفید بر وی عرضه میسیاه که گاه
، به ٢ ج،ها نامهالقضاة،  بنگرید به عین.   دشوار استرسیا ولی فهم آن ب،خداست
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در .   به بعد٢۵۴ش، ص١٣۶٢اهتمام عفیف عسیران و منزولی، نشر زوار، 
زندگی و آثار ه پورجوادی، اللّحسن بستی نیز بنگرید به دکتر نصرخصوص ابوال

 .ش١٣۶۴ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۀس، موسّشیخ ابوالحسن بستی
 . به بعد٨٠  بیت،١۶۶ دفتر دوم، ص،مثنوی -۴٨
 مبتنی بر همین اندیشه است که مرکز میثاق ٢ از واحد ١٧بیان فارسی باب  -۴٩
کمال   .نعیم روح قرب جمال قدیم است و جحیم بعّد از آن نور مبین«فرمایند  می

، ٢ ج، آسمانیۀدئما» .و نقص است و علویت و اسفلیت و نورانیت و ظلمانیت
 .١۶٠ص
بنگرید به   .ای به تفصیل این حدیث را توضیح دادیم  پیش از این در مقالهما -۵٠
 .به بعد ١٢٢م،ص٢٠٠٢، ۶ ۀ عرفان، شمارۀ، سفینما الحقیقهین رادمهر، الدّفرید
، به اهتمام گروهی ١١٠-١ بحار الانواربرای این حدیث بنگرید به مجلسی،  -۵١

و نیز برای   .١٠۴ ص،۵٣ج و نیز ،٢٨٣ ص،٨ق، جه١۴٢٢از محققان، نشر قم، 
 . ٣٠۶، ص۵۶ و ج،٢١٩، ص۵۴ج القیامة نیز بنگرید به همان،  صریح به یومۀاشار

تعَرُْجُ ": هزار سال در اصل در قرآن نازل شده است۵٠گفتنی است که این عدد 
 سوره المعارج رآن،ق( "خمَسْيِنَ أَلفَْ سَنَةٍ الرُّوحُ إِليَهِْ فيِ يَوْمٍ كَانَ مقِدْاَرهُُ المْلَاَئكِةَُ وَ

  ).۴، آیۀ )٧٠(
سة الاعلمی للطباعة و النشر، ، موس۴ّ ج،تفسیر الصافیملامحسن فیض،  -۵٢

 .٢٢۵م، ص١٩٨٢بیروت، 
 هزار سال به مقامات ۵٠ملامحسن میگوید که این   .٢٢۵، ص۴ ج،همان -۵٣

عن الصادق ع ان للقیامة خمسین موقفا کل موقف مقام الف «قیامت اشاره دارد 
 .»...نة ثم تلا فی یوم تعرج س
ان استقم «: ه نیز به همین کلام اهل بهاء را دعوت فرمودندحضرت بهاءاللّ -۵۴

ن ه ربک الرحمٰحین الذی یدخل علیک احد من حزب الشیطان لیمنعک عن اللّ
اذا تمسک بعروتی و استمدد من فضلی و عنایتی و قل اعوذ بک من شرّ ا لشیطان 

المقربین،  به خط زین) کتاب مبین (١ ج،آثار قلم اعلىٰه، اللّحضرت بهاء»  .الرجیم
 .١٢٨ی مطبوعات امری، ص ملّۀسسّؤم
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یعنی مظهر رحمت تام در این اسم همانی است که   .١۴، صتفسیر نورتوقیع  -۵۵
ین رادمهر،  مقام کلمه در ادیان الهی بنگرید به فریدالدّۀدر بار . راند با تو کلام می

 . به بعد٢٢١، صم٢٠٠٣، نشر کانادا، لوح حکمتارباب حکمت در 
ی مطبوعات امری،  ملّۀسسّؤ، م٧ ج، آسمانیۀخاوری، مائد عبدالحمید اشراق -۵۶
 .١٩ب، ص١٢٧
ی مطبوعات امری،  ملّۀسسّؤ، م٢ ج،رحیق مختومخاوری،  عبدالحیمد اشراق -۵٧
 .٧٧ب، ص١٢٩
امر و . کار آیات است  زیرا اصل نار ان.٢٣٣–٢٣١ صص، ١ ج، آثار قلم اعلىٰ-۵٨
 . ۵٠۵، ص٢ ج،خلق
ب، ١١٩ی مطبوعات امری،  ملّۀسسّؤ، م٢–١ ج،امر و خلقفاضل مازندرانی،  -۵٩
 .۵٠۶–۵٠۵ صص
، ٣ ج،الحکمة لئالیه، ای از این الواح بنگرید به حضرت بهاءاللّ برای نمونه -۶٠

گرید به  هو نیز بنۀبرای معانی کلم .  به بعد٧۵م، ص٢٠٠١دارالنشر للبرازیل، 
طنین ناقوس  ۀ مقال،م٢٠٠٧، آلمان، نه مقالهها،   اندیشهۀین رادمهر، بیشفریدالدّ

 .بانگ یاهو
، به اهتمام ماریژان موله،  نشر طهوری، الکامل الانسانین نسفی، عزیزالدّ -۶١

 نور به ۀباید افزود که یکی از بهترین تفاسیر در خصوص آی. ٢٢١ش، ص١٣۶٢
 .) به بعد٢٨۵ص/همان(ین کتاب صورت گرفته است  همین نسفی در همۀوسیل
 ۀ سوم، شمارۀ، نشر دانشگاهی، دورمعارف ۀبرای این اثر وی بنگرید به مجل -۶٢
 است و این مطلب را جواهرالکنوزاسم اثر وی  .  به بعد٨٢ ص،ش١٣۶۵، سال ٣
 . همین منبع یافت٨٨توان در ص می
سة الاعلمی ،  موسّالیقینمشارق انواربنگرید به حافظ رجب البرسی،  -۶٣

 و برای توضیح این مقوله نیز بنگرید به ملا ؛۶۶ لبنان، ص،للمطبوعات، بیروت
 .۶٠٩ش، ص١٣۵٨نشر بیدار قم،  ،٢، جالیقین علممحسن فیض، 

دقت کنید که در اینجا حضرت از زبان خدا .  ١٧ ص، نورۀتفسیر آیتوقیع  -۶۴
 عارفان توضیح ۀین دقیقه پیش از این به وسیل و ا،فرمایند ه بلند میندای انی انا اللّ
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، به اهتمام شرح شطحیاتبنگرید به روزبهان بقلی شیرازی،   .داده شده است
 . به بهد٢١١ش، ص١٣۶٢هانری کربن، نشر طهوری، 

ب، ١٢٧ی مطبوعات امری،  ملّۀس، موس٣ّ ج،آثار قلم اعلىٰه، حضرت بهاءاللّ -۶۵
–٣٠٣ صصم، ٢٠٠٢ نشر دانداس کانادا، ،٢، جآثار قلم اعلىٰ و نیز ؛١۴۶ص
ین رادمهر، سموات سلوک،  بنگرید به فریدالدّچهار وادیبرای شرح کامل .  ٣٠۵

 . به بعد٢٢٣تاریخ، ص نشر طهران، بی
  .١٧ ص، نورۀتفسیر آیتوقیع  -۶۶
از جمله   .١٧٠ تا ١۴۶ صص، انوارالیقین مشارقحافظ رجب البرسی،  -۶٧

الاعظم انا المتکلم بالوحی و انا صاحب النجوم و انا انا الفاروق «میفرماید 
انا الاول انا الآخر انا الظاهر انا الباطن انا مع الکور قبل الکور  ... مدبرها بامر ربی

 ».. .و انا مع الدور قبل الدور انا مع القلم قبل  القلم
ه، نشر ، نه مقالها  اندیشهۀبیشین رادمهر، برای تفصیل بنگرید به فریدالدّ -۶٨

ر عارفان مسیحی بنگرید ای از عنصر آتش در تفکّ اما برای نمونه . م٢٠٠٨آلمان؛ 
حی ی مسۀ عارف برجستHug of St. Victorبه مواعظ هیو از سنت ویکتور، 

 :توان در کتاب زیر یافت ای از نثر وی را می که نمونه) م١١۴١–١٠٩۶(
 James S. Cutsinger, Not of this World: A treasury of Christian Mysticism, 

World Wisdom, 2003, pp.19-21 
ه نور اللّ (٢٢۶م، ص١٩٨۶،  دارالمعرفة بیروت، ٨–٧ ج،البیان مجمعطبرسی،  -۶٩

ه هادی السموات و السموات و الارض اختلف فی معناه علی وجوه احدها اللّ
السموات و ه منور الارض الی ما فیه من مصالحهم عن ابن عباس و الثانی اللّ

الارض بالشمس و القمر و النجوم عن الحسن و ابی عالیة و ضحاک و الثالث 
.) مزین السموات بالملائکة مزین الارض بالانبیاء و العلماء عن ابی بن کعب

 یکی نور به معنی ،یعنی سه معنی برای نور گفته شده است  .٢٢۴همان، ص
 .بخش است ای زینتبخش و سومی به معن هدایت و دومی به معنی روشنی

برای تفسیر این آیه بنگرید به  . ٢٧–٢۶ آیات ،) ٣( آل عمران ،قرآن -٧٠
 . به بعد٣٣۴، ص٢–١، جالبیان مجمع
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 و نیز برای شرح ،۴٢ص طهران، ،تاریخ  بی، سیاسیهۀرسال ،حضرت عبدالبهاء -٧١
ه  ب٢٢١، ص٢٠٠٣، نشر طهران، کتاب سیاسترساله بنگرید به فریدالدین رادمهر، 

 .بعد
 به اهتمام حبیب ، اولىٰۀ، منختباتی از آثار حضرت نقطحضرت اعلىٰ -٧٢

 .٢۶ب، ص١٣۵ی مطبوعات امری، ملّۀ سسّؤطاهرزاده، م
ش، ١٣۵۵، طبع سعادت کرمان، ٢، جالتفاسیر مجمعهاشمی،  لِآسید حسین  -٧٣
 ،الرسائل مجمعو نیز شیخ احمد احسایی، ، ١٢٢، ص١ ج،الکلم  و نیز جوامع٩۶ص

 . به بعد٢١٢ش، ص١٣۵۶، سعادت کرمان، ٣٠ ۀشمار
برای برخی از مقامات دعا و نیز دعاهای مربوط به نور در دین یهودی بنگرید  -٧۴

ین رادمهر، نشر  فریدالدّۀ، ترجمجریانات بزرگ در عرفان یهودیبه گرشوم شولم، 
 .ش١٣٨۵نیلوفر، 

 به اهتمام جلال ،کفایةصباح الهدایة و مفتاح الین محمود کاشانی، معزالدّ -٧۵
 .٣٢٠–٣١٩ صصهمایی، نشر محمودی، 

، به اهتمام زکی الکردی؛ مطبعة ٢ ج،مکاتیب عبدالبهاء ،حضرت عبدالبهاء -٧۶
 .٢۵٢–٢۵٠ صصق؛ ه١٣٣٠الکردستان العلمیة، 
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   عبدالرّزاق لوح ملاّةسخني دربار
 
 علاءالدیّن قدس جورابچی

 
ارض (ر شهر ادرنه  اقامت دۀ در دوربهاءاللهّرت یکی از الواح نازله از قلم حض

 میلادی، لوحی ۱۸۶۸ تا ۱۸۶۳، برابر با .ق . ه۱۲۸۵ تا ۱۲۸۰های  در سال) سرّ
مکتوب آن جناب «: و با مطلع» بسم اللهّ الاقدس الاعظم الاعلی«است مصدرّ به 

فات به منظر اکبر وارد و از قمیص کلماتش نفحات حبّ مالک اسماء و ص
 اقتدارات ۀقلم در مجموع  در سی و چهار صفحه به خطّ مشکین، که»عمتضوّ

 .چاپ هندوستان مندرج است
این لوح مبارک به اعزاز یکی از مؤمنین اهل قزوین موسوم به ملاّ عبدالرّزّاق و در 

 . اوستۀهای مطروحه در عریض پاسخ به پرسش
نی ادرنه است، مکان صدور این لوح چنانکه در متن آن آمده است ارض سرّ یع

 اوّلیّه که طلعت احدیهّ از احزان وارده و سدّ سبل ۀقسم به نقط«: فرماید آنجا که می
 مرتفعه ممنوع شده و به ۀ عالیۀ مستورۀبه اغوای انفس مشرکه از ذکر مقامات خفیّ

شأنی بلایا وارد که احدی جز حقّ محصی آن نه و ارض سرّ سراًّ در اضطراب و 
 )  ۷۴ ص،اقتدارات. (»نه الّا ربّک العزیز الوهّاباحدی بر آن مطلّع 

و )  میلادی۱۸۶۸ تا ۱۸۶۵. (ق . ه۱۲۸۶ تا ۱۲۸۳زمان نزول این لوح بین سالهای 
فاعلم «: بوده است چنانکه در متن لوح بدان اشارت رفته بعد از نزول کتاب بدیع

نه محبوبی من و هذا ما بیّ. بانّ الفرق بین الاسمین ما یری بین الاعظم و العظیم
 )۶۱، صاقتدارات( .»قبل و اناّ ذکرناه فی کتاب بد یع
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چنین » کتاب بدیع«واح به امضای خادم دربارۀ ه در یکی از الحضرت بهاءاللّ
کتاب بدیع که از لسان یکی از احبّا از مصدر وحی نازل شده، کتابی «: میفرماید

عنوان آقا محمّد علی است که در ادرنه جواب از اعتراضات میرزا مهدی ازلی ب
 )۳۲، ص ۲، جاسرارالآثار. (»اصفهانی صدور یافت

 در فصل ادرنه در این باره چنین قرن بدیعه در کتاب و نیز حضرت ولیّ امراللّ
 است که در ردّ مفتریات و کتاب بد یع بدیعه ۀیکی دیگر از آثار مهمّ«: فرماید می

کتاب  ۀیان نازل شده و بمنزل و رفع  شبهات اهل ب١اعتراضات میرزا مهدی رشتی
 .» صادر گردیده است که در اثبات حقّانیتّ امر حضرت باب از قلم اعلىٰایقان

توضیح آنکه میرزا مهدی رشتی یا گیلانی در اصفهان با آقا محمدّعلی 
تنباکوفروش اصفهانی معاشر شد و بعد در طهران به آئین حضرت باب گروید و 

فکند و به میرزا یحیی ازل پیوست و در آنجا از سپس در اسلامبول رحل اقامت ا
 قاضی شیعیان ، سفیر ایران در اسلامبول،خان مشیرالدوله سوی حاجی میرزا حسین

آمیز و  ای اعتراض نامه) میلادی۱۸۶۵. (ق .ه۱۲۸۳نامبرده در سال . ایرانی گردید
 ایشان ه و دعویانگیز و انباشته از تهمت و افترا نسبت به حضرت بهاءاللّ شبهه

نگاشت و برای آقا محمدّعلی تنباکوفروش اصفهانی از خادمان آن حضرت در آن 
 را در پاسخ به مطالب مندرج کتاب بدیعه زمان در ادرنه فرستاد و حضرت بهاءاللّ

 . او به اسم آقا محمدّعلی تنباکوفروش، نازل فرمودۀدر نام
م قزوینی بود و جناب شیخ کاظم  باری، ملاّ عبدالرّزّاق فرزند آخوند ملاّ عبد الرّحی

له و از جم«:  این پدر و پسر چنین آورده استۀدربارتاریخ سمندر سمندر در کتاب 
ملاّ عبدالرحّیم قزوینی ملاّ باشی حاجی میرزا حسین علمای محترم جناب آقاخوند 

خان صدر اعظم بودند که بعد از مجاهدات و مذاکرات و زیارت کلمات و آیات 
ه ه و تبلیغ امراللّ بیان جلّ ذکره اطمینان حاصل نموده به ذکر ذکراللّۀاز امر نقط

مشغول بودند و در وقتی هم از ازل سؤالاتی نموده و جوابهائی نامعقول شنیده 
 به کمال تدقیق رسیدگی  این شخص با تقوىٰه شده کرةًّ اخرىٰبودند تا اعلان امراللّ

ه ثابت و راسخ شده به تبلیغ و خدمت و و تحقیق نموده با نهایت اقتدار در امراللّ
ه و ایمان اللّ ت ککَنِ ابتدا ایشان تخم محبّۀتألیف و محبتّ قیام نمودند و در قری

کاشتند و پسرهای متعددّ داشتند، اعلم و اکمل و افضل آنها مرحوم مبرور آخوند 
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 بقای تشخصّ ه بود که مسائل فرق بین قائم و قیوّم واللّ ملاّ عبدالرزّاّق علیه رضوان
و تعینّ و شعور در ارواح انسان بعد از صعود و ابتدای ایجاد عالم را از جمال قدم 

هر دو  . سؤال نمود و جواب مفصلّ نازل و در بعضی کتب مطبوعه مندرج است
 ) ۲۳۲و ۲۲۱ صص. (»ه و غفرانهدر قزوین صعود نمودند علیهما رحمةاللّ

 تقدیمی ۀه در عریضزاّق از حضرت بهاءاللّ ملاّ عبدالرّۀهای چهارگان باری، پرسش
 :از این قرار است

 پرسش اوّل، در فرق قائم و قیّوم؟
، آیا همین تعیّن و تشخصّ و ... پرسش دوم، بنی نوع انسانی بعد از موت ظاهری

د از موت هم باقی است ادراک و شعوری که قبل از موت در او موجود است، بع
 شود؟ یا زائل می

  چگونگی خلق؟پرسش سوم، از
کر انبیای قبل از آدم ابوالبشر و سلاطین آن ازمنه در کتب چهارم، چگونه ذپرسش 

 تواریخ نیست؟  
ه در این لوح مبارک پیش از آنکه به سؤالات ملاّ عبدالرزّاّق جواب حضرت بهاءاللّ

گفتار، به چگونگی افکار و آراء و اقوال و اعمال  عنایت فرماید، در مقدّمه و پیش
ها و  ها و توصیه  آن سفارشۀشود که با هم نماید و یادآور می ل بیان اشارت میاه

 موعود بیان، ۀ در کتب و آثار دربار اولىٰۀنصایح و اندرزهای حضرت نقط
مایه و چه  ، اهل بیان چه برداشت و استنباط نادرست و بی»هاللّ یظُهْرِهُُ منَْ«

هنگام ظهور او از خود ظاهر و  هجویانه ب العمل و واکنش مخالف و ستیزه عکس
فو الذّی نفسی بیده که جمیع «: فرماید و از جمله چنین می ! اند آشکار ساخته

نظر به  . نماید  در آن از ظلم آن مشرکین نوحه میۀکلمات بیان و احکام منزل
اند  استحکام ریاست خود ذکر بیان در لسان جاری و لکن بر مُنزلش وارد آورده

 ) ۴۹ ص ،اقتدارات(» ... چ ملتّی به مظاهر الهیهّ وارد نیاوردهآنچه را که هی
آموزنده به اهل  روشنگرانه و پندۀه پس از بیان یک مقدّمباری، حضرت بهاءاللّ

 .فرمایند  ملاّ عبدالرزّاّق پاسخ میۀهای چهارگان یک پرسش بیان، به یک
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 نگاهی به مضامین لوح عبدالرّزّاق
وان در دو بخش جداگانه به شرح زیر مورد بررسی و مطالعه ت لوح عبدالرزّاّق را می

 :قرار داد
 »گفتار لوح عبدالرزّاّق  پیشۀدربار«: بخش اولّ زیر عنوان
 »های عبدالرّزاّق  پاسخ به پرسشۀدربار«: بخش دوم زیر عنوان

 
 » پیش گفتار لوح عبدالرزّاّقۀدربار«: بخش اوّل

ن مقاله گفته آمد، پیش از آنکه به  ایۀ چنانکه در مقدّم،هحضرت بهاءاللّ
 این ۀچهار صفحو های مطروحه پاسخ دهند در ضمن هفده صفحه از سی پرسش

 پندار و گفتار و کردار اهل بیان و همچنین در نصیحت و هدایت آنان و ۀلوح دربار
ت و حقایق مندرج در آثار و نیز در توجیه و توضیح برخی از بشارات و اشارا

 ظهور موعود بیان و عظمت شأن و مقام او و ۀ اولی دربارۀنقطهای حضرت  نوشته
، »هاللّ یظُهْرِهُُ منَْ«سر انجام در اثبات حقاّنیتّ و راستی ظهورشان بعنوان ظهور 

فرمایند که ما در اینجا در نه موضوع بطور اختصار و کوتاه به شرح  مطالبی بیان می
 :پردازیم آن می

 
 اولی را ۀ نقط حضرتان مقصود از ظهور و رسالت در اینکه اهل بی:موضوع اولّ
بیان توحید و یگانگی ذات الهی دانند، این مطلب  اگر مقصود را: اند درک نکرده

 مظاهر مقدسّه حکایت از این اصل و حقیقت ۀای نبوده است، زیرا هم تازه
چه مقصود را نزول حدود و احکام ظاهره شناسند، این نیز موضوع نچنا . اند نموده

 ایّام از سوی حضرت ۀ پیامبران در گذشتۀجدیدی نبوده است، از آنجائیکه هم
 ۀبلکه هم . اند پروردگار کم و بیش مأمور به انجام این امر و اجرای این وظیفه بوده

 در ۀآیات نازل و نزول کتاب بیان و  اولىٰۀهدف و مقصود از ظهور حضرت نقط
نمودن اهل بیان و اخذ عهد و پیمان   و آمادههاللّ یظُهْرِهُُ آن، بشارت به ظهور منَْ

 ! وفاداری به او از آنان بوده است و نه جز آن
: فرماید م کتاب بیان در این باره چنین میحضرت باب در باب هشتم از واحد پنج

که در یوم ظهور منَْ« ه اگر کسی یک اللّ یظُهْرِهُُ قسم به ذات اقدس الهی جلّ و عزّ 
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و  ... لاوت کند بهتر است از آنکه هزار مرتبه بیان را تلاوت کندآیه از او شنود و ت
بدان که در بیان هیچ حرفی نازل نشده مگر قصد شده که اطاعت کنند 

 .»ه را که او بوده منزل بیان قبل از ظهور خوداللّ یظُهْرِهُُ منَْ
 

  این ظهور اعظم، بیان و آنچه در آنۀ اینکه هرچند بواسطۀدربار: موضوع دوم
های آن  آوازه گردیده و آثار و نشانه بیان والا و بلندۀاست محقّق شده و نام نقط

حضرت در خاور و باختر انتشار یافته، با این همه رؤسای اهل بیان برآنند که 
ه بیان را نسخ کرده تا از این رهگذر در قلوب مؤمنان شک و شبهه اندازند بهاءاللّ

یعنی میرزا یحیی تلاش و » عجِلْ«بودن و برای اثبات مرجعیتّ و خدا گونه 
 . کوششی نمایند
آمده است، سامری نام کسی » طهٰٰ «ۀ سور،بنا بر آنچه که در قرآن: توضیح آنکه

است که در هنگام غیبت حضرت موسی و بودن او در کوه طور، از زر و زیور 
ت و به عباد» یهوه«زرینی بساخت و آنان را بجای ) عجِلْ (ۀاسرائیلیان گوسال

 باب سی ودوم، هارون برادر ، سفر خروج، اماّ در تورات .پرستش آن فراخواند
 .  زرین نوشته استۀ گوسالۀحضرت موسی را سازند

سیّد محمّد اصفهانی » سامری«ه مقصود از هر ترتیب در آثار حضرت بهاءاللّه ب
ی یعنی میرزا یحیی ازل مدعّ» لجْعِ«است که به تحریک و وسوسه و اغوای او 

ه جانشینی و وصایت حضرت باب شد و به دشمنی و مخالفت با حضرت بهاءاللّ
 .قد برافراشت و سر انجام حتّی قدم فراتر نهاد و ادعّای مظهریتّ نیز نمود
 عرفان در ۀافزون بر این با آنکه اهل بیان بر این باور و اعتقادند که بالاترین مرتب

اند که  نوز بدان مرحله و جایگاه نرسیدهکتاب بیان مقام توحید است، با این همه ه
 .مظاهر مقدسّه را یک مظهر دانند و احکامشان را یک حکم شمرند

اگر «: فرماید  چنین می، باب دوم از واحد اوّل، در کتاب بیان اولىٰۀحضرت نقط
 بیان همان بعینه ظهور محمّد است در رجع آن و لکن چون ظاهر ۀچه ظهور نقط
 زیرا که او است اوّل ،ه هستندلّ اسماء در ظلّ او مستدلّ علی اللّه کشده به ظهوراللّ

 .»و آخر و ظاهر و باطن
 



  سخني در بارة لوح ملاّ عبدالرزاق                                                                                       1١سفينة عرفان دفتر 

83 

در اینکه ظهور مظاهر الهی منوط و وابسته به نسخ احکام و حدود : موضوع سوم
اند و تأیید حدود و احکام  شریعت پیشین نبوده و نیست و چه بسا از پیامبران آمده

 زیرا حکم مظهر قبل همان حکم مظهر بعد ،اند ی داشتهشرایع قبل را نموده و مجر
بین مظاهر ظهور و رو اگر کسی ما از این . است که از پیش وضع گردیده است

احکام الهی فرق و تفاوتی گذارد و فصل و جدائی قائل شود، از مرتبه و مقام 
 ، در کتاب بیان اولىٰۀاز این رو است که حضرت نقط . توحید بیرون شده است

در اینکه حضرت حجتّ ظاهر شد به «: فرماید  می،باب پانزدهم از واحد اولّ
 .» فرقان استۀ بیان که بعینه ظهور نقطۀآیات و بینّات به ظهور نقط

 
نسخ و «ه به فرمودۀ حضرت بهاءاللهّ در لوح عبدالرّزّاق در اینک: موضوع چهارم

جمیع امور .  و کنتم تعرفوناثبات هر دو در مقرِّ  اقدس واحد بوده و خواهد بود، ل
معلّق است به مشیّت الهی و ارادۀ آن سلطان حقیقی، چه اگر در این حین حکمی 
از سماء مشیتّ رحمنٰ نازل شود و جمیع عباد را به آن امر فرماید و در آنِ بعد 
فسخ آن نازل گردد، لیس لأحدٍ أن یعترض علیه لأنّ المراد ما أراد ربکّم مالک یوم 

  در ناسخ و منسوخ فرقان ملاحظه کنید که بعضی آیات نازل و به آیۀ بعد .المیعاد
ان به غفلتش.  اند گویا مشرکین بیان قرآن هم نخوانده.  نسخ حکم آیۀ قبل شده

اللهّ منصوص بوده، مثل  مقامی رسیده که آنچه از قبل به آن موقن بودند و در کتاب
ه و بر سلطان غیب و شهود ناسخ و منسوخ فرقان، حال به همان متمسکّ شد

 )۴۸ و ۴۷، صص اقتدارات(» .نمایند اعتراض می
 و ،به معنای شکننده» ناسخ« و ، شکستندر لغت به معنای» نسخ«وضیح آنکه ت
حکمی از سوی پیامبر اکرم وضع .  ه آمده استشد  شکستهبه معنای» منسوخ«
شین آن  اقتضاء و ضرورت، جانۀشد و پس از چندی حکمی دیگر بر پای می
به سخن دیگر،  . گفتند را منسوخ و حکم دوم را ناسخ میگردید، حکم اوّل  می

شود و منسوخ قاعده و قانونی  ناسخ حکمی است که جایگزین حکم پیشین می
 . گردد  نفوذ و اعتبار ساقط میۀاست که بسبب قانون تازه از درج

شود و پایه و اساس  میدر کتاب قرآن از این گونه آیات ناسخ و منسوخ بسیار دیده 
مٰا نَنسْخَْ منِْ «: فرماید  بقره است که میۀ یکصد و شش در سورۀ آن مدلول آیۀهم
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: یعنی » أَلمَْ تعَلْمَْ أَنَّ الله علىٰ کلُِّ شیءٍ قدَیِر؟. آیةٍ أَوْ ننُسْهِا نَأتِ بِخَیْرٍ منِهْا أَوْ مثِلْهِا
 نمائیم، بهتر از آن یا مانند آن را ای را نسخ کنیم و یا آن را ترک هنگامی که آیه

 ای که خدا بر همه چیز توانا است؟  ای محمّد، آیا ندانسته . آوریم می
 زیر را شاهد مثال ۀ احکام ناسخ و منسوخ در قرآن چند آیۀدر چگونگی و نحو

 :آوریم یم
المقدس به مسجد حرام   در بیت مسلمانان از مسجد اقصىٰۀ حکم تغییر قبل–الف

 : هدر مکّ
قدَْ نرَىٰ تقَلبَّ وجَهْکَِ فی السَّماءِ فَلَنُوَلِّینَّکَ قبلةً «: ۱۴۴ ۀ آی، بقرهۀسور

 وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فوَلَوّا وجوهکَمُْ شَطْرَهُ.  فَولَِّ وجهکَ شطَرَْ المسَجْدِ الحَرام.تَرْضیهٰا
مان را از این سو به آن سو بر آسو ای محمدّ، ما گردش روی ت:  یعنی–» ...
ای که از آن راضی و خشنود باشی،  را به سوی قبلهو اینک ما روی ت . بینیم می
و ای مؤمنان، هر جا که  . پس روی را به سوی مسجد حرام بگردان . گردانیم می

 . هاتان را بدان سو بگردانید باشید، روی
 :  تغییر و تبدیل احکام مدارا با مخالفان، به جنگ و جدال و کشتار آنان–ب

دین شما از آنِ خود و دین :  یعنی–»  لكَمُْ ديِنكُمُْ ولَيَِ دِينِ«: ۶سورۀ کافرون، آیۀ 
در دین زور و :  یعنی–» لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّينِ «: ۲۵۶سورۀ بقره، آیۀ  . من از آن من
لمْشُرْكِيِنَ فَإِذَا انسلََخَ الأَشهْرُُ الْحرُمُُ فاَقتْلُوُاْ ا«: ۵سورۀ توبه، آیۀ .  اجباری نیست

های حرام سپری گردید، هر جا که  پس از آنکه ماه:  یعنی–» وجَدَتُّموُهمُْ حَيْثُ
يَا أَيُّهاَ النَّبيُِّ «: ۶۵سورۀ أنفال، آیۀ .  مشرکین را یافتید، آنان را به قتل رسانید

 جدال ای پیغمبر، مؤمنان را بر جنگ و:  یعنی–» حرَضِِّ المْؤُْمنِيِنَ علَىَ القْتِاَلِ
 . تشویق و ترغیب نما

  : در شرب خمر و قماربازی–ج
كبَيِرٌ«: ۲۱۹سورۀ بقره، آیۀ  وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ  يسَأَْلوُنكََ عنَِ الخَْمْرِ واَلمْيَسْرِِ قُلْ فيِهمِاَ إِثمٌْ 

 سؤال ای پیغمبر، دربارۀ شراب و قمار از تو:  یعنی– »...وإَِثمْهُمُاَ أَكبْرَُ مِن نَّفعْهِمِاَ 
به آنان بگو که در شراب و قمار برای آدمیان هم گناه بزرگی وجود .  نمایند می

ياَ «: ۴۳ ۀسورۀ نساء، آی.  دارد و هم منافعی، و گناه آن بیشتر از منافع آن است
آمنَوُاْ لاَ تقَرْبَوُاْ الصَّلاَةَ وأََنتمُْ سكُاَرىَ :  یعنی–» ولُونَحتََّىَ تعَلْمَوُاْ ماَ تقَُ أَيُّهاَ الٍّذِينَ 
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سورۀ .  گوئید ای مؤمنان، در حال مستی به نماز نپردازید تا دریابید آنچه را که می
آمنَوُاْ إِنَّماَ الخْمَرُْ واَلمْيَسْرُِ واَلأَنصاَبُ«: ۹۰مائده، آیۀ  واَلأَزلاْمَُ رِجْسٌ  يَا أَيُّهاَ الٍّذيِنَ 

ای مؤمنان، همانا شراب و :  یعنی–» تُفلِْحُونَ كمُْمنِّْ عمَلَِ الشَّيطْاَنِ فاَجتْنَبِوُهُ لعَلََّ
پس از آن بپرهیزید که شاید .  زشت و ناپاک است و از اعمال پلید شیطان... قمار 

 . رستگار شوید
قرآن و منسوخ احکام در  باری، اهل بیان با باور و اعتقاد به موضوع ناسخ و

گردید، با  حکم ناسخ آن وضع می اجرا در نیامده بود، ۀاینکه هنوز حکمی به مرحل
اند که هنوز احکام بیان ثابت و به  این همه خود زبان به ایراد واعتراض گشوده

باشد و احکام تازه محلیّ از   اجرا و عمل در نیامده، ظهور جدید جائز نمیۀمرحل
کید روشن و صریح حضرت باب، کتاب بیان سراسر در ! اعراب ندارد با آنکه به تأ

ه نازل گردیده و اجرای حدود و احکام آن منوط و اللّ یظُهْرِهُُ ظهور منَْبشارت به 
موکول به پذیرش و قبول او بوده و حتیّ آن حضرت منزل بیان پیش از ظهور خود 

ملخصّ این باب آنکه مدّ نظر بیان نیست الّا به «: فرماید چنانکه می، بوده است
رافع او نبوده و نیست چنانکه منزل او غیر او ه زیرا که غیر او اللّ یظُهْرِهُُ سوی منَْ

ترند به سوی او از اشتیاق هر حبیبی  نبوده و نیست و بیان و مؤمنین به بیان مشتاق
فی «: فرماید و نیز می) باب سوم از واحد سوم – بیان فارسی(» .به محبوب خود

این باب آن که آثار ظهور ملخصّ  ... هاللّ یظُهْرِهُُ انّ ما فی البیان تحفةٌ مِن الله لمنَْ
ه از برای او در ظهور بعد او که ظهور حقیقت در هر ظهور تحفه است من قبل اللّ

و همین قسم آنچه در بیان متکوّن شود از شئون محبوبه،  ...  اخرای اواستۀنشئ
 بیان باشد ۀه که ظهور اخرای نقطاللّ یظُهْرِهُُ  بیان به سوی مَنْۀتحفه است از قبل نقط

مین عزّ و فخر کلّ را بس است که او قبول کند نفسی را یا شیئی را به ذکر و ه
فرماید شیئی که منسوب به  ه قبول نمیاللّ یظُهْرِهُُ و همچنین منَْ... انتساب به خود 

 باب نوزدهم  از – بیان فارسی(».بیان است الّا آنکه منسوب به کتاب او شود
 )واحد دوم

اهل بیان و رعایت جانب احتیاط از سوی آنان را تا  سفارش به  اولىٰۀحضرت نقط
داند که مبادا سؤالی   را جائز نمیهاللّ یظُهْرِهُُ رساند که حتّی سؤال از منَْ به آنجا می

 چنانکه ، حزن و اندوه او شودۀ شأن و مقام او نباشد و مایۀشود که شایست
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یست الّا از آنچه ه جایز نللّا یظُهْرِهُُ ملخّص این باب آنکه سؤال عمنَْ«: فرماید می
 حتّی نفس ظهور در نفس ، زیرا مقام او مقام صرف ظهور است،لایق به او است

 . ولی از آن چیزهائی که در شأن او نیست سؤال نکرده...  ظهور در ظلّ او ظاهر
فروشد سؤال شود از بهای کاه، چقدر محتجب بوده  مثلاً اگر از کسی که یاقوت می

  ) باب سیزدهم از واحد سوم– بیان فارسی (.»ستو مردود ا
در این ظهور اموری «: ه در لوح عبدالرزّاّق حضرت بهاءاللّۀامّا با اینهمه، به فرمود

ظاهر که از اوّل ابداع تا حین نشده و آیاتی نازل که شبیه آن اصغا نگشته و آنچه 
ثری از نفوس اند و اک های شافی کافی شنیده اند جواب از بحر اعظم سؤال نموده

 )۵۱ ص ،اقتدارات. (»اند اند، به آن فائز شده آنچه طلبیده
 

در «: ه در لوح عبدالرزّاّق حضرت بهاءاللّۀ اینکه به فرمودۀدربار: موضوع پنجم
ه و ارتفاع ذکرش مشغول ایّامی که این غلام الهی ما بین اعدا به انتشار آثاراللّ

ه و چون امراللّ ... نسوان معاشر بودندبود، رؤسای بیان از خوف جان مستور و با 
ظاهر شد بیرون آمده احکامی که کلّ بیان باو محققّ و منوط بوده از میان 

 ) ۵۲ ص ،اقتدارات(»  .اند برداشته
یحیی ازل و چگونگی سلوک و رفتار و  ه در این بیان به میرزا حضرت بهاءاللّۀاشار

 . یران و سپس در عراق است، در اروش و گفتار او پس از شهادت حضرت اعلىٰ
چنانکه حضرت عبدالبهاء در لوح به افتخار حاجی غلامحسین در این باره چنین 

ها مطّلعند که جناب میرزا یحیی  جمیع یار و اغیار حتّی افراد بیانی«: فرماید می
 احباب را امر بر تحریک فتنه نمود و خود تاج بعد از شهادت حضرت اعلىٰ

 کشکول فقر به دست و پوست طریقت بر دوش از مازندران درویشی بر سر نهاد و
به این وضع فرار نمود و جمیع یاران را گیرداد و خود در نهایت تقیّه و خفا در 

عاقبت چون جمال مبارک در کمال ظهور  . نمود مازندران و رشت سیر و گشت می
ن جمال و شکوه به بغداد وارد شدند او نیز خفیّاً به لباس تبدیل حاضر و چو

مبارک به سلیمانیّه تشریف بردند او در سوق الشیّوخ بغداد و سماوه و بصره به 
و چون عودت به بغداد از راه نجف نمود به  . فروشی مشغول و مشهور بود کفش

 معروف بود، ابداً ذکری از امر باقی ،فروش  یعنی گچ،فروش حاجی علی لاص
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ه فرمودند و اللّودند و اعلاء کلمةارک مراجعت فرمو چون جمال مب . نمانده بود
خطر نماند، هر کس از  سفر اسلامبول شد و صیت حقّ جهانگیر گشت و خوف و

کسی نگفت که ای شهسوار  . پس پرده برون آمد و میدانی یافت و جولانی کرد
یس، تا به حال کجا بودی، یازده سال بغداد در ل متظلّل در ظلّ انگ،میدان قبریس

 روحی له الفداء چه نصرتی ودی، بعد از شهادت حضرت اعلىٰچه حفره خزیده ب
جز  شد و چه استقامتی ظاهرگشت و در مقابل اعدا چه مقاومتی حاصل شد؟ 

اینکه به هفت شهید به اصطلاح توقیع مرقوم گشت از جمله ملاّ جعفر در کاشان و 
لنَا بکِراً مرقوم سیدّ محمّد ملیح در طهران و دیگران و در آخر هر یک توقیع أَرسْلِوا 

ه ه ارسال ننمود و در لوح مسطور مرقوم گشت انّ اللّبود و هیچ یک هم نیز الحمدللّ
 و هر چه ممکن بود تزیید نساء شد، از ،یحبّ انَ یراک بین الفین من الحوریاّت

 از بغداد متعددّ، با وجود این به شیراز امّ احمد از تفریش بدری از مازندران رقیهّ و
المؤمنین   ملاّ رجبعلی امّۀ همشیر، حضرت اعلىٰۀناعت نشد، حرم محترماینها ق

که به نصّ  قاطع )  حضرت باب در ایّام اصفهانۀع حرم منقط،فاطمه خانم: مراد(
 ازدواج جائز نه او نیز تصرّف شد و بعد از چند روز به حاجی سیدّ حضرت اعلىٰ

 چاپ ،۴ ج،بدالبهاءمنتخباتی از مکاتیب حضرت ع... ( محمّد بخشیده گشت
 )۲۱۱و  ۲۱۰ص صآلمان 

 
در «: ه در لوح عبدالرّزّاق حضرت بهاءاللّۀ اینکه به فرمودۀدربار: موضوع ششم

 کذبه قولی ۀتازه از ناحی ... گویند؟ ظهور تسع که منصوص بیان است، چه می
 تسع، تسع بعد از ظهور من یظَهْرَ است در ۀ از سنظاهر که مقصود حضرت اعلىٰ

شعورشان به مقامی رسیده که تازه در این ایّام یک خبیث مثل خودی  ... اثمستغ
اند که اگر آیات منزله در بیان مخصوص  اند و بعد نوشته را به این اسم اعظم نامیده

 ) ۵۳ و ۵۲ صص ،اقتدارات(» ... این اسم باشد، فلان هم به این اسم  نامیده شده
 اولی در ۀه به گفتار حضرت نقطءاللّ حضرت بهاۀدر قسمت اولّ این مقال اشار

ثمّ فی سنة  «:فرماید  باب پانزدهم از واحد ششم است که میبیان عربیکتاب 
سیر این آیه با این وجود رؤسای اهل بیان در تعبیر و تف . »التّسع کلّ خیر تدرکون
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  تسع، تسع سنه بعد از ظهور من یظَهَْرۀاند که مراد حضرت باب از سن پروا گفته بی
 !ه سال پس از دو هزار و یک سال یعنی نُ،در سال مستغاث است

هی میرزا اللّ یظُهْرِهُُ ه به ادعّای منَْ حضرت بهاءاللّۀدر قسمت دوم این مقال، اشار
و در پاسخ به ابلاغ رسمی حضرت » فصل اکبر« نگام هیحیی است در ادرنه به

 .هاللّ یظُهْرِهُُ یعنی منَْ امر، به عنوان موعود بیان ۀه به او طیّ سوربهاءاللّ
حال موقعی «: فرماید  چنین میقرن بدیعه در این باره در کتاب حضرت ولیّ امراللّ

 مقام مظهریتّ خویش را که لساناً و طیّ الواح و فرا رسید که جمال اقدس ابهىٰ
رسائل شتّی اظهار فرموده بودند، رسماً به نفسی که خود را وصیّ حضرت باب 

گاه سازنددانست اب می  . لاغ و او را از چگونگی رسالت و مأموریتّ الهی خود آ
 را که به "امر" جدید النّزول ۀمیرزا آقاجان دستور فرمودند سوراین بود که به 

ه و بیان مقامات مبارک بود نزد میرزا صراحت متضمنّ دعاوی حضرت بهاءاللّ
میرزا . ا خواستار شودیحیی برده برای او قرائت نماید و جواب صریح و قاطع او ر

یحیی پس ازاصغاء لوح مبارک در خواست نمود یک روز به وی مهلت داده شود 
ولی تنها  . تا تفکرّ و تأملّ کرده نظر قطعی خود را در این خصوص اعلام نماید

پاسخی که بعداً از وی شنیده شد آن بودکه خود نیز چنین داعیه و مقامی را 
ای را که مدّعی بود بموجب امر و ارادۀ الهی مطلع  تیّ ساعت و دقیقهداراست، ح

ظهور مستقلیّ گردیده، اظهار نمود و لزوم اطاعت و انقیاد بلاشرط اهل ارض را از 
چاپ  (قرن بدیع(» شرق و غرب نسبت به اوامر و نواهی خود خاطر نشان ساخت

 )۳۳۹ و ۳۳۸، صص )کانادا
 

فو «ءاللهّ در لوح عبدالرّزّاق دربارۀ اینکه به فرمودۀ حضرت بها: موضوع هفتم
الذّی نفسی بیده که جمیع کلمات بیان و احکام منزلۀ در آن از ظلم آن مشرکین 

نظر به استحکام ریاست خود ذکر بیان در لسان جاری ولکن بر .  نماید نوحه می
» اند آنچه را که هیچ ملتّی به مظاهر الهیهّ وارد نیاورده منُزلش وارد آورده

 )  ۴۹ ص،اقتدارات(
کیدات  ها و توصیه ه از سویی به سفارش حضرت بهاءاللّۀدر اینجا اشار ها و تأ
 او است و ۀه و رعایت و ملاحظاللّ یظُهْرِهُُ  منَْۀ به اهل بیان دربار اولىٰۀحضرت نقط
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 جویی و فتنه و فساد میرزا از سوی دیگر، به مخالفت و دشمنی و لجاج و ستیزه
 . نوحه و فغان کلمات بیان گردیده استۀکه ماییحیی و هواداران او است 

با وجود «: فرماید  چنین می،، باب هشتم از واحد ششمبیانحضرت باب در کتاب 
ه کسی نتواند مدّعی شد این امر را، فرض شده در اللّ یظُهْرِهُُ این امتناع که غیر از منَْ

تعرّض نگردد او را بیان که اگر نفسی ادّعا کند و آیاتی از او ظاهر گردد احدی م
حال هم اگر شنوید چنین امری و  ... لعلّ بر آن شمس حقیقت حزنی وارد نیاید

یقین نکنید تکسبّ امری ننموده که سبب حزن او باشد اگر چه در واقع غیر او 
باشد، اگر چه این تصورّی است محال ولی همین قدر که ذکر اسم او گردد بر 

 زیرا که امر از دو ،احتراماً لاسمها محزون کنند صاحبان حبّ او بعید است که او ر
شقّ بیرون نیست یا او است و حال آنکه غیر از او ممکن نیست که آیات بر نهج 

و اگر بر فرض امتناع کسی خود را نسبت داد، واگذارند ...  فطرت نازل فرماید
و   .وبهمبر خلق نیست که حکم بر او نمایند اجلالاً لاسم محب  .حکم او را با خدا

سبب این امر ...  حال آنکه چنین نفسی نیست که تواند چنین مقامی را ادعّا کند
 .»این است لعلّ در یوم ظهور حقّ قدمهای ایشان بر صراط نلغزد

ای اهل بیان، نکرده آنچه اهل قرآن کردند که ثمرات لیل خود «: فرماید و نیز می
و به آنچه بر او هستید اطاعت  ... تیداگر آنچه که مؤمن به بیان هس . را باطل کنید
ترحمّ بر  .  و الّا لایق ذکر نیستید نزد خداوند،اید  بیان را ظاهر کردهۀاو کردید ثمر

شود  کنید مظهر ربوبیّت را محزون نکرده که ظاهر می خود کرده اگر نصرت نمی
 ) باب هفتم از واحد دوم– بیان فارسی(» .بمثل آنکه من ظاهر شدم

 
امر «: ه در لوح عبدالرزّاّق حضرت بهاءاللّۀ اینکه به فرمودۀ دربار:شتمموضوع ه

حقّ به مقامی رسیده که جوهر ضلال که به هادی موسوم، هادی ناس شده و به 
اگر اهل بیان به بیانات یحیی و سیدّ محمدّ و هادی و اعرج و  . اعراض کمر بسته

ه ین باب هم تفکرّ نمایند فواللّامثال این نفوس ملاحظه کنند و در بیانات خدّام ا
 »... لیجدنّ الحقّ و یضعنّ الباطل

آبادی از علمای اصفهان  ، حاجی میرزا هادی دولت»هادی«در اینجا اولاًّ مراد از 
 آن سامان ۀو از پیروان حضرت باب است که در اصفهان در منزل امام جمع
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 و مؤمن گردید و میرزا العلماء به دیدار آن حضرت فائز شد میرسیدّ محمدّ سلطان
یحیی ازل نیز سالها بعد، او را رئیس و زعیم بابیان در ایران و وصیّ و جانشین 

حساب ابجدی ه ب» هادی«را که با » ودود«ن کرد و لقب خود پس از مرگ تعیی
. ق .ه۱۳۰۳در سال میرزا هادی .  برابر و مساوی است، یعنی عدد بیست، به او داد

 پایتخت ،)ماغوسا(  قبرس رفت و در بندر فاماگوستاۀربه جزی) میلادی۱۸۸۶(
ناگفته نماند که نامبرده در سال  .  با میرزا یحیی ازل دیدار و گفتگو کرد،سابق آن
یعنی حدود چهار سال پیش از میرزا یحیی درگذشت و ) میلادی۱۹۰۸. (ق .ه۱۳۲۶

هادت تنی در وقایع ش . اش موضوعاً منتفی گردید در نتیجه خلافت و جانشینی
. ق . ه۱۳۰۶سال ه ای ب آباده فهان و از جمله میرزا اشرفچند از بهائیان در اص

که به فتوای شیخ محمدّتقی اصفهانی، معروف به آقا نجفی، و )  میلادی۱۸۸۹(
میرزا در نزد بهائیان مشهور به ابن ذئب، و فرمان حاکم اصفهان شاهزاده مسعود

، نخست به دار آویخته و سپس به آتش کشیده السلّطان فرزند ناصرالدیّن شاه ظلّ
ر مظانّ اتّهام و مخاطره دید، از خوف آبادی چون خود را د شد، میرزا هادی دولت

مال و جان به بالای منبر رفت و در محضر تنی چند از علمای اصفهان از جمله 
برده به حضرت باب و میرزا یحیی ازل دشنام و ناسزا گفت و زبان به  مجتهد نام

ای که شیخ مزبور بر   بگونه،سبّ و لعن گشود و از آئین بابی بیزاری و تبریّ جست
مسلمانی او گواهی داد و سرانجام در پناه تقیّه و تبریّ و کتمان عقیدت مال و جان 

آبادی به  ناگفته نماند که موضوع تقیّه و تبریّ میرزا هادی دولت . ردربُبسلامت دَ
 .فهان و چه در طهران، چندین بار رخ دادهای گوناگون، چه در اص گونه

آبادی بارها ذکری به   میرزا هادی دولتۀه درباردر آثار و الواح حضرت بهاءاللّ
 خطاب به شیخ محمّدتقی اصفهانی، مجتهد ۀو از جمله در رسال . میان آمده است
 صادره در قصر بهجی، عکاّ، در آغاز سال ابن ذئبۀ وف به رسالیاد شده، معر

فتار میرزا روش و ر حالات و ۀه دربار، حضرت بهاءاللّ) میلادی۱۸۹۱ (.ق .ه۱۳۰۹
 قبرس و دیدار با میرزا یحیی ازل از جمله چنین ۀهادی و سفرش به جزیر

به مجرّد آنکه شنید ...  تفکرّ لازم ... آبادی حال در میرزا هادی دولت«: فرماید می
 که وقار و سکون مفقود گشت، اند، اضطراب اخذش نمود بشأنی او را بابی گفته

ای عالم ه لپارهلازال گِ . بر منابر ارتقا جست و نطق نمود به کلماتی که سزاوار نبود
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 . اند آنچه را که سبب و علتّ گمراهی عباد گشته محض حبّ ریاست عمل نموده
ظر به نمودند و نه را تبدیل امثال آن نفوس ضعیفه مثل هادی و غیره، امراللّ

و روزۀ دنیا عمل کردند و گفتند آنچه را که عین عدل گریست و قلم زندگانی د
رفتی و دیدی، حال به ) میرزا یحیی ازل(یا هادی، نزد اخوی ... اعلىٰ نوحه نمود 

ساحت مظلوم توجهّ نما، شاید نفحات وحی و فوحات الهام تو را تأیید نماید و به 
، )چاپ کانادا (اصفهانیلوح خطاب به شیخ محمدّتقی  (».مقصود فائز گرداند

 ) م۲۰۰۱، ۶۴ص
او برادر ناتنی و از  . و ثانیاً در این گفتار مراد از یحیی، میرزا یحیی ازل است

 معروف به میرزا ،میرزا عباس نوری . ه سیزده سال کوچکتر بودحضرت بهاءاللّ
 شش و به روایتی هفت همسر و پانزده فرزند، ،ه پدر حضرت بهاءاللّ،بزرگ نوری

 بنام ، اوۀ داشت و میرزا یحیی تنها فرزند او از همسر صیغ،پسر و پنج دخترده 
 .کوچک خانم کرمانشاهی و به روایتی بروجردی، بود

کوچک .  در طهران زاده شد)  میلادی۱۸۳۱. (ق .ه۱۲۴۷میرزا یحیی در سال 
خانم به هنگام تولدّ میرزا یحیی، و میرزا بزرگ نوری در هشت سالگی او، 

د، و از این رو حضرت بهاءاللهّ سرپرستی و مراقبت و تعلیم و تربیت او را درگذشتن
حضرت بهاءاللهّ در لوح سلمان نازله در ادرنه در این باره چنین .  دار شدند عهده
الظاّهر از قبل و بعد بوده، منحصر به این ایّام  ای سلمان، بلایایم علی«: فرماید می

ن به ید رحمت تربیت فرمودم بر قتلم قیام نفسی را که در شهور و سنی.  مدان
 )۱۳۱ ص،)چاپ مصر( ه الواح حضرت بهاءاللّۀمجموع(» .نمود

 طغیان و عصیان و دشمنی و ۀ میرزا یحیی را با همکتاب اقدسه در حضرت بهاءاللّ
 به دامان امر نفاق و نافرمانی و عناد در سالیان دراز، مشفقانه به رجوع و بازگشت

یا مطلع الاعراض، دع الاغماض ثمّ انطق بالحقّ «: فرماید  میبدین گونه دعوت
ه قد جرت دموعی علی خدودی بما اراک مقبلاً الی هواک و تاللّ . بین الخلق

اذکر فضل مولاک اذ ربّیناک فی اللّیالی و الایّام  . معرضاً عمنّ خلقک و سواّک
لی الناّس امرک، هل یشتبه هبنی اشتبه ع . ه و کن من التاّئبینلخدمة الامر اتّق اللّ

ه ثمّ اذکر اذ کنت قائماً لدی العرش و کتبت ما خف عن اللّ علی نفسک؟ 
ایاّک أن تمنعک الحمیّة عن شطر  . ه المهیمن المقتدر القدیراللّ القیناک من آیات
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الاحدیّة، توجهّ الیه و لا تخف من اعمالک انهّ یغفر من یشاء بفضلٍ من عنده لا اله 
ه، ان اقبلت فلنفسک و إن اعرضت انمّا ننصحک لوجه اللّ . لغفور الکریمالّا هو ا

 ».انّ ربّک غنیّ عنک و عن الّذین اتبعّوک بوهم مبین
 خلق ۀا واگذار و در میانپوشی ر ای مطلع اعراض، چشم: مضمون بیان  به فارسی(

ست از هایم ریخته ا سوگند به خداوند که سرشک بر گونه. به حقّ و راستی گویا شو
ای و از خالق و آفریدگارت روی بر  بینم به سوی نفس و هوی روی آورده اینکه می

را برای و که شب و روز ت بیاد آر فضل و عنایت مولایت را هنگامی . ای تافته
 گیرم که .  از خدا بترس و بسویش بازگرد.نمودیم خدمت به امرش تربیت می

یا بر خودت نیز مشتبه و پوشیده چگونگی امرت بر مردمان مشتبه شده باشد، آ
ایستادی و ما آیات  از خدا بترس و یاد آور هنگامی را که در نزد ما می است؟ 

را و مبادا غرور و خودخواهی ت . نگاشتی خواندیم و تو آن را می الهی را بر تو می
های خویش بیمناک مباش،  از درگاه الهی باز دارد، به سوی او روی آر و از کرده

. بخشاید خداوند از فضل و بخشایش خویش گناهان کسی را که بخواهد، میزیرا 
ای و  دهیم، اگر روی آوری، بسود خود کرده خاطر خدا پند و اندرز میه را بو ما ت

را پیروی و که بوهم و گمان ت چنانچه روی بگردانی، پروردگار از تو و از آنان
 ).اند، مستغنی و بی نیاز است کرده

 مقاله در موضوع پنجم و ششم چنانکه آمد و همچنین در موضوع باری، در این
 بابی و ادعّای ۀ پیشوایی و ریاست اسمی جامعۀ مسئلۀنهم که خواهد آمد، دربار

وصایت و جانشینی حضرت باب و نیز دعوی مظهریتّ میرزا یحیی و روش و رفتار 
بت مقال، سخن  او به مناسۀجویان ه و اعمال و کردار دشمنانه و ستیزنابخردانه

 .بمیان آمده است
در هشتاد و چهار ) میلادی۱۹۱۲ (.ق .ه۱۳۳۰میرزا یحیی ازل سرانجام در سال 
 در حالیکه ، قبرس دیده از جهان بربستۀسالگی در شهر فاماگوستا در جزیر

 .شد متظاهر به مسلمانی بود و به نام یک شاعر ایرانی خوانده می
بحساب ابجدی » یحیی«رابری عددی را بمناسبت ب» ازل«حضرت باب لقب 

 .ها او را حضرت ثمره خواندند ، به میرزا یحیی اعطا کردند و ازلی۳۸یعنی 
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ز  دنیا و تالی فاسد آن در لوح سلمان؛ اۀ رنگهای مختلفۀه دربارحضرت بهاءاللّ
ای سلمان، جمیع عباد را رنگهای «: فرماید  میرزا یحیی چنین میۀجمله دربار

 مثلاً در نفس معروف که به محاربه  . منع نموده شاطی قدس ابهىٰ دنیا ازۀمختلف
قسم به آفتاب افق معانی که لیلاً و نهاراً طائف حولم بوده  . برخاسته، ملاحظه نما

شد و  ه بر او القا میاللّ و در اسحار که در فراش بودم تلقاء رأس قائم بوده و آیات
امر مرتفع شد و ملاحظه نمود اسمش و چون . در تمام لیل و نهار به خدمت قائم

مشهود، لون اسم و حبّ ریاست چنان اخذش نمود که از شاطی قدس احدیّه 
فو الذّی نفسی بیده که در ابداع شبه این نفس در حبّ ریاست و  . محروم ماند

 )۱۴۹ ص، الواح حضرت بهاءالله چاپ مصرۀمجموع(» .جاه دیده نشده
، سیدّ محمدّ اصفهانی است که در آثار »سیدّ محمدّ«و ثالثاً در این گفتار مراد از 

و در ) که در موضوع دوم این مقاله شرح آن آمد(» سامری«ه به حضرت بهاءاللّ
برده  نام . ، نامیده شده است»دجاّل خبیث«ه از جمله به آثار حضرت ولیّ امراللّ
 خاطر روش وه  صدر به تحصیل اشتغال داشت و چون بۀدر اصفهان در مدرس

اش ملزم به ترک تحصیل گردید، پس از چندی نادم و پشیمان راهی  رفتار ناشایسته
 اهل ۀکربلا شد و در آن شهر رحل اقامت افکند و در اثر معاشرت با بابیان در زمر

و از نظر اخلاقی نیز ت طلبی و عناد مثل و مانندی نداش او در جاه . بیان در آمد
 .ورزید  بهاءاللهّ رشک و حسد میپست و فرومایه بود و نسبت به حضرت

کرد با همدستی سیدّ  هنگامی که میرزا یحیی در بغداد در پنهانی و خفا زندگی می
محمّد اصفهانی که در کربلا ساکن بود متفّقاً با حضرت بهاءاللهّ مخالفت و 

جویی و معاندت و فتنه و  دشمنی آغاز کردند، و این دشمنی و مخالفت و ستیزه
اد همچنان ادامه یافت و روز به روز  افزون گردید و در استانبول و فساد در بغد

 .ادرنه و سرانجام در عکاّ به اوج خود رسید
به تشویق و تحریک و وسوسه و اغوای سیدّ محمدّ اصفهانی، به شهادت قلم 

، میرزا یحیی ازل به آئین حضرت باب خیانت کرد و مدّعی جانشینی و اعلىٰ
سیّد محمدّ اصفهانی  . به دعوی مظهریتّ نیز مبادرت ورزیدوصایت گردید و حتّی 

هنگام ه خوانده شده بود، ب» شهدای بیان «ۀکه از سوی میرزا یحیی ازل از زمر
چنان ه به عکاّ جزو تبعید شدگان همراه بود و در آنجا نیز همتبعید حضرت بهاءاللّ
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انجام در سال چهارم به فتنه و فساد و دشمنی و لجاج خود ادامه داد، تا آنکه سر
در جریان توطئه و اقدام )  میلادی۱۸۷۲. (ق .ه۱۲۸۸ورود به عکاّ، یعنی در سال 

خودسرانه و نابخردانۀ هفت نفر از بهائیان که از رفتار و کردار ناشایسته و ناهنجار 
 . اش به ستوه آمده بودند، به قتل رسید دستان ازلیاو و هم

ای سلمان، در «: فرماید زله در ادرنه چنین میه در لوح سلمان ناحضرت بهاءاللّ
ه جمیع را اخبار فرمود که سامری ظاهر خواهد شد و اللّ حین خروج از عراق لسان

آن دو که ظاهر  . عجل به ندا آید و طیور لیل بعد از غیبت شمس البتهّ بحرکت آیند
 ۀمجموع(»  ولکن عن قریب طیور لیل به دعوی ربوبیتّ و الوهیتّ برخیزند،شدند

 ) ۱۳۷ ص ،الواح چاپ مصر
: فرماید  خطاب به احباّی شرق چنین میتوقیع قرنه در و نیز حضرت ولیّ امراللّ

 علم به تحریک ودلالت آن وسواس خناّس، ناقض عهد جمال علیّ اعلىٰ«
 را مسموم نمود و یکی از خدّام را بر قتل اختلاف را برافراخت و هیکل اعزّ ابهىٰ

شت، متحّداً متفّقاً به نشر اراجیف و اباطیل و نسبتهای نالایقه و مظهر معبود بگما
 کبیره مشغول گشتند و ۀ فساد و فتنه در ادرنه و مدینۀمفتریات عجیبه و ایقاد نائر

افکار دولتیان را مشوّش نمودند، آتش حرص و طمع افروخته گشت و الواح ناریّه 
مهاجرت از عراق در الواح شتیّ  در حین آنچه از قلم ابهىٰ  .در بلاد منتشر شد
 نعاق ناعق اعظم مرتفع ، عجل به ندا آمد،سامری ظاهر شد  .نازل تحقّق یافت

 ۱۲۳ –چاپ طهران . (»اد چهره بگشود سنین شدّ، فصل اکبر واقع شد،گشت
 )۷۶ و ۷۵ص ص ،بدیع

 دشمنان ملاّ محمدّ جعفر نراقی ازلی از» أَعرْجَ«و رابعاً در این مقال مراد از 
ه و از هواداران سرسخت میرزا یحیی است که شخص جوی حضرت بهاءاللّ ستیزه

 ناگفته نماند که  .برخوانده است» شهدای بیان «ۀاخیرالذکّر او را هم از زمر
 امور  اهل بیان و دلالت و راهنمایی آنان در رابطه با بیان فارسیحضرت باب در 

پس از آن حضرت تا ظهور حجتّ یعنی کتاب بیان و آیات مندرج در آن را 
اند و شهدای بیان در شریعت  واگذار کرده» شهدای بیان «ۀه به عهداللّ یظُهْرِهُُ منَْ

 فرماید که مبادا در ظهور را انذار می اند و ایشان بیان در حکم علما در آئین اسلام
 آن اللهّ بر او حکم نمایند همان گونه که علمای اسلام هنگام ظهور یظُهْرِهُُ منَْ
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باب سوم از واحد دوم، باب شانزدهم از واحد . (حضرت بر او حکم نمودند
 ) ششم، باب نوزدهم از واحد هفتم، باب دوم از واحد نهم

ملخّص این : "فرماید حضرت باب از جمله در باب سوم از واحد دوم چنین می
این ه و نفسی که اللّ باب آنکه از جانب خداوند بر کلّ ناس دو حجتّ است آیات

 ظاهره الی یوم القیٰمة است و ثانی حجّت ۀر او نازل شده و اولّ حجتّ باقیآیات ب
ظاهره است تا وقت ظهور و حین بطون حجتّ است بر کلّ شیء مِنْ حَیْث لا یعَلْمَُ 

جتّ باقیه که أَحدٌَ و از برای او از حین غروب شهدائی هست که ادلّاء هستند بر ح
شوند تا یوم ظهور او  کند حجتّ می ل او که الآن نازل میایشان به قوبیان باشد که 

 است ویل از برای ایشان اگر در وقت ظهور محتجب شوند اللهّ یظُهْرِهُُ مَنْمراد ظهور 
از کسی که ایشان را حجتّ کرده به مثل آنکه علمای امروز خود را از قبل امام 

دهند و اگر   نسبت میرا به خود دانند و اسمائی که لایق نیست ایشان حکم می
شود  بودند در قول از کسی که به قول او اثبات ولایت و نبوتّ می صادق می

ماندند بلکه چون ملاحظه کردند ظهور حقّ منافی با مقام ایشان  محتجب نمی
ه اللّ اند، فتوی هم علی هست به نسبتی که خود را منتسب نموده و حکم نموده

 "داده
لنگ و شل و کسی که پایش : در لغت به معنای» جأَعرَْ«توضیح آنکه واژهء 

و  ). چه در انسان و چه در حیوان(است » عرَجْاء«بلنگد، آمده است و مؤنثّ آن 
 داده شده که نامبرده نه تنها این لقب از آنرو به ملاّ محمّد جعفر نراقی از قلم اعلىٰ

یز چنین بوده از نظر روحانی پایش لنگش داشته بلکه از نظر جسمانی و ظاهری ن
 .است

و اذکر الاعرج، اذ کان فی «:  او چنین می فرمایدۀه در لوحی دربارحضرت بهاءاللّ
انهّ اعرض عن الرحّمن  . ه العزیز المختارالعراق ارسلنا الیه الالوح و دعوناه الی اللّ

بعد الذّی انزلنا علیه الآیات و اظهرنا له البینّات علی شأن اشرقت من افقها شمس 
فلماّ تمتّ حجةّ ربهّ علیه وعدناه بالعذاب و اخذناه بسلطان من  . جةّ و البرهانالح

حقهّ اعظم عمّا ادعّی اولّ من انهّ ادّعی فی  . عندنا ثمّ ترکناه آیةً لاولی  الالباب
کفر باللهّ و وعد النّاس بظهوره فی هذه السّنة غافلاً عمّا قدّر له من لدی اللّه 

و بیاد آر : ون بیان به فارسیمضم ) ۱۶، ص۲، جسرارالآثارا(» .المقتدر القهاّر
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که در عراق بود الواحی برای او فرستادیم و او را بسوی خدا  را، هنگامی» اعرج«
تافت بعد از آنکه آیات برای او نازل کردیم و ی براماّ او از خدا رو. خواندیم

و برهان از افق آن ای که آفتاب دلیل  بیّنات بر او ظاهر و آشکار ساختیم بگونه
پس از آنکه حجتّ و برهان پروردگار بر او تمام  . آیات و بینّات مشرق و تابان بود

آمد به عذاب او را وعده دادیم و با قدرت و اقتدار او را اخذ کردیم و از او شاهد 
 خود مقامی را ادعّا ۀاو دربار . و مثالی برای عبرت خردمندان بر جای گذاشتیم

کرد و مردم را در  تر از آنچه که میرزا یحیی ازل برای خویش ادّعا میکرد بزرگ می
خبر از آنچه که پروردگار برای  این سنه به ظهور خود وعده داده بود و غافل و بی

 .او مقدرّ فرموده بود
 

نفسی «: ه در لوح عبدالرزّاّق حضرت بهاءاللّۀ اینکه به فرمودۀ دربار:موضوع نهم
دادی که آنچه  ر اقلّ من ذرهّ درایت می داشتی، شهادت میبه هادی بگوید که اگ

مصالح و حکم الهیهّ اقتضا ...  به اسم آن نفس مجعوله ذکر شده حکمة لامر بوده
 ».نمود آنچه ظاهر شد و شهرت یافت

 چگونگی انتخاب میرزا یحیی برادر ۀه در این بیان، مسئلمقصود حضرت بهاءاللّ
 به عنوان قائد و رئیس اسمی بابیان از سوی ناتنی و سیزده سال کوچکترشان

 .حضرت باب و اشتهار نام وی در السن و افواه است
 در سبب و علتّ و به سخن دیگر در  شخصی سیاحۀمقالحضرت عبدالبهاء در 

: فرماید چگونگی و حکمت انتخاب و اشتهار میرزا یحیی به این سمت چنین می
رجوع به طهران نمود و در سرّ ) هبهاءاللّ(بعد از فوت خاقان مغفور محمّد شاه، «

 این مخابره ملاّ عبدالکریم قزوینی شهیر ۀمخابره و ارتباط با باب داشت و واسط
ه در طهران و چون از برای بهاءاللّ . بود که رکن عظیم و شخص امین باب بود

شهرت عظیمه حاصل و قلوب ناس به او مایل با ملاّ عبدالکریم در این خصوص 
 ۀ قاهرۀ دیدند که با وجود هیجان علما و تعرّض حزب اعظم ایران و قوّمصلحت

اند،   عظیمه و تحت سیاست شدیدهۀه هر دو در مخاطرامیر نظام، باب و بهاءاللّ
ه ای باید نمود که افکار متوجّه شخص غائبی شود و به این وسیله بهاءاللّ پس چاره

 ملاحظات شخص خارجی را و چون نظر به بعضی . محفوظ از تعرضّ ناس ماند
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باری، . ه، میرزا یحیی، زدند این فال را به نام برادر بهاءاللّۀمصلحت ندانستند، قرع
ه او را مشهور و در لسان آشنا و بیگانه معروف نمودند و از به تأیید و تعلیم بهاءاللّ

 و چون مخابرات سرّیهّ در ،لسان او نوشتجاتی بحسب ظاهر به باب مرقوم نمودند
باری، میرزا یحیی مخفی و پنهان . یان بود، این رأی را باب به نهایت پسند نمودم

و این تدبیر عظیم تأثیر عجیب کرد که  . شد و اسمی از او در السن و افواه بود
 ۀمقال (».ه با وجود آنکه معروف و مشهور بود، محفوظ و مصون ماندبهاءاللّ

 )۳۷ و  ۳۶ صص ،)م۲۰۰۱، چاپ آلمان( شخصی سیاّح
 تلاش و کوششان این بود که اثبات نمایند که میرزا ۀباری، رؤسای اهل بیان هم

 با آنکه آن حضرت به ،یحیی ازل وصیّ و جانشین حضرت باب بوده است
صراحت و روشنی در باب چهاردهم از واحد ششم کتاب بیان فارسی چنین 

 .»گردد ذکر نبیّ و وصیّ در این کور نمی«: فرماید می
ه در لوح به اعزاز حاجی نصیر قزوینی صادره در ادرنه مندرج در اءاللّحضرت به

 وصایت و جانشینی میرزا ۀ دربار۱۹۲ و  ۱۹۱ ص ص،الواح چاپ مصر ۀمجموع
اند که امر وصایتی درست  تازه رؤسای بیان اراده نموده«: فرماید یحیی چنین می

یهّ محروم سازند و حال حمان عتیقه ناس را از منبع عزّ رۀنمایند و به این اذکار خلق
 مظهر قبلم جمیع این اذکار را از بیان محو فرموده و جز ذکر مرایا  اولىٰۀآنکه نقط

و این ...  چیزی مشاهده نشده و نخواهد شد و آن هم مخصوص و محدود نبوده
فضل در مرایا موجود مادامی که از مقابل شمس حقیقت منحرف نشوند و بعد از 

اند که سهل  ه الیوم مرایا محتجب ماندهتاللّ .  و غیر مذکورانحراف کلّ مفقود
 ».اند  بلکه طوریّون منصعق شده،است

حضرت باب در الواح «: اند  مرقوم فرمودهقرن بدیعحضرت ولی امراللهّ در کتاب 
و آثار مقدسّه بهيچ وجه ذکر جانشين و وصيّ نفرمودند و از تعيين مبينّ کتاب 

ای  موعود بدرجه بشارات و وعود مبارکه نسبت بظهور زيرا ،خودداری نمودند
روشن و صريح و دور مبارک بقدری کوتاه و محدود بود که بهيچ وجه به تعيين 

تنها امری که طبق شهادت حضرت  . وصيّ و يا مبيّن کتاب احتياج نميرفت
 ميرزا يحيی از ۀمبادرت گرديد همانا تسمي بدان سياّح ۀ مقالعبدالبهاء در کتاب

 ديد  بعنوان مرجع اسمی اهل بيان است که بنا بتأييد و صلاححضرت اعلىٰ رفط
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ه و يکی ديگر از مؤمنين شهير صورت گرفت تا بدينوسيله انظار تا حضرت بهاءاللّ
ه حضرت بهاءاللّ  شخص غائبی گردد و هيكل انورهظهور حضرت موعود متوجّ

ء امر مقدسّی که مورد توجهّ بتوانند با سکون و آرامش نسبی به تمشيت امور و اعلا
 )٨٩، ص)چاپ کانادا (قرن بدیع(» .و تعلّق خاطر مبارکشان بود اقدام فرمايند

  
 »های عبدالرزّّاق  پاسخ به پرسشۀدربار«: بخش دوم

درآمد مبسوط و پندآموز و  ه پس از بیان این مقدّمه و پیشحضرت بهاءاللّ
نان در عرفان و شناسایی حقاّنیتّ و گرانه به اهل بیان و هدایت و راهنمایی آ روشن

 ملّا ۀگانهای چهار یک پرسش ، به یک»اللهّ یظُهْرِهُُ منَْ«راستی ظهورشان به عنوان 
 :فرماید عبد الرزّاّق به شرح زیر پاسخ عنایت می

 
 »در فرق قائم و قیّوم؟ «:پرسش اوّل

تی و وجودش آنکه هس:  و نیز– بر پا – ایستاده –موجود : قائم در لغت به معنی
قائم به : در لغت به معنی» قیوّم«و  . به دیگری وابسته و منوط است، آمده است

 کسی که – آنکه هستی و وجودش به دیگری وابسته نیست – قائم به نفس –ذات 
 . های خداوند، آمده است نامی از نام:  پاینده و همچنین– آغازی برای او نیست

 است در کتاب بیان  اولىٰۀشاره به بیان حضرت نقط قائم و قیّوم اۀدر اینجا دو واژ
فلتقومنّ انتم کلکّم اجمعون «: فرماید  که می، پانزدهم از واحد ششمب با،عربی

اذا تسمعنّ ذکر من نظهره باسم القائم و لتراقبنّ فرق القائم و القیّوم ثمّ فی سنة 
هر گاه نام کسی ای اهل بیان، : مضمون بیان به فارسی(» التّسع کلّ خیر تدرکون

را که ما او را به اسم قائم ظاهر خواهیم نمود، شنیدید، همگی بپاخیزید و مواظب 
 ). خوبی را ادراک نمائیدۀه هم و در سال نُ،و مراقب فرق قائم و قیوّم باشید

 همچنین در توقیع ملاّ عبدالکریم قزوینی معروف به میرزا احمد  اولىٰۀحضرت نقط
من اوّل ذلک «: فرماید  و قیّوم و اعظم و عظیم چنین می فرق قائمۀکاتب دربار

کلّ ما قد رأیت من  الامر الی قبل أن یکمل تسعة، کینونات الخلق لم تظهر و انّ 
ه النطّفة الی ما کسوناه لحماً ثمّ اصبر حتّی تشهد خلق الآخر اذاً قل فتبارک اللّ

سعة، ذلک ما تکملنّ هد أنّ فرق القائم و القیوّم عدد تالقین، و اشاحسن الخ
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مضمون بیان به (» الکینونیاّت فی مقاعدهنّ، ذلک فرق بین کلّ اعظم و عظیم
از آغاز این امر تا پیش از نه سال کامل، حقایق و کینونات خلق آشکار و : فارسی

 نطفه است تا ۀای، از مرحل  آنچه را که تو تا کنون دیدهۀو هم . ظاهر نخواهند شد
پس صبر کن تا خلق جدید را مشاهده  . ایم گوشت پوشانیدهرا با  که آن زمانی
دگان ننپاک و منزهّ است خداوندی که بهترین آفری: در این وقت بگو . نمایی
ه است و کینونات خلق تا دهم که فرق قائم و قیّوم در عدد نُ و شهادت می . است

فرق بین این است   .قبل از انقضای این مدّت در وجود خود تکمیل نخواهند شد
 ).هر اعظم و عظیمی

 رشد و نموّ تدریجی ،۱۴ و۱۳و ۱۲ آیات ، مؤمنونۀ سور،توضیح آنکه در قرآن
نماید که عبارتند   این دنیا به پنج مرحله تقسیم میجنینی انسان را قبل از آمدن به

 :از
  . مرحلۀ نطفه-۱
 .بسته  مرحلۀ علَقَه، یعنی مرحلۀ تبدیل نطفه به یک تکه خون-۲
 .پاره بسته به یک گوشت حلهء مُضْغه، یعنی مرحلۀ تبدیل خون مر-۳
 .پاره به یک قطعه استخوان  مرحلۀ عظام، یعنی مرحلۀ تبدیل گوشت-۴
 . پوشانیدن استخوان با گوشت استۀ إِکساء لحم، یعنی مرحلۀ مرحل-۵

 انسان به موجودی ۀ ماه نطف۹حل رشد و نمو در مدّت و سرانجام پس از این مرا
شت و استخوان تبدیل میشود و برای انتقال از عالم جنینی به این عالم و با گو

 رشد ۀهمین گونه شریعت بیان دور . گردد خلق دیگر یا خلق جدید شدن، آماده می
 سال فرجه بین دو ظهور، اهل ۹و نموّ جنینی اهل بیان است که پس از سپری شدن 
ه را پیدا کنند و در اثر ایمان، خلق بیان بتوانند آمادگی پذیرفتن امر حضرت بهاءاللّ

 .آخر یا خلق جدید شوند
 بیش از پنج ،ه در پاسخ به این پرسش در هشت صفحهباری، حضرت بهاءاللّ

 ۀفرماید که چکید  مطالبی بیان می،صفحه به عربی و کمتر از سه صفحه به فارسی
در دو  فرق این دو اسم همان فرقی است که :بخش عربی آن به فارسی این است

 بیان  اولىٰۀو این مطلبی است که حضرت نقط . شود  اعظم و عظیم دیده میۀواژ
مقصود حضرت باب  .  آن نوشته ایمۀما نیز در کتاب بدیع شرحی دربارفرموده و 
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گاه و هوشیار نماید که کسی که در آینده  از این گفتار این بوده که اهل بیان را آ
اکنون ظاهر شده و اوست قیوّم بر   که همظاهر خواهد شد، بزرگتر است از کسی

نماید که ای اهل بیان، سوگند به خدا  در این هنگام قائم از عالم بالا ندا می . قائم
این همان قیوّم است که با قدرت آشکار هویدا آمده و این همان اسم اعظم است 

 !که در برابرش هر اعظم و عظیمی پیشانی بر خاک نهاده است
این ظهور نازل شده، چیز دیگری  ۀز آنچه که در کتاب بیان دربارتر ا آیا روشن

سوگند به  ! اند با این همه ببینید که این مشرکان چه ها که کرده توان اندیشید؟  می
خدا که این همان جمال معلوم است که به او ظاهر و آشکار گردید آنچه که در 

میرزا : مراد(موهوم ای اهل بیان، مبادا به شخص  . لوح مسطور مرقوم است
 مشرکان ۀکه از لقای جمال معلوم و آیات و بیّنات او سر باز زده و از زمر) یحیی

 .در کتاب الهی شمرده شده، تمسکّ جوئید
 بر ظهور خود و اللهّ یظُهْرِهُُ منَْباری، مراد حضرت باب از این بیان اعظمیتّ ظهور 

 اشیاء، بوده ۀاقتدار او بر هم اسماء و عظمت و ۀعلوّ و برتری اسم اعظم بر هم
ه گفتاری شناخته شود و یا با فکر و و ظهورش را بالاتر از آن دانسته که ب . است
که بواسطۀ او » قیوّم«چه والا و ارجمند است این .  ای ادراک گردد اندیشه

حجاب وهم و گمان دریده شد و آنچه از دیدگان پوشیده و مستور بود مکشوف 
به خدا که کتاب بیان در این حین قسم .   مختوم گشوده گشتگردید و ختم رحیق

گریان و نالان زبان به راز و نیاز آرد که ای پروردگار، مرا برای ستایش و نیایش و 
شناسایی مظهر ظهورت از آسمان مشیتّ و اراده نازل کردی و قائم بر امرت نیز 

ن و آنچه در من نوشته اهل بیان را به روشنی و وضوح دستور فرمود که مبادا به م
با این همه، اهل بیان آنچه را که  . از جمال قیّوم محروم و محجوب بمانند شده،

در اثبات راستی و حقّانیتّ و ارتفاع و اعلای نامت در من نوشته آمده، تحریف 
کرده و از تو و آیات تو روی برتافته و مرا سپر خود ساخته و به تو اعتراض کرده و 

قسم به عظمت و  ! بردی کردی و نامی از من نمی  کاش مرا نازل نمیای . کنند می
بزرگی تو که اگر مرا محو و نابود سازی هر آینه نیکوتر است از اینکه موجود باشم 

اند،  اند آنچه خواسته و کسانی که بر اذیتّ و آزار تو بپاخاسته و برای تو خواسته
 !بتوانند مرا بخوانند
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 قائم و ۀآوریم و در فرق دو کلم تبیان به نشیب این جهان میاینک بیان را از فراز 
 .گوئیم حسب اعداد سخن میه قیّوم ب

» قائم«: توضیح آنکه بحساب ابجد(فرق قائم و قیّوم در عدد، چهارده است 
 و تفاوت این دو عدد، چهارده ۱۵۶برابر است با » قیوّم« و ۱۴۲برابر است با 

  از آنجائی، آن را شش بشماریمۀاگر همز» بهاء «ۀ و این برابر است با کلم،)است
 .از اعداد هندسی است» ۶«که همزه به شکل عدد 

بخوانیم، در این صورت فرق را از نظر عددی، پنج » قایم«را » قائم«و چنانچه 
و آن برابر است با عدد ) ۱۵۶و قیوّم برابر است با ۱۵۱قایم برابر است با (یابیم 

 .نشنید و دراین مقام قیوّم بر عرش اسم قائم می» اءبه«در کلمه » هاء«حرف 
 »قیوّم« و »قائم«را بحسب ارقام هندسی شش بشمریم، فرق » قائم «ۀو اگر همز

 و قیّوم برابر است با ۱۴۷قائم برابر است با (خواهد گردید » هنُ«از نظر عددی 
  یعنی،مساوی خواهد شد» بهاء «ۀکه در نتیجه با حساب ابجدی کلم) ۱۵۶

 .»هبهاءاللّ«
، بیان ظهور موعود »هنُ« از ذکر عدد  اولىٰۀو افزون بر این مقصود حضرت نقط

 . بیانۀ از ظهور نقط۹است در سال 
 آخر پاسخ به پرسش اوّل به زبان فارسی، ملاّ ۀه در سه صفحباری، حضرت بهاءاللّ

 :فرماید عبدالرزّاّق را مخاطب ساخته و از جمله چنین می
  اولی از فرق قائم و قیّوم و اعظم و عظیم، اعظمیتّ ظهور بعدۀنقطبدان مقصود "

بوده بر عظیم و قیّومیّت ظهور آخر بر قائم و از فرق اعظم و عظیم در عدد، ظهور 
و این اعظمیتّ و قیّومیتّ در این ظهور و ما یظهر من عنده جاری و ... تسع بوده 

توضیح ".  (ظاهر» بهاء«او به اسم مثلاً مقصود از قیوّم ظهور تسع بوده و .  ظاهر
برابر است با » عظیم« و ۱۰۱۱برابر است با » اعظم«حساب ابجدی، ه ب: آنکه
 ۀاست که مطابق است با حساب ابجدی کلم» هنُ«ین دو عدد  و تفاوت ا۱۰۲۰

ه و همچنین اشاره است به ظهور خفیّ آن حضرت در یعنی حضرت بهاءاللّ» بهاء«
 ). بیانۀاز ظهور نقط» هنُ«ل چال طهران در سا سیاه



  سخني در بارة لوح ملاّ عبدالرزاق                                                                                       1١سفينة عرفان دفتر 

102 

اند تا  و این تسعه را ایّام فرجه ما بین ظهورین قرار فرموده«: فرماید و نیز می
اعظم که  که از شمس عظیم متجلّی شده مستعدّ شوند از برای ظهور نیرّ کینوناتی
 »...  تسع کلّ به آن موعود بوده اندۀدر سن

آیا همین تعینّ و تشخّص ...  ظاهریبنی نوع انسانی بعد از موت  «: پرسش دوم
و ادراک و شعوری که قبل از موت در او موجود است، بعد از موت هم باقی 

 شود؟ است یا زائل می
ه در پاسخ به این پرسش ضمن سه صفحه به زبان فارسی شرحی اللّ حضرت بهاء

 است و  خود قائم و مستقرّۀروح در رتب«: فرمایند کنند و از جمله چنین می بیان می
 اسباب مانعه بوده و الّا در اصل، ۀشود بواسط اینکه در مریض ضعف مشاهده می

مریض در حالت مرض، ظهور قدرت و قوتّ روح  ... ضعف به روح راجع نه
لکن بعد از خروج از بدن به قدرت و قوّت  و،بسبب اسباب حائله ممنوع و مستور

ر سراج در تحت فانوس حدید واقع مثلاً اگ...  ای ظاهر که شبه آن ممکن نه و غلبه
در آفتاب  .  مع آنکه در مقام خود روشن بوده،شود ابداً نور او در خارج ظاهر نه

ضیء است، ولکن نظر خلف سحاب ملاحظه فرمائید که در رتبهء خود روشن و م
و همین آفتاب را روح انسانی .  به سحاب حائله نور او ضعیف مشاهده می شود

 جمیع اشیاء را بدن او که جمیع بدن به افاضه و اشراق آن نور ملاحظه فرمائید و
روشن و مضیء و لکن این مادامی است که اسباب مانعۀ حائله منع ننماید و 

چه چنان. حجاب نشود و بعد از حجاب، ظهور نور شمس ضعیف مشاهده می شود
ایّامی که غمام حائل است اگر چه ارض به نور شمس روشن است و لکن آن 

شنی ضعیف بوده و خواهد بود و بعد از رفع سحاب، انوار شمس به کمال ظهور رو
همچنین آفتاب .   خود علی حدّ واحد بودهۀمشهود و در دو حالت شمس در رتب

و همچنین ملاحظه در ضعف وجود . شود نفوس که به اسم روح مذکور شده و می
 در شجر است به ثمره نمائید در اصل شجره که قبل از خروج از شجر مع آنکه

قطعه نماید،  شود و اگر نفسی آن شجر را قطعه شأنی ضعیف که ابداً مشاهده نمی
ای از ثمر و صورت آن نخواهد یافت و لکن بعد ازخروج از شجر به طراز بدیع  ذرهّ

و بعضی از فواکه است که بعد از قطع از سدره لطیف می ...  و قوّت منیع ظاهر
 »... شود
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 ونگی خلق؟ از چگ:پرسش سوم
ه در پاسخ به این پرسش در ضمن دو صفحه و نیم توضیحی حضرت بهاءاللّ

بدان که لم یزل خلق بوده و لا یزال خواهد «: فرمایند دهند و از جمله چنین می می
لا لأوّله بدایةٌ و لا لآخره نهایةٌ اسم الخالق بنفسه یطلب المخلوق و کذلک  . بود

کان الهاً و لامألوه : اینکه در کلمات قبل ذکر شدهو  . اسم الرّبّ یقتضی المربوب
ه و لم یکن معه کان اللّ": فرماید این همان کلمه است که می...  و ربّاً و لا مربوب

بصری شهادت میدهد که  و هر ذی ). حدیث ("من شیءٍ و یکون بمثل ما قد کان
 و آنچه ىٰسو الآن ربّ موجود و مربوب مفقود، یعنی آن ساحت مقدّس است از ما

شود محدود است به حدودات امکانیهّ و حقّ مقدسّ از آن،   ممکن ذکر میۀدر رتب
 . مثلاً ملاحظه کن در حین ظهور مظهر کلیّهّ...  لم یزل بوده و نبوده با او احدی

 امریّه تنطّق فرماید، عالم بوده ۀقبل از آنکه آن ذات قدم خود را بشناساند و به کلم
 چه که در آن حین ،وده و همچنین خالق بوده و مخلوقی با او نهو معلومی با او نب

لذا نفی وجود از کلّ ..  .شود از کلّ ما یصُدق علیه اسم شیء میقبض روح 
 اولىٰ بعد از تحقّق عرفان است و قبل از آن ۀ چه که تحققّ وجود در رتب،شود می

هری بر کلّ شیء بقای ذات قدم محققّ و فنای کلّ شیء ثابت و قبل از تجلّی ظا
کان ربّاً و لا مربوب و بعد از اظهار کلمه و استوای هیکل احدیهّ بر عرش رحمانیهّ 

ادراک این مقامات منوط به عرفان  . من اقبل الیه فهو مربوب و مخلوق و معلوم
بصیر خبیر لم یزل یشهد بانهّ موجود و غیره مفقود إلهٌ و لا مألوهٌ معه و  . عباد است
 »... کان و لم یکن معه من شیءٍ و یکون بمثل ما قد کان . مربوبٌ عندهربٌّ و لا 

حضرت عبدالبهاء دربارۀ اینکه جهان هستی را نه آغازی است و نه انجامی، و نیز 
نفس «: فرماید وجود و عدم، اموری است نسبی و اضافی، از جمله چنین می

مربوب تصوّر نشود، بی ربّ .  اسماء و صفات الوهیّت مقتضی وجود کائنات است
خالق بی مخلوق ممکن نگردد، زیرا جمیع اسماء و صفات الهیهّ مستدعی وجود 

داً وجود نداشته است، این تصوّر اگر وقتی تصوّر شود که کائناتی اب . کائنات است
 ،چون ذات احدیتّ یعنی وجود الهی ابدی است، انکار الوهیتّ الهیهّ است

البته عالم وجود یعنی این کون .   لا آخر له استی است، یعنی لا اوّل له وسرمد
نامتناهی را نیز بدایت نبوده و نیست، بلی ممکن است جزئی از اجزاء ممکنات، 
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های  ای از کرات تازه احداث شود یا اینکه متلاشی گردد، اما سائر کره یعنی کره
وجود شود، بلکه  خورد، منقرض نمی عالم وجود بهم نمی.  نامتناهی موجود است

اگر گفته شود که فلان .  وجود و عدم هر دو اضافی است.  و برقرار استباقی 
شیء از عدم وجود یافت، مقصود عدم محض نیست، یعنی حال قدیم بالنسبه به 
.  حال حاضر عدم بود چه که عدم محض وجود نیابد، زیرا استعداد وجود ندارد

 بالنسبه به وجود انسان عدم انسان موجود است، جماد نیز موجود است، اما جماد
است، زیرا جسم انسان چون معدوم گردد خاک و جماد شود و چون خاک به 

انسان و خاک هر .  عالم انسان آید و آن جسم مرده زنده شود، انسان موجود گردد
دو موجود، لکن وجود جمادی کجا و وجود انسانی کجا؟  آن بالنسبه به این عدم 

پس هر چند عالم . ق نسبت به وجود حق عدم استهمین طور وجود خل.  است
، )چاپ هلند (مفاوضات(» .ی دارد ولی نسبت به حق عدم استکون هست

 )۱۹۶و ۱۲۷صص
 چگونه ذکر انبیای قبل از آدم ابو البشر و سلاطین آن ازمنه در :پرسش چهارم

 کتب تواریخ نیست؟
م مطالبی بیان ه در پاسخ به این پرسش در ضمن سه صفحه و نیحضرت بهاءاللّ

عدم ذکر، دلیل بر عدم وجود نبوده و نیست، «فرمایند  کنند و از جمله چنین می می
و از این گذشته قبل از آدم  . نظر به طول مدّت و انقلابات ارض باقی نمانده

ابوالبشر قواعد تحریر و رسومی که حال مابین ناس است نبوده و وقتی بود که 
حال ملاحظه نمائید بعد از آدم ...   دیگر معمول بوده قسم،اصلا ً رسم تحریر نبود

 ».چه قدر لسان و بیان و قواعد خطیّهّ مختلف شده تا چه رسد به قبل از آدم
مقصود از این بیانات آنکه لم یزل حقّ در علوّ امتناع و سموّ ارتفاع خود مقدسّ «

حدیهّ و مطالع مظاهر عزّ ا از ذکر ما سویهٰ بوده و خواهد بود و خلق هم بوده و
 ،اند اند و خلق را به حقّ دعوت فرموده یه در قرون لا اولّیهّ مبعوث شدهقدس باق

...  ولکن نظر به اختلافات و تغییر احوال عالم بعضی اسماء و اذکار باقی نمانده
و از این مراتب گذشته در کتب تواریخ موجوده در ارض اختلاف مشهود است و 

بعضی از  . لفه از عمر دنیا ذکری مذکور و وقایعی مسطورنزد هر ملتّی از ملل مخت
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ه انشاءاللّ ... هزار سال هزار سال تاریخ دارند و بعضی بیشتر و بعضی دوازده هشت
 »... باید به منظر اکبر ناظر شد و توجهّ را از جمیع این اختلافات و اذکار برداشت

چنین " آدم"ن پیش از  ادوار و پیامبراۀحضرت باب در کتاب بیان فارسی دربار
مختصر نموده سؤالات خود را از محبوب خود مراد موعود بیان، « :فرماید می
 الّا در علوّ توحید و سموّ تقدیس و ارتفاع تسبیح و امتناع تکبیر علماً اللهّ یظُهْرِهُُ منَْ

ا ی که دلالت نکند الّا دارد افئده و قولاً و عملاً و ظاهراً و باطناً که او دوست می
ه و بر حبّ او و ارواح و نفوس و اجسادی که دلالت نکنند الاّ بر حروف علی اللّ

حیّ او که همان است حروف حیّ بیان و همان بوده بعینه حروف حیّ فرقان و 
همان بوده بعینه کتاب الف و تاء و زاء إلی أن ینتهی الی کتاب آدم إذ من ظهور 

هزار و دویست و  این عالم نگذشته الّا دوازدهعمر آدم إلی اوّل ظهور نقطة البیان از 
ده سال و قبل از این شکیّ نیست که از برای خداوند عوالم و اوادم ما لا نهایه 

باب سیزدهم از واحد ( »بوده و غیر از خداوند کسی محصی آن نبوده و نیست
 )سوم

چنین حضرت عبدالبهاء نیز دربارۀ ادوار آفاقی و انفسی و تغییر و دگرگونی آن 
چون .  عالم وجود کلیّ را چه در آفاق و چه در انفس دوری است«: فرماید می

دوره منتهی شود، دورۀ جدید ابتدا گردد و دورۀ قدیم از وقوع حوادث عظیمه 
نمائید  بکلی فراموش شود که ابداً خبری و اثری از آن نماند، چنانکه ملاحظه می

، و حال آنکه عمران این کرۀ ارض هزار سال پیش ابداً خبری نیست که از بیست
ملیون نه دو ملیون سال،  هزار، نه یک بسیار قدیم است، نه یکصدهزار، نه دویست

بسیار قدیم است و بکلی آثار و اخبار قدیم منقطع، و همچنین هر یک از مظاهر 
ظهور الهیه را دوری است، زمانی که در آن دوره احکام و شریعتش جاری و ساری 

» .دور او به ظهور مظهر جدید منتهی شود دورۀ جدید ابتدا گرددچون .  است
  )۱۱۳ص) چاپ هلند(، مفاوضات(
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 ٰر از آثار قلم اعليمرورى بر مضامين لوح ظهو
 

 زاده   منا علي
   

 با عبارت  شده نازل جمال أقدس أبهىٰۀاين لوح مبارك كه به لسان عربى از يراع
 لتكن من الشاكرين و ...«ۀ با جمل  شروع و»...ه أن يا أيها الناظر الى شطر اللّ«

 طى شش صفحه در كتاب در و، منتهي ميشود» .ه رب العالمينالحمد للّ
ه به سبك و لحن بيان با توجّ  . به چاپ رسيده است۵۶ ۀ صفح،١ ج،الحكمة لئالئ

عقل را   زيرا كه فكر و،محسوب داشتمبارك ميتوان اين لوح را از آثار علميه 
 محدودى از صنايع أدبى أصل ۀ خطاب قرار ميدهد و با بيانى ساده و استفادمورد

 .مطلب را با ذكر مثالهاى ملموسى شرح و توضيح ميدهد
 ،تاريخ نزول لوح  و محل و، كه نام او هادى است،در مورد شخص مخُاطبَ

 .نگارنده تا كنون اطلاعى به دست نياورده است
 

  علت نزول لوح مبارك
لام الهى چنين به نظر ميرسد شخصى كه مورد خطاب در اين لوح از فحواى ك

و قلبش   ناظرى بوده مؤمن كه وجهش به وجه حقّشخصمبارك قرار گرفته است 
 از ،مكمن علم لدنى طالب كشف حقيقت بوده است از  وه مشتعلنار محبةاللّه ب

 يد ساقى  از و واقع شدهعنايت حقّ ت و مورد محبّ قلم أعلىٰاين جهت به صريحِ
  از لاعاتىاطّ  كه احتمالاًیو .ه استنوشيد اسرار معانى و از رحيق اى غيب جرعه
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آن با هيكل  حقيقت ظهور الهى و ارتباط از ماهيت وقديمه داشته حکمت 
رأفت   و لسان قدم از راه فضل و، سؤال نموده استهعنصرى مظهر أمراللّ

 ت كائنات بر طبق مشرب فلاسفه وخلق  آفرينش وۀدر بار اين مورد و اشاراتى در
درخور فهم بشرى  عنايت ميفرمايند كه بر حسب قدرت و استعداد و عرفا جواب

اللوح هذا  هذای أذكرناه ف أن يا هادي كلما ألقيناك و" : چنانچه ميفرمايند،است
 ". ... بلسان أهل الأنشاء

 
 نظرى إجمالى بر مطالب لوح مبارك

 اعتقادات بهائى يعنى ۀشرح يكى از أصول مهمّ  ون تفسيراين أثر مهيمن متضمّ
كثرت است كه جمال  عوالم خلق و أصل مظهريت و ارتباط آن با عالم أحديت و

اين  مستوره در اسرار حقائق و چند مثال بعضى از مبارك با بيانى ساده و با ذكر
  و هوىٰر ميشوند كه چون خلق گرفتارپايان لوح متذكّ در و مورد را آشكار مينمايند

گوشى كه لائق شنيدن لطائف روحانى و بدائع رباني باشد يافت   و،هوسند
مله مطالبى جُ نْمِ  . لذا مصلحت اين است كه به همين مقدار اكتفا گردد،شود نمى

 : است به قرار ذیلكه در اين لوح مبارك به آن اشاره شده
  
  ظهور الهى و مشية اوليه-١
يدرك در بهائى اين است كه ذات غيب منيع لاعرفان  مه دراز اصول مسلّی يك
 كه عبارت از عالم ، أحديت در عالم حق را هيچ گونه ارتباطى با عالم ايجادۀرتب

نعوت به او  محامد و صفات و آنچه از اسماء و و باشد،  نمى،خلق است أمر و
بسيط  ذكره در لوح جمال قدم جلّ  .است او أمر نسبت داده ميشود راجع به مظهر

  و جلّ چه كه حقّ، ما ذكر أو يذكر يرجع الى الذكر الأولكلّ" : ميفرمايندلحقيقها
  عن الأذكار وساًاين مقام كان و يكون مقدّ در  . غيب منيع لايدرك استعزّ

لذا آنچه   .الطلب مردود السبيل مسدود و  . عما يدركه أهل الانشاءهاًالأسماء و منزّ
 عليا ۀاز قلم جارى است به كلم ه از لسان ظاهر وأوصاف منيعه ك از أذكار بديعه و

  .مطلع ظهور رحمانى راجع ميشود وطن حقيقى و  و اولىٰۀ و ذروو قلم أعلىٰ
  الأسماء واين مقام كلّ در  .تجريد مظهر نور تفريد و اوست مصدر توحيد و

  و نور توحيد أگرچه در ظاهر موسوم به اسممقرّ و...  ع اليهالصفات العليا ترجّ
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 ..." ولكن در باطن بسيط مقدس از حدود بوده ،محدود به حدود مشاهده ميشود
   .)۱۰۴، ص۱، جخلق أمر و(
درك مسائل معنويه  آن جائى كه فكر بشرى هميشه سعى داشته كه از براى فهم و زا
 لذا جهت توضيح اين ،أمور ماوراءالطبيعه دلائل منطقى قابل قبولى ارائه دهد و

 أحديت است ۀ يكى رتب،اند اى ذات غيب هويه دو مرتبه قائل شدهحقيقت عرفا بر
صفات ثبوتيه عين  در اين رتبه اسماء و  ."لم يكن معه من شئ ه وكان اللّ"و مقام 
 ، عين قهارت، عين رأفت، و لايتجزى از آن است، يعنى علم عين قدرتذات حقّ

صورت ه  بمندمجاًجلاليه  گر صفات جماليه ویبه عبارت د  .عين ذات غيب است
 كه ، واحديت استۀو ديگرى رتب  .باشد  ميواحد بسيطي عين ذات حقّ جوهر

د يافته صفات تعدّ در اين رتبه است كه أسماء و باشد و  مىاول صادر از ذات حقّ
 :حضرت عبدالبهاء در شرح اين مسأله ميفرمايند  .از يكديگر متمايز ميشوند و
، استجلاء اقتضاء نمود  ميل ذاتى كمال جلاء ويه وچون در غيب هويه حركت حبّ"
ه نفس خود به كمال جلاء در نزد بعضى از عارفين ظهور حق است سبحانه ب و

يات جمال خويشتن را در  جمال مطلق است تجلّۀاستجلاء مشاهد صور أعيان و
 ذات در ۀ فيض أقدس از مرتبۀواسطه نات ذاتيه بئولهذا ش  .أعيان مراياء حقايق و

 است از كنز مخفى در حضرت اين اول ظهور حقّ  حضرت علم ظاهر گشته وۀمرتب
هو  كدام على ما وجود علمى موجود شدند و هره از اين ظهور أعيان ثابته ب علم و

 ۀ ثانيه مترتب است بر مرتبۀاين مرتب عليه در مرآت علم الهى از هم ممتاز گشتند و
 أعيان ثابته ۀمرتب واحديت و  ثانى واين مرتبه را غيب اوليه كه غيب أحديه است و

  زيرا كه أعيان و، ثانويه نيز به كنز مخفى تعبير گرددۀاين مرتب و ... تعبير نمايند
وحدت در  كمال خفا و بساطت وه ند در مرآت علم نيز بحقائقى كه معلومات حقّ

   .)۱۱۱–۱۱۰، صص ۱، جخلق أمر و (..." مندمجند ذات مندرج و
 نموده و بيانت اوليه ى الهى را مشيّتجلّ اول ظهور وه اءاللّدر أثرى حضرت به

التى هى المشية  الكلمة العليا و الدرة الأولى"... :آن را چنين توصيف ميفرمايند
اول تجليك بعثتها بنفسها و  انها هى اول ظهورك و الأولية و النقطة البدئية و

اين آنچه از  بنا بر).  ۱۰۵، ص۱، جخلق أمر و (..."تجليت عليها باسمك الأبهى
ت اوليه كه  راجع ميگردد به مشيّ، نسبت داده ميشودصفات كه به حقّ اسماء و
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مثلش مثل آئينه صافى است كه صفات .  صفات الهى است مظهر حميع أسماء و
از اين آئينه   ذات غيب منيع لايدرك در آن انعكاس يافته است وۀجلالي جماليه و
 .يگردد موجودات افاضه مۀبه بقي
 ١، ياد شده استهين مختلفواعن سه به أسامى وت اوليه كه در كتب مقدّ مشيّ،بارى
 يعنى مسبوق به علتى نيست و به ،است  خود اوۀوسيله ب و ت خلقش نفس اوعلّ

  اولىٰۀار حضرت نقطاين مطلب در آث . ت عوالم كثرت تحقق يافته استاين مشيّ
حضرت .  ات بيان و تشريح شدهمرّ ات وكرّه ميثاق ب جمال قدم و مركز عهد و و

لا من شئ بنفسها، ثم  ه خلق المشيةان اللّ" : ميفرمايندتفسير هاء ۀدر رسال أعلىٰ
ان  ة لوجودها هى نفسها لا سواها وان العلّ خلق بها كل ما وقع عليه اسم شئ و

 ".. .ذى ذهب من ان الذات هو كان علة الإبداع، أشرك بربه من حيث لا يعلمالّ
 )  ۱۰۰، ص۱، جخلق امر و(

 كه از آن ،ت اوليهص در آثار مباركه چنين به نظر ميرسد كه از مشيّق و تفحّبا تعمّ
ت امكانيه يا مشيّ«ت ديگرى موسوم به  يك نوع مشيّ،ت ابداعيه نيز ياد شدهمشيّ

 به بيانى ديگر  .ت آفرينش و ايجاد كائنات است پديد گشته كه علّ»اختراعيه
در لوح .   ناميد»ت إمكانيهمشيّ« الهى را ۀفيض آفرينند اقه و خلّۀى قولّميتوان تج

ند، ا ه ياد نمود»طبيعت«  بهكه از آن ت را،ه اين نوع مشيّحكمت حضرت بهاءاللّ
قل  "... اند، قوله العزيز  امكان به نفس امكان بيان كردهۀ الهى در رتبۀظهور اراد

قد تختلف ظهوراتها بسبب  المكون و عث والمبت أن الطبيعة بكينونتها مظهر إسمى
ظهورها في رتبة  هى الإرادة و و فى إختلافها لآيات للمتفرسين، من الأسباب و

ة من مقدر عليم ولو قيل إنها لهى المشيّ انها لتقدير الإمكان بنفس الإمكان و
الإمكانية ليس لأحد أن يعترض عليه و قدر فيها قدرة عجز ادراك كنهها العالمون 

 ..". .ى اسمنا المكونإن البصير لا يرى فيها الا تجلّ
اين طبيعتى كه شما مبدأ "...  :در تبيين اين بيان مبارك حضرت عبدالبهاء ميفرمايند

مكون من است يعنى  اسم مبتعث و شماريد مظهر موجودات مي كائنات و مصدر
 نيايد ور به تصوّ  .لايوصف است لاينعت و لايدرك و ذات مقدس كه لايعرف و

 حتى از تعبير علة العلل نيز ،اوصافست مبرا از هر نعت و محامد و ادراك نشايد و
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امر  (.." .اين علت اولى مصدر كائناتست و تعبير به طبيعت كليه نمايد  .ه استمنزّ
   ). ۱۶۹، ص۱، جخلق و

لهذا جميع .. ." :اند كتاب مفاوضات چنين تشريح نموده با ارتباط به اين مطلب در
آاز حقّ اول صادر  صدور يافته است وكائنات از حقّ ن حقيقت كليه كه به  
 ت اوليه نامند وبه اصطلاح أهل بهاء مشيّ  سلف عقل اول نامند وۀاصطلاح فلاسف

لا   لا اول له و،زمان محدود نه  به امكنه واين صدور من حيث الفعل در عالم حقّ
واقع اين بيان هيكل أطهر  در.  )۱۲۷، ص۲، جالهيات موسيقى (.." .آخر له است

 عالم ۀرا مرتب ة اوليه است كه آنبودن مشيّ سرمدى بودن و اى صريح به أزلى اشاره
ت اوليه كه آن حقيقت كليه و عالم أمر مقام مشيّ "... :ميفرمايند  .اند خوانده أمر

 .".. است ت است كه عالم أمراست كه منحل به صور نامتناهى است آن بحر مشيّ
 ).  ۱۴۱، ص۲، جكاتيب عبدالبهاءم(

 عالمى ،صادر از حقّ اول ت اوليه ويعنى مشيّ، نچه مذكور شد عالم أمرآپس بنا بر 
اين حقيقت واحده هر از چندى  است و سه به حقيقت مظاهر مقدّاست كه مختصّ

كتابى  به شريعت و اسمى موسوم وه ت زمان، بهاى متفاوتى از نظر مدّ دوره در
 نافذه در عالم وجود سريان ۀاق قواى خلّ،ددر اثر اين تجدّ  و،ميشودجديد مبعوث 

 . اى از علو و سمو پيش ميبرد عالم آفرينش را به سوى مدارج تازه جريان ميكند و و
 كلّ قد قدرت مثل ظهورك فى" : اين مطلب را چنين تفسير ميفرمايندحضرت أعلىٰ

 و ،إنها هى شمس واحدة نهايةمثل ما تطلع الشمس، لو تطلعنها الى مالا ظهورك
على شأن من بدائع قدرتك، إذ شمس الحقيقى المشية  فى كل طلوع تظهر باسم و

ففى  ق بها ما تشاء،ق بنفسها فى كل ظهور كيف تشاء بما تشاء ثم تخلّالأوليه تخلّ
باسم ما قد قدرت   ثم فى ظهور، ثم فى ظهور باسم حبيبك،ر باسم عيسىتذكّ ظهور

، الهيات موسيقي (.." .فى ظهور بما قد خلقت ذلك الظهور له ثم ،من عندك
 ).  ۱۲۷ص
ت اوليه  كه همانا مشيّ، الهيهۀسدر بيان فارسى بر وحدت حقيقت مظاهر مقدّ و

كيد نموده ميفرمايند،است ت اوليه  كه مراد از مشيّ،ه در هر ظهورظهور اللّ" : تأ
بيان  (."هستند او لاشئ بوده و شئ نزد بهاء هست كه كلّ ه بوده و بهاءاللّ،باشد

 ) ۱۵، واحد سوم، باب فارسى
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 مظَهرَ و مظُهرِ -۲
فاشهد بذاتك " :فرمايند ه مُخاطب لوح را چنين هدايت مى حضرت بهاءاللّ،بارى

لن يقدر أن يقربه أحد، إنه  لن يعرفه أحد و هو إله إلا ثم بنفسك ثم بلسانك بأنه لا
پس به «: كه مضمون آن اين است ." فى كينونتهما كان مظَهرا فى نفسه بل مظُهرا 

را  كسى او او، لسان خويش گواهى ده كه نيست خدائى غير از ذات و نفس و
  بل در،نبوده را نيابد، او در نفس خود مظَهر ب به اونفسى قدرت تقرّ نشناسد و

 ».حقيقت و كينونت خويش مظُهر بوده است
شناسائى  در عالم خلق است و عرفان و مقام حقّ از آنجائى كه مظهر ظهور قائم

 الهى جز مظهر ظهور خدائى و است، از اين رو شناسائى او  همانا عرفان وحقّ
 لطيفى كه ۀنكت .  به او راجع است»لا اله الا هو«حقيقت   و،ر نميتوان نمودتصوّ

صفاتى كه  جمال مبارك به آن اشاره ميفرمايند اين است كه در واقع جميع أسماء و
 ،ت اوليه است كه نه فقط مظَهر ظهور استمخلوق مشيّ،  نسبت داده ميشودحقّبه 

 از اين جهت كه ، يعنى هم منفعل است،است يز مظُهر ظهورنبلكه خود فى ذاته 
 وصول فيض أزلى الهى به عالم ۀوسيل  واحديت وۀرتب  دراز ذات حقّ اول صادر

ها و  ظهور پديده لق وت خ از اين جهت كه علّ،آفرينش است، و هم فاعل است
مثالى كه ميتوان جهت توضيح اين مطلب .  باشد خلق مي كائنات در دو عالم أمر و

 كلمات مكنون و ل نقطه است كه در هويت آن حقيقت جميع حروف وثَذكر كرد مَ
امتداد  كلمات از  كاتب اشكال مختلف اين حروف وۀو بر طبق ارادمستور است 
 .ندگرد آشكار مي نقطه ظاهر و

بين  قل إنه لا نسبة بينه و "... : چنين رقم نموده قلم أعلىٰالعدل رضواندر لوح 
إنما النسبة التى ينُسبُ  عما يذكره عباده الذاكرين و خلقه سبحانه عن كل ما خلق و

يُذكرُ فى الألواح إنها ظهرت من إرادة التى بعُثت من مشية التى خلقت بأمرى  به و
 ). ۵۵۸، ص۲، جثار قلم أعلىٰآ (.." .المبرم المحيط

  چيست؟مظُهرِ و  مظَهرو ظهور ۀبايد ديد كه مفهوم و معناى كلم
: ظهُوُر .  استآشكار شدنمعنى ه ب ظهَرََ ۀ آن كلمۀأصل اين واژه عربى و ريش

ى در اسماء  عبارت از تجلّاز ديد عرفا ظهور حقّ نمود است، نما و، صورت ظاهر
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 او  و، مظاهر اويند،بالجمله موجودات  و،نهاآ ۀ كه هم،صفات و تعينات است و
 .در آنها خود را نموده است

ى ميكند پديده، محلى كه در آنجا ظهور تجلّ منظر،  به معناى نماى بيرونى،:مظَهرَ
 ). فرهنگ بزرگ جامع نوين. ك.ن ()اسم مكان(

ركه مانند نو نماياندن است، و ت ظهور، كسى يا شيئ كه علّ)اسم فاعل( :مظُهرِ
 . آن چشم اشياء را ميبيندۀبوسيل

ل نورى است كه بنفسه لنفسه في اوّ در حكمت قديمه نور به دو قسم منقسم شده،
يعني نور بالذات ؛ ه ظاهر استدوم نورى كه بنفسه لنفسه لغير  و،نفسه ظاهر است

اند كه نور أعظم  اند و گفته نور بالذات را مساوى با وجود دانسته  و؛و نور عرضي
البرازخ  فيجب أن تنتهى الأنوار القائمة و العارضة و «: بارى تعالى استات حقّذ
 القيوم و النور النور المحيط و و هو نور الأنوار و هيآتها الى نور ليس ورائه نور و

» ... هو الغنى المطلق هو النور القهار و  والأعظم الأعلىٰ النور س والنور المقدّ
 قرآن ۀ كريمۀت اين مطلب آيصحّ و دليل بر) ۶۰۳ص، فرهنگ علوم عقلى.  ك.ن(

 .»الأرض ه نور السموات واللّ «:است كه ميفرمايد
بسم «بيان مبارك است ر به اين  نازل شده و مصدّدر دعاى شفائى كه از قلم أعلىٰ

نعت  وصف و  در»... سيدى هم يا الهى و فسبحانك اللّه العلى المتعالى الأعلىٰاللّ
يا  النور كافى المهمات يا نور يا شافى الأمراض يا ... «:ين آمده قدير چنآن حىّ

 .   »...  كل ظهور يا رحمن يا رحيميا مظُهرَِنورا فوق كل نور 
 حقائق أشياء در أعظم الهى را مظُهر بدين سبب است كه حضرت عبدالبهاء نور

حدود و القيود الالهى هو فوق ال النور "... :جميع عوالم الهى بيان نموده ميفرمايند
الذى يرُي العارف الكاشف  المستقبل هو المظُهرُ الحاضر و و الوقت الماضى و
 .".. الأرض ه نور السموات وو خلقها اللّ ايجادها من بعد للأشياء من قبل و

   ). ۲۴۳، ص۵، جاسرارالآثار(
م قس دو نور بر" :ميثاق در بيانى اشاره به چهار نوع نور نموده ميفرمايند مركز
ديده   زيرا جميع اشياء به نور،نور ظاهر كيفيتى است از اجسام فلكيه  .است
خبر  ظاهر حتى از خود بى ولى اين نور  .بدون نور چيزى ديده نميشود  .ميشود
است و كاشف  مظُهر اشياء بصر ا نورامّ  .داند كه اشياء را ظاهر ميكند  نمى. است
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 نيز حقيقت اشياء را نور بصر .س مينمايداحسا  يعنى اشياء را كشف ميكند و،اشياء
 ،هم اشياء را كشف ميكند، كند، ولى نور عقل هم اشياء را ظاهر ميكندیادراك نم

الهى فائق بر  ا نورامّ  .پس نور عقل أعظم انوار است  .هم اشياء را ادراك ميكند
دراك الهى ا  اما نور،عقل ادراك اشياء موجوده را ميكند  زيرا نور،نور عقل است
 اين نور.  نمايد، ادراك حقايقى ميكند كه هزار سال بعد ظاهر ميشودیاشياء غايبه م
اند الآن ظاهر  سال پيش داده اين است كه انبياء خبرهائي كه هزار الهى است،

اين معلوم ميشود كه نور الهى در هزار سال پيش اين اشياء را ظاهر  از.  ميشود
حالا ثابت ميشود كه از پيش ادراك   .وده هم ادراك نم، هم كشف كرده،كرده
 نورى ، چه كه از جميع أنوار أعظم است،ى نور الهى بكنيمپس بايد ما تحرّ  .كرده

 كه حضرت مسيح ميفرمايد اين نور است، نورى كه حضرت موسى فرموده اين نور
اين آتش  از،  از اين نور،مشاهده كرده ى الوهيت را در اين نور زيرا تجلّ،است
ه نور اللّ«د قرآن ميفرماي د در را شنيد، اين نورى است كه حضرت محمّاى حقّند

را بكنيد تا اينكه حقايق اشياء را ادراك  ى اين نورتحرّ.  »الأرض السموات و
اين   .لع شويدوادث غيبيه مطّحجميع  تا بر ... لع گرديدكنيد، تا به اسرار الهى مطّ

 اين نور نيز ، صور جميع أشياء منطبع استچگونه در آئينه  .نور مثل آئينه است
اين است كه حقايق اشياء به   .ء استمحيط بر جميع اشيا و محيط بر جميع صور
 شود، اسرار س به آن نور واضح مىشود، اسرار كتاب مقدّ آن نور كشف مى

 حقايق ،ملكوت به آن نور مشهود ميگردد، عوالم الهى به آن نور ادراك ميشود
 و خلق به آن نور روابط بين حقّ  . الهى به آن نور معلوم ميشودأسماء و صفات
 ). ۱۱۳–۱۱۱، صص ۱، جخطابات مباركه (.." .واضح ميشود

 :ه ميبينندس حضرت بهاءاللّى در هيكل مقدّاين دور بديع اين نور را متجلّ در و
فذلك النور الساطع الأرفع و حقيقة الحقائق و النير الأعظم موجود فى هيكل "
 ى بجميع الأسماء و الصفات وقالب ترابى و جرِم عنصرى، أى متجلّ شرى وب

منتخباتى از مكاتيب  (.".. الأرض ه نور السموات وفى هذا المشكوة اللّ الأنوار
 ).  ۲۰۶، ص۶، جعبدالبهاء
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  هيكل عنصرى مظهر ظهور الهى با حقيقت ظهورۀرابط
آنها از ) ممات(و تحليل ) ادايج( تكوين ۀ ماهيت و جوهر موجودات و نحوۀمسأل

علماء  حكماء و فلاسفه و ديرزمانى فكر انسانى را به خود مشغول ميكرده است و
بررسى  اين مساله را شهود  كشف وۀيا قو  خود با عقل و منطق وۀكدام در زمين هر

الخصوص   على،اى اظهار نمايند كننده  سعى ميكردند كه جواب قانع،نموده
 ۀماد كه أصل و ايشان را اعتقاد چنين بود  .مين مسلماناندّحكماى يونان و متق

  ٢. استخاك و هوا و آتش آب و  كه عبارت از، اشياء از عناصر أربعه استۀاولي
 و ءهاى حكما ه از مقولهس و منزّجمال مبارك تصريح ميفرمايند كه ظهور الهى مقدّ

 لم يكن من العناصر فاَعلَم بأن الظهور: "ت قدرتهميفرمايند جلّ.   استءعرفا
و إنه لن يعرف بدونه ليحقَقََ لأحد بأنه ظهر من عناصر الأربعة أو من  ...الأربعة 

در بيانى  ..."  لا من الطبائع الأربعة اسطقسات المذكورة بلسان أهل الحكمة و
 أطهر از اسطقسات آن مقرّ" :دگر اين مطلب را چنين تشريح نموده ميفرمايند

از عنصر روح ظاهر   . مختلفه بوجود نيامدهۀاز عناصر أربع واضداديه خلق نشده 
حدند من مائش صرف تراب كل متّ نارش نفس هواء و هوائش عين نار و  .شده

برودتش  يبوستش عين برودت و اختلاف رطبش عين يبوست و و غير تغيير
 از اين جهت هيچ شباهت و و  .)۱۲۷، صكتاب بديع (..."حقيقت حرارت 

نفس  ..." :به شهادت قلم أعلىٰ  .ظهور الهى وجود ندارد ن خلق ومماثلتى بي
مشاكلت به هيچ وجه نبوده و نخواهد  مشابهت و ربط و را با دونش نسبت و ظهور
س است از آنچه  والا ساحت ظهور مقدّ،اين نسبتها در عوالم اسماء مذكور  و،بود

كيد  و  .)۸۲، صكتاب بديع (.." .ذكر شده و ميشود مينمايند كه اين حتى تأ
ه حضرت اللّ ن آياتمبيّ  .س استمقدّ ت آن وجودعناصر أربعه مخلوق اراده و مشيّ
  اثيريه است وۀنات قوئهيولاى كا ماده و"...  :عبدالبهاء در اين باره ميفرمايند

حرارت است كه   كهربائى و ضياء وۀآثار از جمله قو و به آثار مثبوت، مشهود وغير
آن   . اثيريه نامندۀماد ق و مثبوت وين در حكمت طبيعيه محقّا  و،امواج اوست

ت اوليه  يعنى در عالم كائنات جسمانى آيت مشيّ،منفعل است  أثيريه فاعل وۀماد
 اثيريه از ۀ لهذا آن ماد، و خلق المشية بنفسها،ه الناس بالمشيةخلق اللّ  .است

از جهتى منفعل   و، ظاهراو  كهربائيه ازۀ زيرا ضياء و حرارت و قو،جهتى فاعلست
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 ضياء امواجى است كه در مثلاً  . ظاهر گردد نمودار زيرا چون امواج در او،است
 ت اولىٰاين علّ...  ر ميگردد باصره متأثّۀاز آن قو  اثيريه حاصل ميشود وۀآن ماد

شئونى كه   زيرا آن حقايق و،مصدر كائنات است و تعبير به طبيعت كليه مينمايند
كمالاتى است كه در كتب الهيه  طبيعت كليه ميشمارند همان شئون وحكما بجهت 
ت اوليه مظهر اسم اين واضح است كه مشيّ  و،ت اوليه بيان شده استبجهت مشيّ

 ). ۱۷۰–۱۶۸، صص ۱، جامر و خلق (..." ن استمكوّ
سه را كه مانند سائرين از عناصر أربعه خلق بنا بر اين هيكل عنصرى مظاهر مقدّ

ى و ظهور صفات الهى  عرش و محمل آن غيب مستور شمرد و مطلع تجلّشده بايد
 .دانست

 
 ده متعدّۀى ظهور الهى در عوالم مختلف تجلّ

 بلكه ،اين واقعيت بديهى است كه عالم آفرينش منحصر به اين جهان مادى نيست
گاه نه  و، استلاتحصىٰ  ودعوالم الهيه لاتعدّ   جل جلاله، مگر حقّ،أحدى از آن آ

 از اين ی هستند،عنايت خداوند چون جميع اين عوالم مشمول نظر ألطاف و و
ت أهل آن عالم قابليّ هر عالمى بر طبق صورت و استعداد و ى ظهور درجهت تجلّ

يستمد كل العوالم من عوالم ربك " :جمال قدم در اين لوح مبارك ميفرمايند  .است
 لم يظهر باستعداد ذلك العالم،فى كل عا ه المهيمن القيوم، ومن ظهور مظاهر اللّ

ى عليهم و يظهر لهم بآثار الروح، و كذلك فى الأجساد  فى عالم الأرواح يتجلّمثلاً
ه، لكل نصيب عوالم التى ما اطلع عليها أحد الا اللّ الصفات و عوالم الأسماء و و

ره لم يزل كان ظهو" :نيز ميفرمايند و ...".  من هذا الظهور يظهر عليهم على صورته
 ...". نجاك ى عليك بالحق ولخلقه بخلقه كما تجلّ
ه  زيرا أگر ب،ق يافتهيكل بشرى تحقّ ى الهى در اين جهان دربر همين اساس تجلّ

  .كسب فيض از آن حقيقة غيبى نبود مؤانست و ب وغير اين بود أحدى را توان تقرّ
عالى لو يظهر بلباس إنه ت و ..." :ه در اين باره چنين تشريح مينمايندحضرت بهاءاللّ

منه عباده و يتقربون إليه و يقعدون تلقاء وجهه و  الخلق هذا من فضله لئلايفر
 ما نزل عليهم من سماء مشيته يتلذذون بما يخرج من فمه و يسمعون نغمات بديعة و

ما هو عليه لن يقدر أحد أن يتقرب  إنه تعالى لو يظهر على شأنه و صورته و و... 
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قدرت حق  هاى عظمت و نشانه اين مطلب خود يكى از و ..".  .به أو يؤانس معه
 زيبائى و مانند آن است كه جواهرسازى أنگشترى را در نهايت ظرافت و  .است

 اين عمل نه تنها از  .بخش انگشت خود نمايد بعد آن را زينت نفاست بسازد و
نع خود كمال صا مهارت و  بلكه نفس أنگشتر دلالت بر،كاهدیشأن جواهرساز نم

صورت ه ب ر بود كه اين غيب مستور در عالم انسانى وچون از ازل مقدّ و . ميكند
هياكل بشريه  اى بوجود آمد و  أربعه از اين جهت عناصر،ى نمايدهيكل بشرى تجلّ

 .خلق شد
إنك لو  و لولا هياكلهم ما خلقت هياكل العباد، و "... : تصريح ميكند كهقلم أعلىٰ

 الأرض قد خلق من ظاهر هياكلهم بأن كل من فى السموات ولترى  تدُقُِ البصر
."... 

آن  آن جالس ميشود و سرير يا عرشي است كه مظهر ظهور الهى بر مثال ديگر
اين كرسى را يك شخص نجارى ساخته است و   .ميگردد عرش منسوب به او
  حقّمنسوب به آن جالس ميشود و  بروقتى حقّ  .باشد مي ديگر مانند هزاران سرير

گر به ديد باشد و یآن كرسى سابق نم  ديگر،ميگردد بصيرت روحانى   عرفان وۀأ
 ،ربطى با سائر أشياء ندارد  يقين حاصل گردد كه نسبتى و،منيرى مشاهده شود
 شبه و زمين خلق شده و ها و  اين عرش قبل از خلق آسمانۀبلكه عناصر سازند

 ربانيه ۀنارى اين عرش، نار موقد ر بلكه از عنص،ندارد مثلى در آفرينش نداشته و
من الماء  و«مائى اين كرسى رفيع  از عنصر خطاب نمود، و در طور سيناء موسى را

زيرا عرش رحمن است ، بدين منوال عناصر ديگر و  خلق شد»جعلنا كل شئ حى
اى  وسيله ك مؤمنان وتبرّ محل زيارت و حقائق جميع أشياء طائف حول آن و و

گر  .حب آنب به صاجهت تقرّ شدن به مظهر  يك كرسى مادى با منسوب حال أ
 كه عرش حقيقت ، پس هيكل عنصرى او،يابد ه چنين منزلتى و مرتبتى را مىأمراللّ

  چه مقامى را دارا است؟،ة ربانى استمحمل مشيّ قدسى و
در يك مقام عرش نفس  و ..." :در بيانى جمال قدم جل إسمه الأعظم ميفرمايند

 خود  توحيد و مظهر تفريد در مقرّۀ چه كه آن آي،ما بين ناس مشهودظهور است كه 
لم يكن معه من شئ، در آن مقام عرش  ه وكان اللّ  .نه احدى با او واحد بوده و

  ).۲۲۶، صكتاب بديع (.." .نفس ظهور است
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يكى   .ت نمود كه در شناسائى هر فردى سه جنبه را بايد در نظر داشتبايد دقّ
 ۀبه و عمليات حياتى و فيزيكى هم كه از نظر عناصر مركّ،ستهيكل ظاهرى ا

  ديگرۀجنب  .اسم متفاوتند قيافه و ا از نظر شكل و امّ،ها شبيه يكديگرند انسان
 يعنى ،است ات صفاتى و أخلاقي فرد خصوصيّۀكنند ت است كه منعكسشخصيّ
حقيقت  ر و سوم جوهۀجنب و  .را از ديگران متمايز ميكند صفاتى كه او اسماء و

 اول را ميتوان شناخت ۀدو جنب . انسان است كه آن را روح يا نفس ناطقه ميناميم
ر ت روح انسانى براى بشر ميسّنه و ماهيّا عرفان و آگاهى به كُ امّ،درك نمود و

ق بودن انسان منوط به تعلّ زنده م است اين است كه حيات وآنچه كه مسلّ  .نيست
 جسم مانند شنوائى و ديد و ۀمكنون ر قواى ظاهره وظهو  و،روح به اين جسد است

حال به همين   .غيره منوط به روح انسانى است ل وتخيّ ادراك و احساس و
 كدام به نامى و مقياس ميتوان مظاهر مقدسه را شناخت، از نظر هيكل ظاهرى هر

صفات  ى أسماء و آنها مظَهر تجلّۀت همشخصيّ از نظر شرعى مبعوث ميگردند و
  . كه مظُهر حقائق اشياء است،ى حقيقتى واحدتجلّ جوهر نه وبابت كُ از  و،ندحقّ

  .سه را سه مقام استمظاهر مقدّ" :حضرت عبدالبهاء در شرح اين مطلب ميفرمايند
 . انى ربّۀ جلوۀكامل تيك مقام مظهريّ يك مقام نفس ناطقه و  و،يك مقام جسدى

لهذا در بعضى مواقع .  عالم جسمانىاما جسد ادراك اشياء نمايد بقدر استطاعت 
مرا  ه بر من گذر نمود وخبر نسمةاللّ بى خواب بودم و« مثلاً  .اظهار عجز نمودند

 سال تعميد شد و يا آنكه حضرت مسيح در سن سي  و»نمود امر به ندا  ودبيدار كر
جميع اين   .القدس در مسيح ظاهر نبود پيش از اين روح القدس حلول نمود و روح
ا مقام ملكوتي ايشان محيط بر جميع امّ  .ور راجع به مقام جسدى ايشان استام

  .حاكم بر جميع اشياء عالم بر جميع آثار و واقف بر جميع اسرار و اشياء است و
 )  ۳۹، ص۲، جخلق امر و (." جميع يكسان است، بعد از بعثت،پيش از بعثت

: ؤالات به فكر خطور كندحال با اشاره به مطالبى كه ذكر شد ممكن است اين س
آيا مظاهر  يدرك را كما هو هو ميتوانند بشناسند؟ غيب منيع لا آيا مظاهر ظهور

گاهى دارند؟  ظهور آيا در وجود ايشان در ايام بطون و  بر حقيقت وجود خويش آ
 يا اختلافى وجود دارد؟ ايام ظهور فرقى و
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كيد ميفرمايند كه هيۀسقدم در آثار مقدّ جمال چ مخلوقى را إمكان عرفان  خويش تأ
 در طور طلب به نداى صدهزار موسىٰ" : چنانچه ميفرمايند،ت نيستحضرت أحديّ

لن « ۀقرب از اصغاء كلم القدس در سماء روح صدهزار  و، منصعق»لن تراني«
و جمالك يا سلطان القدم " :أيضاً  و .)۲۳، صمحبوب امكان (" مضطرب»تعرفنى

ناتك مع بحر علمه و ئوان مطلع آياتك و مظهر شالمستوى على العرش الأعظم  و
سماء عرفانه اعترف بعجزه عن عرفان أدنى آية من آياتك التى تنسب الى قلمك 

بنا بر اين عالم أمر يا   ).۲۴، صمحبوب امكان (.." . فكيف ذاتك الأبهىالأعلىٰ
 . ببردنه ذات حقّتواند پى به كُ نمى ، چون مخلوق است،ت اوليهمشيّ

محيط بر حقائق   و،ت اوليه خود خالق نفس خويش است آنجائى كه مشيّأما از
گاه است از  از اين جهت محيط بر حقيقت خود و،اشياء است  .آن آ

 :ه ميفرمايندحضرت بهاءاللّ  .اشاره به اين بيان مبارك ميكند در جواب سؤال آخر
 ات بوده و ايشان در بطن أم داراى مقام،اينكه از مظاهر أمر سؤال نمودند و"

در )  ۳۴، ص۲، جخلق و أمر (."اسباب ظاهر شده مقتضيات اوقات وه ب هستند و
دفتر خاطرات  كه از  أبوالقاسم أفنان ميپردازدجناب ۀمقال اينجا به نقل قسمتى از

 :اند ف به حضور حضرت عبدالبهاء نوشتهوالد بزرگوارشان در ايام تشرّ
آيا «عرض كرد   .ف بود مشرّ،لى معروف به گند،د اسمعيل يزدىحاجى محمّ"

 علم لدني منور انوار علوم غيبي وه ولادت قلوبشان ب  الهيه از بدوۀسمظاهر مقدّ
 »رسالت ميشوند آن عوالم ظاهر ميگردد؟ه  يا بعد از اينكه مبعوث ب،است

ذات و فطرت   الهيه مثل اين چراغ است كه درۀسمثل مظاهر مقدّ «:فرمودند
 ۀنفوس از مشاهد  .أي آهنين بر روى اين چراغ است ه ولكن محفظ،روشن است

چون   . وليكن چراغ نورانى است،باشند ممنوع مي انوار اين چراغ محروم و
أنبياء   .سرپوش برداشته شود آن أنوار ساطع گردد و عالم را روشن و نوراني فرمايد

ن بعث چو اند و سه در فطرت و ذات ممتاز از ساير خلق، خلق شدهمظاهر مقدّ و
محبوب " (».آشكار گردد  الهيه واضح وۀسواقع شود حقائق ذات مظاهر مقدّ

 ) ۱۸۲، صامكان
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 با زيارت اين لوح مبارك مهيمن بايد اقرار كرد اگرچه در و  اين سطورۀخاتم در
ا  امّ،عالم انسانى نامعلوم و نامفهوم بود ادوار گذشته بسيارى از حوريات معانى بر

 تناهى يد الهى در اين دور بديع ختم رحيق مختوم بگشود وبه فضل و عنايت نام
 تا با آگاهى ،مخلصين باز نمود معرفت  امام وجوه مؤمنين و أبوابى را از علم و

يوم  س وعظمت مقام مظهر ظهور الهى در اين دور مقدّ از تر عرفانى عميق بيشتر و
ه وفقكم اللّ .ام كنندت است قيت آستان رحمانيّعبوديّ ت ومبارك به آنچه شرط رقيّ

 . إيانا على خدمة أمره العظيم و
 

 ها یادداشت
مشيةّ أوليه به عنوانين ديگر نيز ياد شده است، من جمله كلمةاللهّ، عقل اول، نور . ۱

 اول، آدم اول، نبوّت مطلقه، كاف مستديره، وجود مطلق، ازل تجلّى اول، ذكر
دت أصليه، طبيعت كليه، و غيره بحت، ابداع صرف، ولايت مطلقه، عالم أمر و وح

 .)۱۲۷، صالهيات موسيقى(
بنا بر كتب تاريخى مفهوم عناصر اربعه، كه از آن گاهى به اسطقسات أربعه گفته . ۲

را در   كه جمال قدم نام او، حكيم يونانى است»ابيدقليس « اختراعاتميشود، از
  .أرباب حكمت در لوح حكمت. ك.ن. لوح حكمت ياد نمودند

  



 

120 

  
  
  
  
  
  
  

العالمينعدالت سلاطين در كلام رب  
  .نمايد هيچ نوري به نور عدل معادله نمي"

 ١".  آن است سبب نظم عالم و راحت امم

 نیا فاروق ایزدی
 

 مقدّمه
 موضوع عدالت را به کراّت مطرح حضرت بهاءاللهّ در آثار قلم اعلىٰ

وع عدالت سلاطين و  موض،اماّ.  اند فرموده، و تعاريف متعددّی برای آن بيان کرده
 و الواح ديگری سورةالملوکرؤسای ممالک عالم به طور اخصّ مطرح شده و در 

که تصريحاً يا تلويحاً خطاب به امرای ارض نازل شده آنها را به رعايت عدالت 
 .شود   در تبيينات حضرت عبدالبهاء نيز اين موضوع مشاهده می٢.اند دعوت کرده

 و الواح نازله خطاب به رؤسای سورةالملوکه که در  در اين مقاله فقط آنچ،امّا
ارض نازل شده مورد بررسی قرار گرفته و بنا به موضوع از ساير آثار حضرت 

آنچه که توجهّ را .  ه استفاده و به تبيينات حضرت عبدالبهاء اشاره شده استبهاءاللّ
ر کند اين است که حضرت عبدالبهاء عدالت مذکور در آثا به خود جلب می

زيرا در  "،دانند نظير و مثيل می منا هذا بیه را از اوّل ابداع الی يوحضرت بهاءاللّ
ه اساس عدلی موجود که از اولّ ابداع تا حال به خاطری الواح بهاءاللّ
  ).۵٩ ص،ظهور عدل الهی" (خطور ننموده
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 ٣تعريف عدالت
معانی فرمايند برای عدل مراتب و مقامات و  ه میاگرچه حضرت بهاءاللّ

شود که اولّی   امّا دو تعريف در آثار مبارکه مشاهده می۴لايحصی موجود است
و ديگری آن است که انسان آنچه را که .   است۵"حقّ حقهّ احقاق حق کلّ ذی"

قانون " که در اصطلاح به ۶خواهد برای ديگری نيز همان را بخواهد برای خود می
نسئله  ":فرمايند سلطان ايران میدر اين مقام خطاب به .  معروف است" طلايی

تعالی بأن يجعلک ناصراً لأمره و ناظراً الی عدله لتحکم علی العباد کما 
 ،الواح ملوک" (تحکم علی ذوی قرابتک و تختار لهم ما تختاره لنفسک

   ٧).٢٠١ص
امّا در الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض موارد متعددّی را که 

بررسی تفصيلی اين .  فرمايند  ذکر می، عدالت مجُری دارندآنها بايد برای رعايت
تواند راهنمای هر حاکمی در جهت حاکميت عدالت بر قلمرو تحت  موارد می

در مقامی استقرار عدالت را مشروط به همتّ سلاطين و قيام .  حکومتش باشد
عالم را ه نور انصاف بتابد و شاءاللّ إن ":اند آنها به حصول منافع بندگان فرموده

اگر ملوک و سلاطين که مظاهر اقتدار حقّ جلّ .  از اعتساف مقدسّ فرمايد
، عالم را   همتّ نمايند و بما ينتفع به منَ علی الأرض قيام فرمايند،اند جلاله

 ).٧، ص لوح مقصود" (آفتاب عدل اخذ نمايد و منورّ سازد
، يعنی  و جند قویفرمايند به د بنابراين آنها را مخاطب قرار داده توصيه می

العالم جندٌ أقوی  يا معشرالأمراء ليس فی"،  ، اتّکاء داشته باشند عدل و عقل
گويم جنُدی در ارض اقوی از عدل و  به راستی می.  مِن العدل و العقل
طوبی لملَکٍِ يمشی و تمشی أمامَ وجهه راية العقل و .  عقل نبوده و نيست

السلاّم بين الأنام و شامةُ وجََنَةِ  ة جبينإنهّا غرُّ.  عن ورائه کتيبةٌ العدل
دهند بر اين که اگر عدالت مستولی  ؛ و شهادت می)همان" (الأمان فی الإمکان

الحقيقه اگر آفتاب عدل از  فی ":کلیّ متحولّ خواهد شد  ارض بهۀ، کر شود
 ).٨، ص همان" (.، ارض غير ارض مشاهده گردد سحاب ظلم فارغ شود
 نظم ۀجازات و مکافات را از طرفی دو ستون برای خيمه محضرت بهاءاللّ

، برقراری نظم در  بنابراين.  دانند و از طرفی جنود برای استيلای عدالت عالم می
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.  عالم مستلزم استقرار عدالت است و اين بدون آن معنا و مفهومی نخواهد داشت
ائم و  نظم عالم به دو ستون قۀفرمايد خيم حضرت موجود می ":فرمايند می
،  فرمايد مجازات و مکافات؛ و در مقام ديگر به لغت فصحی می: برپا

بهِمِاَ ارتفع خباء النّظم فی .  للعدلِ جندٌ و هو مجازاتُ الأعمال و مکافاتهُا
 ).٧، ص همان ()انتهی ("العالم و اخذ کلّ طاغٍ زمام نفسهِ منِ خشيةّ الجزاء

اساس سياست پی برَنَد و خود را آيد که سلاطين به اسّ  ، لازم می بنابراين
به آن مزينّ سازند؛ چه که آنچه از بلاها و مصيبات و ظلم و اعتساف که اکنون 

چه اگر "،  ، به علتّ نادانی و ناآگاهی خلق است عالم به آن مبتلا است
گاه شوند ادراک می فی نمايند که آنچه از قلم حکمت جاری و  الجمله آ

راحت و امنيت و "و البتّه " ت از برای جهان آفتاب اسۀثبت شده به منزل
، آنچه که سبب نورانيت  حال).  ١٠، ص همان" (مصلحت کلّ در آن است

آسمان سياست به نيرّ اين "،  شود جز عدل و قسط نيست آسمان سياست می
ينبغی لکلّ .   مبارکه که از مشرق اراده اشراق نموده منير و روشن استۀکلم

ه فی کلّ يومٍ بميزان القسط و العدل ثمّ يحکم بين الناّس و آمرٍ أن يزَنَِ نفسَ
اين است اسّ .  ، انتهی يأمرهم بما يهديهم إلی صراط الحکمة و العقل

 ).١٠، ص همان" (سياست و اصل آن
 دیگر که بسیار حائز اهمیّت است آن که از مصادیق عدالت آن که ۀنکت

ترين حدّ آن نيز در نظر  کوچک  .سلاطین حتیّ به خودشان هم نباید ظلم نمایند
، فی نفسه ضايع شدن حقّی  شود وقتی که ستمی روا می.  خداوند پسنديده نيست

، ٧، ج مائده آسمانی(النّاس  بودن تجاوز به حقّ است و لذا طبق اصل نابخشودنی
ايّاکم أن ... يا أيّها الملوک  ": ، قابل اغماض نخواهد بود )١٢۵–١١٨ صص

" حدٍ قدر خردلٍ و اسلکوا سبيل العدل و إنهّ لسبيلٌ مستقيملاتظلموا علی أ
  ).٧، ص الواح ملوک(

شاید بتوان قانون طلايی را نیز بر تعاریف عدالت افزود و آن این است که  
، بايد با ديگران رفتار  خواهد در مورد خود او رفتار شود انسان بايد آنچنان که می

تحکمون بالعدل کما ) "١: ه شده استدر دو کلام به اين نکته اشار . کند
ترضوا لنا ما لاترضونه لکم وتکوننّ من  تحکمون علی أنفسکم و لن
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لاتحملوا علی الناّس ما لاتحملوه علی ) "٢؛ )٢٠، ص همان" (المحسنين
ترضوا لأحدٍ ما لاترضونه لکم و هذا خير النصّح لو أنتم من  أنفسکم و لن

 ).٢٧، ص الواح ملوک( "السّامعين
 مانند لباس هستند و هر کسی ءبه این نکته نیز باید اشاره شود که اسما

قل إنّ الأسماء  ": تواند خود را مشمول فضل الهی ساخته از آنها استفاده نمايد می
عدل نيز از آن جمله است  ). ٢۴٧، ص ۴ ج،اعلىٰآثار قلم " (هی بمنزلة الأثواب

انصاف نيز از .  يبا و برازنده استتر آن که لباسی است که به هر هيکلی ز و مهم
لذا تلبسّ به رداء عدل و انصاف به کليّهّ نفوس توصيه .  اين مقوله خارج نيست

زينّوا يا قوم هياکلم برداء العدل و انهّ  ":  آنانندۀشود که سلاطين نيز در زمر می
و کذلک الأدب و الإنصاف و أمرنا .  يوافق کلّ النفّوس لو أنتم من العارفين

خداوند هر ).  ٢۴٨، ص همان" (بهما فی أکثر الألواح لتکوننّ من العاملين
زمان كه بخواهد اين اسم را از نفسي كه لياقت آن را ندارد اخذ خواهد كرد بي آن 

قل إنّ : " همانطور كه در زمان اعطاء آن مشورتي ننمود،كه با او مشورتي نمايد
ء منِ عبادنا المريدين و ننزع عمنّ الأسماء بمنزلة الأثواب يزيّن بها منَ نشا

نشاء أمراً منِ لدناّ و أنا المقتدرُ الحاكمُ العليم و مانشاور عبادنَا في الإنتزاع 
البتّه اگر كسي كه به اين ).  ٢۴٧، ص همان" (كما ماشاورناهم حين الإعطاء

، شأن و منزلتش در هر لحظه  اسم آراسته شده از حدّ و حدود خود تجاوز ننمايد
تابد و او را به مدد نردبان انقطاع به  يابد و شمس عنايت الهي بر او مي ازدياد مي
رساند كه جز از موجدش حكايت نكند و جز به اذن او سخن نگويد و  مقامي مي
 )٢۴٨، صهمان. ( پروردگارش حركت ننمايدۀجز به اراد
 

 عدل و انصاف
 . اند ترادف به کار رفتهعدل و انصاف در اکثر موارد در آثار مبارکه به طور م

عالم از اهل انصاف و عدل و دانش  " المثل به این بیان مبارک توجهّ فرمایید فی
 در این ظهور از عربی و البتهّ ارباب دانش در آنچه از قلم اعلىٰ.  خالی نه

فارسی نازل شده ملاحظه نمایند و همچنین آنچه از قبل بر انبیاء و مرسلین 
ای ربّ زینّْهمُ بطراز ... لمّ کنند و به عدل سخن گویند نازل و به انصاف تک
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لکن در مواقعی که مطلبی ).  ٢٣٠ ص ،٧ ج ، آسمانیۀمائد" (العدل و الانصاف
فرمایند نه  ، مخاطب را به انصاف دعوت می  برای قضاوت فرمایند، را بیان می

 به ه بشنو و به حقیقت بشنو وشود للّ اگر در تو گوشی یافت می " عدالت
 در بیان  اماّ)  ٢١١ ص، ٧ ج،  آسمانیۀمائد" (انصاف بشنو و به اذُنُ واعیه بشنو

دانند و بر این نکته  ه عدول از آن را خروج از انسانیت می حضرت بهاءاللّ انصاف
ای علی بگو به احباّی الهی که اوّل انسانیت انصاف  " فرمایند تصریح می

، اقتدارات" ( لا انصاف له لا انسانیةّ لهمنَ... است و جمیع امور منوط به آن 
" علی قل لا انسان الاّ بالانصاف یا " و در مقام دیگر مصرحّ).  ٢٩۴–٢٩٣ صص
  ).٩۵ ص، پیک راستان(

امّا در مورد تفاوت عدل و انصاف؛ شاید بیان حق گویای آن باشد که عدل 
این خادم  " مایدفر گیرد چه که می اعم از انصاف است؛ یعنی آن را نیز در بر می

طلبد عالم انسان را به عدل و انصاف مزینّ فرماید؛  از حقّ جل جلاله می
اگرچه انصاف هم از شئون عدل است و عدل سراجی است که انسان را در 

اوست سراج وهاّج؛ حق .  کند نماید و از خطر حفظ می ظلمت دنیا راه می
ه بأن یوفقّ الکلّ اللّ  یسئلانّ الخادم.  امرای ارض را از نورش منورّ فرماید

 )١٧٣ ص، ٧ ج ، آسمانیۀمائد" (علی ما یحبّ و یرضی
 

 ، حبّ جمال قدم به آنها است علّت نصيحت سلاطين
دارند و هيچ اجر و مزدی  جمال قدم محبّت خالص خود را عرضه می

ه و مايريد منکم من اللّ اسمعوا ما ينصحکم به هذا العبد لوجه"،  طلبند نمی
اند  بين خود و کسانی که سلاطين را احاطه کرده).  ٢۶، ص الواح ملوک(" شیءٍ

إنّ الذّين فی حولک يحبوّنک لأنفسهم و  ": فرمايند که اين تفاوت را مطرح می
الغلام يحبکّ لنفسک و ماأراد إلاّ يقربّک الی مقرّ الفضل و يقلبّک الی 

 ).١۵٠، ص الواح ملوک" (يمين العدل
کنند و  ه اتهّام دنياپرستی و ميل به ابقاء اسم را ردّ میدر اين مورد هر گون

 حتّی اشاره دارند که در ايّام حيات مقرّ امنی نيافتند که پای خود را آنجا بگذارند
 ).١۵١، ص همان(
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 مقامات ه مايلند که حضرات سلاطين را به اعلىٰ در واقع حضرت بهاءاللّ-١
جلیّ حضرت معبود نبينند و سلطنت را هدايت فرمايند؛ به مقامی برسانند که جز ت

حقيرترين شيئی مشاهده نمايند که در دست دارند و آن را فقط برای نصرت امر 
 ).١۵٠، ص همان(مالک بريهّ تحمّل نمايند و نه هوای نفس 

ه الواح را صرفاً در دعوت آنها به رعايت عدالت الحقيقه حضرت بهاءاللّ  في-٢
ا الهی هذا کتابٌ أريدُ أن ارسله الی السّلطان و في ": بين رعيت نازل فرمودند

أنت تعلم بأنیّ ماأردَتُ منه الاّ ظهور عدله لخلقک و بروز الطافه لأهل 
أيّد يا الهی حضرة السلّطان علی اجراء حدودک بين عبادک ... مملکتک 

 ).١۵٨، ص همان" (و اظهار عدلک بين خلقک
فانيه منزهّ باشد و به جبروت باقيه وارد  جمال مبارک مايلند که سلطان از اشياء -٣

دانند که به امور فانيه از ملکوت  ، زيرا منزلت او را به مراتب بالاتر از آن می شود
 ۀباقی محروم ماندَ؛ باشد که به آن عوالم توجهّ نمايد و به اذن الهی در زمر

ا يكن مقصودي فيم ه لملواللّ: "حاکمين آن سرزمين وسيع روحانی وارد شود
ألقيناك إلاّ تنزيهك عن الأشياء الفانيةّ و ورودك في جبروت الباقيةّ و تكون 

 ).۴٣، ص الواح ملوک" (ه لمَنَِ الحاكميناللّ فيه بإذن
 هيكل مبارك مايلند سلاطين به حقّ نزديك شوند و بدين لحاظ است كه كلمات -۴

اتِ الحكمةِ و نلُقي كذلك نُبيَنُّ لك كلم: "فرمايند حكيمانه را به آنها القاء مي
عليك ما يقَُلِّبُكَ عن شمالِ الظلّم إلي يمين العدل و يهديك إلي شاطئ 

 ).۴٢، ص الواح ملوك"(قربِ منير
 

 چرا سلطان بايد عادل باشد؟
 ۀفرمايند که سلطان ساي ه ابتدا اين نکته را مشخصّ می، حضرت بهاءاللّ اوّل آن كه

، و خداوند  بايد حکايت کند" از مظلّظلّ "خداوند بر روی زمين است و چون 
 او نيز بايد عدالت پيشه کند که اگر نکند لايق اين عنوان ۀ، لهذا ساي عادل است

 عدلش مأوی ۀبايد کلّ در ساي.  ه است در ارضاللّ ملک عادل ظلّ ": نيست
اين مقام تخصيص و تحديد نيست که .  گيرند و در ظلّ فضلش بياسايند

.   بعضی شود؛ چه که ظلّ از مظلّ حاکی استمخصوص به بعضی دون
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، زيرا که کلّ را تربيت فرموده و  العالمين فرموده حقّ جلّ ذکره خود را ربّ
فرمايد فتعالی فضله الذّی سبق الممکنات و رحمته التّی سبقت  می

بنابراين آنچه که لايق اين مقام عظيم است ).  ١۶۶، ص ملوک الواح" (العالمين
چنانچه از اجرای آنچه که جمال قديم الهی به او القاء .  اهر شودبايد از او ظ

إنكّ  ": ، هر آينه از آن شأن بسيار منيع خارج شده است فرمايد خودداری نمايد می
ه في الأرض فافعل ما يليقُ لهذا الشأن المتعاليِ العظيم و إنكّ إن ظلّ اللّ

،  همان" ( الشّأنِ الأعزّ الرّفيعتخَرجُُ عماّ ألقيناك و علمّناك لَتَخرُجُ عن هذا
 ).۴٢ص

خداوند سلطان را .  ، شکر الهی مستلزم جلوگيری از وقوع ظلم است دوم آن كه
برگزيده و او را بر بندگان حکومت و حاکميت بخشيده است؛ پس بايد قدر اين 

کردن به حبيبان  عنايت الهی را بداند و او را شکر گويد و اين شکر جز با محبتّ
ه أن اشكراللّ: "گردد و حفظ بندگان او و صيانت آنها از خائنين ميسّر نمیخدا 

ربّك بما اصطفيك بين بريتّه و جعلك سلطاناً للمسلمين و ينبغي لك بأن 
ه منِ بدايع جوده و إحسانه و تشكرَُهُ في كلّ حينٍ و تعرف قدر ما وهبك اللّ

نتهم عن هؤلاء شكركَُ ربكّ هو حبُُّك أحباّئه و حفظكُ عباده و صيا
 )٣٨، ص الواح ملوک؛ سورةالملوک" (الخائنين لئلاّ يظلمِهَم أحدٌ

سوم آن كه در شأن سلطان و حاکم بر مردم نيست که ظلم کند و ناس را به عدل 
إنّ الّذين يظلمون و يأمرون  ": کلام او فی نفسه نفی خود او است.  امر نمايد

ههم اهل الملکوت و الذّين الناّس بالعدل يکذبّهم بما يخرج من أفوا
 ).١١٠، ص الواح ملوک" (يطوفون حول عرش ربکّم العزيز الجميل

کند که نظم و عدالت   حق به اين علتّ سلاطين را به تدينّ دعوت می چهارم آن كه
سستی ارکان دين سبب قوتّ جهّال و جرأت و "، چه که  بر عالم حاکم شود

کند و نهايتاً سبب هرج و مرج  کومت میشود و اشرار را بر جامعه ح می" جسارت
  وقتی که هرج و مرج .)١١٩، ص  اشراقاتۀمجموع،  کلمات فردوسيه(گردد  می

شوند و عدالت بالمرّه فراموش  ، لاجرم ضعفا مورد ظلم و ستم واقع می حاکم شود
 .خواهد شد
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توان  قلوب انسانی را با محبّت و عدالت می.  پنجم جذب قلوب مردم است
لذا زمانی که جمال قدم موضوع قلتّ عساکر .  توان ، امّا با سرنيزه نمی ر کردتسخي

اميد آن که آن حضرت بر  ": کنند که فرمايند اين نکته را نيز ذکر می را مطرح می
ه عدل جندی است قوی؛ اوست در مقام اولّ و لعمراللّ.  نور عدل بيفزايند

 اسرار وجود و دارای رايت رتبهء اولی فاتح افئده و قلوب و اوست مبينّ
 ).٢۴، ص لوح شيخ نجفی( "محبتّ وَ جود

اند که برای  جمال قدم در مواضيع مختلف فرموده.  ششم لزوم اصلاح عالم است
عدل و .  اند اند و جميع نفوس از برای اصلاح عالم خلق شده اصلاح عالم آمده

ت صلاح عالم و دانند که از آن دو علّ انصاف را دو حارس برای حفظ عباد می
لذا به اصحاب مجالس ).  ۵٩، ص ظهور عدل الهی(شود  حفظ امم ظاهر می

ه وارد مجلس شوند و بين ناس به عدل خالص حکم اللّ فرمايند که لوجه توصيه می
 چه که هيکل ،شود تدبّر و تکلمّ فرمايند نمايند و در آنچه که سبب اصلاح عالم می

اسباب "حيح خلق شده اماّ به علتّ آنچه که عالم مانند هيکل انسان است که ص
نامند به مرض مبتلا شده و علتّ اصلی آن هم  می" المختلفة المتغايرة

اند؛ نه خير  خودخواهانی هستند که ادعّای طبابت دارند امّا از طبابت بويی نبرده
تنها راهی که برای صحّت آن وجود دارد .  دانند و نه مصلحت عباد را خود را می

صلح نمايان عليه مُ لهذا قيام اين پزشک.  حاد اهل عالم است بر شريعت واحدهاتّ
 هيکل بيمار را به تعويق انداخته ۀعالم و مسجون ساختنش در اخرب ديار معالج

 . )١٣۴–١٣٣  صص،  الواح ملوک،  لوح ملکه انگليس(است 
محفوظ هفتم آن که چون جمال قدم مايلند احترام سلاطين و فرمانروايان ارض 

دانند و در اثبات آن به کلمات انبياء و   شئون آنها را مِن عندالله میۀماند و ملاحظ
، مايل نيستند به علتّ عدول از عدالت اين مقام زائل شود  فرمايند اولياء استناد می

، رسولش و   قرآن مجيد در اطاعت از خداوندۀ مبارکۀ چه که آي،دار گردد و خدشه
،  دانند  ثانی ملوک و سلاطين میۀ اطهار و در رتبۀ اولی ائمّۀتبصاحبان امر را در ر

به نور عدلشان آفاق عالم منورّ و " ملوکی باشند که ۀمشروط بر آن که  در زمر
از حضرت سلطان نور عدلی اشراق نمايد که جميع "و مايلند " روشن است
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ادل سلطان ع"؛ چه که )۶۶، ص لوح شيخ نجفی" (احزاب امم را احاطه کند
 ).۶٨، ص همان" (ه اقرب است از کلّعنداللّ

 حقّ ۀاين وعد.   جنود غيب و شهاده است برای نصرت سلطان عادلۀهشتم احاط
وقتی خداوند سلطان عادل را نصرت .  است و البتّه شکیّ در اجرای آن نيست

،  الواح ملوک،  سورةالملوک. (، او در جميع امورش مؤيدّ خواهد بود فرمايد
 )٣٩ص
.  گردد  البتّه موجب حصول رضایت رعایا می هم آن كه وقتی عدالت برقرار گرددن

 که این هر ،رعیت از سلطان خود انتظار دارد که امنیت و راحت او را فراهم کند
رود که رعیت طغیان  اگر رعایت نگردد بیم آن می.  دو منوط به رعایت عدل است

به این .  ی است برای حکومتنماید و سر به شورش بردارد که فی نفسه خطر
توان عدالت را به نوری تشبیه کرد که  سبب حفظ از خطرات  علتّ است که می

عدل سراجي است كه انسان را در : "كند است و امراي ارض را نوراني مي
كند؛ اوست سراج وهاّج حقّ؛  نمايد و از خطر حفظ مي ظلمت دنيا راه مي

ه بأن يوفقَِّ الكلّ اللّ إن الخادم يسئل.  امراي ارض را از نورش منورّ فرمايد
 ).١٧٣، ص ٧، ج مائده آسماني" (علي ما يحبّ و يرضي

 
 عواقب ظلم

فرمايند که مبادا  ، جمال قدم عواقب ظلم را هم گوشزد می در کنار اين امور
 هشتشايد بتوان بر سبيل اجمال به .  حضرات سلاطين از غفلت به هلاکت افتند

 :نکته اشاره کرد
 مفسدين و مجازات ظالمين به طور اعمّ اشاره دارند؛ ۀاز طرفی به قطع ريش -١

چه که خداوند در کتاب خود مقدرّ فرموده که ظالمين را به ظلمشان مأخوذ 
هَ قدََّرَ في الكتاب بأن يأخذَ الظاّلمين بظلمهم قل إنّ اللّ: "خواهد داشت

نفسه داراي اثري در روي زمين البتّه اين افعال في ".  و يقطعَ دابر المفسدين
فاعلموا بأنّ لمثلِ هذه : "است كه فقط چشم پاك بيند و گوش لطيف شنود

ه عينه و اللّ يعرفِهَ أحدٌ إلاّ منَ فتح الأفعال بنفسها أثرٌ في الملُكِ و لن
 ).٣٢، ص الواح ملوک" (كشف السبّحات عن قلبه و جعله منِ المهتدين
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سلاطين آن که اگر به نصايح الهی عمل نکنند از طرف ديگر وعيد حق به  -٢
عذاب از جميع جهات آنها را احاطه خواهد کرد و عدالت الهی در مورد آنها 

 به نحوی که ابداً قدرت مقاومت نخواهند داشت و البته عجز ،اجرا خواهد شد
تستنصحوا بما أنصحناكم في هذا الكتاب  و إن لن: "آنها ظاهر خواهد شد

ه بعدله اللّ بين يأخذُُكمُ العذاب منِ كلّ الجهات و يأتيكمبلسانٍ بدعٍ م
پس از آنها "  .تقدرون أن تقوموا معه و تكوننّ منِ العاجزين إذاً لن

فارحموا علي : "خواهند كه هم به خودشان رحم كنند و هم بر بندگان مي
ه في لوح قدسٍ اللّ أنفسكم و أنفس العباد ثمّ احكموا بينهم بما حكم

لذّي قدُرّ فيه مقادير كلّ شيء و فصُلّ فيه منِ كلّ شيء تفصيلاً و منيع ا
 ).٩، ص الواح ملوک"(ذكريً لعباده الموقنين

 ۀ حقوق از دست رفتۀ بعث نفوسی توسّط خداوند که برای مطالبۀوعد -٣
مظلومين قيام خواهند کرد و برای آنها سوگواری خواهند کرد و حتّی به قتل 

اين نفوس ).  ٣٢، ص الواح ملوک( خواهند ورزيد اعدای خداوند مبادرت
برای محو جميع آثار ظلم قيام خواهند کرد و جميع اطراف و اکناف ارض به 

، چه که خطاب به اسم عادل الهی وعده  اسم اين نفوس مزيّن خواهد شد
أن يا هذا الإسم أنِ افتخر فی نفسک بما جعلناک مشرق  ":فرموده است

  فسوف نبعث منک مظاهراً فی الملُک و بهم .عدلنا بين العالمين
نطوی شراع الظّلم و نبسط بساط العدل بين السمّوات و الأرضين و بهم 

ه آثار الظّلم عن العالم و يزيّن أقطار الآفاق بأسماء هؤلاء بين يمحو اللّ
اولئک الّذين يتبسمّ بهم ثغر الوجود من الغيب و الشهّود و .  العالمين

بين عبادی و مطالع أسمائی بين بريتّی و بهم تقطع هم مرايا عدلی 
أيادی الظلّم و تقویّ أعاضد الأمر کذلک قدرّنا الأمر فی هذا اللوّح 

 ).٢۴٧، ص ۴، ج آثار قلم اعلىٰ" (المقدسّ الحفيظ
محروميت از بهترين زينتي كه خداوند براي آنها مقدرّ فرموده است و آن  -۴

؛ خوشا به حال پادشاه و فرمانروايی که اسم عادل خداوند است برای ملوک
هيکل خود را به اين زينت بيارايد و بين مردم به حقّ خالص حکم کند؛ يعنی 

هيچ زيوری زيباتر و بهتر از .  به آنچه که خداوند در کتابش حکم کرده است
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أن يا : "فرمايند خطاب به اسم عادل خداوند می . عدالت برای ملوک نيست
طوبی لهم أن يزينّوا هياکلهم .  جعلناک زينة للملوکذلک الإسم إنّا 

ه فی اللّ بک و يعدلوا بين الناّس بالحقّ الخالص و يحکموا بما حکم
ماقدُرّ لهم زينةً أحسن منک و بک يظهر .  کتاب المحکم القديم

ه العزيز اللّ سلطنتهم و يعلو ذکرهم و يذکر أسمائهم فی ملکوت
 ).٢۴٨، ص همان" (العظيم

، هر چند  ، گويي در روی زمين عريان است  آن که محروم از عدالت باشدهر -۵
جمال مبارک اين محروميت را بر سلاطين .  که حرير و ديبا بر تن داشته باشد

منَ جعل نفسه محروماً  ":فرمايند پسندند و به اسم عادل خداوند می نمی
 ).همان" (ينمنک إنهّ عریٌّ بين السمّوات و الأرص ولو يلبس حرر العالم

اگر سلاطين به اجراي عدالت .  ظلم تاريكي است و عدل روشنايي -۶
اگر سلاطين به اجراي امر مهمّ عدالت .  كند نپردازند ظلمت ارض را احاطه مي

، جميع بلاد و مدن را روشن و منير خواهند ساخت و البتهّ اين  موفّق شوند
نوا رؤسکم بأکاليل أن يا معشر الملوک زيّ ":فضل الهی است بر آنها

کذلک نأمرکم فضلاً منِ لدناّ .  العدل ليستضیء من أنوارها أقطار البلاد
  ).همان" (عليکم يا معشر السلاّطين

، البتّه خداوند نفوس  اگر اين سلاطين خود را از اين فضل محروم نمايند -٧
ديگری را ظاهر خواهد ساخت که بر کرسی عدل جالس شوند و بين ناس 

کنند و البتهّ اينگونه ملوک از بهترين   حکم کنند که بر خودشان حکم میآنگونه
ه فی الأرض ملوکا يتکّئون فسوف يظُهراُللّ ":مردمان محسوب خواهند شد

.  علی نمارق العدل و يحکمون بين النّاس کما يحکمون علی أنفسهم
 ).همان" (اولئک منِ خيِرَةَ خلقی بين الخلائق أجمعين

فرمايند آنچه  ته آن که جمال مبارک بعد از جميع اين وصايا میو آخرين نک -٨
 والاّ خداوند از جميع ،فرمايند خير او در دنيا و آخرت است که به کسی امر می

رسد و  نياز است و از اجرای عدالت توسّط سلاطين نه او را نفعی می اشياء بی
هر کس   .يدفرما حضرتش به اسم عدل بر جميع اشياء تجلیّ می.  نه ضرری

خواست از آن نوری برگيرد و بر روشنی خود بيفزايد و هر کس نخواست در 
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انّه ماأمر نفساً إلاّ بما هو خيرٌ لها و ينفعها فی  ": ظلمتی آشکار باقی بماند
عملٍ و عن عرفان کلّ  الآخرة و الأولی و إنّه بنفسه لغنیٌّ من عملِ ذی

لإسم فی هذا اللوّح علی کلّ ه قد تجلیّ بهذا اإنّ اللّ.  عالم خبير
طوبی للذّين استضائوا بأنواره و الذّين فازوا به اولئک منِ .  الأشياء

 عدل رشد و ۀچه كه بذر عدالت كاشته شده و لاجرم شجر".  عبادنا المقربّين
إنّا غرسنا بأيادي القدرة في هذا الرّضوان أشجارَ العدل  ":نموّ خواهد كرد

كذلك قضي .  فسوف تأتي كلّ واحدةٍ بأثمارهاو أسقيناه بمياه الفضل 
 ).٢۴٨، ص همان" (الأمر و لامردّ له منِ لدناّ إنّا كنُاّ آمرين

 
 موارد گوناگون عدالت سلاطين

سازند و آن را القاء   ملوک عادل را مطرح میۀجمال مبارک سير
 و به ،توجهّ کنند "شمال الظّلم الی يمين العدل"فرمايند تا سلاطين عالم از  می

  اماّ .)۴٢، ص الواح ملوک(اين وسيله به شاطي قرب خداوندی نائل گردند 
 :شود مواردی که به عنوان عدالت ملوک تصريح شده به تفکيک مطرح می

 دربارهای ۀيکی از موارد مشهود در کلّيّ:  نهی از اسراف و تحميل به رعيت -١
طلبی در   طرفی و جاهگرايي از ، تجملّ سلاطين و رؤسای جمهور و حکّام ارض

اين موارد از .  افزودن بر قدرت عساکر و جاه و جلال ظاهری از طرف ديگر است
کند؛ از طرفی بر کبر و غرور آنها و   بين حکّام و رعايا را زياد میۀسويی فاصل

 رعايا گذاشته ۀافزايد؛ و از طرف ديگر اجباراً تأمين مخارج به عهد تحقير رعايا می
، لابدّ بر اين است که  طلبی و بلندپروازی بشر انتهايی ندارد لذّتچون .  شود می

يابد و در نتيجه رعيت روز به روز متحملّ رنج  ها روز به روز افزايش می اين هزينه
ها را تأمين کند و نهايتاً از حدّ توانايی او تجاوز  شود تا اين هزينه بيشتری می

پسندند برای ديگران  برای خود نمیتوانند آنچه را که  آيا ملوک می . کند می
يا معشر  ": کند که اين ظلم را بر رعايا نپسندند  به ملوک امر میلذا حقّ  بپسندند؟

 . الملوک انّا نراکم فی کلّ سنةٍ تزدادون مصارفکم و تحملوها علی الرعّيةّ
إتقّوا زفرات المظلوم و عبراته و لاتحملوها علی .  إن هذا إلاّ ظلم عظيم

أنِ اختاروا لهم ما .  يةّ فوق طاقتهم و لاتخربوهم لتعمير قصورکمالرعّ
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  از آن گذشته نفس .)١٣٧، ص الواح ملوک،  لوح ملکه" (.تختارونه لأنفسکم
اسراف نيز عندالحق مردود است و در شأن سلطان و فرمانروا نيست که به اسراف 

ه و اتقّوا اللّ ": ند، مصارفش را افزايش دهد و آن را بر رعيت تحميل ک روی آورد
لاتسرفوا فی شیءٍ و لاتکوننّ من المسرفين و علَمِنا بأنکّم تزدادون 
مصارفکم فی کلّ يومٍ و تحملونها علی الرعّيةّ و هذا فوق طاقتهم و إنَّ هذا 

إعدلوا يا أيّها الملوک بين الناّس و کونوا مظاهر العدل  فی .  لظًلمٌ عظيم
الواح " (يق لشأنکم لو أنتم من المنصفينالأرض و هذا ينبغی لکم و يل

 ).٩، ص ملوک
مطلب ديگر آن که شايسته :  ممانعت از ظلم و گرفتن حقّ مظلوم از ظالم -٢

.  است سلطان ناظر بر احوال رعايا باشد و ظالمين را از عمل خود منع نمايد
ر فخر و مباهات د.  اعِمال قدرت در ممانعت از ظلم است نه تعدیّ بر ديگران

کنند و بر  مقابله با قدرتمندان و ستمگرانی است که از قدرت خود سوء استفاده می
، حاکم بايد بدون  اگر احدی بر احدی ظلمی روا دارد.  کنند ضعفاء بيداد می

چه اگر .  ، حقّ مظلوم را از ظالم بگيرد و او را مجازات نمايد جانبداری از طرفی
بالعدل و ... أحکموا  ":تواند مباهات کند ، به چه امری می به اين موفّق نشود

تأخذوا حقّ  تمنعوا الظاّلم عن ظلمه و لن کونوا من العادلين و إن لن
،  همان" (المظلوم فبأیّ شیءٍ تفتخرون بين العبدا و تکوننّ من المفتخرين

،  خداوند زمام امور خلق را به دست سلاطين سپرده تا بحق حکم کنند).  ١٠ص
اگر به موجب .  ار کنند تا آثار دادگری آنها در بين مردم ظاهر شودعدالت را برقر

، خسران نصيب آنها خواهد گشت و اسم آنها به عدل برده  کتاب خدا عمل نکنند
ينبغی لکم بأن تمنعوا الظاّلم عن ظلمه و تحکموا بين الناّس  ":نخواهد شد

أودع زمام إنّ الله قد .  بالعدل ليظهر عدالتکم بين الخلائق اجمعين
الخلق بأيديکم لتحکموا بينهم بالحقّ و تأخذوا حقّ المظلوم عن هؤلاء 

يذُکر أسمائکم عنده  ، لن هاللّ تفعلوا بما أُمرتمُ فی کتاب و إن لن.  الظّالمين
 ).١۵، ص همان" (بالعدل و إنّ هذا لغَبنٌ عظيم

 از جا به جايی نفوس انسانی به دلائل مختلف:  رعايت حال مهاجرين -٣
،  کسب علم.   اماّ با ازدياد وسائل ارتباطی افزايش يافته است،ديرباز وجود داشت
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تواند سبب شود کسانی وطن خود  ، فرار از ظلم و علل ديگر می برخورداری از رفاه
در مواردی مشاهده شده که .  را ترک کنند و در ديار ديگر قصد توطنّ نمايند

 ساير تعصبّات سبب شده که حکّام کشوری گرايي و نژادپرستی و احساسات ملیّ
،  دهند مانع از ورود و سکونت اتباع کشورهای ديگر شوند؛ يا اگر اجازه توطّن می

واردين  شوند که به نوع ظلم بر تازه  کشور قائل میۀتبعيضاتی بين آنها و سکن
خواهند که به اينگونه نفوس امکان استقرار دهند  جمال قدم از سلاطين می. است

إياّکم أن لاتظلموا علی الذّينهم هاجروا إليَکمُ و  ":و بر آنها ظلم روا ندارند
 ).٨، ص همان" (ه و کونوا منِ المتّقيناتقّوا اللّ.  دخلوا فی ظلّکم

ای معمولاً فقرا  ترين قشر هر جامعه ترين و ضعيف محروم:  رعايت حال فقرا -۴
شنود و نه توان آن  شان را کسی میرسد و نه فرياد نه دستشان به جايی می.  هستند

فقرا امانت الهی .  را دارند که در مقابل اقويا قيامی نمايند و حق خود را بستانند
به هر حال .  هستند؛ هر گونه ظلم و ستم به آنها در واقع خيانت در امانت است

، روزی خواهد رسيد که در مورد  سپارد وقتی خداوند امانتی را دست کسی می
إعلموا بأنّ  ": فرمايد حق می.   سؤال خواهد کرد و حقّ او را خواهد گرفتامانتش

إيّاکم أن لاتخونوا فی أماناته و لاتکوننّ من .  ه بينکماللّ الفقرا أمانات
ستسُئلون عن أمانته فی يوم الذّی تُنصَبُ فيه ميزان العدل و .  الخائنين

ٍ حقهّ و يوزنَ فيه کلّ الأعمال  يؤتی کلّ ذي ،  همان" (منِ کلّ غنیّ و فقيرحقّ
 ).٩ص
های الهی در عالم بسيار  نعمت:  های دنيا به قدر کفايت استفاده از نعمت -۵

.  اش تأمين گردد است و هر کسی را قدری لازم تا امورش بگذرد و زندگی
 مانع از رعايت حدّ اعتدال در مورد خود ها  از این نعمتاستفاده بيش از حدّ

مندی ديگران از  جلوگيری از بهرهاز طرف دیگر موجب  ، و شخص از طرفی
شود به   آن که هر آنچه حاصل میلهذا احسن و اولىٰ.  گردد  میمزبورهای  نعمت
 :  که حقّ فرمود، کفايت مصرف شود و زياده بر آن به ديگران واگذار گرددۀانداز

).  ١۴ ص، همان" (خذوا من الدّنيا علی قدر الکفاية و دعوا ما زاد عليکم"
، يعنی آنچه که به هيچ وجه بعد از  انبار کردن مازاد بر نياز و افزودن بر مال و منال
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، بايد  لذا.  ، خلاف رضای الهی است اين جهان مفيد به حال احدی نخواهد بود
 .، واگذار نمود ای از آن ندارند آن را به ديگران که نياز دارند و بهره

جمال مبارك در لوحي به ".  ونات عدل استانصاف از شئ: "رعايت انصاف -۶
طلبد عالم انسان  اين خادم از حقّ جلّ جلاله مي ": فرمايند ه مياللّ امضاء خادم

را به عدل و انصاف مزيّن فرمايد؛ اگرچه انصاف هم از شئونات عدل 
انصاف را ديدن به چشم خود و شناختن ).  ١٧٣، ص ٧، ج مائده آسماني" (.است

حضرت بهاءالله اولِّ ).  کلمات مکنونه عربی(اند   تعريف کردهبه معرفت خود
،   اقتدارات(کنند  دانند و جميع امور را به آن منوط می انسانيت را انصاف می

، بقوله  دانند انصاف را از انسانيت عاری می حتّی در بيانی شخص بی).  ٢٩٣ص
،   همان" (ه لا إنسانيةَّ لهالألباب منَ لا إنصافَ لَ قل أن أنصفوا يا اولی"، :تعالی
ثمّ "،  لذا بر حکّام است که در جميع امور به اين صفت متّصف شوند).  ٢٩۴ص

" انصفوا فی الأمور و لاتعدلوا عن حکم العدل و لاتکوننّ من العادلين
 ).١۴، ص همان(

خروج العبد "، انصاف عبارت است از  هدر واقع بنا به تعريف حضرت بهاءاللّ
 التقّليد و التفّرّس فی مظاهر الصنّع بنظر التوّحيد و المشاهدة عن الوهم و

لهذا بر ).  ٣۶، ص مجموعه الواح طبع مصر" (فی کلّ الأمور بالبصر الحديد
، يکسان بنگرد و  اند ، که رعايا نيز از آن جمله  سلطان واجب است در مظاهر صنع

، بپردازد و   دهند سی نظر میتيزبين باشد؛ مبادا به تقليد از سايرين که در مورد نف
، فردی از   چه بسا به علتّ حبّ يا بغض شخص.  گويند همان را بگويد که آنها می

 .رعايا مظلوم واقع شود
جمال مبارک در : نهی از پيروی از نفس و هوی و ترک اصول الهی -٧

ای اشاره دارند که عدالت ابتدا بايد در مورد خود شخص   به نکتهسورةالبيان
أنِ اعدلوا علی أنفسکم ثمّ  ": عی گردد و سپس در مورد ديگران رعايت شودمر

آثار قلم " (علی الناّس ليظهر آثار العدل منِ أفعالکم بين عبادنا المخلصين
فرمايند که اتبّاع نفس و هوی  در خطاب به سلاطين می).  ١١۴، ص ۴، ج اعلىٰ

دارد و لذا ابتدا بايد  روا میظلمی است که انسان بر خويشتن و همچنين بر سايرين 
خود را از هواجس نفسانی خلاصی بخشد تا بتواند مظهر عدالت در بين خلق 
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أتأخذون  ": بيان مبارک چنين است.  ، سپس عدل و داد را اجرا نمايد  باشد
ه وراء ظهورکم و إنّ هذا لَظلمٌ عظيم علی اللّ أصولکم و تضعون أصول

قل إن کان اصولکم علی .  نّ من العارفينأنفسکم و أنفس العباد لو تکون
کان مخالفاً  العدل فکيف تأخذون منها ما تهوی به هويکم و تدعون ما 

أکان منِ اصولکم بأن تعذبّوا .  لأنفسکم ما لکم کيف تکوننّ من الحاکمين
الذّی جائکم بأمرکم و تخذلوه و تؤذوه فی کلّ يومٍ بعد الذّی ماعصيکم 

 ).١٩، ص الواح ملوک" (...فی اقلٍّ منِ آن
وقتی که بدون علم به امری : نهی از حکم در امری که به آن علم ندارند -٨

.  رود که تهمت به افراد و افترا بر بندگان خدا باشد ، بيم آن می حکمی صادر شود
، ظنّ بردن به کسی صريحاً در قرآن نهی شده و حتیّ گناه محسوب   از آن گذشته

كثَيِراً منَِّ الظَّنِّ إِنَّ بعَضَْ  ": شده است که فرمود آمنَوُا اجتْنَبِوُا   ياَ أَيُّهاَ الَّذيِنَ 
ِ إِثمٌْ الحقيقه مبادرت به اين عمل   فی ). ١٢ ۀ، آي )۴٩( الحجَرَات ۀسور" (الظَّنّ

، ضمن آن که روا داشتن ظلم است در  شود شامل ارتکاب به چندين گناه می
ما لکم کيف تحکمون فيما "،  يقت باشدصورتی که حکم صادره منافی با حق

ليس لکم به من علمٍ و تفترون علی العباد و تظنوّن ظنّ الشيّاطين و کيف 
يکون ذلک بعد الذّی أنهی اللهُ عنه عباده فی کتاب قدسٍ حفيظ الذّی 

 ).٢٢، ص الواح ملوک" (ه و خاتم النبّييّناللّ نزُلّ علی محمّدٍ رسول
استکبار به خداوند فی نفسه عمل شيطان : ا و احباّيشنهی از استکبار به خد -٩

البتّه اين مورد .  سازد تر می است و استکبار به احباّی الهی انسان را از خاک پست
 : اند که ن اثيم نيز فرمودهخا  حاجی محمدّکريمرا در لوح قناع نيز خطاب به

لو تمشی بلاحذاء ... ه ربّ الآخرة و الأولی عليک بالخضوع عند احباّءاللّ"
و تنام بلاوطاء و تنوح فی العراء لخيرٌ لک منِ أن تحُزنَِ منَ آمن و 

 : فرمايند امّا خطاب به ملوک می)  ٧٧، ص مجموعه الواح طبع مصر" (...هدی
ی الله و احباّئه ثم اخفضوا جناحکم للمؤمنين إياّکم أن لاتستکبروا عل"

الذّين آمنوا بالله و آياته و تشهد قلوبهم بوحدانيته و ألسنتهم بفردانيتّه و 
لايتکلمّون إلاّ بعد إذنه؛ کذلک ينصحکم بالعدل و نذکرّکم بالحقّ لعلّ 

  ).٢٧–٢۶صص ،  الواح ملوک" (تکوننّ من المتذکّرين
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اگر سلطان و حاکم در انتخاب  :  دست وزراء خائننهی از سپردن امور به -١٠
 ديگر گوش ۀهای عدّ ای و سعايت های عدّه اطرافيانش دقتّ ننمايد و به چاپلوسی

 چه که اينگونه نفوس تابع هوای نفس ، البتّه نتواند به عدل حکومت کند، دهد
 کردن با ناس آن است که زمام امور به دست ، شرط نيکويی لذا.  خود هستند
رسد؛ بايد با کسانی   ايمان از آنها به مشام میۀای سپرده شود که رائح نفوس عادله

به مشورت بنشيند که مظهر امانت و ديانت باشند؛ راست بگويند و جز به حقّ 
،  ، يعنی فقرا و رعايا خيانت نمايد کسی که به امانت الهی.  يقين سخن نگويند

 و از هيچ کاری رويگردان نيست و در امور البتّه به سلطان نيز خيانت خواهد نمود
 . )٣٧–٣۶ صص،  همان(مردم ابداً تقوی پيشه نخواهد کرد 

سنّت الهی رعايت عدالت  :  امور و رسيدگی به آنهاۀلزوم نظارت بر کليّّ -١١
بايد که سنتّ الهی را به تمام وجود .  است و خلاف آن سنتّ ظالمين ارض

کف کفايت گرفت؛ شخصاً از جميع امور استفسار رعايت نمود؛ زمام امور را در 
ه في نفسك و اللّ أن يا ملَكِ اتّبع سننََ: "کرد و از هيچ امری غفلت ننمود

خذُ زمامَ أمرك في كفكّ و قبضة .  بأركانك و لاتتّبع سنن الظّالمين
اقتدارك ثمّ استفسر عن كلّ الامور بنفسك و لاتغفلُ عن شيءٍ و إنّ في ذلك 

 ). ٣٨، ص همان"(يملخَيرٌ عظ
،  اگر سلطان به رعايايش بيش از حدّ انفاق نمايد:   نهی از بخشش به افراط-١٢

آنها ظلم نموده است ، يا به  کنند ، چه که آنچه مازاد بر نياز دريافت می درحقّ 
هايشان تهيهّ  يابد يا زينتی برای خودشان و خانه انداز کردن اختصاص می پس
دهند که به آن نياز ندارند و در نتيجه طريق  اختصاص میکنند يا به اموری  می

لاتفُرطِ فی الأمور؛ فاعمل بين خداّمک  ": ، بقوله تعالی پويند اسراف می
بالعدل ثمّ أنفق عليهم علی قدرٍ يحتاجون به لا علی قدر الذّی يکنزِونه و 

ا بها و يحتاجو يجعلونه زينةً لأنفسهم و بيوتهم و يصرفِونه فی أمور الّتی لن
شايد توضيح حضرت عبدالبهاء ).  ۴٠–٣٩صص ،  همان" (يکوننّ من المسرفين

اسراف هميشه انسان را  ": در مورد اسراف تبيينی بر بيان فوق به حساب آيد
، حتّی  هر چيزی برای رفع احتياج است... ملول و سرگردان نمايد 
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هی به مرض و ، ولی زياده از احتياج سبب افسردگی و کسالت و منت خوراک
  ).٢٣۵–٢٣۴صص ،  ٢، ج الآثار بدايع" (علّت گردد

مبادا تبعيضی روا شود و کسی مورد انفاق بيش از حدّ واقع  : نهی از تبعيض -١٣
ملوک .   درآمدهايش پردازد و ديگری محروم شده محتاج گرددۀگردد که به ذخير

يحتاج  لنفأعدل بينهم علی الخطّ الإستواء بحيث  " شوند که نصيحت می
).  ۴٠، ص الواح ملوک" (يکنزَِ بعضُهُم و إنّ هذا لعَدلٌ مبين بعضهم و لن
ه اين حالت را در استانبول مشاهده فرمودند و آن را دون شأن حضرت بهاءاللّ
إناّ لماّ وردنا المدينة وجدنا بعضهم فی  ":فرمايند ، چه که می سلطان دانستند

 فقرٍ مبين و هذا لاينبغی لسلطنتک و سعة و غناء عظيم و بعضهم فی ذلةّ و
ه اسمک بالعدل اللّ لايليق لشأنک؛ اسمع نصُحی ثمّ أعدل بين الخلق ليرفع

 ).همان" (بين العالمين
های  نهی از مسلطّ کردن اقويا بر ضعفا و نهی از مسلطّ کردن آدم -١۴

ت  تحت حکومۀشايد يکی از وسائل حفظ سيطره بر خطّ : پايه بر بلندپايه دون
آن باشد که امور عظيمه به دست نفوس ضعيفه سپرده شود و نفوس قويهّ به امور 

ضمير و  فکر بر نفوس روشن در اين حالت نفوس دنی و کوته . جزئيه گمارده شوند
، بلکه امور مملکت نيز  شود يابند و نه تنها ظلمی روا می بلندهمتّ تسلطّ می

لاتجعل "فرمايند  ه توصيه میلّلذا حضرت بهاءال.  گردد دستخوش اختلال می
الأعزةّ تحت أيدی الأذلةّ و لاتسُلطّ الأدنی علی الأعلی کما شهدنا فی 

 ).۴٠، ص همان" (المدينة و کناّ من الشاّهدين
ه به نوع اگرچه اين فقره را حضرت بهاءاللّ: تحقيق در مورد وضعيت فقراء -١۵

 با پايمال کردن حقوق فقراء ء گاه آن که اغنيا، امّا نظر به اند ديگر مطرح فرموده
ه سلطان را ، حضرت بهاءاللّ رسانند  مدارج ثروت و مکنت میخود را به اعلىٰ

فرمايند که نگذارد ثروتمند شدن بعضی نفوس به قيمت تخريب رعيت  مأمور می
 مبادا از غفلت ، سحرگاهی فقرا بترسدۀفرمايند که از نال به او انذار می.  تمام شود
، چه که کنز حقيقی سلطان همانا فقرا  ت افتد؛ طريق شفقت در پيش گيردبه هلاک

، بلکه در هر ماه به تفحصّ در  لذا بايد در هر سال.  هستند و بايد آنها را حفظ کرد
آن که هر نفسی که به قيمت محروميت فقرا به ۀوضعيت آنها بپردازد و نکت  مهمّ 
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إياّک : "، بقوله تعالی شود حسوب میيابد در زمرهء سارقين م ثروت و غنا دست می
إتّقّ مِن ضجيج الفقراء و الأبرار فی .  أن لاتعمرَ هؤلاء و تخربّ الرعّية

فينبغی .  الأسحار و کن لهم کسلطانٍ شفيق؛ لأنهّم کنزُک فی الأرض
کنزَک من أيدی هؤلاء الساّرقين تجسسّ منِ .  لحضرتک بأن تحفظَ 

بل فی کلّ شهرٍ و لاتکن عنهم لمن أمورهم و أحوالهم  فی کلّ حولٍ 
  ).۴١–۴٠صص ،  همان" (الغافلين

سلطان عادل بايد هميشه و در همه حال  : به حساب کشيدن نفس خود -١۶
.  نفس خود را به حساب بکشد و ببيند چه کرده و در چه طريقی قدم گذاشته است

قبل أن حاسب نفسک "ای است که   عربی به اين نکته اشارهۀدر کلمات مکنون
امّا در خطاب به سلاطين به .   نفوس استۀکه امر الهی خطاب به کلّيّ" تحاسب

آنها را مکلفّ به اين کار می دادن و حتّی زمان   انجامۀفرمايند و نحو طور اخصّ 
، گويی شخص ديگری جز  سلطان بايد نفس خود را.  دهند آن را نيز توضيح می

 و ميزان الهی را در مقابل چشمش قرار ، در مقابل خود قرار دهد خودِ او است
طرفانه به قضاوت بنشيند؛ چه که اگر چنين نکند در روزی  دهد و اعمال خود را بی

، به  آيد ها به لرزه در می افتد و زانو که قلوب از خوف عدالت الهی به تشويش می
ه فی اللّ ثمّ انصبُ ميزان ":بيان حق چنين است.  حساب او رسيدگی خواهد شد

مقابلة عينيک ثمّ اجعل نفسکَ فی مقام الذّی کأنکّ تراه ثمّ وزنّ أعمالَک 
به فی کلّ يومٍ بل فی کلّ حينٍ و حاسب نفسکَ قبل أن تحاسبَ فی يوم 

 يستقرّ فيه رجِلُ أحدٍ منِ خشيةالله و تضطرب فيه أفئدة الغافلين الذّی لن
 ).۴١، ص همان" (...
 مطرح فرموده و به لوح مقصودعدالت در در بحثی که از : رعايت اعتدال -١٧

کيد می ، امّا آن را  فرمايند موارد عديده اشاره دارند بر لزوم اعتدال در جميع امور تأ
 به اعتدال ناظر ءدر جميع امور بايد رؤسا: "، بقوله تعالی دهند تفصيل نمی
، از طراز اثر محروم   هر امری که از اعتدال تجاوز نمايدنباشند؛ چو

مثلاً حريّتّ و تمدنّ و امثال آن مع آن که به قبول اهل .  ده شودمشاه
" ، اگر از حدّ اعتدال تجاوز نمايد سبب و علّت ضرّ گردد معرفت فائز است

کيد می).  ١۴ص( فرمايند که اگر نفسی به عدل  در اين مقام در لوح ديگری تأ
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لذّی تمسکّ إنّ ا"، :نمايد متمسکّ باشد ابداً از حدود اعتدال تجاوز نمی
، إنّه لايتجاوز حدود الإعتدال فی أمرٍ منِ الأمور و يکون علی بصيرة  بالعدل

و در همانجا ).  ٢٢٠، ص همنتخباتی از آثار حضرت بهاءاللّ" (مِن لدی البصير
نازند و مباهات  اشاره دارند که تمدنّی که هواداران علم و فضل و صنايع به آن می

ال تجاوز کند نقمت و مشقتّ برای بشر به ارمغان خواهد ، اگر از حدّ اعتد کنند می
 أ اصلاح است و اگر تجاوز کند مبدأاگر در حدّ اعتدال باقی بماند مبد.  آورد

 .شود و شهرهای جهان را به آتش خواهد کشيد فساد می
 

فرمايند که  ه انذار میشود که حضرت بهاءاللّ در پايان کلام اشارتی به اين بيان می
، آتش عذاب از جميع  طين به آنچه که به آنها نصيحت شده عمل نکننداگر سلا

جهات آنها را آنچنان احاطه خواهد کرد که ابداً توان مقابله نخواهند داشت و 
و البتّه جزای ) ٩، ص الواح ملوک. (البتّه عجزشان ظاهر و آشکار خواهد شد

ه قدرّ فی قل أنّ اللّ" :، بقوله تعالی  آنها استۀظالمين مأخوذ شدن و قطع ريش
،  همان" (الکتاب بأن يأخذَ الظاّلمين بظلمهم و يقطعَ دابر المفسدين

 ).  ٣٢ص
، البتّه خداوند به جنود ظاهر و باطن آنها را نصرت  چنانچه عدل را رعايت نمايند

إنكّ لو تجري أنهار العدل بين : "فرموده در امورشان مؤيدّ خواهد داشت
ه بجنود الغيب و الشّهادة و يؤيدّك علي أمرك و إنّه ما رعيتّك ليَنَصرك اللّ

،  همان". (منِ إلهٍ إلاّ هو له الأمر و الخلق و إنّ إليه يرَجعُِ عملُ المخلصين
 )  ٣٩ص

حضرت   .سلاطين است بر علماء جاهل و ظالماز نکات بسیار جالب برتري 
، سلاطين را به  اند وده و قساوت آنها را مشاهده فرمءه که شدّت ظلم علمابهاءاللّ

 بر مسند حکومت تکيّهّ ءفرمايند اگر علما دهند و حتیّ در مقامی می آنها ترجيح می
احوال ناظر  در جميع امور و ":، بقوله تعالی زنند معنای ظلم مشهود خواهد شد

 نالايقه ۀبه حکمت باشيد و شايسته نيست نسبت به دولت حال احدی به کلم
 و قساوتی که آن نفوس را اخذ ءلحقيقه با اعراض علماا فی.  تکلمّ نمايد

، حضرت سلطان بسيار خوب سلوک فرموده؛ در هر صورت دولت  نموده
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 ۀ، چه که ارتکاب امری که سبب ضوضاء عامّ نمايد رعايت اهل ملتّ را می
، بايد حفظ تخت و بخت  ، چه ، نزد دولت مقبول نبوده و نيست خلق شود
 معلوم آن جناب بوده که در منظر اکبر ذکر سلطان به اين قدر.  خود نمايد

، آن وقت قدر  شد اگر يکی از اين علمای مظلوم سلطان می.  نيکويي شده
کاش شيخ حسين ظالم و .  گشت  سلاطين نزد شما معلوم و واضح میۀهم

ديديد؛ يکی اسمش مظلوم که صدهزار ظالم پناه برده  مظلوم شيراز را می
از شرّ او و علم او؛ کذلک يکلمّک ربّک و يمزح لتفرح و برد به خدا  و می

و در مقام ديگر  ). ١٩٨، ص ٧، ج آثار قلم اعلىٰ ()انتهی (". يفرح کلّ عبد بصير
سيدّ کاذب که به صادق در ارض  ":فرمايند در مورد سيدّ صادق سنگلجی می

 در محبوسين بهائی[، اگر سلطان بود يوم اوّل آن مظلومان را  طاء معروف
 حال بايد جميع در حقّ سلطان.  نمود  شهيد می]١٣٠٠طهران به سال 

،  ۴، ج اسرارالآثار خصوصی" ( دعا نماييد و تأييد بخواهيد]شاه ناصرالديّن[
 ).٢٣٩ص
، شخصی   آخر آن که جمال قدم کلّ اعمال را منوط به عرفان به ظهور فرمودهۀنکت

فرمايند عدل و دادی که ارکان  می.  ندا را که از آن عدول نمايد مظهر ظلم دانسته
گردد همانا عبارت از اقرار به  شود و ستون شرک منعدم می ظلم از آن مضطرب می

اين ظهور منيع است که در فجر آن شمس بهاء از افق بقاء طالع شده است و اگر 
 ظالمين در لوح ۀکسی ايمان نياورد از حصن عدل خارج شده و اسمش در زمر

 زمين و آسمان به عمل خير توفيق ۀواهد شد و اگر کسی به اندازمحفوظ ثبت خ
يابد و بين مردم تا ابدالآباد عدالت را برقرار کند و در اين امر منيع توقّف نمايد به 

 چه که اين ايّام ايّام عدل ،خودش ظلم نموده و از جمله ظالمين محسوب است
 :ود را از آن محروم ننمايداست که به حقّ و حقيقت ظاهر شده و بايد که احدی خ

قل إنّ عدل الذّی تضطرب منه أرکان الظلّم و تنعدم قوائم الشرّک هو "
الإقرار بهذا الظهّور فی هذا الفجر الذّی فيه أشرقتَ شمس البهاء عن افق 

يؤمن به إنهّ قد خرج عن حصن العدل و کتُب  البقآء بسلطانٍ مبين و من لم
وا يا قوم أياّم العدل و أنهّا قد أتت بالحقّ إياّکم اسمه منِ الظاّلمين أنِ ارتقب

 ).٢۵۴، ص ۴، ج آثار قلم اعلىٰ" (أن تحتجبوا منها و تکوننّ من الغافلين



  العالمين عدالت سلاطين در كلام رب                                                                                    1١سفينة عرفان دفتر 

141 

شدن به خزائن خود و امر به  يت است نهي سلاطين است از غرَهّآنچه كه حائز اهمّ
 توكّل ه ربّك ثمّاللّ لاتطمئنّ بخزائنك فاطمئن بفضل: "توسّل به ذيل الهي

ه ثمّ استغنِ منِ غنائه و فاستعنِ باللّ.  عليه في أمورك و كن من المتوكّلين
يعطي منَ يشاء و يمنعُ عمنّ يشاء لا إله إلاّ .  عنده خزائن السمّوات و الأرض

كلّ فقرآء لدي باب رحمته و ضعفاء لدي ظهور سلطانه .  هو الغنيّ الحميد
 ).٣٩ ص ، واح ملوكال" (و كلٌّ منِ جوده لمَن الساّئلين

امّا اين نيز مهلتي دارد؛ نه آن كه چون رسول موت آمد سلطان به خود آيد و آهنگ 
فسوف يعلم حين الذّي يأتيه الموت : " رجوع كند تا به جبران مافات توفيق يابد

و يدور عيناه مِن سطوة القهر و يقول هل لي مِن رجوعٍ لأستغفرَِ عماّ فعلت؛ُ 
ه فمه طين الهاوية و كذلك قدُرّ للمستكبرين علي اللّإذاً يضُربَُ علي 

  ).۵٣–۵٢صص ،  ٧، ج  آسمانيۀمائد" (المهيمن العزيز القدير
: به هر حال ملوكي مبعوث خواهند شد كه به اعانت احباّي حقّ برخواهند خاست

ه منِ الملوك مَن يعينُ أوليائه إنّه علي كلّ شيءٍ محيط و فسوف يبعث اللّ"
الواح نازله " (القلوب حُبّ أوليائه و هذا حتمٌ منِ لدن عزيزِ جميليلُقي في 

 ).٢١۶ ص،خطاب به ملوك
مناسبت نباشد كه دستي به دعا برداريم تا خداوند سلاطين آفاق را به  شايد بي

 :اجراي عدالت در اين ملُك فاني موفقّ و مؤيّد دارد
 باِلأسرارِ الّتي الهي الهي و سيدّي و سندي و مقصودي و محبوبي  أسألُكَ

كانت مكنونةً في علمك و بالآيات التّي منها تضوعّ عرفُ عنايتك و بأمواج 
بحر عطائك و سماء فضلك و كرمك و بالدمّاء التّي سفُكِت في سبيلك و 
بالأكباد التّي ذابت في حبّك أن تؤيدَّ حضرةَ السّلطان بقدرتك و سلطانك 

أي ربّ خذُ يدهَ .   صحفك و ألواحكليظهرَ منه ما يكون باقياً في كتبك و
بيِدَِ اقتدارك و نورّه بنور معرفتك و زينّه بطراز أخلاقك إنكّ أنت المقتدر 

لوح  (.علي ما تشاء و في قبضتك زمام الأشياء لا إله إلاّ أنت الغفور الكريم
 )۶٧ ص، شيخ نجفي

 
 ها اشتدیاد
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 .١٠ ص،لوح مبارک خطاب به شيخ نجفی -١
 مضامین عمده در الواح مبارکۀ جمال ابهىٰ"ه شاپور راسخ،  رجوع کنید ب-٢

–٣٣، صص مارهچ دفتر ، عرفانۀسفین، "خطاب به ملوک و رؤسا و زعمای دنیا
۴٩. 
 ، عرفانۀسفین، " بهائیۀمفهوم عدل در آثار مبارک" رجوع کنید به شاپور راسخ، -٣

 .٢٠١–١٨٧، صص دفتر دهم
 مراتبٌ و مقاماتٌ و معاني لايحصي للعدل: "٢۵٣ ص،۴ ج،آثار قلم اعلىٰ -۴

ولكن إنّا نرشّ عليكم رشحاً منِ هذا البحر ليطهّركم عن دنس الظلّم و 
 ".يجعلكم من المخلصين

حقّ حقهّ است  مقام عدل که اعطای کلّ ذی ":فرمايند ه میحضرت بهاءاللّ -۵
 ،٧ ج،مائده آسمانی" (به دو کلمه معلّق و منوط است مجازات و مکافات

 ). نيز مراجعه شود٢۵۴ ص،۴ ج،آثار قلم اعلىٰبه  / ١۶٣ص
إن تکن ناظراً الی العدل ... يا ابن الإنسان  ":فرمايند ه میحضرت بهاءاللّ -۶

 ۀمجموع ،کلمات فردوسيهورق سوم از " (...اختر لدونک ما تختاره لنفسک
 )١١٩ ص،اشراقات

 :فرمايند  می،نحضرت عبدالبهاء در توصيف عدل، بالاخصّ در مورد سلاطي -٧
 عدل و حقّانيت است و آن عدم التفات و التزام منافع ۀثانی صفت کماليّ"

ذاتيّه و فوائد شخصيهّ و بدون ملاحظه و مراعات جهتی از جهات، بين 
خلق اجراء احکام حقّ نمودن و نفس خود را چون افراد بندگان غنیّ 

 از جمهور نجسُتن و جز امتياز معنوی در امری از امور تفردّ مطلق شمردن و
 ۀخير عموم را خير خويشتن دانستن؛ خلاصه هيئت جمعيت را به منزل

شخص واحد پنداشتن و نفس خود را عضوی از اعضای اين هيئت مجسمّه 
انگاشتن و ألم و تأثرّ هر جزئی سبب تألمّ کل اجزاء هيئت بالبداهه تيقنّ 

 ).۴۶ ص، مدنيهّۀرسال" (.نمودن است
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  *ميثاق در امر بهائيو  عهد
 

 خجوانینعلی 
 منوچهر درخشانی: ترجمه

 
ل تاریخ بهائی اشاره ای بسیار دقیق در تحوّ ه به نکتهحضرت ولی عزیز امراللّ

ی اند که طرح کلّ  تشریح فرمودهشاناند و در بیش از یک مورد در آثار فرموده
 ،و این فتوحاتی پی در پی است،  ها و پیروزیها بحران ه شاملپیشرفت امراللّ

مراتب ه نوبۀ خود مقدمۀ انتصاراتی به بار خواهد آورد که به هایی بزرگتر ب بحران
ان یه را بخشی از جرهیکل مبارک این روند پیشرفت امراللّ.  تر خواهد بود عظیم

ن های مزبور همیشه متضمّ بحران.  اند گیری جامعۀ بهائی خوانده انسجام و شکل
هگاه عوامل خارج و داخل در در واقع گَ.  ارج یا داخل  استه از خحمله به امراللّ

هیکل مبارک همچنین نظر ما .  دهند مخالفت با امر دست به دست یک دیگر می
زمان با  اند، که هم را به جریان از هم پاشیدگی در امور جامعۀ انسانی جلب فرموده

ه این جریان دوم صورتی ک در.  دهد جریان انسجام در داخل جامعۀ بهائی، رخ می
سفانه جامعۀ بشری را به اعماق فساد و بدبختی سوق خواهد داد، فرایند أمت

ه در سراسر جهان حاد موجب پیروزی و تفوقّ امر حضرت بهاءاللّانسجام و اتّ
 .خواهد شد
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اند که پیروانشان، بر اساس اشاراتی که در  مسیحیت و اسلام دو دیانت عمده
، همواره آرزومند فتح روحانی تمام ساکنان کرۀ زمین نصوص آن ادیان وجود دارد

ما .  اند اند؛ ولکن از آغاز تأسیس ادیانشان در این راه با شکست روبرو شده بوده
بهائیان چه ضمانتی داریم که امر بهائی به همان سرنوشت دچار نخواهد شد؟  

 مسأله ، به این نظم جهانی بهائیه، در توقیعات موسوم بهحضرت ولی امراللّ
ه است عهد و میثاق های حضرت بهاءاللّ ق وعدهآنچه ضامن تحقّ.  اند پرداخته
کتاب این عهد و میثاق در احکام مربوط به وصایت و جانشینی در .  است

ه، نامۀ حضرت بهاءاللّ ، یعنی وصیتکتاب عهدی تصریح شده و در مستطاب اقدس
 . تأیید گردیده است

ن گذشته وجود داشته ولی در کتب مقدسۀ آن ادیان این گونه وصایت در تمام ادیا
آثار و  ولکن در امر بهائی این وصایت که در.  به صراحت منصوص نگشته

.  ها شده است فرقه نصوص به صراحت ذکرشده مانع از بروز انشعاب و  ایجاد
از اول ابداع تا یومنا : "سازند که حضرت عبدالبهاء با این بیان ما را مطمئن می

 :فرمایند  و نیز می؛"سه چنین عهد محکم متینی گرفته نشدهدر ظهور مظاهر مقدّهذا 
 و ایضاً ؛"بدیهی است که محور وحدت عالم انسانی قوۀ میثاق است و بس"

قوۀ میثاق مانند حرارت آفتاب است که جمیع کائنات ارضیه را تربیت "فرمایند  می
الم نفوس و عقول و قلوب و بهم چنین نور میثاق ع.  نماید و نشو و نما بخشد

  )۴۷۲، صقرن بدیع." (ارواح را تربیت نماید
" انگیز جلوه و لمعان حیرت"حضرت ولی امراللهّ در آثار خود، پس از اشاره به 

دو وظیفۀ اصلی عهد ) ۶۰۲–۶۰۱، صص قرن بدیع" (روح نباّضش"کوکب پیمان و 
 :فرمایند و میثاق را تشریح می

. . .  که از مشيّت نافذۀ سبحانيهّ سرچشمه گرفته قوای فائقۀ محيطه"تا . ۱
آهنگی و تداوم آن محفوظ  در مجاری حقيقيّۀ خويش سريان يابد و هم

 ) ۴۷۰، صقرن بدیع( "ماند
  )۶۰۲–۶۰۱، صص قرن بدیع( "حفظ وحدت و جامعيتّ امر الهی. "۲

 قینیدر ارتباط با عهد و میثاق دو سوء تفاهم وجود دارد که از جانب محقّ
این .  الله تضغیف نمایند شود تا وفاداری یاران را به میثاق غیربهائی عنوان می
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ها را باید روشن کرد و اینجا دربارۀ هر یک، به اختصار و با مراجعه به  تفاهم سوء
 .شود نصوص، توضیحاتی داده می

 جمال  در الوهیت جلوۀ سوء تفاهم اول آنست که اگر به–الف
شیم، عهد و میثاق امری ثانوی محسوب مبارک اعتقاد داشته با

توان آن را به عنوان بخشی از امر بهائی که ضروری  گردد و می می
 .نیست به کنار کذاشت

 دوم اینکه دورۀ عهد و میثاق زمان قیادت حضرت عبدالبهاء –ب
بود و بنا بر این، پس از صعود مرکز میثاق، این فصل از تاریخ امر 

 .خاتمه یافته است

 هم اولسوء تفا
اند که  ه تشریح فرمودهحضرت ولی عزیز امراللّ )۳۳۲ص (قرن بدیعدر کتاب 
 بدان اشاره کتاب عهدیکه در جملۀ اول " میراث مرغوب لا عدِل له"مقصود از 

اگر : "متن کامل جملۀ مورد اشاره اینست.  شده عهد و میثاق در امر بهائی است
ل و تفویض از برای ورّاث ائن توکّ از زخرف دنیا خالیست ولکن در خزافق اعلىٰ

حضرت ) ۳۹۹، صمجموعۀ الواح مبارکه." (میراث مرغوب لا عِدل له گذاشتیم
دهند که آن میراث عهد و میثاق است و بنا بر این،  ما اطمینان میه ه بولی امراللّ

شود که  ل واضح میبا کمی تأمّ.  به یک اعتبار، ما همگی وارثان جمال مبارکیم
بپذیریم، و کاری جز این  ناچار باید آن میراث راه میراث را الهی بدانیم باگر منشأ 

اگر میراث را نپذیزیم آیا معنی این عمل انکار علاقه و .  غیر قابل تصور است
 بستگی به صاحب آن میراث نیست؟ دل

.  ه نازل شده است آخرین اثر مهمی است که از قلم حضرت بهاءاللّلوح ابن ذئب
ای مرقوم  کلمه" صحیفۀ حمراء"فرمایند که در  مال مبارک میدر آن لوح ج

آن کلمه قوت مکنونه در عباد را بتمامها ظاهر فرماید بلکه مثل آن "اند که  فرموده
در توقیعی به قلم منشی حضرت ولی )  ۲۴، صلوح ابن ذئب." (بر آن بیفزاید

که در " ای کلمه" از اند که مقصود جمال مبارک ه، هیکل مبارک اشاره فرمودهامراللّ
صحیفۀ حمراء اشاره است به .  صحیفۀ حمراء ثبت شده قدرت عهد و میثاق است

 و منظور از عبارت فوق همان نیرویی است که در عهد و میثاق وجود کتاب عهدی



  عهد و ميثاق در امر بهائي                                                                                                      1١سفينة عرفان دفتر 

146 

یا : " چنین استکتاب عهدیبیان مبارک در  . گردد دارد و از آن منبعث می
 کامله مکنون و مستور، به او و جهت اغصانی در وجود قوت عظیمه و قدرت

)  ۴۰۱، صمجموعۀ الواح مبارکه." (اتحّاد ناظر باشید، نه به اختلافات ظاهره از او
فرمایند که قدرت عهد و میثاق پنهان  در این دو جملۀ مختصر جمال مبارک می

ر و تعمق بارۀ اهمیت این موضوع تفکّ به نظر من منظور اینست که باید در.  است
فرمایند که  جمال قدم همچنین ما را هدایت می .  تا بتوان به اهمیت آن پی بردکرد

شود و هم " حاداتّ"تواند موجد  عهد و میثاق مانند شمشیری دو لبه است که هم می
ه نیروی متحد وظیفۀ ما اینست که فکر و قلب خود را متوجّ.  به بار آورد" اختلاف"

اثی است که  از جانب جمال مبارک به ما عهد و میثاق میر.  کنندۀ آن نماییم
محور وحدت عالم اند،  چنان که حضرت عبدالبهاء فرموده عنایت شده و هم

توانیم در آن به صورت امری بنگریم که  به این ترتیب چگونه می .  استانسانی
  در درجۀ دوم از اهمیت است؟

 سوء تفاهم دوم
باید به .  هد و میثاق گذشته استسوء تفاهم دوم اینست که تصور کنیم که زمان ع

 در ارتباط با دورۀ قیادت خود مرقوم الورىٰ خاطر داشته باشیم که حضرت مولی
بنا بر این اگر آن دوره تنها صبح و  . بود" صبح میثاق"اند که آن دوره تنها  فرموده

زمان طلوع شمس میثاق بود پس ما هنوز یک روز کامل عهد و میثاق در پیش 
منتحباتی از مکاتیب دو لوح که در جلد پنجم .  نی تا انتهای دور بهائیداریم، یع

 .  درج شده حاوی این بیان مرکز میثاق است) ۲۱۳ و ۱۶۵صص  (حضرت عبدالبهاء
 سال دورۀ قیادت ۲۹به این ترتیب واضح است که عهد و میثاق تنها منحصر به 

ضل و مکرمت به اهل به صرف ف"الورىٰ نبود، بلکه جمال قدم آن را  حضرت موی
با توجه به این مفهوم است که )  ۸، ص۳، جقرن بدیع." (عالم عنایت فرمودند

 به کمال هذا یومٌ لن یعقبه اللّیلفرماید  حقیقت بیان مالک امکان که می"
 )۳۰، ص۱۵، فصل قرن بدیع." (وضوح معلوم و مبرهن گردید

 ناقض کیست؟
ی کنیم و ببینیم نصوص در این باره اکنون باید موضوع نقض را به اختصار بررس

گویند، تا بدانیم دلائل و موجباتی که بعضی را به سوی نقض عهد سوق  چه می
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.  دهد کدام است و به چه جهت باید از معاشرت با این نفوس اجتناب کنیم می
 در قلم اعلىٰ .  استکتاب مستطاب اقدسحکم وصایت یکی ازمهمترین احکام 

است و پس از " مطلع وحی"ه اللّ در امرد که مرجع اعلىٰفرمای خصوص اوقاف می
اند،  سدرۀ الهی که به عنوان مرکز امر منصوب شده" اغصان"او امر راجع است به 

کتاب مستطاب (شود به بیت العدل اعظم  و سپس مرکزیت میثاق الهی راجع می
 ).   ۴۲، بند اقدس

" عرفان مشرق وحی" که فرمایند در اولین آیات همان کتاب مستطاب تصریح می
دو وظیفۀ لا ینفک فرد مؤمن است و یکی بدون دیگری " اتّباع ما اُمر به"الهی و 

س که بندی را در سلسلۀ وصایت نادیده   بنا بر این هرکَ.)۱بند (پذیرفته نیست 
شود  تشخیص اینکه کدام فرد ناقض شمرده می.  شود بگیرد ناقض عهد شمرده می

.  ه قرار داردس امراللّأای است که در ر رکز امر الهی و مؤسسههمیشه از اختیارات م
عهد و میثاق، همان طور که اشاره شد، سبب ایجاد وحدت است و در عین حال 

 توصیه فرموده که به قلم اعلىٰ.  ممکن است که اختلافاتی هم به وجود آورد
 . کنیم  متمرکزه نکنیم و نظر را در نیروی متحد کنندۀ عهد و میثاقاختلافها توجّ

پارچه خواهد  ه، چنان که وعده داده شده، یکباید اطمینان داشت که هیکل امراللّ
ه ایادی عزیز امراللّ . ق بخشد متعال وحدت عالم را تحقّماند تا مطابق ارادۀ ربّ

فرمودند که در ادوار گذشته، زمانی که یکی از  جناب ابوالقاسم فیضی می
کرد، ولی در این  گرفت و رشد می کاشتند می ا میهای شکستۀ امر الهی ر شاخه

های شکسته، حتی اگر آنها را غرس کنند و پرورش دهند،  دور، این شاخه
ه تنها و اللّ  بلکه خشک شوند و شجر امر،سرنوشتشان اینست که رشد نداشته باشند

گز باید مطمئن باشیم که نقض عهد هر.  ناپذیر باقی بماند نظیر و مثیل و تسخیر بی
 .موجب ایجاد تفرقه و انشعاب در امر نخواهد شد

 چرا از ناقضین دوری می جوییم؟
در خصوص لزوم اجتناب از معاشرت با ناقضین حضرت عبدالبهاء مثال امراض 

.   یک واقعیت علمی، به سادگی– برند مسری مانند جزام و سل را به کار می
اند و این گونه  ئه فرمودهه در این باره توضیح بیشتری اراحضرت ولی امراللّ

چون به نظر دقیق ملاحظه : "...اند ها را برکاتی در لباس مشکلات دانسته بحران
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شود که این صرصر حوادث و شدائد با آنکه به صورت ظاهر علت  نماییم معلوم می
تشویش و اضطراب دوستان و موجب تشتیت و تفریق شمل یاران و مورث حدوث 

عواصف شدیده سبب نزول برکات الهیه بالعکس هبوب . ..بلایای فراوان گردید 
و ارکان و ... گردید و حدوث مصائب و فتن علت شمول تأییدات لاریبیه شد 

حضرت مولی الورىٰ ناقضین )  ۵، فصل قرن بدیع." (دعائم جامعه تشیید پذیرفت
منتخباتی از مکاتیب حضرت ." (در فکر ریاستند"خوانند که  می" مفسدین"را 
" علت تفریق" آنها را الواح وصایاو در ) ۲۰۹، ص۱۶۸، بند ۱، جلبهاءعبدا
طلبی و حسد و بغض است  فرمایند جاه علل دیگری که ذکر می.  دانند می

ما را هدایت ).  ۱۵۹، ص۱۴۱، بند ۱، جمنتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء(
نده، به زبان بظاهر اغنامند و در باطن گرگ در"فرمایند که این قبیل افراد  می

، ۲۳۳، بند ۱، جمنتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء." (شیرین و به دل سمّ قاتل
البته هر مغرور ارادۀ فساد و "دهند  هشدار می) ۱۲ص (الواح وصایادر )  ۳۰۵ص

ه در توضیح حضرت ولی امراللّ."  »غرض دارم«گوید که  تفریق نماید صراحةً نمی
این افراد را  . فرمایند را برای نقض بیان میهای دیگری  این مطلب انگیزه

ها و تمایلاتی  فرمایند که تحت تأثیر هوس توصیف می" جو ماجرا"و " خواه خود"
، "های واهی خیال"، "شکنی درخور تحقیر پیمان"، "بینی بی حد و حصر خود"مانند 

: رمایندف در جای دیگر می.  اند قرارگرفته" نادانی باور نکردنی"، و "توزی کینه"
ای سرطانی را که در بدنش پیدا شده بریده و بدور اندازد تا  اگر کسی غده"

گویند که به خاطر وحدت و  سلامت و حیات خود را حفظ کند، هرگز به او نمی
، Lights of Guidanceترجمه از ." (یگانگی باید آن غده را به بدنش برگرداند

توانند به جامعۀ بهائی   نمیاین بدان معنی نیست که ناقضین هرگز)  ۱۸۴ص
 زیرا همیشه ،در واقع به ما امر شده که برای این گونه افراد دعا کنیم.  برگردند

.  باید آنها را به حال خود رها کنیم.  احتمال برگشتن آنان به دامان امر وجود دارد
اگر پشیمان شوند و مرکز امر تشحیص دهد که پشیمانی آنان از صمیم قلب است، 

 .شود مال سرور به آنها اجازۀ برگشتن به جامعۀ بهائی داده میبا ک
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 الواح وصایای حضرت عبدالبهاء و صعود حضرت شوقی ربانی
رهبری یکی از اغصان ) ۴۲بند  (کتاب مستطاب اقدسرسد که در  نظر میه ب

الواح بینی نشده است، و این با قسمت اول  العدل اعظم پیش زمان با بیت هم
اند که  ه فرمودهولی حضرت ولی امراللّ.   تناقض داردت عبدالبهاءوصایای حضر
تواند با آن   است و بنا بر این نمیکتاب مستطاب اقدس "لمکمّ "الواح وصایا

ب از سه بخش دهد که مرکّ  نشان میالواح وصایامطالعۀ .  تناقض داشته باشد
" رئیس"و العدل  در بخش اول حضرت شوقی افندی به عنوان عضو بیت.  است

العدل اعظم تحت هدایت   بخش دوم بیتصورتی که در  در؛اند آن تعیین شده
ه، و بخش سوم نسبتاً  بدون حضور و مشارکت ولی امراللّ،شود الهی معرفی می

 . مختصر است و این موضوع در آن مطرح  نیست
 "مؤیدّ"و در واقع " مکملّ "الواح وصایاچگونه ممکن است که : حال سؤال اینست

ای قسمتها با آن سفر جلیل تضاد داشته   باشد ولی در پارهکتاب مستطاب اقدس
چه بسا که به همین علت حضرت ولی .  پوشیده این مطلبی است پیچیده و باشد؟ 
 الواح وصایادادند که  د به یاران غرب و شرق تذکر میه در توقیعات متعدّامراللّ
الواح در همان .   آنها ممکن نبوداسراری است که در آن زمان فهم رموز و شامل
ای و مبهمی در امر پیش  اند که نکات پیچیده الورىٰ فرموده ت مولی حضروصایا

.  العدل اعظم خواهد بود که آنها را روشن و مفهوم کند خواهد آمد و وظیفۀ بیت
 در توقیعی ۱۹۲۴، حضرت ولی امراللهّ، در سال الواح وصایادر تأیید همین بند از 

به طبع رسیده، ) بهائیتشکیلات  (Bahá’í Administrationمجموعۀ  که در
العدل  فرمایند که باید اطمینان داشته باشیم که با گذشت زمان و با هدایت بیت می

.  تر از مفاد آن سفر کریم دست خواهیم یافت تر و روشن اعظم الهی به درکی کامل
 وجود آورد که کاملاً با متن  داد وضعی را به به بعد رخ۱۹۵۷یعی که از سال وقا

ه جانشینی از آنجا که حضرت ولی امراللّ .  مطابقت داشتکتاب مستطاب اقدس
برای خود به عنوان ولیّ امر و مبینّ نصوص تعیین نفرموده بودند بالطّبع غصن 

 .العدل اعظم در یک زمان وجود نداشت منصوص و بیت
ای   به تدریج پرده از روی پاره، ١٩۶٣العدل اعظم، پس از انتخاب در سال  بیت
 Messages)در سه دستخط که در مجموعۀ دستخطها .   برداشتنداین ابهاماتاز

from the Universal House of Justice, 1963-1986; Letters 5, 23, and 35) 
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 را الواح وصایا این نکتۀ مبهم در ىٰمنتشر شده و در دسترس است، معهد اعل
نمایند که آنچه در کتاب  ن سه دستخط به وضوح مشخص میای . تشریح فرمودند

ناپذیر  الرعّایه و تغییر اقدس آمده مافوق همه است و بدون شک همواره واجب
العدل اعظم مستقل و تحت هدایت الهی منبعث از دو  خواهد ماند، یعنی بیت

بینی  ه خود پیشمظهر ظهور این دور است، و هیکل مبارک حضرت ولی امراللّ
سه سؤال .  یل خواهد شد تشک۱۹۶۳در سال العدل اعظم  موده بودند که بیتفر

 :شود که باید مورد بررسی قرار گیرد فرعی هم مطرح می
 اند؟ های آینده اشاره فرموده ه به ولی امرچرا حضرت ولی امراللّ. ۱
گاه بودند و می. ۲ دانستند که در زمان تشکیل  آیا از قرب زمان صعود خود آ

 دل اعظم حیات نخواهند داشت؟الع بیت
  چرا وصیتنامه تنظیم نفرمودند؟. ۳

  های آیندهامر ولیِ
امرهای آینده باید به  در خصوص سؤال اول و اشارۀ حضرت شوقی افندی به ولیِ

کر ذ الواح وصایاخاطر داشت که حضرت عبدالبهاء این امکان را در بخش اول 
ه چند نفر از اغصان وجود داشتند اللّدر ایام حیات حضرت ولی امر.  فرموده بودند

، آنها را شایستۀ چنین مقام الواح وصایاه، طبق متن که اگر حضرت ولی امراللّ
در آن صورت .  دانستند ممکن بود برای این منظور در نظر گرفته شوند بلندی می

ه نفر از ایادی منتخب از بین هیأت ایادی بایستی به تصویب نُ هم این انتخاب می
توانستند این مراحل را آغاز  ه میتنها حضرت ولی امراللّ.  سراسر جهان برسددر 

امرهای آینده  شود حدس زد که اشارۀ هیکل مبارک به ولیِ بنا بر این می.  نمایند
ه کلیدی برای حل این حضرت ولی امراللّ.   بودهالواح وصایابا توجه به بخش اول 
 که ١٩٢٩ فبروری ٢٧قیعی به تاریخ در ابتدای تو . اند معما ارائه فرموده

 درج شده (The World Order of Bahá’u’lláh) نظم جهانی بهائی  ۀدرمجموع
اند که جمال  فرمایند که حضرت عبدالبهاء همان روشی را به کار برده تشریح می
 اختیار فرموده بودند، یعنی روشی واحد در تعیین جانشین کتاب عهدیمبارک در 

 .خود
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علی نسبت به حضرت عبدالبهاء وفادار  دانستند که محمد الله یقیناً میحضرت بهاء
 رویدادی را که خانم گوهر یکتا حضرت حرم روحیه خانم در کتاب.  نخواهد بود

: کنند دکتری آلمانی در محضر حضرت عبدالبهاء مشاهده کرده بود  تعریف می
مبارک بود که خانم دکتر فالشر پزشک عائلۀ مبارکه بود و روزی در حضور 
پس از آنکه .  نوجوانی وارد شد و با احترام و ادب به طرف هیکل مبارک رفت

هیکل مبارک آهسته چیزی در گوش او فرمودند نوجوان، با همان حالت خضوع و 
آنگاه حضرت عبدالبهاء به دکتر فالشر .  قب رفت و خارج شدعَ قباحترام، عَ

ه به که حضرت بهاءاللّ اضافه فرمودندفرمودند این نوجوان الیشیای من است، و 
 یکی از الورىٰ ایشان فرموده بودند که در آینده لازم خواهد شد که حضرت مولی

ه به ظاهر ولکن حضرت بهاءاللّ.  های خود را به جانشینی انتخاب کنند اولاد یا نوه
 به عنوان جانشین حضرت عبدالبهاء تعیین فرموده کتاب عهدیعلی را در  محمد
آیا جمال قدم برای حفظ حضرت عبدالبهاء  آیا این رمز و سری نیست؟ .  ندبود

علی را جانشین ایشان اعلام فرمودند؟  آیا هدف از این کار آزمایش مؤمنین  محمد
 علی بوده؟ و در عین حال امتحانی برای محمد

به صراحت حضرت عبدالبهاء را ) ۵۸ص (دور بهائیحضرت ولی امراللهّ در توقیع 
بنا بر این باید اطمینان داشته باشیم .  خوانند می" فضائل و کمالات الهی"ی دارا

 شوقی افندی  خالۀدانستند که دو برادر و پنج  پسر  یقیناً میالورىٰ که حضرت مولی
الواح  آیا آن حضرت این بند را در  .نسبت به او وفادار نخواهند بود) اغصان(

 در ظل امر باقی بمانند؟  آیا مانند اب  ذکر فرمودند تا شاید این اغصانوصایا
دانیم این هفت نفر  همان طور که می بزرگوارشان هدفهای دیگری نیز داشتند؟ 

علی در گذشته، به دلیل غرور و نادانی خود از حضرت ولی  اغصان، مانند محمد
 .ه صلاحیت جانشینی را از دست دادنده اطاعت نکردند و با خروج از امراللّامراللّ

 شود؟ ونه نصوص در بارۀ جانشینی باعث امتحان احباء میچگ
امتحانات الهیه همیشه در مابین عباد او : "فرمایند  میکتاب ایقانجمال مبارک در 

بوده و خواهد بود تا نور از ظلمت و صدق از کذب و حق از باطل و هدایت از 
 ) ۷ص." (ضلالت و سعادت از شقاوت و خار از گل ممتاز و معلوم شود
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" کلّ حین"فرماید که این گونه امتحانات در  قلم اعلىٰ می) ۴۱ص(در همان کتاب 
توان  بنا بر این می.  آید و در هر مرحله از تحول هر یک از ادیان الهی پیش می

گفت که در طرح کلیّ الهی برای نظام عالم بدون شک اسرار و رموزی نهفته 
شود تصور کرد که حضرت  میو همچنان که پیش از این هم اشاره شد .  است

های خود به ثبوت و رسوخ در عهد و میثاق امکان  عبدالبهاء برای تشویق نوه
 .هائی را در آینده در الواح وصایا ذکر فرمودند امر وجود ولیِ

 

گاه بودند که صعودشان نزدیک است؟   آیا حضرت ولی امرالله آ
ارمغانی به حضرت " تحت عنوان ۲۰۰۰ویولت نخجوانی در سال  در شرحی که

در آن  . تألیف نمود این نکته تا حدودی روشن شده است" البهاء روحیه خانم ةام
یکی .  کند نوشته دو رویداد ذکر شده است که در فهم بهتر این موضوع کمک می

آن که هیکل مبارک در اواخر ایام حیات از حضرت خانم پرسیدند که پس از 
گیر و ناراحت  ت خانم از این سؤال غافلالبته حضر.  ایشان چه خواهند کرد

شدند، و هیکل مبارک به سؤال خود پاسخ دادند که لابد ایشان برای تشویق احباء 
دانیم که حضرت خانم بعد از تشکیل  البته همه می . به سفر خواهند رفت

 .  العدل اعظم دقیقاً به همان سفرها پرداختند بیت
 حیات در هتل در لندن هیکل مبارک به رویداد دوم آن بود که درروزهای آخر

حضرت خانم فرمودند که قصد مراجعت به حیفا ندارند و خانم باید تنها به حیفا 
 شده بودند، حضرت خانم چون هیکل مبارک به آنفلوزای شدیدی مبتلىٰ . بروند

 . پنداشتند که دلیل این بیان مبارک وضع سلامت ایشان است
، حضرت ولی ۱۹۵۷ جون ۴ از صعود، در تاریخ پیشعلاوه، در حدود پنج ماه ه ب

حانی ه و سلامت روه در توقیعی فرمودند که اکنون سرنوشت و حفاظت امراللّامراللّ
ه و محافل جامعۀ بهائی باید متکّی بر همکاری نزدیک بین حضرات ایادی امراللّ

ک مقرّر در آخرین پیام خود خطاب به عالم بهائی، هیکل مبار.  ی باشدلّروحانی م
و فرمودند که هیأت معاونت جدیدی تشکیل شود که وظیفۀ اصلی آن حفظ 

منصبان  صاحب"در همان آخرین پیام عمومی، عنوان .  صیانت امراللهّ باشد
را در بارۀ حضرات ایادی امراللهّ به کار " التکّامل اداری جهانی رتبۀ نظم سریع عالی
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، صص ۱۹۵۷ اکتبر –۱۹۵۲، اکتبر توقیعات مبارکۀ حضرت ولی امراللهّ(بردند 
ق شدند که احباء را به بر این اساس  بود که حضرات ایادی موفّ).  ۲۹۱–۲۹۰

در این خصوص .  قیامی صمیمانه برای اکمال اهداف جهاد کبیر اکبر برانگیزانند
 به نظر کتاب مستطاب اقدس است که به خاطر بیاوریم که در بسیار جالب و مهمّ

بهاءالله امکان خاتمۀ دورۀ اغصان را در رأس جامعۀ بهائی رسد که حضرت  می
 آن سفر کریم ۴۲در بند .  اند مودهبینی فر العدل اعظم پیش قبل از تأسیس بیت

" عد اذنهاهل البهاء الذین لا یتکلمّون الاّ ب"فرمایند که در چنین دورۀ فترت  می
.  لعدل اعظم تأسیس شودموقتاً امور جامعۀ بهائی را اداره خواهند نمود تا بیت ا

حقیقتاً درخور توجه است که جمال مبارک به این وضوح آینده را پیش بینی 
 .اند فرموده

 نامه تنظیم نفرمودند؟ چرا حضرت شوقی افندی وصیت
اینکه : "اند که در جواب فرمودند العدل اعظم پرسیده عین این سؤال را از بیت

تواند به  ه به جای نگذاردند نمینام ه وصیتهیکل مبارک حضرت ولی امراللّ
  بلکه آیا نباید .ه شناخته شودعنوان دلیل عدم اطاعت حکم حضرت بهاءاللّ

اعتراف کرد در سکوت ایشان حکمتی است و آن خود علامتی است از مصونیت 
  )ترجمه از انگلیسی" (ایشان از خطا؟

عمول اقدامی نامه به صورت م رساند که عدم تنظیم وصیت این بیان به وضوح می
چنان که در بالا ذکر شده هیکل .  عمدی از جانب حضرت ولی امرالله بوده

ای به حضرت خانم در بارۀ اقداماتشان بعد از صعود  مبارک راهنمائی و توصیه
ه و حارس توان تصور نمود که ولی امراللّ آیا می . ه نمودندحضرت ولی امراللّ

 زه پس اند ولی به حفظ و حراست امراللّه دربارۀ آیندۀ همسرشان فکر کنامراللّ
ه، پس از صعود ه سمندری، ایادی عزیز امراللّاللّجناب طراز صعودشان نیندیشند؟ 
فرمودند که اگر حضرت شوقی افندی از حفظ و صیانت  ه میحضرت ولی امراللّ

سنجی و  نکته.  فرمودند ه بعد از صعودشان اطمینان نداشتند صعود نمیامراللّ
ه واقعیت اینست که حضرت ولی امراللّ.  انگیز است ی این ایادی عزیز حیرتبین تیز

اند  حضرت عبدالبهاء دانسته" یالواح وصایا" خود را متمّم" دور بهائی"کتاب 
(The Light of Divine Guidance, p. 65). و همچنین به چند نفر از حضرات ایادی 
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نامۀ ایشان   را در مقام وصیتئیدور بها و زائرین فرموده بودند که احباء باید
 .بدانند

الواح فرمایند که   حضرت ولی امراللهّ به وضوح میدور بهائیبعلاوه در همان 
ای بود که عصر رسولی را به عصر تکوین مرتبط   حضرت عبدالبهاء حلقهوصایای

با توجه به .  کرد و به همان ترتیب عصر تکوین را به عصر ذهبی ارتباط خواهد داد
 را الواح وصایاتوانیم بفهمیم چرا حضرت ولی امراللهّ   نکته است که میاین

 ).۸، ص۲۲، فصل قرن بدیع(اند  نظام تمدن جهانی آینده دانسته" منشور"
مراقب سرنوشت امر عزیزش است و باید قلوبمان مطمئن باشد که جمال مبارک 

در .  ت اوستمعهد اعلائی که برای ما مقررّ و تأسیس فرموده تحت حفظ وحمای
  ."هذا یومٌ لن یعقبه اللیل"بریم که در بارۀ آن حقّ فرموده است  زمانی بسر می

 )     ۳۰، ص۱۵، فصل قرن بدیع(
  

 یادداشت
ای به زبان انگلیسی  به قلم جناب علی نخجوانی  ایست از مقاله این مقاله ترجمه* 

 . است نشر شدهLights of `Irfán, Book Eight, pp. 299–308که در 
 

 
 
 
  
 



  

155 

 
 
 
 
 
 

  نقشة ملكوتي حضرت عبدالبهاء
  

 شاپور راسخ
 

 مقدّمه
در آغاز سخن شایسته است که معرفّی اجمالی از نقشۀ ملکوتی حضرت عبدالبهاء، 

.   است، صورت پذیرد١٩١٧ و ١٩١۶ لوح صادر شده در سالهای ١۴که شامل 
 Tablets of theخود الواح مذکور را که حضرت ولی امراللهّ در توقیعات انگلیسی 

Divine Planدر ترجمۀ مصوّب کتاب قرن اند ، خوانده، یعنی الواح نقشۀ الهی ،
بدیع در مورد آنها دو اصطلاح الواح تبلیغی و نقشۀ ملکوتی بکار رفته و حضرت 

 بدیع به احباّی ایران آنها را فرمان الهی و ١٠١ولی امراللهّ در توقیع فارسی نوروز 
الواح در جلد سوم مکاتیب حضرت عبدالبهاء،   این ١.اند یغ نامیدهیرلیغ بلیغ تبل

دورۀ اولّ صدور .  گیرد  را دربر می۶۴ تا ٢چاپ مصر، درج شده است و صفحات 
، و ) لوح۶ (١٩١٧، و دورۀ دوم سال ) لوح٨( بوده ١٩١۶این الواح سال 

ادا، یا بعضی مخاطبان آنها احبّاء و اماء رحمن در مجموع کشورهای آمریکا و کان
این الواح فرمان انتشار کلمةاللهّ در آمریکای .  اند از ایالات و مناطق آمریکا بوده
های دیگر است، و چنانکه بجای خود خواهد آمد  شمالی و بعد قارات و سرزمین

 .در ادیان گذشته نظیر و مثیل نداشته است
اراضی مقدسّه نیز الواح مذکور در بحبوحۀ جنگ جهانی اوّل، در حالی که اوضاع 

آشفته بود، عزّ صدور یافته و نقشۀ بسط و گسترش امر الهی را در پهنۀ کرۀ زمین 
 اولّ بهائیان آمریکاسالۀ  سال بعد، طی نقشۀ  هفَت٢٠ترسیم  کرده است، و حدود 
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 سایر ممالک، اجرای مفاد  درهای گوناگون ، و به دنبال آن نقشه)١٩۴۴–١٩٣٧(
  .  ن در سراسر عصر تکوین ادامه خواهد یافتگما آن آغاز شده و بی

  آن .اند  یاد کرده٢ یا منشورcharterحضرت ولی عزیز امراللهّ از این الواح به کلمۀ 
، که منشور مرکز لوح کرمل: گویند حضرت در آثار خود از سه منشور سخن می

و ، که منشور نظم اداری امر الهی است؛ الواح وصایاجهانی امر بهائی است؛ 
، که منشور نشر و توسعۀ این آئین نازنین در سراسر الواح فرامین ملکوتیبالاخره 

   ٣.جهان است
 

 اهمّیّت این فرامین تبلیغی
 که در زندگی اکثر احباّء و جامعۀ  استالورىٰ کمتر اثری از آثار حضرت مولی

ازۀ این بهائی به اندازۀ این الواح ملکوتی مؤثّر افتاده و به عبارت دیگر به اند
" قرن بدیع"  اهمیّتّ این فرامین، چنانکه در کتاب .باشد" ساز سرنوشت"الواح 

.  آمده، چنان است که فقط در طول زمان مکشوف و معلوم عالمیان خواهد شد
" داران مدنیّت الهی مشعل"مأموریّت مقدسّی که حضرت عبدالبهاء در این الواح به 

هنوز پس از مضی یک ربع ": امراللهّتفویض فرمودند، به فرمودۀ حضرت ولی 
قرن، مقام و منزلتش از انظار مستور و اثرات فائقۀ آن مکتوم و مجهول و آنچه 
تاکنون از اثار بهیهّ و نتائج باهرۀ آن ظاهر و هویدا گشته و صفحات تاریخ قرن اوّل 
بهائی را مجللّ و مزیّن ساخته است رشحی از نوایای عالیه و مآرب سامیۀ 

 از صدور این نقشۀ ملکوتی در نظر داشته و ای است که آن سالار جُند هُدىٰ یهمتعال
 الهیهّ و توفیقات لاریبیّۀ صمدانیّه از حیزّ غیب به عرصۀ  به تأییداتبه مرور ایّام

روشن و تابناک خواهد اش  شهود خواهد آمد و عالم کوُن را به انوار مضُیئه
  )   ۶٢٢ص." (ساخت

ای راجع به  اللهّ، همان طور که جناب علی نخجوانی در مقالهحضرت ولی عزیز امر
اند، دوران سی و شش سالۀ ولایت امر را  اوّلین نقشۀ تبلیغی آمریکا مرقوم داشته

عمدتاً به سه کار تخصیص دادند، و آن اجرای سه منشور حضرت بهاءاللهّ و 
امراللهّ، در حضرت ولی : "حضرت عبدالبهاء، منجمله فرامین ملکوتی تبلیغ بود

، حدود سی ماه قبل از صعودشان، برای اوّلین بار روشن فرمودند که ١٩۵۵اوایل 
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دوران تصدیّ ایشان تحت تأثیر سه منشور هدایت و رهبری گردیده و مندرجات 
چنان سرچشمۀ هدایت برای پیشبرد و گسترش امر الهی در  این سه منشور مهم هم

     ۴..."سراسر دور بهائی خواهد بود 
الحقیقه چهرۀ جامعۀ بهائی را دگرگون  اجرای الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء فی

چنانکه جناب محمدّعلی .  از حالت شرقی به صورت جهانی درآوردکرد و آن را 
 بود، و به ١۵ فقط  ممالک در ظلّ امر مبارک در عهد ابهىٰ تعداد۵اند فیضی نوشته

ء بیست کشور بر آن عدد افزوده شد در زمان حضرت عبدالبها.  طور عمده شرقی
 کشور در قارات شمالی و ۴ کشور آفریقائی، ٢ کشور اروپائی، ٩ کشور آسیائی، ۴(

، و هنگامی که به اهتمام یاران )جنوبی آمریکا، و یک کشور دیگر که استرالیا باشد
 و بعد یاران سایر ممالک در اجرای همان فرامین ملکوتی ١٩٣٧آمریکا در سال 

 جنگ دوم جهانی دامنۀ مجاهدات و فتوحات وسعت گرفت، جامعۀ بهائی پس از
های مستقله و تابعه که تحت اشرافش بودند مرتبۀ  از نظر تعداد ممالک و سرزمین

دوم را، بعد از مسیحیت دوهزار ساله، احراز کرد، و این از برکت همان الواح الهی 
   .بود

 
 ت؟الواح ملکوتی در چه شرائطی عزّ صدور یاف

 صادر شده ١٩١۶ آوریل سال ٢٢ مارس و ٢۶دستۀ اولّ الواح ملکوتی در فاصلۀ 
، یعنی با ) لوح۶ (١٩١٧ مارس سال ٨ فوریه و ٢، و دستۀ دوم در فاصلۀ ) لوح٨(

و امّا محل صدور الواح نیز مشخصّ .  فاصلۀ دَه ماه بین دستۀ اولّ و دستۀ دوم
ه شده، یک لوح در جلوی بیت سه لوح در اطاق مبارک در بهجی نگاشت: است

مبارک در بهجی، سه لوح در باغچۀ خارج روضۀ مبارکه در بهجی، سه لوح در 
 در بیت مبارک قاآ اطاق جمال مبارک در بیت عکاّ، سه لوح در بالاخانۀ اسمعیل

حیفا، و یک لوح در سه نقطه، یعنی اطاق مبارک، مسافرخانه، و باغچۀ خارج 
تر هیچ یک از آن الواح در اطاق کار  ه عبارت روشنب.  روضۀ مبارکه در بهجی

باشد نوشته نشده است، در حالی که " سالار جُند هُدىٰ"مناسبی که شایستۀ 
ای بکشند، در اطاقی مجهزّ به  خواهند نقشه دانیم وقتی فرماندهان نظامی می می

شگفت آنکه حتی اطرافیان نزدیک به حضرت .  شوند همۀ وسائل کار مجتمع می
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بدالبهاء متوجهّ نشدند که آن حضرت در کار نگارش چه سند مهمّ و ع
 .اند سازی بوده سرنوشت

المثل وقتی حضرت عبدالبهاء مشغول نگارش لوح ششم بودند، که در آن  فی
فرمودند، محل  دستور فتح یکایک ممالک آمریکای مرکزی و جنوبی را صادر می

جناب .  ۀ مبارکه در بهجی بوده، باغچۀ خارج روض١٩١۶ آوریل ٨صدور لوح، در 
های روزانۀ خود مربوط  بدیع بشروئی، که ملازم حضور مبارک بودند، در یادداشت

 : نویسند به همان روز می
قبل از ظهر به زیارت تشریف بردند، ولی داخل روضه : ١٩١۶ آپریل ٨روز شنبه "

بعد به .   شدنامه تلاوت در طرف غرب روضه ایستاده امر فرمودند زیارت.  نشدند
ها و جالس  باغچۀ روضۀ مبارکه تشریف بردند و قدری آب کشیدند از برای گلُ

مکاتیبی از امریک رسیده بود، ترجمه شد، و الواحی چند نازل شد، تا .  شدند
 ..."ها استراحت نمودند  در صحرا گردش فرمودند و در میان گلُقدری .  ظهر

 . همین و بس
.  مقارن با جنگ جهانی و هنگام ویرانی عالم استزمان صدور الواح ملکوتی 

شود که  امّا این عوامل نامساعد مانع آن نمی.  اوضاع ارض اقدس نیز متشنجّ است
حضرت عبدالبهاء به طراحی گسترش امراللهّ و بنیادگذاری یک جامعه و مدنیتّ 

 .جهانی اهتمام فرمایند
وتی، یا اندکی بعد از آن، واقع به عنوان نمونۀ حوادثی که مقارن صدور الواح ملک

 :کنیم شد، و ناچار مشغلۀ خاطر همگان بود، چند نمونه را ذیلاً یاد می
ای، مناطق   انگلستان و فرانسه، طی عهدنامه١٩١۶ مارس ١۶در تاریخ  -

ای که سرانجام به  تحت نفوذ امپراطوری عثمانی را محدود کردند، ضربه
 ؛شدن این امپراطوری منجر شد متلاشی

  امپراطوری چینی یوآن شیکای بالکلّ بهم ریخت؛١٩١۶ مارس ٢٢در  -
 هنگری به پرتغال اعلام جنگ کرد؛ – مارس همان سال اطریش١۵در  -
– اوت ایطالیا به آلمان اعلام جنگ کرد، و رومانی به اطریش٢٧در  -

 هنگری؛ 
  اوت آلمان به رومانی اعلام جنگ کرد؛٢٨در  -
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 م جنگ کرد؛  اوت ترکیه به رومانی اعلا٣٠در  -
 رژیم امپراطوری در روسیه پایان ١٩١٧و بالاخره در فاصلۀ ژانویه و مارس  -

  .گیرد می
اوضاع فلسطین و اراضی مقدسّه هم در آن ایّام بسیار مغشوش بود، به طوری که 

، و معلوم بود که به زودی المقدسّ شد  ژنرال النبی وارد بیت١٩١٧ دسامبر ٩در 
و چنان که جناب .  ی مقدسّه پایان خواهد گرفتحکومت عثمانیان بر اراض

بالیوزی در کتاب خود آورده حضرت عبدالبهاء در این دورۀ انتقالی در خطر عظیم 
 ).از جانب دشمنان مسلمان(بودند 

در چنین روزگاری است که حضرت عبدالبهاء، با صدور این الواح مبارکه، 
وحانیت، صلح، و وحدت های تجدید بنای تمدنّ غرب را بر شالودۀ ر پایه
بعضی از عبارات الواح ملکوتی در ارتباط با این موضوع درخور نقل .  گذارند می

 :است
 حال وقت آن است که شما به این خدمت عظمىٰ: "فرمایند در لوح چهارم می

 قیام کنید و سبب هدایت جمّ غفیری ]انتشار کلمةاللهّ و ندا به ملکوت الهی[
آفاق را روشن و منورّ نماید و عالم   جمیعصلح و سلامانوار گردید، تا به این سبب 

 ) ١١ص." (انسانی راحت و آسایش یابد
انوار فرماید که روزی آید که  خدا در قرآن عظیم می: "فرمایند در لوح پنجم می

، یعنی زمین به نور خدا )و اشرقت الارض بنور ربهّا (توحید بر جمیع آفاق بتابد
 ) ١۴ص." (ر توحید استور، نو و آن ن،شود روشن می

این حرب جهانسوز نه چنان آتش به قلوب زده که : "فرمایند و در لوح هفتم می
.  در جمیع اقالیم آرزوی صلح عمومی مضُمر ضمائر است.  وصف داشته باشد

استعداد عجیبی حاصل و این از ، نفسی نمانده که آرزوی صلح و سلام ننماید
اساس  و علم وحدت عالم انسانید حاصل شود و حکمت بالغۀ الهی تا استعدا

 ) ٢٣ص." ( و تعالیم الهی در شرق و غرب ترویج یابدصلح عمومی
از دورۀ دوم، دین الهی را جهت جامعۀ بشریت معرفّی ) ۶(و در آخرین لوح 

اگر احبّاء به نشر و اجرای آن موفّق شوند عالم دارند که  ، و اظهار میفرمایند می
 .عالم دیگر شود
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باید متذکرّ بود که، به قول جناب حسن موقرّ بالیوزی، وقتی امر مبارک حدّ اکثر 
 کشور عالم منتشر بود، حضرت عبدالبهاء ذکر لزوم انتشار امر الهی را در ٣۵در 
 .   طی الواح ملکوتی مطرح فرمودند۶ سرزمین و جزیره١٢٠

 
 ؟»لوح«چرا عنوان 

رامین ملکوتی، الواح وصایا، و لوح نادر است آثار حضرت عبدالبهاء که چون ف
 برای آثار حضرت الواح علم شده باشد، زیرا بیش و کم عنوان لوحلاهه به عنوان 

 هم به معنی صحیفۀ قانون لوحدانیم که در تاریخ ادیان  می.  بهاءاللهّ پذیرفته شده
، و هم به معنی لوح محفوظ، یعنی آمده، چون الواح احکام عشرۀ حضرت موسىٰ

در بارۀ آثار حضرت بهاءاللهّ، به استناد لوح مبارک هیکل، کلمۀ   احبّاء ٧.الهیعلم 
برند، و حال  شده، به کار می  را به معنای منبعث از علم الهی، یعنی وحیالواح

  ولکن، در مکاتیب .شود  خوانده میمکاتیبآنکه آثار حضرت عبدالبهاء به عنوان 
اند، و این عنوان  واح عمومی لقب دادهجلد سوم چهارده مکتوب مورد بحث را ال
 ثمرۀ ملکوتی نظیر الواح جمال ابهىٰن یمابه یک اعتبار درست است، زیرا گوئی فر

 در قلب ،علم الهی است که از سوی مرکز و مطلع وحی، یعنی حضرت بهاءاللهّ
 و مصفاّی حضرت عبدالبهاء عزّ نزول حاصل کرده و مشمول بیانی از ممرّد

حضرت عبدالبهاء : "اند  است که فرمودهدور بهائیاللهّ در توقیع حضرت ولی امر
 فرمایند، و به مستقیماً از شارع و مؤسسّ امر بهائی اقتباس نور و الهام و فیض می

 مرآت صافیۀ کامله، انوار عظمت و جلال حضرت بهاءاللهّ را منعکس مثابۀ
 ) ۶٧ص." (کنند می

الواح وصایای : "ت عبدالبهاء فرمودندهمان طور که در مورد الواح وصایای حضر
توان به منزلۀ ولیدی دانست که طبعاً از اقتران معنوی آن نافخ قوۀ  مبارکه را می

 ) ٧١ص." (مولدّۀ مشیّت الهیه با واسطۀ ظهور و حامل برگزیدۀ آن قوه بوجود آمده
 امّا عنوان ملکوتی یا الهی که در بارۀ این الواح توسّط حضرت ولی امراللّه

کند که این الواح از منشأ قدسی تراوش  هم اشاره به آن می) divine(مستعمل شده 
 .اتیب عادی حضرت عبدالبهاء قابل مقایسه و مماثله نیستکم و با ،کرده است
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 را به فراوانی تمام در این ملکوتی–آسمانی یا الهیخود حضرت عبدالبهاء کلمۀ 
 لوح اوّل منادیان آسمانی خوانده درمخاطبان .  برند چهارده مکتوب به کار می

اللهّ، در لوح سوم نفوس آسمانی، در لوح  ، در لوح دوم منادیان به ملکوتاند شده
در لوح .  عنوان در آغاز لوح پنجم تکرار شدههمین .  چهارم ابناء و بنات ملکوت

ن مختارین ملکوت هستند، و لوح آخرین با دوازدهم مخاطبان یاران و اماء رحمٰ
شأن این .  شود شروع می» ای نفوس آسمانی و ابناء و بنات ملکوت«ن عنوا

شود، چون منسوب به ملکوت الهی  به طور حتمی از همین جا معلوم میالواح 
 .  است، یعنی عالم امر، و به یک اعتبار یعنی عالم مشیتّ الهی

اهل حقیقت وجود را : "اند ، حضرت عبدالبهاء فرموده٣۵۶، ص٣در مکاتیب، ج
 و خلق و امر که عبارت از مشیّت اوّلیه باشدحقّ و : اند ر سه مرتبه بیان نمودهد

مشیّت اوّلیه که عالم امر است باطن اشیاست و جمیع کائنات مظاهر مشیت الهیه 
    ." نه مظاهر حقیقت و هویّت الهیه٨است،

 هىٰباری، افق اب): "۴١٩–۴١٨، صصیادنامۀ مصباح منیر(اند  در لوح دیگر فرموده
 عبارت از عالم الهی و جهان رحمانی، یا مقرّ سلطنت روحانی و و ملکوت اعلىٰ

جمال قدم و اسم اعظم روحی لاحبّائه الفداء قبل .  کامرانی احباّی رحمانی است
از اشراق در افق امکان، و بعد از غروب، بر سریر عظمت آن جهان حقیقت مستقرّ 

 ."بوده و حال نیز چنین است
 یا ملکوتی به این اعتبار الواح منسوب به مظهر کلّی الهی حضرت الواح الهی

 .شود بهاءاللهّ و انعکاس مشیتّ آن حضرت در عالم ملک می
 

 چگونه الواح ملکوتی به آمریکا رسید؟
الملل اولّ درگیر بود، و آمریکا ناچار  چون هنگام تحریر الواح مذکور جنگ بین

 شود، و از این پس ارتباطات ارض  وارد جنگ١٩١٧ اپریل سال ۶شد که در 
اقدس با آمریکا مقطوع بود، لذا حضرت عبدالبهاء الواح مذکور را در سردابۀ زیر 

 بود که ١٩١٩و در نتیجه سال .  ، تا پایان جنگ رسد محفوظ داشتندمقام اعلىٰ
و ین در نیویورک مجتمع شدند پآل  اپریل و اوّل می در هتل مک٢۶احبّاء در فاصلۀ 

از این الواح » برداری پرده«در مراسم .  گانه را زیارت کردند واح چهاردهآن ال
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.  خانم آینده، حاضر بودند و نقشی داشتند میس مری ماکسول، یعنی روحیه
بلافاصله بعد از اطّلاع بر مضمون آن الواح، زوج عزیز، آقا و خانم دان، و میس 

 کردند و به سفرهای تبلیغی مارثا روت، به اطاعت و پیروی از اوامر مبارک قیام
الحقیقه قعود در پی نداشت، چنانکه به جای خود  مبادرت نمودند، قیامی که فی

گانه قبلاً در   لوح نخستین از الواح چهارده۵ناگفته نماند که .  گفته خواهد آمد
 چاپ شده بود، و این امر قبل از نجم باختردر مجلۀ )  سپتامبر٨ (١٩١۶همان سال 
دانیم الواح مذکور  طات با ارض اقدس روی داد، و چنانکه میقطع ارتبا

 نُه ١٩١٩های داخلی آمریکا و کانادا بود، و فقط بعد از اپریل  مخصوص هدف
 .  لوح بعدی و اهداف خارجی آمریکای شمالی به اطلاّع عموم احبّاء رسید

 
 چرا جامعۀ آمریکای شمالی مخاطب قرار گرفت؟

فرمودند،  ء اوّلین لوح از الواح ملکوتی را مرقوم میهنگامی که حضرت عبدالبها
 سال از ورود امر مبارک به آمریکا گذشته ٢٢، فقط ٢۶/٣/١٩١۶یعنی در تاریخ 

 عدّۀ بهائیان در آن سرزمین ١٩١۶  بر طبق سرشماری ایالات متحّده، در سال ٩.بود
منابع انسانی حضرت عبدالبهاء کاملاً وقوف به قلتّ .  رسید  نفر می٢٨٨۴فقط به 

و امکانات مالی احباّی آمریکای شمالی داشتند، چنان که در لوح سیزدهم، 
." نظر به قلّت خویش و کثرت اقوام ننمائید: "اند خطاب به احبّای کانادا فرموده

و همین مطلب را به طور ضمنی در بارۀ احباّی ایالات متّحده )  ۵۵ص(
الهی در امریک نشر یافته، ولی  سال است که نفحات ٢٣قریب : "اند فرموده

)  ۴٢ص." (حرکت چنانکه باید و شاید حاصل نگردیده، جوش و خروش نزده
ای را برای مسئولیتّ عظیم و خطیر ابلاغ و انتشار امراللهّ در  معذلک، چنین جامعه

توان احتمال داد  علتّ این انتخاب چه بود؟  می.  سراسر جهان انتخاب فرمودند
استعداد ) ١٩١٢(بدالبهاء در سفر تاریخی خود به آمریکا که اولاً حضرت ع

از آن ) ۴٠١، ص١ج (الآثار بدایعروحانی در آمریکائیان دیده بودند، چنانکه در 
  ."آمریکا استعداد دارد: "اند حضرت نقل شده که فرموده
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بعد از توان حدس زد که ثبات اکثریتّ احباّی آمریکا بر عهد و میثاق  ثانیاً، می
عهد ابراهیم خیراللّه رضایت خاطر مرکز پیمان الهی را به خود جلب کرده نقض 
 .بود

ثالثاً، محتمل است که آزادی نسبی مذهبی در آمریکا، در حالی که امر هنوز در 
برخی از ممالک در مرحلۀ مقهوریتّ و مظلومیتّ قرار داشت، عامل مثبت دیگری 

 .در نظر آن حضرت بود
صفحاتی را به " ظهور عدل الهی"وقی رباّنی در توقیع فراموش نکنیم که حضرت ش

آنها فرموده اعقاب : "اند ستایش جامعۀ بهائی آمریکا اختصاص داده و در حقّ 
و ضمناً آمریکا را )  ١۵ترجمۀ فارسی، ص." (الانوار عصر رسولی روحانی مطالع

ری  اساس نظم اداگمان ، و بی)١٣ص(اند  خوانده" مهد متین نظم بدیع جهانی"
البته در عصر حضرت ولی (رغَم قدمت ایران، در آمریکا گذاشته شد  بهائی، علىٰ

 ).امراللهّ، با سوابقی چند در دورۀ حضرت عبدالبهاء
 

      هدف این الواح چه بود؟
 روشن هدف اوّل این الواح آن بود که یاران خطۀ امریک را به نجوم هدایت کبرىٰ

الواح اولّیه .   کرۀ ارض به کلمۀ الهی بودشدن سراسر هدف دوم رهنمون.  کنند
معطوف به هدف نخستین بود، ولی از لوح ششم به بعد دائرۀ ممالک مورد نظر 

خلاصه به عموم ممالک و جزائر : " آمده١٠یابد، و چنانکه در لوح هشتم توسعه می
  و به دنبال آن هدف ".در اندک زمانی نتائج عظیمه حاصل گردد.  عالم سفر کنید

علَمَ صلح عمومی در قطب عالم موج زند و انوار "شوند که  ائی را یادآور میغ
 ١١همچنین، در لوح هفتم)  ٢٢ص (".وحدت عالم انسانی جهان را روشن نماید

ها و  بَعد هزار مرتبه بر همتّ بیفزائید و در این ممالک و پایتخت منِ": فرمایند می
 گردد، عی کنید، و دائرۀ همتّ باید وسجزائر و محافل و کنائس ندا به ملکوت ابهىٰ

از لوح نُهُم به بعد، مجدّداً )  ٢۴ص." (تر شود موفّقیّت بیشتر گردد و هرچه وسیع
 .گردند حضرت عبدالبهاء به موضوع نشر امراللهّ در آمریکا و کانادا بازمی

 
 



  ءنقشة ملكوتي حضرت عبدالبها                                                                                             11سفينة عرفان دفتر 

164 

 .اجرای کامل الواح ملکوتی مستلزم وجود تشکیلات بود
 کشور و سرزمین آمده ١٣٠ که در آن ذکر حدود اجرای کامل الواح ملکوتی

گمان مستلزم وجود تشکیلات بوده و این حقیقتی است که از خود الواح مذکور  بی
  .شود  استنباط میهم

اگر ممکن : "فرمایند ای از مناطق آمریکا، می مثلاً در لوح سوم، بعد از ذکر پاره
در لوح ."  آن صفحات بفرستیدگردد نفوسی منقطع الی اللهّ و منزهّ و مقدسّ به 

چهارم هم دستور اعزام نفوسی به بعضی از ایالات آمریکاست، و در این موارد 
لوح ششم به استقرار خانمی بهائی در در .  توان مسئول قرار داد البته افراد را نمی

: فرمایند فرمایند و اضافه می آلاسکا به عنوان کتابدار کتابخانۀ عمومی اشاره می
به عبارت دیگر، ."  ندا به ملکوت الهی هنوز در آن اقلیم وسیع بلند نشدهولی "

یا وقتی در .  ای بهائی برای ایفای وظیفۀ تبلیغ ضرور است تشکیل گروه و جامعه
 جمهوری آمریکای مرکزی بروند، ۶فرمایند که باید نفوسی به  همان لوح اشاره می

روند باید به لسان اسپانیولی  نفوسی که به آن صفحات می: "فرمایند تصریح می
خاب آید که در انت و در اینجا هم پای تشکیلات ناچار در میان می."  مألوف باشند

در لوح هفتم لزوم وجود تشکیلات .  یا تعلیم نفوس به زبان مذکور اهتمام کنند
کتب و رسائلی به لسانهای این ممالک و : "فرمایند شود وقتی امر می بارزتر می
 ." ترجمه نمایند و یا تألیف کنند و در این ممالک و جزائر نشر دهندجزائر یا

در لوح هشتم ایجاد تشکیلات خاصیّ را برای نشر کلمةاللهّ در ممالک سائره 
چنین، هر وقت ممکن شود، یک دائرۀ ترجمۀ الواح تأسیس  هم: "فرمایند توصیه می

تحریر نمایند، ولی  را در نهایت انتظام نجم باختر مجلۀ چنین هم"و ." شود
مندرجات باید مروّج امراللهّ باشد، تا کلّ در شرق و غرب مطلّع بر وقایع مهمّه 

 ."گردند
با این مقدّمات، عجیب نیست که جامعۀ آمریکا حدود بیست سال به تمهید 

 به اجرای فرامین ملکوتی حضرت ١٩٣٧مقدمّات پرداخت ، تا بالاخره در سال 
    ١٢.عبدالبهاء آغاز کرد

) ١٩٣۵(یادآوری این نکته مفید است که حضرت ولی امراللهّ دو سال قبل از آن 
به احباّی آمریکای شمالی اعلام فرمودند که در سال بعد در عین اوضاع نابسامان 
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شماری  رسد که تعلیمات حضرت بهاءاللهّ به جماعات بی و وخیم دنیا زمان آن می
در همان سال، در فرصت دیگر .  رده شوداز مردم که تشنۀ چنین تعلیماتی هستند ب

احباّی آمریکا را به اجرای الواح ملکوتی که دست تقدیر بر عهدۀ آنان نهاده 
تشویق فرمودند و گفتند با این کار درهائی بر سرنوشت بسیار شکوهمند آن 

 .سرزمین گشوده خواهد شد
ک کانادا و  دستور فرمودند که کانونشن مشتر١٩٣٧حضرت ولی امراللهّ در سال 
تر کند و به مشورت در مورد وظائفی که در اجرای  آمریکا جلسات خود را طولانی

های عمدۀ نقشه چنین  هدف.  ساله به عهده خواهند داشت بپردازند نقشۀ هفَت
 :تعیین شد

 .الاذکار ویلمت  تکمیل تزئینات خارجی مشرق–اوّل 
ر ولایت آمریکای  تشکیل یک محفل روحانی محلی در هر ایالت و ه–دوم 

 .شمالی و آلاسکا
های آمریکای لاتین و جزائر   ایجاد یک مرکز امری در هر یک از جمهوری–سوم 

 . کارائیب
رغم مشکلات ناشی از شروع جنگ جهانی دوم،  و به موقع خواهیم گفت که علىٰ

و بعد ورود آمریکا در جنگ، این نقشه با موفقّیتّ کامل به اجرا درآمد، و در 
ه آمریکا آمادگی بیشتری برای اجرای آنچه حضرت عبدالبهاء در الواح نتیج

این ندای الهی چون از خطۀ امریک به اروپ : "ملکوتی فرموده بودند حاصل کرد
و آسیا و افریک و استرالیا و جزائر پاسیفیک رسد، احباّی امریک بر سریر سلطنت 

ه آفاق رسد و آوازۀ ابدیّه جلوس نمایند و صیت نورانیتّ و هدایت ایشان ب
 ) ٢١، ص٣، جمکاتیب." (بزرگواریشان جهانگیر گردد

 ١٩۶٣–١٩۵٣ساله و طی جهاد کبیر اکبر سالهای  و خصوصاً در نقشۀ دوم هفَت
بود که آمریکا بیش از همۀ جوامع دیگر بهائی به فتح روحانی اقالیم سایره توفیق 

 .یافت
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 القاب و عناوین مرحمتی به مخاطبان الواح
بنیاد الواح ملکوتی، یعنی یرلیغ تبلیغ بر تشویق، تشجیع، و تقویت عزتّ نفس در 

عناوینی که حضرت عبدالبهاء به مخاطبان الواح ملکوتی مرحمت .  مخاطبان است
در خطاب به احباّی امریک و کانادا .  اند درخور تأملّ و توجهّ خاصّ است کرده
 :فرمایند می
  ای منادیان آسمانی؛ -١
 اللّه؛ ی منادیان ملکوت ا-٢
  ای نفوس آسمانی، ای محافل روحانی، ای مجامع ربّانی؛-٣
  ای ابناء و بنات ملکوت؛-۴
  ای ابناء و بناء ملکوت؛-۵
  ای نفوس مبارکه؛-۶
خطاب به جمع احباّی هر دو کشور و محافل و ( ای احباّی حقیقی امریک -٧

 ؛)مجامعشان
  ای حواریون بهاءاللهّ؛ -٨
 دوستان حقیقی؛ ای -٩
  ای نفوس مبارکۀ محترمه؛-١٠
  ای احباّی قدیم و یاران ندیم؛ -١١
 ن، مختارین ملکوت؛ ای یاران و اماء رحمٰ-١٢
  یاران مهربانا، و اماء رحمانا؛-١٣
 . ای نفوس آسمانی و ابناء و بنات ملکوت-١۴

 .تدرخور تعمّق بیشتر اس" حواریون حضرت بهاءاللهّ"در میان این عناوین 
 موارد کند این است که در ای که در الواح ملکوتی توجهّ را به خود جلب می نکته

متعدّد به عالم مسیحیتّ و اعزام حواریون مسیح به تبشیر ظهور ملکوت در نقاط 
دهند و انتظار هیکل مبارک این است که احباّی امریک  مختلف جهان ارجاع می
 .مسیحیّت حرکت کنندآفرینان تاریخ  هم بر اثر قدوم آن حماسه
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فرماید به  یدر انجیل شریف م: "فرمایند که یمثلاً، در لوح اوّل به انجیل استناد م
 روشن نمائید، تا از حیات شرق و غرب سفر کنید و جمیع را به نور هدایت کبرىٰ

 ."ابدی بهره و نصیب گیرید
 ظهور فرماید به اطراف عالم روید و بشارت به در انجیل می: "در لوح دومّ

 ."اللهّ دهید ملکوت
فرماید چون تخم پاک در ارض طیبۀ طاهره  در انجیل جلیل می: "در لوح سومّ

 ."افشانده گردد، فیض و برکت آسمانی حصول یابد
فرماید که به اطراف جهان روید و ندا به  در انجیل شریف می: "در لوح چهارم

 ." خدمت عظیم قیام کنیدحال وقت آن است که شما به این.  اللهّ نمائید ملکوت
ظاهراً مستند حضرت عبدالبهاء برای قیام به نشر کلمةاللهّ انجیل است، اماّ در باطن 

 جمال مبارک که نصرت امر را از طریق تبلیغ و سفر حضرتش متکّی است بر اوامر
 .اند، چنان که در گفتار دیگری از آن سخن خواهد رفت تبلیغی تشویق فرموده
بیشتر به صفات و ملکات واریون مسیح، ظاهراً هیکل اقدس در ذکر سرمشق ح
            ١٣. نظر دارندمهاجرین و مبلغّین

کنند در الواح ملکوتی چنین  از جمله مشخّصات نفوسی را که قیام به خدمت می
منقطع الی اللهّ، تنزیه و تقدیس، ثبوت بر میثاق الهی، نیت : فرمایند مقررّ می

روح منجذب، فکر مستریح، عزم و ارادۀ قوی، همتّ بلند، خالص، قلب مستغنی، 
شرط بنیادی موفّقیتّ اللهّ، و البته الفت و محبّت بین احباب  اشتعال به نار محبتّ

 .در قیام آنان بر خدمت است
توان یافت، چنانکه  سوابق این صفات و مشخصّات را در آثار حضرت بهاءاللهّ می

   به عنوان نمونه، به یک بیان جمال ابهىٰ. رفتدر موقع خود به آن اشارت خواهد
و شرائط مبلغّین تقدیس و تنزیه : "شود اکتفا می) ۴٨ص (مائدۀ آسمانی ۴در جلد 

اللهّ قصد  طوبی از برای عبادی که خالصاً لوجه... انقطاع چنین توکلّ و  ست و هما
دوم این نفوس افتخار لعمراللهّ ارض به ق.  و انتشار آثاربلاد نمایند لاجل تبلیغ امر 

 ." نماید
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علاوه بر عناوین مخاطبان که نمودار لطف و عنایت خاصّ حضرت عبدالبهاء به 
احباّی آمریکاست، در متن الواح وصایا نیز جملات و عباراتی آمده که این مراحم 

 :کند مخصوصه را تأیید می
ی درخشنده در های درّ عنقریب خواهید دید که هر یک مانند ستاره: "در لوح هفتم

ملاحظه .  افق نور هدایت بخشیدید و سبب حیات ابدیۀ اهل امریک شدیدآن 
کنید که موفقّیتّ حواریون در زمان مسیح معلوم نبود، نفسی به آنان اعتنا نداشت 

که بزودی موفقّیتّ شما زلزله در امیدوارم .  قیّت شما حال معلوم نهچنین موفّ هم... 
 ) ٢٠ص." (آفاق اندازد

قطعۀ امریک در نزد حقّ میدان اشراق انوار است و کشور ظهور : "ر لوح نهُمُد
 ) ٣٧ص." (اسرار و منشأ ابرار و مجمع احرار

موفقّ شدید، جهان، جهان دیگر ] به انتشار امر الهی[اگر به آن : "در لوح چهاردهم
 ) ۶٢ص." (گردد و روی زمین بهشت برین شود، و تأسیسات ابدیه گذاشته شود

آفرین  بخش و شادی  مورد مستقبل کانادا، بشارات حضرت عبدالبهاء روحدر
اقلیم کانادا مستقبلش : "، در بارۀ کانادا مذکور۵۴، ص٣در مکاتیب، ج.  است

 ." جلیلنهایت بسیار عظیم است و حوادثش بی
مستقبل کانادا بسیار عظیم است، چه از حیثیت ملک، و : "۵۶ و ۵۵و در صفحات 
 ." مدنیتّ و آزادی روزبروز تزاید خواهد نمود.  ملکوتچه از حیثیت 

سالۀ اوّل و دوم که بر اساس  های هفت های بعدی جامعۀ آمریکا طی نقشه موفّقیتّ
الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء تهیه و تنظیم شده بود موجب آن شد که این 

 ٢٩ع مورخّ الطاف و عنایات استمرار یابد، و حضرت ولی امراللهّ از جمله در توقی
      ١۴: خود چنین ستایشی را از جامعۀ یاران آمریکا بفرمایند١٩۵٣اپریل 

  اخلاف روحانی مطالع انوار عصر رسولی امر بهائی؛ -١
 ؛ امنای اصلی الواح جاودانی نقشۀ تبلیغی حضرت عبدالبهاء-٢
  مجریان اولّیۀ فرمان صادر از مرکز میثاق حضرت بهاءاللهّ؛-٣
 م اداری الهی؛ بانیان نظ-۴
 جنود؛ال داران سپاه مظفرّ ربّ  علَمَ-۵
 .آرای سماوی آینده داران مدنیتّ جهان  مشعل-۶
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 وعدۀ برکات آینده
معذلک، .  گفتیم که جمعیتّ بهائیان آمریکا و کانادا قلیل بود و منابع آنان محدود

 آنان دهند که برکات الهی شامل خدمات حضرت عبدالبهاء به آنان نوید آن را می
 .آوریم ای از این نویدها را ذیلاً می نمونه.  خواهد شد
هر تخمی برکتش محدود است، ولکن تخم تعالیم آسمانی فیض و : "در لوح اولّ

فرماید که یک حبه هفت خوشه برآرد و هر خوشه  در قرآن می... برکتش نامحدود 
 ." فرماید و خداوند اگر بخواهد مضاعف می... صد دانه بدهد 

نفسی که به حقائق و معانی ظهور ملکوت بشارت دهد مانند : " لوح دومّدر
دهقانی ماند که تخُم پاک در زمین پاک افشاند و ابر نیسانی فیض باران مبذول 

 ." ها تشکیل نماید خرمن... البته .  دارد
فرماید چون تخم پاک در ارض طیبۀ طاهره  میدر انجیل جلیل : "در لوح سومّ
 ." ، فیض و برکت آسمانی حصول یابدافشانده گردد

در .   تحقّق پیدا کرد٢٠٠٧-١٩١٧وعدۀ برکات آینده به ظاهرِ ظاهر هم در سالهای 
رسید، آمار کنونی از   نفر نمی٢٩٠٠ به ١٩١۶حالی که عدد بهائیان آمریکا در سال 

 کنند، چنانکه منابع مسیحی رقمی بسیار بالاتر را ارائه میو .  گذرد هزار می١۵٠
 :نویسد  چنین می٢٠٠۶بریطانیکا مربوط به سال نامۀ  کتاب سال دانش

  نفر؛٢٨٠٠  : ١٩٠٠شمارۀ بهائیان آمریکا در سال 
  نفر؛١٣٨٠٠٠ : ١٩٧٠شمارۀ بهائیان آمریکا در نیمۀ سال 
  نفر؛۶٠٠٠٠٠ : ١٩٩٠شمارۀ بهائیان آمریکا در نیمۀ سال 
  نفر؛٧٧۴٠٠٠ : ٢٠٠٠شمارۀ بهائیان آمریکا در نیمۀ سال 
  نفر؛٨٢٩٠٠٠ : ٢٠٠۵شمارۀ بهائیان آمریکا در نیمۀ سال 

 .درصد ۵٨/٢  :٢٠٠٠-١٩٩٠رشد سالانه در فاصلۀ 
بر نگارندۀ این سطور علتّ این تفاوت فاحش بین آمارهای بهائی و آمارهای 

اماّ آنچه مسلمّ است افزایش بسیار سریع جمعیّت بهائیان .  مسیحی روشن نیست
نَوَد سال اخیر است، که قطعیتّ وعود حضرت عبدالبهاء را حکایت آمریکا در طی 

 .کند می
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 مضامین عمدۀ الواح ملکوتی
در اینجا .   لوح مذکور آمده کار آسانی نیست١۴تلخیص مطالب متنوعّی که در 

ای را که در   مطلب عمده١٩با کمال اختصار، و بدون رعایت اهمیّتّ و اولویتّ، 
بندی به شیوه و روش دیگر  دارد، و البته راه بر طبقه  عرضه میاین الواح آمده ذیلاً

 :باز است
 تشویق بر تبلیغ و هدایت اهالی در ایالات مختلفۀ آمریکا و مناطق مختلفۀ -١

 کانادا؛
  تشویق عموم بر قیام به خدمت؛-٢
  دستور اعزام مبلغّین به آن نواحی؛ -٣
زی و جنوبی ، و بعد در قارات  دستور نشر امراللهّ نخست در آمریکای مرک-۴

 سائره؛
 دان به چین و ژاپون؛  تشویق به اعزام مبلّغ زبان-۵
 ذکر آنکه به قدوم مبارک استعداد در آمریکا ظاهر شده و حال باید بذرهای -۶

 کاشته را آبیاری کرد؛
 دستورات اجرائی، چون تشکیل محفل تبلیغ، ترجمۀ الواح، نشر کتب -٧

 ؛نجم باخترنتشار استدلالیه، ادامۀ ا
  وعدۀ ظهور استعدادات بدیع بعد از جنگ؛-٨
  وعدۀ آنکه علَمَ صلح عمومی بلند خواهد شد؛-٩
 اگر احباّء قیام کنند، وحدت عالم انسانی در قطب امریک خیمه برخواهد -١٠

 افراخت؛
 تشویق بر انقطاع از دنیا و سفر در اقالیم چون ملکوت آسمان، بحثی از -١١

 فات مبلغّین و مروجّین و تشویق به پیروی از سرمشق حواریون مسیح؛شرائط و ص
 رغم قلتّ عدد آنان؛ گزار و مبلّغین، علىٰ پرور به احباّی خدمت  بشارات جان-١٢
 در آخر الواح  مناجات٩.  های متعدّد برای مبلغّین و ناشرین نفحات  مناجات-١٣

 مذکور آمده است؛
  ذکر مستقبل عظیم کانادا؛-١۴
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لَند، بلاد اسکیمو، مدینۀ بهائیه در   تصریح به اهمیّتّ بعضی مناطق، چون گرین-١۵
ساحل شرقی برزیل، جمهوری پاناما؛ توجهّ به اهمیّتّ تبلیغ در میان بومیان قدیم 

 آمریکا؛
 تجلیل از خدمات احباّء در منطقۀ شیکاگو، تشبیه کالیفورنیا به ارض اقدس و -١۶

 ملکوتی هم حاصل شود؛توصیۀ آنکه باید مشابهت 
کید در لزوم اتحّاد احبّاء و تمسکّ به عهد و میثاق؛ -١٧   تأ
 تشویق به تأسّی به سرمشق آن حضرت و اشاره به سفر مبارکشان به آمریکا، -١٨

 ضمن آرزوی مشارکت مجدّد در خدمات مهاجرتی و تبلیغی؛
 .وحانی مردمدادن جهت جامعۀ دیانت و به مدد آن تقلیب ر  تشویق بر نشان-١٩
 

باید متذکّر بود که در الواح ملکوتی استثنائاً از بعضی نفوس و خدمات ارزندۀ 
ایشان نام برده شده است، مانند مسیس مکسول، که در لوح سیزدهم نامشان آمده، 

اند، و میس نوبلاک، که در همان  و میس الکساندر، که در لوح هفتم ذکر شده
 .Mلاخره مهاجرۀ آلاسکا، خانم مارگارت گرین اند، و با لوح هفتم مذکور آمده

Greenمارگارت گرین در تاریخ میس .  اند ، که در لوح ششم مورد اشاره قرار گرفته
 از پایتخت آمریکا، واشینگتون دی سی، به آلاسکا رسید و ظاهراً ١٩١۵ جون ١۶

در مورد مسیس ماکسول، .  وی اولّ نفس بهائی است که مقیم آلاسکا شده است
 .میس الکساندر، و میس نوبلاک اطلاّعاتی بسیار فشرده ذیلاً خواهد آمد

 
، بنیادگذار امر بهائی در پاریس )١٩۴٠–١٨٧٠(، آمریکائی میسیز می مکسول

امر مبارک را در مونترآِل ) ١٩٠٢(و پس از ازدواج با جناب مکسول ) ١٨٩٩(بود 
ی به حضور مبارک حضرت وی در شمار اوّل زائران غرب.  کانادا نیز مستقرّ کرد

، و به دستور آن حضرت مجدّداً به پاریس برای نشر )١٨٩٩(عبدالبهاء در عکاّ بود 
ای توسّط ایشان در فرانسه تصدیق امر  نفوس مهمهّ.  نفحات الهی بازگشت کرد

اش لورا  الهی را کردند، از جمله توماس بریکول، هیپولیت دریفوس و همسر آینده
حضرت عبدالبهاء هنگام بازدید کانادا در منزل .   و دیگرانبارنی، میسن ریمی،

رغم ضعف مزاج، می مکسول خدمات  علىٰ.  آقا و خانم مکسول اقامت فرمودند
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در زمان حضرت ولی امراللهّ .  تبلیغی و اداری خود را در آمریکا و کانادا ادامه داد
پشتیبانی از  به آرژانتین جهت ١٩۴٠به سیر و حرکت پرداخت و در سفر سال 

آیرس درگذشت، و حضرت ولی امراللهّ به ایشان  احبّاء در بوئنوسهای  فعّالیتّ
، )خانم مةالبهاء روحیها(صبیۀ ایشان، ماری مکسول .  لقب شهید را اعطا فرمودند

 به عقد نکاح حضرت ولی امراللهّ درآمد، و تا آخر حیات به ١٩٣٧در سال 
     .دالمللی قائم و موفّق بو خدمات بین

 
گنس المیس  ، که در هاوائی در یک خانوادۀ )۱۹۷۱–۱۸۷۵(، آمریکائی اندرکسآ

 به امر مبارک ایمان ۱۹۰۰در سفری به ایطالیا در سال .  میسیونر مسیحی متولّد شد
، و  به هاوائی بازگشت و اولّ فرد بهائی در آن جزیره بود۱۹۰۱در دسامبر .  آورد

بعد از مرگ پدر و .  بهائی در آن سرزمین شدموجب ایجاد و بسط و رشد جامعۀ 
مادر خود به کشور آمریکا رفت و به توصیۀ حضرت عبدالبهاء عازم ژاپون شد 

و به یاری جناب جرج اُگور جامعۀ بهائی را در آن مملکت مستقر کرد و ) ١٩١۴(
 امر مبارک ١٩٢١او اوّل کسی بود که در سال .  بقیۀ عمر را در همان دیار گذراند

 به سمت ایادی امراللهّ از طرف حضرت ١٩۵٧ مارچ ٢٧ا در کره تبلیغ کرد و در ر
 .  درگذشت ایشان در همان هاوائی اتفّاق افتاد.  ولی امراللهّ منصوب گردید

 
، از احباّی برگزیدۀ آمریکا بود )١٩۴٣–١٨۶٣(، )Knobloch(آلما نوبلاک میس 

، و خواهرش فنَی نیز )١٩٢٠–١٩٠٧(که به عنوان مبلّغ و مهاجر به آلمان رفت 
 آمده است عالم بهائیشرح حالش در مجلد نهم .  مهاجرۀ آفریقای جنوبی بود

 ).۶۴٣–۶۴١صص(
فرمایند  خطاب به یکی از احبّاء می) مکتوبی(حضرت عبدالبهاء در لوحی 

 دکتر فیشر جهت تبلیغ امراللهّ در آلمان یافته  کمکی برای ویخوشوقت هستند که
.   الهی میس آلما نوبلاک برای چنین خدمت بسیار مقبول استکنیز.  است

اهتمام آلما، بسیاری از به .  تواند در آلمان باقی ماند نامبرده باید تا هر قدر می
جوانان در اشتوتگارت، لایبنیتز، هامبورگ، و شهرهای دیگر به تشکیل جلسات 

نها در دسترس بود روی غیررسمی تبلیغ و مطالعۀ آثار الهی به میزانی که ترجمۀ آ
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آوردند، و در نتیجه محافل روحانی محلی در اشتوتگارت، اسلینگن، زوفهازن، 
 .لایبنیتز، و ژرا تشکیل شد

آلما پیش از آنکه به آمریکا بازگردد از اطریش، سوئیس، لندن، و پاریس بازدید به 
 .عمل آورد و بسیاری را به امر مبارک هدایت کرد

 
 حیاتشالجنود و سپاه  ربّ

، یا خداوند لشگرها، در کتاب عهد عتیق، از جمله در آغاز الجنود اصطلاح ربّ
فصل سوم کتاب اشعیاء و در ابتدای باب هشتم کتاب زکریا، چنانکه جناب 

، در بارۀ اند آورده) ۵١۴–۵١٢صص (رحیق مختومخاوری در جلد اولّ  اشراق
یب که در آن مردان خدا و اشعیا از حرب عظیم و مه.  موعود منتظر به کار رفته

به گوید، و زکریا از بازگشت یهود  شجاعان به جنگ خواهند افتاد سخن می
) الجنود یا ربّ(اراضی مقدسّه و این که اورشلیم به شهر حقّ و کوه یهوه صبایوت 

دانیم، از امام زمان  مسلمانان، چنانکه می.   خواهند شدبه کوه مقدسّ مسمىّٰ
کنند که ریشۀ بیداد را برخواهد کند   را در ذهن مجسمّ میتصویر مردی شمشیرکشِ

، ، و بهاء عیسىٰدر حالی که صریح برخی احادیث این بود که موعود کمال موسىٰ(
).  ١۵و صبر ایوب را خواهد داشت، و اولیاء او در زمان او ذلیل خواهند شد

 از احباّء به بخشند، زیرا الجنود معنای دیگری می حضرت عبدالبهاء به تعبیر ربّ
اند و عالمیان  که در سراسر عالم به حرکت آمده" سپاه حیات و جنود نجات"عنوان 

دهند، یاد  الارض بشارت می اللهّ علی را به ظهور جدید و قرُب نزول ملکوت
دهند که در پایان   مناجاتی را به همین موضوع اختصاص میفرمایند، و حتی می

 :لوح ششم آمده است
امداد .  این نفوس سپاه آسمانی تو اند.   ای ربّ ملکوت– همتا بیای خداوند "

 نصرت کن تا هر یک نظیر اردوئی شوند و آن ممالک را فرما و به جنود ملأ اعلىٰ
 ) ١٩–١٨صص" (الخ... اللهّ و نورانیتّ تعالیم الهی فتح کنند  به محبتّ

ری که از موعود کتب اللهّ و نورانیتّ تعالیم الهی با تصوی فتح ممالک با محبتّ
 هم همین الجنود ربّمقدسّه آمد به کلیّ متفاوت است، و معنی حقیقی و باطنی 

دهنده است، نه  ستان، نجات جانبخش است، نه  است، یعنی مظهر موعود جان
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را از میان کند، نه آن که زندگی جسمانی  کننده، حیات روحانی عطا می هلاک
 .براندازد

 :شود شعیا در تأیید این تفسیر ذیلاً نقل میعباراتی چند از کتاب ا
ایم و ما را  و در آن روز خواهند گفت اینک این خدای ماست که منتظر او بوده"

 ) ٩، آیۀ ٢۵باب ." (نجات خواهد داد
و کمربند کمرش عدالت خواهد بود، و کمربند میانش امانت، و گرگ با بره "

 ) ۵، آیۀ ١١باب ." (سکونت خواهد داشت
) صلح و سلام(و پدر سرمدی و سرور سلامتی ... ت بر دوش او خواهد بود سلطن"

 ) ٧، آیۀ ٩باب ." (خوانده خواهد شد
، و ایشان های بسیاری را تنبیه خواهد کرد ا را داوری خواهد نمود و قومه او امتّ"

ها خواهند  های خویش را برای ارهّ شمشیرهای خود را برای گاوآهن و نیزه
 بر امّتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند شکست، و امّتی

 )  ۴، آیۀ ٢باب." (آموخت
 

 بهائی جامعۀ های آینده تأثیر و انعکاس الواح ملکوتی در نقشه
که از آن پس هائی بود  الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء منشأ و مصدر همۀ نقشه

گ.  در عالم بهائی به موقع اجرا درآمد فتیم، پس از دو نقشۀ چنانکه قبلاً 
و نقشۀ جهاد کبیر ) ١٩۵٣–١٩۴۶ و ١٩۴۴–١٩٣٧(سالۀ آمریکای شمالی  هفَت
هرچند که حضرت .  طرح و اجرا شده است در سراسر جهان بهائی  نقشه٩اکبر، 

اند و در حال  عبدالبهاء در الواح ملکوتی از یکصد و سی کشور و سرزمین نام برده
گذرد، اماّ شبهه نیست که   می٢٣٠ی مستقل از ها حاضر شمارۀ ممالک و سرزمین

گرفته، چنان که جناب علی  نظر حضرت عبدالبهاء همۀ کرۀ زمین را دربر می
نخجوانی در مقالۀ خود به مناسبت هفتادمین سالگرد آغاز اوّلین نقشۀ تبلیغی منظّم 

ه بهائیان هرچند فرامین تبلیغی ب ":اند  چنین نوشته١۶]در آمریکا و کانادا[و مستمرّ 
آمریکای شمالی خطاب گردیده، ولی حضرت ولی امراللهّ آن را به عنوان فرمانی 

ساله یا  اند، و مثلاً نقشۀ دهَ از طرف حضرت عبدالبهاء به بهائیان سراسر عالم دانسته
 ای از اجرای جهاد کبیر اکبر را که مخاطب آن همۀ بهائیان عالم بودند مرحله
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فرمایند منشوری که محرّک  اند، چنانکه می بلیغی شمردهمستمرّ مندرجات فرامین ت
و موجد این جهاد کبیر روحانی است الواح ابدی تبلیغی صادره از یراعۀ مرکز 

علاوه، در چندین پیام اشاره به ).  ترجمه به مضمون(باشد  میثاق الهی می
 اوّلین مرحله گرفتن گر پایان ساله فقط نمایان م جهاد روحانی دهَااند که اختت فرموده

 ." از مراحل اجرای دستورات مندرج در فرامین تبلیغی است
 توجهّ خود را به فتح روحانی سراسر جهان خود حضرت عبدالبهاء در موارد شتّىٰ

ها قبل از الواح ملکوتی تحریر   که سال،اند، چنانکه در الواح وصایا تصریح فرموده
ید حضرات افنان، حضرات ایادی فرمایند که پس از صعود حضرتشان با شده، می

اللهّ و تبلیغ امراللهّ و ترویج  بالاتفّاق به نشر نفحات"امراللهّ و جمیع یاران و دوستان 
در .  نگیرند و آنی استراحت نکنندای آرام  ، دقیقهاللهّ به دل و جان قیام نمایند دین

در هر ... ند ممالک و دیار منتشر شوند و آوارۀ هر بلاد و سرگشتۀ هر اقلیم گرد
تا در قطب ... زنند و در هر شهری شهرۀ آفاق شوند » یابهاءالابهىٰ«کشوری نعرۀ 

کلمةاللهّ درآید  آفاق انوار حقّ اشراق نماید و در شرق و غرب جمَِّ غفیری در ظلّ 
–۴۶۵ایام تسعه، صص..." (در این ایام اهمّ امور هدایت ملل و امم است ... 
گشائی و دادن سرمشق   آمریکائیان برای رَهآهنگی یشتوان گفت که پ می).  ۴۶۶

بوده است، همان طور که به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء خطاب به احباّی آن دیار 
موفقّیتّ شما حال معلوم نه، امیدوارم که بزودی موفقّیتّ ): "٢٠وح هفتم، صل(

 ." شما زلزله در آفاق اندازد
یتّ و وسعت این موفقّیتّ، ماحصل دادن اهمّ شاید مناسب باشد که برای نشان

سالۀ جهاد کبیر اکبر  المللی نقشۀ ملکوتی، یعنی نقشۀ دَه کَرد اولّین اجرای بین لمَعَ
فتوحات نقشۀ .  را، که آمریکائیان در آن سهم عمده داشتند، در اینجا نقل کنیم

 :بدین شرح بود" کور و دور بهائی"ساله، به نقل از کتاب  دهَ
 فات امری در ارض اقدس؛ توسعۀ موقو-١
 ؛المللی  اتمام بنای دارالآثار بین-٢
 ؛ المللی بهائی با سازمان ملل متحّد  توسعۀ تحکیم روابط جامعۀ بین-٣
  تطهیر اراضی حول روضۀ مبارکۀ حضرت بهاءاللهّ از وجود ناقضین؛-۴
 ؛ توسعۀ مؤسسّۀ ایادی امراللهّ-۵
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 ؛٢۵٩ افزایش تعداد ممالک و اقالیم به -۶
 ؛) زبان جدید٢٢٠(هائی که آثار امری به آنها ترجمه شده   افزایش تعداد زبان-٧
 ؛۵۶ افزایش تعداد محافل روحانی ملیّ به -٨
  محفل روحانی ملیّ جدید؛٣۴ تسجیل -٩
  مؤسّسۀ ملیّ مطبوعات جدید؛٧ تأسیس -١٠
  در انتخابات ملیّ و محلی؛ن ایران مشارکت اماءالرحمٰ-١١
نامۀ محافل ملیّ و تأسیس موقوفات امری به وسیلۀ محافل ملیّ  س تدوین اسا-١٢

 ؛جدیدالتأسیس
  حظیرةالقدس جدید؛۴٩ برابر با تأسیس ٧ افزایش تعداد حظائر قدس ملیّ به -١٣
 ؛المعابد آفریقا، استرالیا، اروپا  ارتفاع بنای سه امّ-١۴
 الاذکار کوه کرمل؛  خرید اراضی برای بنای مشرق-١۵
 ؛الاذکار آمریکا س نخستین مؤسسّه از ملحقات مشرق تأسی-١۶
  قارۀ عالم؛ ۵الاذکار در   مشرق۴۶ خرید اراضی برای بنای -١٧
 ؛ طرح مقدمّات ساختمان مرقد حرم حضرت اعلىٰ-١٨
  در چهریق؛چال طهران و محَبسَ حضرت اعلىٰ  خرید اراضی سیاه-١٩
 . اسرائیل شعبه از محافل روحانی ملیّ عالم در ٧ تأسیس -٢٠
 

 های فردی تأثیر نقشه در قیام
 ١٩١٩گفته شد که پس از زیارت الواح ملکوتی توسطّ احباّی آمریکا در سال 

مهاجرت و ابلاغ کلمةاللهّ در –چندین تن از یاران بلافاصله قیام به سفر تبلیغی
ممالک سائره کردند، که در صدر آنها باید از میس مارثا روت، خانم و آقای دان، 

، و خانم آلما نوبلاک یاد (Hoag)انم لوا گتسینگر، ماریون جک، امِوجین هاگ خ
میس مارثا روت از زمان قرائت آن الواح ملکوتی در نیویورک تا بیست سال .  کرد

بعد پیوسته در سفر تبلیغی بود؛ هاید و کلارا دان به استرالیا رفتند و آن قاره را 
بعد مصر سفر کرد؛ ماریون جک به آلاسکا گشودند؛ لوآ گتسینگر به هندوستان و 

روی آورد؛ اِموجین هاگ نیز رهسپار آلاسکا شد؛ نوبلاک روانۀ آلمان شد و 
خواهرش به آفریقای جنوبی رفت؛ لئونورا آرمسترانگ، مادر بهائیان برزیل، هم به 
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و ) ١٩٢١(ندای نخستین حضرت عبدالبهاء لبیک گفت و به سفر تبلیغی روی کرد 
گفتهچنانکه ق گنس الکساندر هم راهی هاوائی و ژاپون شد بلاً         ١٧.ایم میس آ

 سفری ١٩١۵وی در سال .   بهائی شد١٩٠٩در سال ) ١٩٣٩–١٨٧٢(مارثا روت 
طولانی برای بازدید جوامع مختلف بهائی در آسیا و نقاط دیگر کرده بود، ولی در 

 سفرهای تبلیغی ١٩١٩پاسخ به الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء بود که در سال 
از جمله در .  وقفۀ خود را آغاز کرد و در همه جا به ترویج امراللهّ پرداخت بی

رفت و در بارۀ امر مبارک، از جمله در  آمریکای لاتین از شهری به شهری می
کرد، و مقالات برای  ها، سخنرانی می مجامع هواداران اسپرانتو و محافل تئوزوف

ها و  ها گذاشت و رجال دولت ب بهائی را در کتابخانهنوشت و کُتُ مطبوعات می
زمان حضرت ولی امراللهّ به در .  کرد معلّمان و مربیّان و امثال آنان را ملاقات می

مارثا روت از سلامت کامل برخوردار .  لقب فخر المبلغّین و المبلّغات فائز شد
آرام نداشت و از هر ای  زیست دقیقه نبود و در حالی که غالباً در فقر نسبی می

برای امر الهی کرد و او اولّ بهائی بود که  فرصتی برای ترویج امراللهّ استفاده می
، و در اروپا برای استقرار )١٩٢۴پِرت، استرالیا، در سال (برنامۀ رادیوئی اجرا کرد 

، و روابط جامعۀ بهائی را با )ژنو(المللی بهائی کمک و یاری کرد  دفتر بین
، پس از سپرانتیست بسط بسیار داد و حضرت ولی امراللهّ او راهای ا گروه

مختصر اهمّیّت قیام او را همین .   به مقام ایادی امراللهّ ارتقاء دادندصعودش،
ظاهراً وی چهار بار دور کرۀ ارض را برای .  کند برای ابلاغ کلمۀ الهی روشن می

در مورد آقا و خانم دان، فاتحان استرالیا، نقل آنچه .  ابلاغ امر مبارک گردید
کند  اند در واقع کفایت می آورده" قرن بدیع"حضرت ولی عزیز امراللهّ در توقیع 

از جمله مجاهد کبیر و فارس شهیرهاید دان ): "۶٢٨–۶٢٧ترجمۀ فارسی، صص(
 سالگی لانه و آشیانۀ خود را در کالیفرنیا ترک نمود و با عزمی راسخ و ۶٢در سنّ 

اش به  نۀ محترمه قریهنظیر به معاضدت و همراهی امّۀ موقن نیّتی خالص و همّتی بی
استرالیا مهاجرت کرد و به تأییدات الهیهّ به فتح آن قارّۀ وسیعه و ابلاغ پیام الهی 

 ." خطۀّ مستعدهّ موفّق گردیددر هفتصد بلده از بلاد آن
 در ١٩٠٧اصلاً انگلیسی بود و در حدود سال ) ١٩۶٠–١٨۶٩(کلارا دان 

 به استرالیا ١٩٢٠واشنگتون بهائی شد، و به همراه هاید دان، همسر خود، در سال 
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 به سمت ایادی امراللّه ١٩۵٢حضرت ولی امراللهّ او را در سال .  مهاجرت کرد
هم انگلیسی و هم آمریکائی تبار ) ١٩۴١–١٨۵۵(دان هاید .  منصوب فرمودند

 بهائی شد و در سیاتل مبلغّ و مروجّ فعّال امر بهائی ١٩٠۵او در حدود سال .  بود
د با همسر خود در  ازدواج کرد و چنانکه گفته آم١٩١٧با کلارا در سال .  گردید
ر مبارک را ها در سفر بود و همه جا ام سال.   فاتح قارۀ استرالیا گردید١٩٢٠

اند و  ولی امراللهّ او را فاتح روحانی استرالیا لقب دادهحضرت .  کرد معرفّی می
 نیوزیلند ١٩٢٢در سال .  اند بعد از صعودش به مرتبۀ ایادی امراللهّ ارتقاء بخشیده

نامۀ بسیاری از نفوسی که ذکرشان رفت،  زندگی.  توسّط این زوج گرامی فتح شد
 موضوع تحقیقات مبسوط قرار گرفته و به صورت گتسینگر، لوا  وچون مارثا روت

   .    کتبی مفصلّ نشر شده است
 به ١٩٠٠، بهائی سرشناس کانادائی بود که در پاریس به سال (Jack)ماریون جک 

 وی به اطفال عائلۀ حضرت عبدالبهاء در ١٩٠٨در سال .  امر مبارک ایمان آورد
 وی همراه ایِموجین هاگ سفرهای ١٩١٩سال در .  اددعکاّ انگلیسی تعلیم می
 وی در ١٩٣٠در سال .   برای تبلیغ امراللهّ کردندYukonدرازی در آلاسکا و 

ها و مشقاّتی که به  رغم سختی بلغارستان به عنوان مهاجر بهائی ساکن شد و، علىٰ
حضرت شوقی رباّنی او را به عنوان .  ، بقیۀ عمر را در آن دیار ماندآنها روبرو شد

یک زن قهرمان جاودان، و نفسی که سرمشق درخشان مهاجران بهائی است، 
 .  اند ستوده

 
کار میسیونرهای مسیحی مقایسه   ای با 

هرچند قیام احبّاء برای نشر امر حضرت بهاءاللهّ شباهت با دورۀ اوّل مسیحیتّ، 
یعنی رسالت حواریون حضرت مسیح، دارد، اماّ از جهات دیگر، خصوصاً 

 تعمیم این مسئولیتّ به همۀ احباّء و دن کار تبلیغ و تبشیر در امر مبارک،نبو شغلی
 عدم اتّکاء امر مبارک بر تر، عدم تخصیص آن به قشر خاصّ روحانی، و از آن مهمِّ

) مبشرّین مسیحی(به کلّی از کار میسیونرهای مسیحی » استعماری«قوای دولتی 
 .متمایز و متفاوت است
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ریخ میسیونری در عالم مسیحیّت به استناد دو مدرک مفید ذکر مجملی در بارۀ تا
 .   تواند بود

بودن  این نکته گفتنی است که از ابتدای ظهور امر بهائی، مظهر امر توجهّ به جهانی
به فرمودۀ حضرت .  اند رسالت خود که مخصوص سرزمینی نبوده و نیست داشته

باید اهل عالم طراًّ .  ده و نیستاین ندا و این ذکر مخصوص مملکتی نبو: "بهاءاللهّ
 ."به آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسکّ نمایند

تر  در عالم مسیحیتّ شاید قرنی چند ضرور بود تا مسیحیان متوجهّ مسئولیتّ وسیع
یونانی گردند، و در –رومی–در تبشیر ملکوت الهی، یعنی ورای حوزۀ یهودیخود 

ق مختلف چون اروپا، آفریقا، خاور میانه،، و نتیجه میسیونرهائی برای تبلیغ به مناط
در قرون جدید به آمریکا، بفرستند؛ در حالی که نفس الواح ملکوتی حضرت 

ای از کرۀ ارض از دیدگاه فرماندۀ الهی و  عبدالبهاء شاهد آن است که هیچ نقطه
و البته چون امر مبارک نظام کشیشی و .   مخفی نمانده استسالار جند هدُىٰ

 داشته، همۀ اهل بهاء، کبیراً و صغیراً، مأمور به نشر کلمۀ الهی در  را ملُغىٰملاُئی
 و جمال اقدس ابهىٰ  چنان که نصوص حضرت اعلى١٩ٰاقطار جهان بوده و هستند،

 .  درلت دادلاقبل از فرامین ملکوتی حضرت عبدالبهاء بر آن 
دیکسیونر ادیان خود پُل پوپارد، که مدتّی هم مشاور مرکز جهان کاتولیک بود، در 

توان گفت که تبلیغ و تبشیر در عالم مسیحیتّ  می: "سدنوی چنین می) به فرانسه(
 بشارت به در مرحلۀ اوّل خود حضرت عیسىٰ.   دوره بوده است۶شامل حدّ اقل 
شدن آن  مرحلۀ دوم با قیام حواریون بعد از مصلوب.  فرمودند اللهّ می ظهور ملکوت

سومین مرحله .  رت ظهور جدید را به اقوام مختلفه بردندحضرت آغاز شد که بشا
های مسیحیان پیام  ها و مقاومت پس از درگذشت دستۀ اخیر بود که با شهادت

این .  الهی به سراسر اروپا، و بعد آسیای صغیر و آفریقای شمالی، انتشار یافت
آن کمتر مرحله منتهی شد به مرحلۀ چهارم، که تشکیل دولت مسیحی باشد، که در 

.  تبشیر به ظهور ملکوت سبب بسط و نشر دیانت مسیح شد تا تربیت اطفال مسیحی
کردن مجدّد  مرحلۀ پنجم جذب و جلب دورافُتادگان از کلیسا بود، یعنی مسیحی

مسیحیّت در اروپا خوب مستقرّ شد، آن وقت فتح سایر وقتی .  مسیحیان اسمی
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رومی بود و – خارج حوزۀ اوّلیۀ یونانیقارات توسطّ میسیونرها آغاز شد، و این در
 .مقارن شد با آغاز توسعۀ استعماری غرب

نویسد که در قرون اوّلیه این شور و  در مورد میسیون و میسیونرها پُل پوپارد می
به افراد منتقل ] برای تبلیغ نفوس[ریزی قبلی  حرارت مسیحیان بود که بدون برنامه

 نشر انجیل توسّط نوعی مبشّری روحانی ، و در حقیقتکرد ایت میشد و سر می
پس حدود یک قرن کار میسیونری در عهدۀ خود کلیسا بود و فونکسیون .  بود

 بود که وضع تغییر ١۴٩٣داد، و فقط از سال  مستقلی را تشکیل نمی) فعّالیّت(
های کشور پرتغال در  گشوده و یا به پایگاه کرد، زیرا برای رسیدن به آمریکای تازه

مالاکا، ماکائو، هم نیاز به وسائل بود و هم احتیاج به پشتیبانی و حمایت گوآ، 
، یک فعّالیتّ اختصاصی و مستقل شد که (evangelism)از این رو، تبشیر .  قوی
 .های کاتولیک مأمور و مسئول آن گردیدند پاپ

 برای این کار (orders)های مذهبی  حسب دستور پاپ الکساندر ششم صنف
 .  ها ها، و ژزوئیت ها، دومنیکن انند فرانسیسکنتشکیل شد، م

دو قرن بعد، .  ، هنوز اصطلاح تبلیغ یا پروپاگاند مطرح بود١۶٢٢در سال 
اصطلاح میسیون و میسیونر جهت اعزام مبلّغ به نواحی دوردست و نزد اقوام عاری 

 در فرهنگ دائرةالمعارفی تاریخ خود (Mourre)مور .  از مذهب مطرح گردید
میسیونری در همان اوائل به استناد کلام حضرت مسیح های  فعّالیتّنویسد که  می

و نیز از زمان تشکیل شورای ] اشاره به قیام حواریون به نشر کلمةاللهّ[اهمیّتّ یافت 
م بود که آئین مسیح توانست از محدودۀ سابق خود که ۴٨المقدسّ، یعنی سنۀ  بیت

بر روی های جهان روم را   راه)پولس (ولُپ سنَسفرهای .  جامعۀ یهود بود فراتر رود
دین جدید گشود و محتملاً در همان آخر قرن اولّ مسیحی دیانت حضرت مسیح 

 و اسپانیا نفوذ کرد، ولی مشرق هنوز (Gaul)در مناطقی چون ایطالیا، سرزمین گُل 
 بافی است که قائل شویم به آنکه همۀ پایگاه عمدۀ مسیحیّت بود، و این افسانه

 .به هند توماس ناند، منجمله سَ حواریون سفرهای میسیونری کرده
در قرن چهارم میلادی انجیل در همۀ مناطق دنیای رومی عرضه شده بود، ولی 

و " ها گوت"در ایران، ارمنستان، و میان .  محدود به مرزهای آن امپراطوری نبود
ر ژرمنی اصحاب کلیسا با حملۀ قبائل برَبَ.  حتی در حبشه مسیحیّت راه یافته بود
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ها، در قرن پنجم،  فرِانک.  قائل بدان شدند که این اقوام هم حقّ رستگاری دارند
در ربع آخر ).  م۴٩۵حدود (از اوّل اقوامی بودند که به آئین کاتولیک پیوستند 

، مناطق رنُان، ایطالیای شمالی، (Gaul)گُل های میسیونری در مناطق   فعّالیت۶ّقرن 
ها  ها در میان ژرمن ها صورت گرفت و تعداد زیادی دیِرها و صومعه شتوسّط کشی

 .تأسیس شد که پایگاه مسیحیتّ بود
گرگوار شکل گرفت  فعّالیتّ رسمی کلیسای کاتولیک در امر میسیونری با پاپ سنَ

گوستن از کانت  سن۵٩٧َاز سال .  ، خاصّه در میان اقوام ژرمنی)۶٠۴–۵٩٠(  بوریرآ
(Canterbury)زام مبلغّان و مبشّران انجیل را در انگلستان شروع کرد، و در نیمۀ  اع

 در قرن  . فائق آمدند(Celtic)های سلِتی  های رومی بر کشیش  کاتولیک٧دوم قرن 
 .   وعظ انجیلی در ممالک اسکاندیناوی شروع شد٩

با آمدن شارلمانی اتحّاد نزدیک کلیسا و دولت صورت گرفت، و از آن زمان هدف 
 .ی میسیونری منحرف شدوالا

های   سراسر کرۀ ارض را بر روی میسیون١۶ و ١۵اکتشافات بزرگ دریائی قرون 
های تازه  دانیم تبلیغ مسیحیتّ با استعمار سرزمین و چنانکه می... مسیحی گشود 

هائی خاصّ هست که برای تشکّل   ذکر سازمان(Mourre)  در مقالۀ مور .شده اهمر
د آمدند، مثل جامعۀ های تبلیغی بوجو به میسیونشیشان میسیونرها و اعزام ک

 بوجود آمد، جامعۀ میسیونرهای ١۶۵٨های خارجی که در پاریس در سال  میسیون
 ایجاد ١٨٠۴ تأسیس شد، جامعۀ بریطانیائی که در سال ١٧٨۶مندلیت که در سال 

 .شد، الخ
 طور که به وظیفۀ  تا قرن حاضر، همان١۶ و ١۵البته اکتشافات جغرافیائی از قرون 

میسیونری نزد مسیحیان پر و بال داد، در ظهور جدید هم اجازه داد که افق نظر 
توسعه یابد، و در نتیجه الواح ملکوتی از اقصا نقاط شرق تا غرب و از بالاترین 

گیرد، و احترامی برای اقوام بومی قائل است که  مناطق شمال تا جنوب را دربر می
) کولونیالیسمِ(یتّ و نزد میسیونرهای بعد از دورۀ استعمارِ در عمل در عالم مسیح

 .غرب مصداق نداشته است
همین اکتشتافات جغرافیائی، همراه با ترقّیّات علمی و فنی و بکار افتادن وسائل 
ارتباط و مخابرۀ سریع و وسیع بود که به حضرت بهاءاللهّ امکان آن را داد که این 
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اه حقّ مسلمّ بوده، ولی بر مردمان مجهول و مستور، حقیقت را که همواره از دیدگ
برملا کنند که عالم حکم قطعۀ واحده را دارد و کلّ اهل یک عالم و یک بساط 

 .  هستند
 

 تکمله
های اوّل و دوم که الواح  در مکاتیب مبارکه، جلد سوم، بعد از ختم الواح دوره

شده که بعضاً حاوی عمومی است، بعضی الواح مخصوص به احباّی آمریکا نقل 
 تشویق بر ٩۶مطالبی در تأیید الواح ملکوتی است، مثلاً در لوح مندرج در ص

همین مضمون .  مسافرت به هونولولو و ژاپن برای هدایت خلق آن اقالیم آمده
بعضی از این الواح هم خطاب به احبّای .   آمده٩٨تعلیم امر به مردم ژاپن در ص
 به ٨۴احباّی ایالات مرکزی آمریکا، لوح ص به ٨٢مناطقی است، چون لوح ص
 به احباّی ٩۵ به احبّای الهی در آلمان، و لوح ص٩٢احباّی کالیفرنیا، لوح ص

و میتوان فرض کرد که مبلغّان بهائی این مناطق برای تشویق مصدقّان .  هونولولو
لات  برای ایاومثلاً مستر اوکر برای هونولولو، (اند  این الواح را درخواست کرده

     ).مرکزی آمریکا توسّط مستر کارل شفر
  

  ها يادداشت
 . ظاهراً لغتی مغولی و به معنای فرمان پادشاه استیرلیغ -١
 به معنی فرمان و دستورالعمل غیر محرمانۀ فرهنگ معین بنابه منشور لغت -٢

 منشورگوید   آمده که میفرهنگ روز سخنتعریف بهتر در کتاب .  دولت است
ای   و عقائد کسی یا سازمانی است که به صورت رسمی طی اعلامیهتاصول نظریا

 .شود اعلام و منتشر می
 به معنای اجازۀ  باید گفت که این کلمه در قرون وسطىcharterٰدر مورد کلمۀ 

 charter  ولی امروزه .شد ، یا فروش یا امتیازی بود که به نفسی اعطاء میمالکیتّ
 سندی مهمّ است که از مصدر منشور.  استبیشتر به معنای سیاسی مستعمل 

گذار یک سازمان، یک حق، یا امتیازات  والائی چون حکومت صادر شود و پایه
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شود منشور   و قابل مقایسه با قانون اساسی، چنان که وقتی گفته میخاصّی باشد
 .سازمان است آن ،ملل متحّد، مراد قانونی است که بنیادگذار

 را هم به عنوان کتاب مستطاب اقدس، قرن بدیعر کتاب  حضرت ولی امراللهّ، د-٣
  .اند منشور نظم بدیع حضرت بهاءاللهّ و منشور تمدنّ آیندۀ جهان توصیف کرده

 نخستین گام در اجرای فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء، نوشتۀ جناب علی -۴
 . ٣٢٩، شمارۀ پیام بهائینخجوانی، ترجمۀ حوریوش رحمانی، نشریۀ 

 ممالکی که در دورۀ سی و نه سالۀ حیات حضرت عبدالبهاءمله در کتاب  از ج-۵
ایران، عراق، ترکیه، قفقاز، :  در ظلّ امر مبارک بودند بدین شرح هستندعهد ابهىٰ
و سوریه، که  گرجستان، هندوستان، فلسطین، لبنان، سودان، ترکستان، ،برمه، مصر

 .  اند عملاً همه کشورهای شرقی بوده
 . سرزمین١٣٠ب دیگر،  به حسا-۶
وكَتَبَنْاَ لهَُ فيِ الأَلْوَاحِ مِن كلُِّ شيَْءٍ "ده که ، آورده ش١۴۵ در سورۀ الاعراف، آیۀ -٧

 به معنی تورات  در اینجاالواحاند که    مفسرّان گفته ..."لكِّلُِّ شيَءٍْ مَّوعْظِةًَ وَتفَصْيِلاً
 دینی و دنیوی بود مذکور آمده است، که در آن هرچه مورد نیاز اسرائیلیان از امور

، )٨۵(در مورد لوح محفوظ، به سورۀ البروج .  و تبیانا لکلّ شیء من الاحکام
فيِ لوَحٍْ  بلَْ هوَُ قرُآْنٌ مَّجيِدٌ"عه کرد که در آن آمده  باید مراج،٢٢ و ٢١آیات 
، چنان که اند که قرآن مفسرّان در تفسیر این آیه گفته].  و هو امّ الکتاب ["مَّحفْوُظٍ

پنداشتند، شعر یا سحر و جادو و قصص کهنه نیست، بلکه در لوح  کافران می
    .محفوظ، از زیاده و نقص مصون است

فرهنگ ( در نظر صوفیه ملکوت عالم ارواح و عالم غیب و عالم معنی است -٨
 در حضرت ربّ اعلىٰ).  اصطلاحات و تعبیرات عرفانی دکتر سید جعفر سجاّدی

مشیّت،  (دهند مراتب سبعۀ هستی قرار میمشیتّ را در رأس ل و فروع صحیفۀ اصو
خدا مشیتّ را آفرید و مشیّت همۀ عالم ).  اراده، قدر، قضاء، اذن، اجل، کتاب

 .هستی را خلق کرد
ای و مسیحی داشت، در سال   ابراهیم خیراللّه، مبلغّ بهائی که منشأ سوریه-٩

در .   به شیکاگو رفت١٨٩٣د و در سال  در مصر به امر مبارک گروی١٨٩٠–١٨٨٩
 وی با موفّقیتّ شروع به معالجات روحی کرد و در عین حال به تبلیغ ١٨٩۴سال 
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در ابتدا خیراللّه در .  کرد اهتمام نمود امر بهائی به برخی نفوسی که ملاقات می
صَد نفر در ظلّ امر مبارک   حدود هفَت١٨٩٨کار خود بسیار موفقّ بود و تا سال 

 .  به محمدّعلی پیوست و ناقض عهد و پیمان شد١٩٠٠سال در .  رآمدندد
 .   لوح هشتم معطوف به نشر نفحات و بسط امر الهی در قارات مختلفه است-١٠
 .  در لوح هفتم ذکر قارات و جزائر مختلفه و بخشی از آسیا آمده-١١
 شد و  تشکیل١٩٢۵ محفل روحانی ملیّ مشترک آمریکا و کانادا در سال -١٢

 .ساله برد دوازده سال بعد دست به طرح نقشۀ اولّ هفت
نفس مبارک موعود در کتاب ... ای حواریون بهاءاللهّ : " در لوح هشتم است-١٣

الجنود تعبیر گشته، یعنی جنود آسمانی، و مقصود از جند آسمانی  مقدّس به ربّ
شریتّ و عالم از صفات ب... نفوسی هستند که به کلیّ از عالم بشریتّ منسلخ 

طبیعت نجات یافته، متخلقّ به اخلاق الهی گردند و منجذب به نفحات رحمانی 
 که مملوّ از مسیح شدند، این نفوس نیز مملوّ از حواریون مسیحمانند .  شوند

حضرت بهاءاللهّ گردند، یعنی محبتّ بهاءاللّه چنان مستولی بر اعضاء و اجزاء و 
این نفوس جنود الهی هستند و .  ت را حکمی نماندارکان آنها گردد که عالم بشریّ

 ).    ٢٨–٢٧صص..." (فاتح شرق و غرب 
 .اللهّ حصن حصین شریعت. ک. ر-١۴
 .، نقل حدیث جابر در لوح فاطمه، از کتاب کافی١۴٩، صکتاب ایقان -١۵
 .١١–١٠، صص٣٢٩، شمارۀ پیام بهائی -١۶
   .١٣-١١، صصFrom Strength to Strength. ک.  ر-١٧
 .١١٣، ص٢، جپیام آسمانی -١٨
کرد و جناب هاید  نگاری امرار معاش می  میس مارثا روت از طریق روزنامه-١٩

 .دان با نمایندگی فروش مؤسسّات تجاری به تأمین زندگی مادی خود موفقّ بود
 .١١۴–١١٣، صص٢، جپیام آسمانی. ک. ر-٢٠
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  سوابق فرامين ملكوتي در اديان قبل و 
  ٰي و عهد ابهٰي اعلدر عهد

  
 شاپور راسخ

 
 ادوار سابقه

هرچند که دستور ابلاغ کلمۀ الهی در همۀ ظهورات قبل بوده، و در این مورد خود 
علماء و ین ابلاغ پیام حقّ مأموررد بسیار ااند، امّا در مو مظاهر الهی پیشقدم شده

ور حضرت در حالی که در ظهاند،  روحانیون و پیروان برگزیدۀ مظهر امر بوده
.  بهاءاللهّ، با الغاء منصب روحانی، وظیفۀ مذکور مسئولیت همۀ مؤمنان شده است

ریزی خاصیّ در کار نبوده، و  ثانیاً، برای ابلاغ کلمه و تبلیغ نفوس در ابتدا برنامه
مناطق خاصیّ را برای اعزام های مذهبی  های مؤخرّ بوده که سازمان فقط در دوره

اند، در حالی که حضرت عبدالبهاء، به  در نظر گرفته) هبیمبشّرین مذ(میسیونرها 
 سال بعد از ظهور علنی جمال مبارک ۵٣عنوان یکی از طلعات مقدسّۀ این آئین، 

یک برنامۀ جامع شامل فهرست مناطقی که باید کلام الهی را دریافت دارند در 
 .اند الواح ملکوتی خود ارائه فرموده
اند، و ضمناً کسانی  لمه خود به همگان سرمشق دادهمظاهر الهی همیشه در ابلاغ ک

اند، چنان که از حضرت مسیح  را به نشر کلمةاللهّ در میان اقوام بیگانه تشویق کرده
 پیش پس عیسىٰ: " چنین نقل شده است١٩–١٨، آیات ٢٨، فصل در انجیل متىٰ
ها را  رفته همۀ امّت] از این[پس «: خطاب کرده گفت) حواریون(آمده به ایشان 
 القدس تعمید  دهید و ایشان را  و روح  ایشان را به اسم ربّ و ابن شاگرد سازید و
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ام حفظ کنند و اینک من همه  تعلیم دهید که همۀ اموری را که به شما حکم کرده
 "  ».باشم روزه تا انقضای عالم همراه شما می

ون نقل شده  حواری، باب دهم، سخنان حضرت مسیح خطاب بههم در انجیل متىٰ
 ١۴در آیۀ .  که باید پراکنده شوند و مژدۀ نزدیکی ملکوت آسمان را همراه ببرند

آن باب مذکور است که هر که شما را قبول نکند، یا سخن شما گوش ندهد، از آن 
 ٢٠ و ١٩و در آیات .  خانه یا شهر بیرون شده، خاک پایهای خود را برافشانید

 اندشه مکنید که چگونه یا چه بگوئید زیرا که آمده که در حضور حکام و سلاطین
در همان ساعت به شما عطا خواهد شد که چه باید گفت، زیرا گوینده شما 

 . نیستید، بلکه روح پدر شما در شما گوینده است
، بعد از گرفتاری یحیىٰ: " چنین آمده١۵ و ١۴در انجیل مرقس، باب اولّ، آیات 

وقت «:  بشارت ملکوت خدا موعظه کرده، گفتآمده، به) گالیله( به جلیل عیسىٰ
  "  ».پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید.  تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است

باب ( از عالم بالا، به شهادت انجیل مرقس شدن، حضرت مسیح بعد از مصلوب
پس بدیشان گفت در تمام عالم : "، به حواریون چنین دستور فرمود)١۵، آیۀ ١۶
 ." د و جمیع خلائق را به انجیل موعظه کنیدبروی

 حضرت عیسی بن مریم ضمن اخبار از انقضای عالم به گواهی انجیل متىٰ
به این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد، تا بر : "فرمود) ١۴/٢۴(

  ."آنگاه انتها خواهد رسید.  ها شهادتی شود جمیع امتّ
از ): "٢۴/۴٧(یام حضرتش از قبر به حواریون فرمود بنابر انجیل لوقا، باز بعد از ق

ها به نام او کرده  اورشلیم شروع کرده موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همۀ امّت
  ."شود

بایست به ملایمت و  هرچند در قرآن مجید قرائنی هست که ابلاغ کلمۀ الهی می
بب شد که ملاطفت صورت گیرد، اماّ عملاً مقاومت و مخالفت کفار عرب س

پیشرفت اسلام به مدد شمشیر صورت گیرد، که غزوات زمان رسول اکرم شاهد آن 
 .است
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 عهد اعلىٰ
حضرت باب هرچند حکم جهاد را ملغی نفرمودند، ولکن دستوری جز ابلاغ کلمۀ 
الهی به سخن و عمل صادر نکردند، و بهترین گواه آن شرحی است که نبیل 

 خطاب به حروف حی قبل از اعزام آنان به زرندی در مورد بیانات آن حضرت
 بدیع، ١٢۴ترجمۀ فارسی تاریخ نبیل، طبع طهران، (مأموریت نقل کرده است 

پس از آنکه حضرت باب ملا علی بسطامی را امر فرمودند به ): "٧٧–٧۴صص
عتبات عالیات توجهّ نماید، آنگاه سایر حروف حی را احضار فرمودند و هر یک 

ای : " و در حین وداع و خداحافظی به آنها فرمودند١ت دادندرا به طرفی مأموریّ
خداوند شما را برای .   شما در این ایام حامل پیام الهی هستید–یاران عزیز من 

بواسطۀ صدق .  مخزن اسرار خویش انتخاب فرموده تا امر الهی را ابلاغ نمائید
تمام اعضای جسد شما .  گفتار و رفتار خود نمایندۀ قوت و نورانیتّ ربانی گردید

باید بر ارتفاع مقامات شما شهادت دهند و به طهارت حیات و عظمت مقصود 
بیانات مبارکۀ حضرت مسیح را که به شاگردان خود فرمودند ... شما ناطق گردند 

خواستند آنان را برای تبلیغ به اطراف بفرستند به آنها  بیاد آورید وقتی که می
.  تید که در شب تاریک بر فراز کوه بلند افروخته گرددفرمودند شما مانند آتشی هس

باید طهارت ذات و حسن رفتار شما .  مردم از نورانیت شما مهتدی شوندباید 
طوری باشد که مردم دنیا بواسطۀ مشاهدۀ حسن گفتار و رفتار شما به سوی پدر 

 ..." متوجّه گردند ... آسمانی 
هاء تکرار همان مواعظی است که برخی عبارات الواح ملکوتی حضرت عبدالب

اند، مانند این جملات از افاضات  به حروف حی فرموده حضرت ربّ اعلىٰ
ای باشد که در هر شهری برای تبلیغ  انقطاع شما باید به درجه: "حضرت باب

امراللهّ داخل شوید از مردم آن شهر به هیچ وجه اجر و مزدی توقعّ نداشته باشید، 
خواهید خارج شوید گَرد  د، و هنگامی که از آن شهر میغذا و طعام طلب نکنی

 ..." های خود را هم بتکانید  کفش
 

 : نمونۀ بیانات حضرت عبدالبهاء در همین زمینه بدین شرح است
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اللهّ و منزّه و  نفوس ناطقی منقطع الی اللهّ و منجذب به نفحات "–در لوح ششم 
 زاد و توشۀ آنها تعالیم الهی  به آن صفحات بفرستید کهمقدّس از نفس و هوىٰ

 ) ١۶ص." (باشد، و اوّل خود عمل نمایند، بعد ناس را دلالت کنند
شرط ثالث آن که : "فرمایند  می،اللهّ در لوح هشتم، ضمن شرائط ناشران نفحات

مبلغینی به اطراف ممالک، بلکه به اطراف عالم، سفر نمایند، ولی نظیر عبدالبهاء 
 نمود و از هر آلودگی پاک و مقدّس و در نهایت انقطاع، که در بلاد آمریکا سفر

چون در شهری وارد شوید غبار آن شهر را نیز  «:فرماید چنان که حضرت مسیح می
 ) ٣١ص" (».از نعلین خویش بیفشانید

ی هست که بعد به ف حور به حمضامین دیگری هم در بیانات حضرت اعلىٰ
شود، مثلاً عبارتی از این  رار میوجهی در الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء تک

به ضعف و عجز خود نظر نکنید، به قدرت و عظمت خداوند مقتدر و «قبیل 
که در لوح اوّل از الواح ملکوتی بدین گونه بیان شده » توانای خود ناظر باشید

د نمائیم، بلکه نظر به عنایت و حال نظر به استعداد و قابلیّت خویش نبای: "است
در این ایام بنمائیم، که قطره حکم دریا یابد و ذره حکم آفتاب فیوضات الهیه 

شخصاً، علاوه بر حروف حی، نفوسی چون  حضرت ربّ اعلىٰ )۵–۴." (جوید
وحید دارابی از اعلم علمای زمان را به امر خود تبلیغ فرمودند، و ضمناً آن 

ود را به رؤسای زمان توقیعاتی فرستادند و امر خای از حکّام و  حضرت به عدهّ
ایم و  ، آورده٨آنان اعلام و ابلاغ فرمودند، که شرح آن را در سفینۀ عرفان، دفتر 

   ٢.ش در اینجا ضرورت نداردتکرار
 سلاطین بیان را به انتشار از نکات درخور یادآوری آن است که حضرت اعلىٰ

 .اند امراللهّ مأمور فرموده
آمده که هر پادشاهی باید از ) نبیا(در باب دوم از واحد یازدهم صحیفةالاحکام 

 نفر از علماء را انتخاب نماید که دین خدا را نصرت کنند و ضعفا ٢۵کشور خود 
اللّه  اللهّ یوُمنون و یوقنون و دین یظهره را حمایت نمایند لعلهم یوم القیامه بمن

 .ینصرون
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ت پس، از جمله وظائف ملوک نشر امراللهّ است، همان طور که در تاریخ مسیحی
دیدیم که پاپ الکساندر ششم از سلاطین مسیحی خواست که به نشر انجیل و 

 .بشارت به ظهور جدید مبادرت نمایند
اند که سلاطین  باز آن حضرت در کتاب بیان، باب پنجم از واحد چهارم، فرموده

 باید به – هنگام فتح اراضی –ای حزن بر نفوس وارد کنند  بدون آن که ذره
اذن داده شده از برای فتح : "ان را داخل در دین خداوند کنندشئونات دیگر ایش

 ."بلاد که کلّ را در ظلّ ایمان به خداوند و دین او وارد ساخته
زمین خطاب کردند و آنان را به نصرت امر خود  همان حضرت به مردم مغرب

المغرب اخرجوا من دیارکم لنصراللّه من قبل یوم یأتیکم  یا اهل: "دعوت فرمودند
نی در مورد ظهور آای قر که عبارت اخیر اشاره به آیه." ن فی ظلل من الغمامالرحمٰ

 .حضرت بهاءاللهّ است
 

  سوابق الواح ملکوتی در آثار حضرت بهاءاللهّ
توان سوابق الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء را در آثار مبارکۀ حضرت  گمان می بی

 .، لا اقل در ده زمینه، جستجو کردبهاءاللهّ
 نخست آن که از همان آغاز، یعنی دورۀ بغداد، حضرت بهاءاللهّ دستور تبلیغ و -١

در کلمات .  هدایت نفوس را نخست به افعال و بعد به اقوال، صادر فرمودند
لازال هدایت به اقوال : "فرمایند عزّ نزول یافته می. م١٨۵٨مکنونه، که به سال 

جمیع افعال قدسی از هیکل انسانی بوده و این زمان به افعال گشته، یعنی باید 
این ترجیح اعمال بر اقوال با توجهّ به تصمیم آن حضرت بر اصلاح ."  ظاهر شود

 بر این است که   اعتقاد بنده٣.رفتار و اخلاق جامعۀ بابی نباید موجب سؤال شود
بایست بعد از اعلان علنی آن حضرت در باغ رضوان  هرچند ابواب تبلیغ می

د، اماّ به خصوص بعد از تثبیت امر مبارک در اواخر دورۀ ادرنه و مفتوح شده باش
اوائل ورود به عکاّ بود که امر آن حضرت به نشر کلمۀ الهی توسطّ عامّۀ اهل بهاء 

، ٣امر و خلق، ج(هم قولاً و هم عملاً، چنان که در خطابی به اهل بهاء  صادر شد،
تم تقعدُون و هذا یومُ الندّاء و قل هذا یوم القیام کیفَ ان: "فرمایند می) ۴۵۵ص

قوموا باسمی ثمّ انطقوا بالحکمةِ و البیان لعلّ اهلَ الامکان .  انتم صامتون
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، لوحی که محتمل ..."م الممنوع ن الذّی ینادی فی هذا المقایتوجّهون الی الرحّمٰ
 بعد از شهادت بدیع امر دانیم که است در عکاّ صادر شده باشد، خصوصاً که می

  ).۴٧٧، ص٣امر و خلق، ج] (١٨۶٩سال [کمت در بیان حقیقت فرمودند به ح
 – زمینۀ دوم عبارت است از صدور الواح ملوک و سورۀ ملوک در دورۀ ادرنه -٢

فرمایند  عکاّ که خود حضرت بهاءاللهّ از آن به عنوان تبلیغ رؤسای ارض یاد می
:  چنین آمده است،۵٨الحکمة، جلد ثانی، ص در لئالی).  ١۶۴صآیات بینات، (
 و ورود در سجن اعظم در حالتی که جمیع ابواب بر بعد از بلایای لاتحصىٰ"

، جمیع ملوک ارض را من  و محدودحسب ظاهر مسدود و در دست ظالمین مبتلا
 ."دون ستر به کمال تصریح تبلیغ نمودیم

به صورت یک ) ١٨٧٣ (کتاب مستطاب اقدس تبلیغ و نصرت امراللهّ در -٣
 درآمد و – در غیاب یک نظام روحانیّت موظفّ –دینی برای عموم تکلیف 

 :همچنین تکلیف فرمودند احبّاء را به بذل کمک به مبلغّین
 انصروا یا قوم اصفیائی الّذین قاموا علی ذکری بین خلقی و ارتفاع –الف

کلمتی فی مملکتی اولئک انجم سماء عنایتی و مصابیح هدایتی للخلائق 
 . اجمعین

د از تأسیس بیت عدل محلی و بیت عدل عمومی در کتاب اقدس  بع–ب
و در الواح دیگر آمده که اوّل وظیفۀ بیت عدل محلی مذاکره در تبلیغ امر 

در هر مدینه از مدائن ارض به ): "۶٩جلد ثانی، صالحکمة،  لئالی(است 
الاعظم از نفوس زکیۀّ   عدد اسماسم عدل بیتی بنا کنند، و در آن بیت علىٰ

و بعد از ورود باید وکالةً من انفس العباد در امور و ... مئنه جمع شوند مط
مصالح کلّ تکلمّ نمایند، مثلاً در تبلیغ امراللهّ اولاًّ، چه که این امر اهمّ امور 

کَنَفْ سٍ واحدِةٍَ  در سرادق احدیهّ وارد شوند، و جمیع من علی است تا کلّ 
  ..."الارض هیکل واحد مشاهده شوند 

 در کتاب اقدس هم انتظار خود را به آن که احبّاء چون شریان در –پ
لیتحرکَّ به العالم و  "کنند جسد امکان نباّض باشند بیان فرموده، اضافه می

 )۴۵٧، ص٣امر و خلق، ج." (کلّ عظمٍ رمیم
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 در کتاب اقدس تجویز تعلیم و تعلمّ السنۀ مختلفه را فرمودند و هدف –ت
 ."لیبلغ امراللهّ شرق الارض و غربها: "ندآن را چنین مقررّ داشت

لکه حتی فرمایند، ب  نه فقط نصرت به مبلغین را چنان که گفتیم دستور می-۴
در هر ارضی : "فرمایند  را توصیه میتأسیس صندوق برای اعانت به ناشرین نفحات

 معینّ کنند، و نفسی را به جهت تبلیغباید اولیاء مشورت نمایند، از اهل آن ارض 
 برسانند آنچه را به قدر کفافبه واسطۀ نفسی که اسمش مستور و غیرمعیّن به مبلغ 

که رفع احتیاج شود، تا به کمال اطمینان عباد را به افق عنایت الهی دعوت نماید، 
گاه مقربّینسجیۀّبر  مزیّن باشد و به طراز حکمتو آن نفس باید  .   و مخلصین آ

انصروا ربّکم .  یوم الهی را بدانیدقدر .  ریدوقت را غنیمت شماللهّ  بگو یا حزب
 )۴۵٨، ص٣امر و خلق، ج" (انهّ ینصرکم فضلاً من عنده

 و نیز فرمودند که در صورت عدم امکان قیام فردی به این خدمت که عموم به -۵
 کند، چنان که در امر و خلق، مأمورند شخص توکیل غیر به تبلیغ از جانب خودآن 
   ۴."ر نفسی قادر به تبلیغ نباشد، وکیل معینّ نمایداگ: "، آمده۴۶۴، ص٣ج
فرمایند، که   حضرت بهاءاللهّ خود نفوسی را رأساً و رسماً مأمور اسفار تبلیغی می-۶

 .نمونۀ بارز آن، از جمله، جمال افندی است
سلیمان خان تنکابنی، یا جمال افندی، را به هندوستان فرستادند، که در نتیجه وی 

جمال افندی جامعۀ بهائی را در بمبئی، ).  ؟١٨٧۵(آن سرزمین شد فاتح روحانی 
).  Eminent Bahá’ís... . ک.ر(کلکته، و مدرس، و محتملاً برمه، ایجاد کرد 

).  ١٨٧٧(وی مبلّغ سید مصطفی رومی بود که بنیاد جامعۀ بهائی برمه را گذاشت 
ولانی به شرق آسیا اللهّ تفرّشی سفر ط  جمال افندی به اتّفاق حاج فرج١٨٨٨در 

کرد، شامل برمه، جاوه، سیام، سنگاپور، کشمیر، تبت، و شهرهائی در ترکستان 
و کتب تاریخ گواه آن است که ).  ١٨٩٨مرگش در عکاّ به سال (چین و افغانستان 

اصدق، و سایر  ابنِلاصدق، اللهّ ا نفوسی چون نبیل زرندی، نبیل اکبر قائنی، اسم
 .اند حضرت بهاءاللهّ مستمراًّ در سیر و سفر تبلیغی بودهایادیان نیز به تشویق 

آورده می اللهّ نمونۀ بیانات مبارکه به اسم  :شود الاصدق ملا صادق خراسانی ذیلاً 
 . کلّ به او مأمور.  امروز روز تبلیغ است -
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سخّر مدائن القلوب بهذا الذکر : "فرمایند اللهّ می الاحباب به اسم و در لوح -
نادیا بین الامم بهذا الاسم الذّی به اخذت الزلازل کل  مکنالاعظم و 

 )٣١ص" (القبائل
–۴٨، صصپیک راستان (فرمایند و پس از صعود جناب اصدق به فرزند ایشان می

اند و نفوسی که الیوم به شطر اقدس و اسم  اللهّ خلق شده جمیع عباد لعرفان): "۴٩
 ."اند به تبلیغ امر الهی مأمورند اعظم توجهّ نموده

انشاءاللهّ در کلّ اوان به ذکر محبوب یکتا مشغول باشید و رحیق عرفان را : "و نیز
به اعانت اسم اعظم بر امم مبذول دارید، تا جمیع احزاب در این یوم ایاب از 

الارباب محروم نمانند و به آنچه مقصود اصلی خلقت انسانی  نفحات وحی ربّ
   ۵".است فائز گردند

تر گوئیم نصب افراد ایادی،  ، یا دقیقتأسیس مؤسسّۀ ایادی با توان گفت که  می-٧
، یعنی با انتصاب علی )١٨٨٧–١٨٨۶(سازمانی گرفت –تبلیغ امر صورت نهادی

البتۀ وظیفۀ دیگر حضرات .  قبل اکبر، ابن ابهر، ابن اصدق، و جناب حسن ادیب
 .حفظ و حراست احبّاء و به اصطلاح صیانت بود

ای چند از  نمونه.   از نفوس به سیر و سفر به قصد نشر کلمه تشویق عدۀّ کثیری-٨
 :آوریم هزاران بیانات جمال مبارک را دراینجا می

اللهّ قصد بلاد نمایند لاجل تبلیغ  طوبی از برای عبادی که خالصاً لوجه -
 .امراللهّ

 .اللهّ در عالم مؤثرّ بوده و هست نفس حرکت لوجه -
اهی، باید بر کلّ دیار مرور کنند تا جمیع احباّی الهی، به مثابه نسیم صبحگ -

 .بقاع ارض به فیض اعظم فائز شوند
 ."لایقابله عمل من الاعمال: "اند و در مورد اولویتّ این خدمت فرموده

دیباج کتاب وجود به ذکر احبّائی مزیّن است که سافروا : "اند و در لوحی فرموده
 ."فی البلاد باسمه و ذکره
 ذیلاً نقل  از بیانات جمال ابهىٰای  و خادم امر الهی نمونهدر تجلیل مقام مبلغّ

 :شود می
 .الخلق در کتاب مذکور امروز خادم امر الهی و مبلغّ آیاتش از اعلی -
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به قدر وسع در تبلیغ امرش جهد نما، که الیوم اقرب قربات در نزد سلطان  -
    ۶. استاسماء و صفات این رتبۀ بلند اعلىٰ

شود توجهّ خاصّی به  اللهّ نقل می هادت آنچه ذیلاً از قلم خادمحضرت بهاءاللهّ به ش
ای  ج م در این مقام کلمهاللهّ  جناب اسم: "اند نیاز مبلّغ در مناطق مختلف داشته

اند که حدود   نوشته:قوله.  عرض نمود که به اصغاء فائز و به نور قبول منورّ
ه شرط آنکه نفس اعلاء امر را منظور بامّا .  کردستان بسیار مستعدّ و مبلغّ لازم دارد
   ٧."دارد و برای خود بساطی پهن ننماید

یا اسمی الجمال، اگر نفسی در مشرق : "اند  فرمودهدر لزوم حرکت مبلّغینو باز 
اللهّ فائز گردد، بر آن  زمین باشد و آن جناب در مغرب، و اراده نماید به عرفان

 توجهّ نماید ، و رحیق حیوان را به جناب حتم است مع استطاعت که به آن ارض
ای جمال به شفقت پدری با ... قدر استطاعت و قابلیت او بر او مبذول دارد 

  ."جمیع اهل ارض معاشر باش و همچنین از ثدی حکمت جمیع را تربیت نما
کیدی که حضرت بهاءاللهّ در مورد اسفار تبلیغی می فرمودند، حکایتی  در مورد تأ

جناب بدیع .  اند به خوبی مؤیدّ مطلب است اء نقل فرمودهکه حضرت عبدالبه
 در حیفا چنین نقل ١٩١۴ جون ٢٧خود به تاریخ های  بشروئی در یادداشت

بیان مبارک در خصوص .  شب را قریب یک ساعت و نیم مشرفّ بودیم ":کنند می
عظم در ایام جمال قدم جل اسمه الا«از جمله محتوای بیان این بود که .  تبلیغ بود

فرمودند و همیشه الواح  هرگاه به کسی عنایت مخصوص داشتند امر به تبلیغ می
حتی وقتی به قدری توصیف به امر تبلیغ .  شد مبارک به افتخار مبلغّین نازل می

فرمودند که من به خیال افتادم فرداً وحیداً با یک صندوق کوچک از الواح مبارک 
مرکزی ترکستان شرقی، محاط به کاشغر، شهر (به سمت کاشغر حرکت کنم 

های مرتفع، واقع در میان سه کشور چین،  ، و در بین کوهخیز حاصلهای  دشت
رو  کستان، و افغانستان، یعنی نقطۀ تلاقی و محل ایاب و ذهاب چند راه کاروانتر

چون قریب به حرکت .  تذکره گرفتم و مفتی عکاّ هم ضامن شد).   استبوده
).  پاشا بود متصرفّ عکاّ آن وقت ابراهیم(رفّ عکاّ رسید رسید، این خبر به متص

کنیم، ولی وظیفۀ ما این است که چون شما حرکت  ادبی نمی ما بی{خبر فرستاد که 
.  حرکت نکردماین بود که }  .کنید ما یک تلگرافی به اسلامبول مخابره کنیم
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صحیح .  تبرای تبلیغ اسدهم از  این است که من که احباب را حرکت میمقصد 
ای اینجا مساوی به هزار سال است، در ظلّ عتبۀ مبارکه بودن  است که هر دقیقه

 "».فیض عظیمی است، ولی امر تبلیغ اعظم است
نقل یک داستان دیگر را که باز گواه شدّت علاقۀ حضرت بهاءاللّه به موضوع 

:  استآمده ) ٣٢۵ص (بهاءاللهّ شمس حقیقتکتاب در .  داند تبلیغ است مفید می
فرمودند که از ادرنه  ای از اصحاب می در اواخر ایام ادرنه حضرت بهاءاللهّ به عدّه"

زیرا چرا باید همه زندانی شوند و کسی برای تبلیغ امر الهی باقی «خارج شوند 
 " »نماند؟

یان، و شتت بر روی یهودیان، زرشدن امر جمال ابهىٰ  تبلیغ غیرمسلمانان و گشوده-٩
هائی بود که امکان صدور الواح ملکوتی حضرت  دیگر از زمینهمسیحیان، یکی 

 .عبدالبهاء در ابلاغ کلمۀ الهی به همۀ ملل و نحل عالم را به وجود آورد
 بدانیم، اندکی بعد ١٨٧٣اند  اگر سال نزول کتاب مستطاب اقدس را چنان که گفته

لتعاشرو امع "اق از نزول این اثر عظیم بود که به تأثیر قوۀ خلاقۀ کلمۀ الهی مصد
و یا "  الاعمال لو انتم من العارفینن هذا لاکلیلالادیان و تبلّغوا امر ربکّم الرحمٰ

ایّاکم ان .  عاشروا مع الادیان بالروح و الریحان لیجدوا منکم عرفُ الرحمن"
ابواب معاشرت و تبلیغ به سوی ادیان یعنی ..." تأخذکم حمیتّه الجاهلیه بین البریّه 

نی سایره مفتوح شد و بزودی مصدقّین فراوانی از یهود و زردشتیان به جوامع دی
 کرده حکم نجاست را ملغىٰای که  ، جامعه)١٨٨٠–١٨٧۵(جامعۀ بهائی پیوستند 

  .شمرد  تعصبّ جاهلی را مردود می و٨بود
جزئی از توان گفت که گسترش امر الهی به ادیان غیراسلامی  به این اعتبار می

که در دوران حیات واضع امر مبارک تحققّ یافت و بعد از صعود   بودنقشۀ الهی
ای از مسیحیان  جمع قابل ملاحظه) ١٩قرن (حضرت بهاءاللهّ تا آخر قرن مذکور 

    ٩.را هم در ظلّ امر الهی آوردآمریکا 
های یهودی و زردشتی در امر بهائی مختصر توضیحی مفید  در مورد ورود اقلیّتّ

 :تواند بود
و بعد اعلام ) ١٨۶٣(علام جهری ظهور در باغ نجیبیه بغداد پس از ا -

بیش از دهَ سال نگذشت که جنبۀ ) ١٨۶٨حدود (عمومی آن در ادرنه 
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های یهودی، زردشتی، و بعداً  جهانی ظهور حضرت بهاءاللهّ با ورود اقلّیتّ
 .دمسیحی، ثابت و مبرهن گردی

حکیم هارون .  گردد  بازمیسابقۀ ایمان ابنای خلیل به زمان حضرت اعلىٰ -
در منزل حاجی میرزا جانی در کاشان به شرف لقا فائز شد و ایمان آورد 

حکیم مسیح، که حضرت طاهره را در کربلا ملاقات ).  ١٨۴٧حدود (
کرده بود، با دیدار جناب ملاصادق مقدّس در سجن طهران در حدود 

 .   ایمان آورد١٨۶١
.   استحکیم آقاجان منان عهد ابهىٰبه قول دکتر حبیب ثابتی، از اوّلین مؤ -

اوّل من آمن کلیمیان در همدان، به قول جناب موسی امانت حکیم 
آقاجان، که طبیب و مطلع در معارف اسرائیلی بود، با ابن اصدق ملاقات 

 .و تصدیق کرد و سبب اقبال کثیری از برادران اسرائیلی شد) ١٨٧٧(کرد 
را، که با ملاحظۀ حسُن رفتار تصدیق حکیم آقاجان خاوری  جناب اشراق

 ١٨٧۵جنابان محمدّجواد و محمّدباقر نراقی روی داد، به سال 
ملاقات با ابن اصدق سبب تحکیم ایمان ایشان و قطعاً .  گردانند برمی

 .رونق بازار تبلیغ در همدان شد
 ذکر ١٨٨٠ در کُرنُولوژی بهائی سال تصدیق اولّ زردشتی در عهد ابهىٰ -

در کاشان روی داده،  یق سهراب پورکاووس در عهد اعلىٰامّا تصد.  شده
 .  با مشاهدۀ شهادت یک بابی معصوم

خسرو خداداد، متولدّ یزد و ساکن   کیِاوّل زردشتی مصدّق در عهد ابهىٰ -
 . کاشان، وی عضو انجمن زردشتیان بود

یعنی کمتر از  (١٨٨۴، تا سال تاریخ یهود ایرانبه گفتۀ حبیب لوی، مؤلفّ  -
 خانوادۀ یهودی ٨٠٠، از )ال بعد از تصدیق اوّل کلیمی همدانده س

جرج کورزن هم .   خانواده تصدیق امر بهائی را کرده بودند١۵٠همدان، 
 یهودیان گلپایگان و بیش از نصف یهودیان کاشان وارد %٧۵گوید حدود 

سفیر انگلستان، هنری ولف ).  ١٨٨٩حدود سال (امر مبارک شده بودند 
Wolfگیر اقبال یهودیان به امر   خود از جنبش چشم١٨٩٠پرت سال ، در را

 یهودی ١۵٠ حدود ١٨٨٩به قول لُرد کورزن، در سال .  بهائی سخن گفته
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 ۵٠ در همدان، و ١٠٠در طهران به امر بهائی روی آورده بودند، و حدود 
 . در صد یهود گلپایگان٧۵در کاشان، و 

مر بهائی، که خصوصاً در اطلاع دقیقی در مورد تصدیق مسیحیان به ا -
سالهای آخرین قرن نوزدهم، در زمان حضرت عبدالبهاء، در آمریکا روی 

خوانیم که در موقع  ، می١٢۶الصدور، ص در بهجت.  داد، در دست نیست
تبعید حاج میرزا حیدرعلی به سودان، حضرت بهاءاللهّ، که تازه وارد عکاّ 

تحقیق و دادن اطمینان به شده بودند، حاجی جاسم بغدادی عرب را برای 
فرستند، و حاجی جاسم در خرطوم ایشان را  عنایات الهی به سودان می

ای از مسلمانان و  حاج میرزا حیدرعلی و حاجی جاسم عدهّ.  کند پیدا می
خواجه .  کنند که در بارۀ امراللهّ با آنها گفتگو کنند  را دعوت مینصاری
شنود   بوده، کلام الهی را میفهم و منصف مسیحی، که مردی خوشالیاس 

 .شود، ولی بعد خبرش مفقود است و خیلی محبّ امر می
از جناب نبیل زرندی که به ) ٣۴۶–٣۴۴صص (بهاءاللهّ شمس حقیقتدر کتاب 

دنبال حاج میرزا حیدرعلی رفت و قنسول ایران او را در اسکندریه به زندان افکند 
ه نام حکیم فارس که نبیل او را به نقل شده که یک حکیم مسیحی پرتستانی بوده ب

این واقعه (امر مبارک هدایت کرده، و مخاطب لوحی از حضرت بهاءاللهّ نیز شده 
 ). روی داده١٨۶٨حدود 
 :بینی کرده بودند شدن آئین آخرالزمان را کُتُب مقدّسۀ سابقه پیش جهانی این

بر دوش کند که سلطنت   میبینی موعود را ، وقتی پیش٩اشعیاء نبی، باب  -
 ).٧آیۀ (کند که بر سلطنت وی انتها نخواهد بود  اضافه می.  او خواهد بود

 .ها را داوری خواهد نمود گوید که او امتّ و نیز در باب دوم می
 در بارۀ روز  مسیحعیسىٰ مربوط به سخنان حضرت  انجیل متى٢۴ٰباب  -

ل تحقّق وعود است، و پیداست که این واقعه همۀ صحنۀ جهان را اشغا
فرمایند اگر آن ایام کوتاه نشدی هیچ بشری نجات  خواهد کرد، زیرا می

 .نیافتی
چنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر  کنند، هم و اضافه می

، عبارتی که بیان )٢٨آیۀ (شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود  می
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ه قد اشرق من آورد که فرمودند قل انّ را به خاطر می جمال اقدس ابهىٰ
    ١٠.تفکرّوا فیه یا قوم.  آیاته الشرق و ظهر فی الغرب ةجه

شود،   گفته شده که دو بار در صور دمیده می۶٨در قرآن مجید، در سورۀ الزّمر، آیۀ 
شود و در مرتبۀ دوم  هوش می و هر که در آسمان و زمین است بار اوّل بی

فيِ الصُّورِ فصَعَقَِ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ ومََن وَنُفِخَ (پردازد  خیزد و به نظاره می برمی
، که البته نظر بر )مَن شَاء اللَّهُ ثمَُّ نفُخَِ فيِهِ أُخرْىَ فَإِذَا همُ قِيَامٌ ينَظُرُونَ فيِ الأَْرضِْ إِلٍّا

 .عموم ابناء بشر بوده است
کلّ  در مرتبۀ آخر ذکر این مطلب مفید است که به فرمودۀ حضرت بهاءاللهّ -١٠

اند، و به عبارت دیگر مصدقّین جدید هم موظفّ به  برای اعلاء کلمه خلق شده
همۀ یاران در طول زمان به این وظیفۀ ملکوتی قائم نشر کلمۀ الهی هستند، و اگر 

کلمۀ الهی در می بودند فی ذکر دو بیان از .  آمد الحقیقه بخش عمدۀ عالم در ظلّ 
 :حضرت بهاءاللهّ مؤیّد این مقال است

 است، در ای از الواح جمال اقدس ابهىٰ ، که مجموعهالحکمة لئالیدر  -
لعمراللهّ کلّ از برای عرفان حقّ : "، چنین آمده است١۶۴جلد اوّل، صفحۀ 

اند و هم چنین از برای اصلاح عالم و  جل جلاله و اعلاء کلمه خلق شده
 ." اند تهذیب امم از عدم بوجود آمده

 را که در الواح سایره نیز مذکور است یادآور و در همان کتاب این مطلب -
عمل  الاعلىٰ اگر تا حال اولیاء و اصفیاء بما امرهم به القلم"اند که  شده
 )١٢٠، ص١ج (".شد نمودند جمیع ارض به نور ایقان منورّ مشاهده می می

هر نفسی که موقن باللهّ : "کند عمومیتّ وظیفۀ تبلیغ را این بیان مبارک تصریح می
الحقیقه صور اعظم و علتّ حیات عالم است قلوب  باید بنفحۀ رحمانیهّ که فیشد 

 ) ١٧۴لئالی، ص." (مرده را احیاء نماید و بشاطی بحر عرفان کشاند
اند، چنان  ت مؤسسّات امری را نیز مورد نظر داشته در امر تبلیغ مسئولیّجمال ابهىٰ

تبلیغ را اوّل فریضۀ  که شود ، ملاحظه می۶٩، جلد ثانی، صالحکمة لئالی درکه 
 بنا کنند  بیتی به اسم عدلدر هر مدینه از مدائن ارض: "اند محافل روحانی دانسته

و بعد ... از نفوس زکیۀ مطمئنه جمع شوند ] ٩[الاعظم   عدد اسمو در آن بیت علىٰ
از ورود باید وکالةً من انفس العباد در امور و مصالح کلّ تکلمّ نمایند، مثلاً در 
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کنفسٍ واحده در سرادق تبل یغ امراللهّ اوّلاً، چه که این امر اهمّ امور است، تا کلّ 
الارض هیکل واحد مشاهده شوند، و هم چنین  احدیه وارد شوند و جمیع من علی

 بِلادِاللهُّ اسُاًّ للِْ جَعلَهَا التّیِْالسیّاسة در آداب نفوس و حفظ ناموس و تعمیر بلاد و 
 ..."دِ ملاحظه کنند عبِا للِْزاًحرِْوَ 

العدل محلی توجهّ در تعلیم و  بر طبق همین لوح مبارک از دیگر وظائف بیت
غنیاء و اعزهّ که به علتّ ضعف و ااکتساب علم توسّط کودکان است، و توجهّ به 

 .اند پیری یا امر آخر به فقر و ذلتّ مبتلا شده
 

 و حضرت ثار جمال ابهىٰآن چه که در سوابق موضوع تبلیغ و نشر کلمۀ الهی در آ
رساند که صدور الواح ملکوتی حضرت   گفته شد ما را به این نتیجه میربّ اعلىٰ

از دو عبدالبهاء ابتدا به ساکن نبوده، بلکه به دنبال ارشادات و افاضاتی بوده که 
مطلع وحی الهی پیش از آن حضرت عزّ نزول پیدا کرده و حتی فکر بسط کلام 

حضرت عبدالبهاء به آن سوابق .  ا مطرح فرموده استحقّ در ممالک غرب ر
صراحت و دقتّ بیشتر دادند و جامعۀ آمریکای شمالی را به اجرای آن مسئول و 

 .مأمور فرمودند
با پرفسور ادوارد براون ) ١٨٩٠(ناگفته نگذاریم که حضرت بهاءاللهّ در اواخر ایام 

 افراد مسیحی مشخّص، یا الواحی به ملاقات داشتند، و هم از قلم جمال ابهىٰ
عامّۀ مسیحیان، چون لوح اقدس که خطاب آن به ملأ ابن است، عزّ نزول یافت که 

توان مورد بحث و فحص قرار  در بحث از ارتباط مظهر ظهور با جهان غرب می
 .شود به رعایت اختصار به همین اشارت کفایت میامّا .  داد

   
 ها یادداشت

، را به عراق، ملا یوسف اردبیلی را به خطۀّ آذربایجان مثلاً، ملا علی بسطامی -١
، و به الباب را به طهران و نقاط اخُرىٰ ای را به قزوین، جناب باب ملا خلیل ارومیه

 .همین قیاس دیگر حروف حی را



  ٰ و عهد ابهيٰسوابق فرامين ملكوتي در اديان قبل و در عهد اعلي                                          11سفينة عرفان دفتر 

199 

های آن حضرت را دریافت کردند عبارت بودند از محمدّشاه   نفوسی که پیام-٢
 والی مسقط – سلطان عبدالمجید عثمانی –ظم  صدر اعاسیق حاج میرزا آ– قاجار

  .    شریف مکهّ– حکمران آذربایجان – والی بغداد –
 حتی در دورۀادرنه و بعد نیز رجحان به اعمال در مقایسه با اقوال داده شده -٣

ینبغی لاهل البهاء ان ینصروا الربّ به بیانهم : "جمله در این بیان مبارک است، منِ
 ."اثرُ الاعمال انفذُ من الاقوال.  عمالهم و اخلاقهمو یعطوا الناس با

این که گفتیم پس از تثبیت امر مبارک در ادرنه بود که دستور تبلیغ آشکار امر بدیع 
پروردگار صادر شد، از جمله شواهدش سورةالدم است، که وقتی نبیل زرندی در 

ز سورۀ اصحاب و ، که در آن بعد ا)١٨۶۶اپریل (مشهد بود به دریافت آن فائز شد 
لوح خاصّ دیگری به افتخار وی، مؤمنین را به لزوم قیام و اعلان و انتشار امر 
مبارک و تشریح مقام حضرت بهاءاللهّ به عنوان موعود بیان تشویق فرموده بودند، 

ای که در مجمع سرآمدانی چون میرزا محمدّ فروغی، ملا صادق مقدسّ  سوره
، و آقا محمّد نبیل اکبر )پدر جناب بدیع(وری خراسانی، حاج عبدالمجید نیشاب

قائنی و شیخ احمد شهید نیشابوری در بیت جناب فاضل قائنی در بهار سال 
اللهّ  یظهره و علناً و رسماً مقام جمال قدم را به عنوان من"زیارت شد . م١٨۶۶

هائی از خرمن ادب و   خوشه–دکتر وحید رأفتی . ک.ر." (موعود بیان تثبیت کرد
 ) ٣۵–٣۴، صص٧ر، جهن
از حق بخواهید دوستان را موفّق فرماید بر : " متن کامل بیان مبارک چنین است-۴

 نازل یکی از الواح این کلمۀ علیا از قلم اعلىٰدر .  نمودن اسباب آن تبلیغ و فراهم
همتّ را در تبلیغ امر جمیع .  که اگر نفسی قادر بر تبلیغ نباشد وکیل معینّ نماید

 است به آن قیام هر نفسی که خود لایق این مقام اعلىٰ.  ف داریدالهی مصرو
کلُّ بنیانٍ نماید و الاّ لهَ انَْ  یأخذَ وکیلاً لنفسهِ فی اظهارِ هذا الامرِ الذّی به تزعزعَ 

 ..."مرصوص 
پیک "در تبلیغ و اشاعۀ امراللهّ رجوع شود به اصَدقَ   در مورد خدمات ابِنِ-۵

 .٣۴٧-٣۴۵، صص"راستان
 .١١٧ کتاب صریرات، ص-۶
 . ١١٨ کتاب صریرات، ص-٧
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و کذلک رفع اللهّ حکم دون الطهاره عن کلّ الاشیاء و عن : " در کتاب اقدس-٨
 ."ملل اخری موهبةً من اللهّ

اند  آمده که حضرت باقر فرموده) ١٩۴، ص١٣بحار، ج( در احادیث اسلامی -٩
الانجیل بالانجیل  وراة و بین اهلالتوراة بالت که مهدی یا قائم موعود یحکم بین اهل

 .الفرقان بالفرقان الزبور بالزبور و بین اهل و بین اهل
 .بینی شده بود یعنی شمول امراللهّ به همۀ ادیان سابقه در نبوات پیش

 .٣١، صقرن انوار نقل از کتاب -١٠
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  ريزي در امر بهائي مفهوم و نقش برنامه
  

 شاپور راسخ
 

 تعاریف 
ها  ای از کارها و فعاّلیتّ مجموعه: "نویسد  میبرنامهدر تعریف " وز سخنفرهنگ ر"

ریزی شده و باید در زمان خاصیّ انجام شود، و نیز جدول  که طرح
  ."ها و زمان اجرای آنها در آن نوشته شده ای که فهرست فعاّلیتّ شده بندی زمان
 . ت معانی دیگری هم دارد که در اینجا مورد بحث ما نیسبرنامه

کردن مقدمّات کاری بر  فراهم: "گوید میریزی  همان فرهنگ در تعریف برنامه
بندی چگونگی کار یا فعاّلیتّی   زمان–کردن جزئیات   طراحی–اساس هدفی معینّ 

 ".منظمّ
 که در جغرافیا هم پذیرفته است، به صورت ،نقشهدر اصطلاح اهل بهاء کلمۀ 

 روز سخن علاوه بر نقشۀ جغرافیائی و نقشۀ فرهنگ.  رود  به کار میبرنامهمترادف 
 یعنی طرح یا برنامۀ نقشه: "کند ساختمان، ذکر نقشه در معنای برنامه را نیز می

  ."یابی به هدفی معینّ، طرح برنامه ذهنی برای دست
.  داند ریزی را سه چیز می  هم عناصر اصلی برنامهRobertفرهنگ فرانسوی ربُر 

های دقیق و مشخصّ، و به کار  بر عبارت است از تعیین هدفریزی به گفتۀ رُ برنامه
 اعتقاد این  بنده به  .  معلوم در مهلت  ها   نیل به آن  هدفبرای   وسائل  انداختن
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هرگاه .  مؤثرّترین وجه رسیدن به هدف را مطمح نظر داردریزی غالباً  برنامه
 را در آغاز بخواهیم زیری  و برنامهplanماحصَلَ تعاریف کارشناسان از برنامه 

 است، یعنی نقشه در معنای محدود کلمه همان برنامهمطرح کنیم باید بگوئیم که 
تصویر نمادی و ذهنی طرحی که باید به اجرا نهاد، یا عملی که باید انجام داد، و 

در .  شود به این اعتبار سخن از نقشۀ ساختمان و یا نقشۀ یک شهر گفته می
 به شرط ،ای اجراربینی ساده نیست، طرحی است ب یک پیشحقیقت، برنامه تنها 

 ،رود چون سخن از وسائل می.  وسائل تحقّق آن طرح هم به کار گرفته شودکه  آن
 و ،شود ناچار هم منابع موجود و بالقوه، که وسائل نیل به هدف است، مطرح می

 .ها و تنگناها که باید از پیش پای برداشت محدودیتّهم 
های محدود، مثل نقشۀ   نخست برای طرحplanصاد کلمۀ برنامه در جهان اقت

اشتراکی، و به شهرسازی به کار رفت، ولی پس از پدید آمدن اقتصادهای 
دادن   میلادی، بود که کلمۀ پلان یا برنامه به معنای سازمان١٩٢٨خصوص از سال 
قّق های اقتصادی یک کشور معمول شد و هدف اصلی برنامه تح مجموع فعاّلیتّ

 در ممالک فقیرتر M. Albertini١ آلبرتینی رشد یا توسعه قرار گرفت که به قول
تر متوجّه  به مبارزه با فقر و گرسنگی است و در ممالک غنی بیشتر معطوف

 . شدن و تکامل فنی و حصول رفاه مادّی ناشی از آن صنعتی
نگری و  دهاوّل، آین:  پنج چیز استریزی توان گفت که لوازم اصلی برنامه می
بینی هدف؛ دوم، در نظر گرفتن وسائل نیل به هدف؛ سوم، منظور داشتن  پیش

 در تجربۀ  ولی، قبل نیامددارموبندی؛ پنجم، آنچه در  عوامل مجریه؛ چهارم، زمان
شود، ارزیابی پیشرفت در طول راه است از نظر  ریزان امری مسلمّ تلقیّ می برنامه

 .، از نظر درجۀ مؤثّر بودن روش کار و مانند آنمیزان هزینه، از نظر عنصر زمان
: ریزی در آئین بهائی جمع است توان گفت که همۀ لوازم برنامه هم از ابتدا می

 نظم در امور و رفتار عقلانی؛ ،گرائی؛ ثانیاً اوّلاً، داشتن تصویری از آینده و هدف
 چهارم، وجود  اعتقاد به لزوم تمسکّ به اسباب برای رسیدن به هر هدفی؛،ثالثاً

دادن به عنصر زمان؛ و بالاخره ششم،  حسّ مسئولیتّ در فرد و جمع؛ پنجم، اهمیّتّ
 .ارزیابی مستمرّ از اعمال خود
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حضرت .   مطلب عاری از فایده نخواهد بود۶بیان مجملی در بارۀ هر یک از این 
نی عاقبت و اند که در اولّ هر امری باید به آخر آن، یع بهاءاللهّ مکررّ یادآور شده

 و آثار بهائی هدف زندگی فردی را که در ادیان سابقه نیل به ٢،نتیجۀ آن، فکر کرد
رستگاری بود عوض کرده و به جای آن خدمت به اصلاح عالم را مقررّ داشته 

 :شود در این مورد در اینجا نقل می چند نمونه از آثار جمال ابهىٰ.  است
م عمر گرانمایه را مصروف دارید به اصلاح عالم و انتشار امر مالک قد -

 ).١٢٢منتخبات، ص(
 ).  ١۴٠منتخبات، ص(اند  جمیع از برای اصلاح عالم خلق شده -
منتهای جهد را در تربیت ناس .  از خود بگذرید و در سایرین نگرید -

 ).١۴منتخبات، ص(مبذول دارید 
فکر اصلاح عالم و تهذیب امم در .  اللهّ به خود مشغول نباشید یا حزب -

 ). ۶٧ص(باشید 
 ).لوح عهدی(نوصیکم بخدمة الامم و اصلاح العالم  -
گذارد  طوبی از برای نفسی که امروز بقصد اصلاح عالم سر را بفراش می -

مائدۀ آسمانی، (بهترین اعمال محبتّ با اهل عالم است .  دارد و برمی
 ).١١٢، ص٨ج

خذوا ما ینتفع ضَعوا ماینفعکم و .  یا احبتّی ما خُلقتم لانفسکم بل للعالم -
 ).١٧٠گلزار تعالم بهائی، ص(به العالم 

این ظهور محض نجات و اصلاح و اتحّاد و اتفّاق و راحت اهل عالم بوده  -
 ).١٧٠گلزار، ص(

همتّش هم باید بزرگ باشد در اصلاح عالم و آسایش .  انسان بزرگ است -
 ).لوح مقصود(امم 

صحةّ هیکل [تمّ لصحّته الذّی جعله اللهّ الدّریاق الاعظم و السبّب الا -
و شریعة واحدة  امر واحدٍ هو اتحّاد من علی الأرض علىٰ] جهان

 ).١۶۴منتخبات، ص(
.   در ذات همۀ ادیان الهی بوده و هستeschatologyپژوهی  نگری و فرجام آینده

های پیاپی انسان و نحوۀ خروج از این دائرۀ  و زادن" سامسارا"ادیان هندی به 
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ادیان غرب آسیا هم از ابتدا متوجّه یوم رستاخیز بودند، .  شیدنداندی نامیمون می
.  های مکیّ در اسلام در وصف یوم آخر است چنان که عملاً تمام آیات و سوره

امّا دیانت بهائی این امتیاز را دارد که به ارائۀ تصویر آینده که تحقّق مواعید 
ت و، چنان که به اشارات سازی اس ، بلکه در پی آیندههگذشتگان است اکتفا نکرد

آمد، دعوتش به رستگاری شخصی نیست، بلکه به اصلاح عالم و بهتر کردن 
 .  سرنوشت همنوعان است

از .  های اقتصادی، معمولاً چارچوب ملیّ دارند های توسعه، خاصهّ برنامه برنامه
 در جمیع احوال انسان باید.  "نگری آن است ریزی بهائی جهان های برنامه ویژگی

حضرت ." (سبب و علتّ امنیّت و آسایش عالم استمتشبّث شود باسبابی که 
 )بهاءاللهّ

ملخصّاً باید اشاره .  در مورد نظم در امور و رفتار عقلانی جای گفتن بسیار است
 ضرورت نظم و ترتیب در همۀ امور و در همه کرد که در آثار حضرت ربّ اعلىٰ

مومی، مطرح است، و اهمیّتّ عقلانیت ها، بازارها، و اماکن ع جا، حتی خانه
، باب هفدهم از واحد دهم آمده است چهار شأندر کتاب المثل  چنان است که فی

که در این عالم هر چیزی باید باسباب خودش ایجاد گردد، مانند آن که اروپائیان 
نمودن اسباب و وسائل  با فراهم) اصطلاح انجیلیون بکار رفته، یعنی مسیحیان(

اهل بیان نیز باید پیروی آنها را کنند و در امور خود با .   غالب شدندمظفرّ و
.  اصل بیان به عربی است (.اسباب ظفر یابند و منتظر امور غیبیۀ موهومه نباشند

 ).نقل شد. ف.، نگارش عآئین بابمضمون آن از کتاب 
امر بهائی .  آید نیازی به ذکر اهمیّتّ عقل و خِرَد در آثار مقدّسۀ بهائی به نظر نمی

دیانتی است عقلانی و در امر مبارک نیز به لزوم توسلّ به اسباب در عین استمداد 
   ٣.روحانی از مسبّب اسباب توجهّ شده است

کید خاصّ در مدخلیتّ فرد در مسیر زندگی خود دارد، و در حالی  دیانت بهائی تأ
 Fatalismeبر که بعضی کارشناسان توسعۀ اقتصادی اسلام را مساعد با مذهب ج

 .توان داد اند، چنین نسبتی را به جامعه و امر بهائی مطلقاً نمی دانسته
کَ تُ فِیْدعَْرةَِ وَ أَوْقدُْامِلِ الْبِأَنٰتکَُ قُوَّةِ وَ خلَقَْ الْادیبِأیٰتُکَ نَ الوُجُودِ صَنَعْیَا ابْ"

کلُِّ شیءٍنِ بهِِ عَنْتغَْهرََ نوُری فَاسْجوَْ  .  نۀ عربی استصریح کلمات مکنو"  
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حسّ مسئولیتّ نسبت به جمع و هشیاری در مورد زمان از خصوصیات عمدۀ 
در لوح حکمت، خطاب به جناب محمّدنبیل قائنی، که .  جامعۀ بهائی است

: فرمایند  میای از گوهرهای گرانبهای حِکَم و مواعظ است، جمال ابهىٰ مجموعه
شتهیاتِ النفسیّه و لا تقتصروا الامورَ قل لاتصرفوا نقودَ اعمارِکم النفیسه فی الم"

 ." منافعکم الشخصیةّعلىٰ
وقت را غنیمت شمِرُ زیرا این وقت را دیگر نبینی و این زمان را "و این مضمون که 

کید و تکرار شده است" هرگز نیابی از جمله، .  در الواح الهیه به صور مختلف تأ
به پادشاهی فانی دل مبندید و  –ای ابناء غفلت : "اند در کلمات مکنونه فرموده

مثل شما مثل طیر غافلی است که بر شاخۀ باغی در کمال اطمینان .  مسرور مشوید
دیگر از نغمه و هیکل و رنگ او .  بسراید و بغتةً صیاد اجل او را به خاک اندازد

 ." پس پند گیرید ای بندگان هوىٰ.  اثری باقی نماند
گاهی در دیانت بهائی به درج ای است که مطلع و مصدر امر فقط به چند  هزمان آ

حکم از احکام مورد نیاز بشریت در کتاب مستطاب اقدس و الواح سایره اکتفا 
فرموده و با توجهّ به تحولّ اوضاع و شرائط زمان، وضع احکام و قوانین دیگر را 

 در مورد دگرگونی مقتضیات جمال ابهىٰ.  العدل اعظم الهی سپرده است به بیت
: صاحب جمله در لوح مانکچی از ،اند  مکررّاً در آثار مبارکه بیاناتی فرمودهزمان

درد امروز را درمانی و درد فردا را .  هر روز را رازی است و هر سر را آوازی"
 )٣دریای دانش، ص." (امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید.  درمان دیگر

مانده در این بیان جمال مبارک در  اه باقیهشیاری به زمان و ارزیابی راه رفته و ر
سَکَ فِی  نفَْحاسِبْ –یا ابن الوجود : "به خوبی نمودار استکلمات مکنونۀ عربی 

ابِ فِی حِسٰمُ علَیَ الْتةًَ وَ تقَوُْتیِکَ بغَْتَ یَأْموَْ تحُاَسبََ، لأَِنَّ الْلِ أَنْ قَبْمٍ منِْکلُِّ یوَْ
ساب نفس خود برس پیش از آن که از تو حساب یعنی همه روزه به ح"  .سکَِنفَْ

 قیام ]آخرت[آید و در نفس خود برای حساب  کشند، زیرا مرگ ناگهان می
 ).مضمون(خواهی کرد 

حضرت بهاءاللهّ .  تمایل به عزُلت و انزوا در بعضی از ادیان گذشته وجود داشت
 قصد فضا نمایند گیری اند که از گوشه  را دعوت فرمودهگزینان دیِرنشینان و صومعه

اعتباری و  و به کاری مفید و مؤثّر در این عالم مشغول گردند، زیرا با وجود بی
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  و در این عالم ۴.حول آن بوده و هستندناپایداری این جهان، کلّ عوالم الهی 
تواند  است که انسان با کوشش در کسب فضائل و خدمت به عالم انسانی می

 .خود به دست آوردای شایسته برای سفر ابدی  توشه
جهد نمائید تا در این ایام فانیه کسب لئالی باقیه .  دنیا را وفائی نبوده و نیست"

.  عمل پاک و مقدّس البته در کتاب حفظ الهی محفوظ خواهد ماند.  نمائید
       ۵."طوبی از برای نفسی که به این مقام فائز شد

 
 ریزی در حیات فردی و جمعی برنامه
 تنها در سطح وسیع جامعۀ بهائی اهمیّتّ ندارد، کما این که با نزول ریزی برنامه

ریزی فتح روحانی ممالک و دیار عالم  الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء و طرح
العدل اعظم الهی در این زمان است، بلکه در حیات فرد بهائی  نخستین بیتۀ غلَِشمَ

 .و جماعات هم پایگاه و نقش مهمیّ حائز است
 :ریزی در حیات فرد بهائی عبارتند از های برنامه  جلوهبعضی از

 ؛)طلبی و از جهت دیگر خدمت برای بهبود عالم از جهتی کمال(گرائی   هدف-١
   ۶شناسی و اغتنام وقت؛  نظم و ترتیب در زندگی روزمره، از جمله وقت-٢
روزه و مجالس   شرکت منظمّ در حیات جامعه، از جمله در ضیافات نوزده-٣

 صوص ایام تسعه؛مخ
  احتراز از کذب، و تقیدّ به وفاداری به قول و عهد خود؛-۴
 کوشائی در تحصیل علم و بعد تحصیل معاش در عین عدم تعلّق شدید به مال -۵

 ؛)وارستگی به معنای صحیح کلمه(دنیا و مواهب دیگر دنیوی 
  آراستگی به ادب و مهربانی نسبت به عموم خلق و صداقت در دوستی؛ -۶
 . برکنار داشتن خود از هر گونه آلودگی، از جمله عادات مضرهّ-٧

 در لوح حکمت راهنمای فرد ریزی همواره بیان جمال اقدس ابهىٰ در این برنامه
اجعلوا ... کونوا قدوةً حسنة بین الناّس و صحیفةً یتذکّر بها الأناس : "است

کم احسنَ من امسکم   فضل الانسان فی ...اشراقکَم افضَل من عشیکّم و غدََ
 ..." الخدمة و الکمال، لا فی الزّینة و الثّروة و المال 
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بامدادتان را بهتر از ... سرمشق نیکوئی در برابر مردم باشید ) به اختصار(یعنی 
فضل و برتری آدمی را در ... شامگاه کنید و فردایتان را نیکوتر از امروز سازید 

 ...خدمت و کسب کمال دانید 
.   با قوّت بسیار مطرح استطلبی در آثار مبارکۀ حضرت ربّ اعلىٰ کمالتشویق به 

 .بهشت هر چیز کمال اوست و البته هر چیز را باید به کمال آن رساند
گر  ریزی در سطح اجتماعات و محافل بهائی معمولاً به این صوُرَ جلوه برنامه
 :شود می
  تشکیل لجنۀ محلیّ تبلیغ؛-١
  انستیتوها؛– تشکیل بیوت تبلیغی -٢
 پرورش مبلّغ که با همتّ نفوسی چون جناب صدرالصدور همدانی و نعیم -٣

 اصفهانی در ایران آغاز شد؛ 
  تشویق مستمرّ احباّء به تبلیغ و، عنداللزوم، مهاجرت؛-۴
 .های تبلیغی  نشر اخبار مربوط به موفقّیتّ-۵
 

 ریزی فرهنگی است ریزی بهائی برنامه برنامه
 که با ریزی فرهنگی با مشخصّات خاصّ است هائی از نوع برنامهریزی ب برنامه

 باید به جنبۀ روحانی این در مرتبۀ اولىٰ.  شود ریزی مشتبه نمی انواع دیگر برنامه
اخلاقی و های   هدفش انتقال اعتقادات جدید و ارزشریزی توجهّ کرد که برنامه

 و آمرانه نیست، چون  دستوریریزی بهائی از نوع ثانیاً، برنامه.  روحانی تازه است
لک نظر به جنبۀ ایمانی، برنامه قدرت خاصیّ در   معذٰ.ای تکیه ندارد به قوۀ مجُبره

سالۀ جهاد کبیر اکبر به   از برنامۀ، یا نقشۀ دهَثالثاً،.  تجهیز افراد در خدمت دارد
ریزی بهائی جنبۀ جهانی گرفته است، و در داخل یک  برنامه) ١٩۶٣–١٩۵٣(بعد 
.  ارچوب جهانی است که هر کشور و سرزمینی اهداف خاصّ خود را داردچ

ارشادات از بالا .  ریزی بهائی ترکیبی از متمرکز و غیرمتمرکز است  برنامهرابعاً،
آید، امّا  می) ای  مشاورین قاره– محافل روحانی ملیّ –العدل اعظم  بیت(

رح کلیّ برنامه تطبیق مجریان محلی محفوظ است، و به عبارت دیگر طاختیارات 
 .شود به شرائط و مقتضیات محلی می
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های گسترش امر الهی در ایجاد همیاری و همکاری در میان احبّاء  گمان برنامه بی
اند، و علّت  های تشکیلات بهائی جهت داده اند، به فعّالیتّ عامل مؤثرّی بوده

گر به شهادت شگفت نیست ا.  شوند ها محسوب می عمدۀ تحرکّ و پویائی جامعه
الرشدترین  امر بهائی در شمار سریع) دائرةالمعارف(آمارهای سالنامۀ بریتانیکا 
کند تأییدات الهی  آن چه ضمانت این پیشرفت را می.  ادیان عالم محسوب است

است، و اگر به زبان عامی سخن گوئیم، فارغ از جنبۀ ماوراء طبیعی، علتّ موفّقیتّ 
سیر به سوی یک جامعۀ فراگیر، صلح (ریخ یاران آن است که در جهت تا

کنند، نه در جهت خلافش، و از همین  شنا می) المللی، و عدالت عمومی بین
جهت است که پس از مضی فقط یکصد و شصت سال جامعۀ بهائی، از نظر 

 .گسترش، بعد از مسیحیّت دوهزار ساله قرار گرفته است
 

 عبدالبهاءها در فرامین ملکوتی حضرت  شواهد این ویژگی
ریزی صحیح را در الواح ملکوتی حضرت  خصوصیات اساسی یک برنامه

گرائی را، و نوعی تجهیز  ، از جمله هدف.توان بازشناخت عبدالبهاء به آسانی می
نخست (بندی مستتر را  منابع انسانی از طریق تشویق و تشجیع را، و نوعی زمان

رش آن به آمریکای لاتین، و در  بعد گست-توسعۀ امر در داخل آمریکا و کانادا، 
چون ترجمۀ آثار (های اجرائی را  و تعدادی دستورالعمل) مرتبۀ بعد قارات سایره

 تعیین شرائط اخلاقی مجریان – توجهّ به فرهنگ مردم – های محلی بهائی به زبان
و بالاخره توجهّ آن حضرت به کارآئی و مؤثّر ) نقشۀ الهی، یعنی مبلغّین و مهاجرین

چند نمونه از بیانات مبارکه در مضامین مذکور را ذیلاً .  های خدمت را  روشبودن
 :کنیم نقل می

 گرائی  هدف-١
در لوح اولّ که هدف آن فتح روحانی ایالات شمال شرق آمریکاست، از همان 

نمایم  از درگاه احدیت طلب تأیید و توفیق می: "فرمایند آغاز هدف را مشخّص می
اللهّ در قلوب روشن   در اقالیم امریک برافروزند و نور محبتّتا آن جمع مانند شمع

نمایند تا انوار تعالیم آسمانی خطۀ امریک را مانند این فضای نامتناهی به نجوم 
 ". روشن و مزینّ فرمایدهدایت کبرىٰ
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   تجهیز منابع انسانی-٢
کوت در بعضی شهرهای این ایالات هنوز نفوسی به انوار مل: "در همان لوح اوّل

از برای هر یک از شماها اگر لهذا .  اند و از تعالیم آسمانی خبر ندارند روشن نشده
 ". برافروزیدها به نور هدایت کبرىٰ ممکن باشد به آن شهرها بشتابید و چون ستاره

  تشویق و تهییج و تشجیع -٣
نظر حال نظر به استعداد و قابلیّت خویش نباید نمائیم، بلکه : "در همان لوح اوّل

به عنایت و و فیوضات الهیه در این ایام نمائیم که قطره حکم دریا یابد و ذرّه 
 ."حکم آفتاب جوید

   صدور دستورالعمل اجرائی-۴
.  دیگر همتّی باید که در میان اسکیموها نفحات الهی منتشر شود: "در لوح پنجم

 ."تأثیر شدید دارد
 اغلب اهالی آن بلاد کاتولیک . جمهوری مکزیکو بسیار مهمّ است: "در لوح ششم

ابداً از حقیقت تورات و انجیل و تعالیم جدیدۀ الهی خبری .  متعصبّی هستند
ولی باید نفوسی که به ... دانند اساس ادیان الهی یکی است  نمی.  ندارند

 ".روند به لسان اسپانیولی مألوف باشند مکزیکو می
ممالک و جزائر یا ترجمه نمایند و های این  کتب و رسائلی به لسان: "در لوح هفتم

 ".یا تألیف کنند و در این ممالک و جزائر نشر دهند
 .آن چه ذکر شد فقط چند نمونه است و بس

  توجهّ به کارآئی و مؤثرّ بودن -۵
در لوح هشتم، پس از ذکر شرط ثانی موفّقیتّ، که الفت و محبّت بین احباب 

، محبتّ محبتّ، اتحّاد اتّحاد، تا قوۀّ امر ای یاران، الفت الفت: "فرمایند باشد، می
 ) ٣٠ص ("بهائی در عالم وجود ظاهر و آشکار گردد

تا خود منقطع "؛ )٣١ص" (باید به نهایت قناعت بگذراند: "در بارۀ مبلغّین سیاّر
 ) ٣١ص" (تواند دیگران را منقطع کند الی اللهّ نشود، چگونه می
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 بندی مستتر  نوعی زمان-۶
استعداد ) جنگ اولّ جهانی(فرمایند که این حرب  ح هشتم میدر همان لو

ای در مردم برای استماع تعالیم الهی و پیام صلح و یگانگی بوجود  العاده فوق
لازم است بعد از خاتمۀ آن احباّی ذی شرائط به اطراف جهان شتابند لذا .  آورده

 عظیمه حاصل در اندک زمانی نتائج"در آن صورت .  و پیام الهی را برسانند
 ) ٣٣ص." (گردد

گفتیم که در دو لوح نخستین حضرت عبدالبهاء به فتح اهداف داخلی آمریکا  قبلاً 
 ).٨-٧-۶(بعد از آن اهداف خارجی را مطرح کردند .  و کانادا قناعت فرمودند

 مانده   ارزیابی راه رفته و راه باقی-٧
ایند که در بعضی ایالات و فرم در اکثر الواح ملکوتی، حضرت عبدالبهاء اشاره می

مناطق و ممالک احباّء موجودند، ولی امر در آنها توسعۀ کافی نیافته، لذا نیاز به 
هرچند .  آلاسکا اقلیم وسیعی است: "در لوح ششم آمده.  مبلّغ و مهاجر تازه است

ن به آن صفحات شتافته و در کتابخانۀ عمومی به کتابداری معینّ یکی از اماء رحمٰ
نماید، ولی ندا به ملکوت الهی هنوز در   به قدر قوه در خدمت قصور نمیشده و

لهذا تا توانید بکوشید و نفوس ناطقی منقطع الی اللّه ... آن اقلیم وسیع بلند نشده 
-١۵صص( ٧..."اللهّ و منزّه و مقدسّ به آن صفحات بفرستید  و منجذب به نفحات

١۶(  
 

 گیری نتیجه
این رو، پس از از .  ریزی دارد ذاتی با اندیشۀ برنامهدیانت بهائی نوعی تجانس 

، و خصوصاً بعد از شروع )١٩١٧-١٩١۶(صدور الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء 
، یکی از )١٩۴۴-١٩٣٧ (کانادا–سالۀ اولّ آمریکا اجرای این الواح در نقشۀ هفت

 دارد، همین مهمترین عواملی که جوامع بهائی را در حالت پویائی نگاه می
 .گیرند های توسعه و تبلیغ است که کلاًّ از سرچشمۀ الواح ملکوتی مایه می نقشه

در خدمت حقّ و امر او بر : "دهم  خاتمه میسخن را با بیانی از جمال اقدس ابهىٰ
این است آن چه که شما را در این جهان و جهان دیگر به .  یکدیگر سبقت گیرید

     ٨."کار آید
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  ها يادداشت

 . توسعه کمی ویافتگی های توسعه م مکانیس-١
 در امور باید عواقب ابَهرَ ابنِیا : "فرمایند میابَهرَ   چنانکه در لوحی به جناب ابنِ-٢

هر امری که امروز سبب اعلاء کلمةاللهّ و اقبال قلوب و .  آن را ملاحظه نمود
ن انجذاب نفوس و ارتقاء مقام و ارتفاع شأن و انتفاع وجود است، باید به آ

 ."تمسکّ نمود
 . در کلمات مبارکۀ مکنونه است که انّ الامور معلقةٌ باسبابها-٣
 . ٢۵، ص٢ پیام آسمانی، ج-۴
 .٢۴ همان کتاب، ص-۵
.  گویم حالا من لمّ خدمت را به تو می: "اند  حضرت عبدالبهاء در بیانی فرموده-۶

أمین زندگی نصف روز را در تلاش معاش و ت.  خودت را با خدا تقسیم کناوقات 
مادّی و شئون ظاهری صرف کن و نصف دیگر را در کسب فضائل اخلاقی و 

 )١٣۶، ص٢پیام آسمانی، ج (".خدمت به آستان الهی اختصاص ده
غیر از :  در مورد نفوسی که به آلاسکا رفتند، چند مورد را باید در اینجا نام برد-٧

لبهاء به او اشاره  به آلاسکا رفت و حضرت عبدا١٩١۵مارگارت گرین که در 
ماریون جک و ریِ یوجین هاگ نیز به اطاعت از فرامین ملکوتی به اند،  فرموده

 . آلاسکا رفتند
 .١٣۵، ص٢ پیام آسمانی، ج-٨
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  ياخلاق بهائ
 

محمدّ افنان   
 

مبحث اخلاق مطلبی است که هر کس در بارۀ آن چیزی بگوید یا بنویسد انتظار 
انتظار معقول و دقیقی است، .  ن عامل و متخلقّ باشدمیرود که خود شخصاً به آ

ولی نگارنده که خود از این موهبت محروم است به هیچ عنوان ادّعای چنین 
امتیازی را ندارد، بلکه صادقانه طالب دعای خیر دوستان است که حقّ جلّ جلاله 

 .  او را به این موهبت سرفراز فرماید
 که در تلو آثار مبارکۀ این امر اعظم و مبحث اخلاق بحث وسیع و دقیقی است

های متعددّ و متنوع مطرح شده و در  ها و کیفیتّ سایر کتب مقدّسه به عنوان
های گوناگون انعکاس یافته  حقیقت در کلیّۀّ آثار و الواح به صورت مطالب و نکته

 .  است
مۀ ادیان، بنابر آثار مبارکۀ این دور اعظم هدف اصلی از تعالیم امر بدیع، بلکه ه

حضرت بهاءاللهّ .  استقرار اساس اخلاق و آداب روحانی و انسانی است
» .از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمدهحقّ جلّ جلاله «: "فرمایند می

رایت اخلاق مرضیّه از هر «) ... ١٣٢، فقرۀمنتخباتی از آثار حضرت بهاءاللهّ(
 ». و اقدم بوده و هستمقامش از جمیع اعلىٰرایتی سبقت گرفته و علَمَ اعمال طیبه 

کلّ علم، علم : "اند  فرمودهنقطۀ اولىٰ  حضرت )"٣٠٢، ص۶، جآثار قلم اعلىٰ(
 اخلاق و صفات است  که انسان  به آن عامل باشد،  که به واسطۀ آن  علم بر نفس
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، واحد بیان فارسی." (خود حزنی مشاهده نکند و بر نفسی حزنی وارد نیاورد
 )  ، باب چهارمنهم

اصطلاح خلُق، و جمع آن، اخلاق، که در بارۀ حالت ماهیّت نفسانی راسخ 
رود، حالتی که ابراز و نمایش آن به مقدمّات و  در وجود انسانی به کار می

اصطلاحی فلسفی است که در فرهنگ درآمد محتاج نیست،  کرد پیش عمل
د بوده است، اماّ جوامع مختلف انسانی به عناوین و اسامی مختلف موجو

رشد و توسعه و بحث و فحص علمی آن بیشتر مرهون مطالعات فلاسفۀ یونان 
همه باید توجهّ داشت که در قرآن مجید کلمۀ  با این.  و بعداً مسلمانان است

 فقط دو بار آمده است، که در بارۀ یکی از آنها اختلاف قرائت وجود خُلق
و دیگری را نیز مفسرّین ) ١٣٧ آیۀ ،)٢۶(، سورۀ الشعراء قرآن مجید(دارد، 

؛ )۴، آیۀ )۶٨(، سورۀ القلم قرآن مجید (اند  دانستهدیناوّلیّه عموماً به معنی 
یعنی در این کتاب کریم ذکری از اخلاق، به مفهوم بحثی مستقل، نیامده، 

 .  گرچه بسیاری از نکات اخلاقی مکررّاً ذکر و توصیه شده است
وز و ثابت در ذهن است، میتواند با ارادۀ صاحب اخلاق با آنکه عموماً مرک

 که (instinct)برخلاف غریزه .  آن، و به مدد تربیت، تغییر کند و تکامل یابد
 است، خلق انسانی روح اعم از انسان و حیوان ثابت در وجود موجودات ذی

 تواند شد، که (virtue)به مدد تربیت حائز صفات کمالی یا فضائل اخلاقی 
  هدف اصلی ادیان، چنانکه اشاره ١.ربیت روحانی نیز همین استهدف از ت

شد، اشاعه و تعمیم اصول اخلاق است، تا صفات و اعمال و آداب و افعال 
افراد بر اساس اخلاقیات بنیان یابد و هدف کمال وجودی انسانی حاصل 

اعمال مسنونه و فرائض دینی اساساً برای تعلیم و تفهیم صفات .  شود
 است، اماّ نیاز ست، وگرنه حقّ جلّ جلاله از اجرای احکام عباد بیاخلاقی ا

اجرای این احکام ما را به کسب روحانیت و استمداد از کلام حقّ مدد 
این ظهور از برای اجرای حدودات ظاهره نیامده، چنانچه در بیان .  "یدانم می

 ارتفاع  ظهورات کمالیه در انفس انسانیه ولأجلن جاری، بلکه از قلم رحمٰ
، تا کلّ شرق شده ظاهر و مُعدَبُهِ عقولهمما تَصْارواحهم الی المقامات الباقیه و 

).  ١٨٩، ص١، جمجموعۀ آیات الهی(فوق ملک و ملکوت مشی نمایند 
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نتیجۀ اشاعۀ اصول اخلاق ایجاد وحدت فکری و معنوی در بین مردم است، 
 قابلیّت ترقیّ و تکامل هدفی که از اوّل ابداع در بارۀ نوع انسان، که صاحب

است، حقّ تعالی مقررّ فرموده است و در حقیقت حسنات اخلاقی است که 
  . عامل ایجاد وحدت و یگانگی است

 و در این زمینه مطالعات فراوان ٢علم اخلاق بخشی از حکمت عملی است،
هدف این مطالعات تعلیم و   ٣.انجام شده و کتب متعددّ تألیف شده است

د است، و صفات و فضائل انسانی بدینوسیله تعریف و معرفّی شده تربیت افرا
بندی صفات و فضائل اخلاقی ارتباط آنها با یکدیگر مشخصّ  و به مدد طبقه

فضائل اخلاقی را به اعتبار اینکه به کدام یک مجموعۀ صفات و .  شده است
نی روح از مراتب وجود انسانی مربوط میشود، یعنی وابسته به یکی از آنها، یع

و نفس و جسم است، به حکمت و شجاعت و عفّت، و بالاخره عدالت، 
اند، و هر یک از صفات و فضائل  بندی کرده سازی طبقه آهنگ یعنی عامل هم

 .اند بندی کرده را در ظلّ یکی از این چهار طبقه
امّا تعالیم اخلاقی در امر بهائی از مقولۀ تنزیل است، یعنی قسمی از کلمات 

ست که از لسان مظهر امراللهّ صادر شده و به همین سبب مقیدّ به الهیه ا
تقسیمات قراردادی یا توجیهات بحثی و استدلالی نیست، و دستورالعمل و 
راهنمای حیات انسانی است، نه توجیه و تفصیل علمی و استدلالی، بلکه 
تابع اصول نزول کلمات و آیات الهی است، و به همین سبب نه در جای 

بخشی از .  بندی شده و نه با استدلال و بحث همراه گشته است ی طبقهمعینّ
اهی این است که گ.  کلام تنزیلی است و از مجموعۀ تشریع جدا نیست

مستقیم، و زمانی در تلو سایر اثار و وابسته به سایر مطالب، به تناسب کیفیتّ 
        .        مطلب نازل شده است

 لوحی یا اثری میتوان سراغ کرد که در آن مطلبی با توجهّ به این نکته کمتر
با اینهمه، بعضی از آثار بطور مخصوصی متضمنّ .  اخلاقی نازل نشده باشد

از آن جمله میتوان از کلمات مکنونۀ فارسی و .  مسائل اخلاقی و عملی است
 ۴.الخیر، لوح حکمت، الواح اتحّاد، و غیره نام برد عربی، لوح اصل کلّ

حث اخلاق و مختصاّت صفات اخلاقی از جنبۀ نظری در آثار مطالعۀ مبا
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گذشتگان بکمال جامعیت طرح و بحث شده است، امّا نکتۀ مهمّ در مبحث 
اخلاق تحققّ فضائل و احتراز از رذائل خلقی است که جنبۀ اجرائی و عملی 
 دارد و در آثار مبارکۀ این امر اعظم مورد توجهّ خاصّ قرار گرفته است تا افراد

لوحی از جمال در .  های اجرائی و عملی تربیت فرماید را برای رعایت جنبه
ثم اعلم بان نصب بیننا و بین العباد سلمّ و له ثلاث ... : " استاقدس ابهىٰ

 تذکر بالدنیا و زخرفها و الثانیة بالاخرة و ما قدّر فیها و الثالثة درجات الاولىٰ
ذه المقامات یصل الی ملیک تذکر بالاسماء و ملکوتها و من جاز عن ه

الاسمآء و الصفات اقرب من حین ایاکم یا اهل البهاء لاتعطلوا انفسکم علی 
." هذه المواقف ثم مرّوا عنها کمرّ السحاب کذلک ینبغی لعبادنا المقربین

 )   ١۴٧، مطلب٨، جمائدۀ آسمانی(
ترک دنیا، آخرت، و اسم و رسم که مدلول این بیان مبارک است در امر 

انقطاع از دنیا، .   مذکور شده است(detachment) انقطاعبهائی به اصطلاح 
که مرحلۀ نخستین است، به مفهوم عدم تعلّق به نعمتها و امتیازات مادی و 

 نامیده زهُددنیوی است که در اسلام، مخصوصاً در قرون اوّلیه، به اصطلاح 
 امّا تفاوت گرچه بین زهد و انقطاع وجوه مشترکی موجود است،.  میشد

، بنابه تعریف محققّین مسلمان، بغض دنیا و اعراض زهداصلی این است که 
 و متضمن ترک راحت دنیوی است؛ امّا در امر مبارک مقصود ۵از آن است،

ترک تعلّق و وابستگی به دنیا و ظواهر زندگی دنیائی است، نه انقطاع از 
نعمتهای دنیوی که با اساس لذا تمتّع از .  انکار و نفی نعمتها و برکات مادی

 مجاز و مقبول ۶امر الهی منافاتی ندارد، و حقّ جلّ جلاله مقررّ فرموده است،
 . است

مرحلۀ دوم که به عنوان آخرت و مقامات مقدرّه در آن که ابدی و جاودانی 
است نامیده شده، با آنکه مقصد و منتهای کار است، نیز مشمول این قاعده 

مفهوم این مطلب آنست که دلبستگی به نعم .  شم پوشیداست که باید از آن چ
جهانی نیز نباید افراد را به خود مشغول و دلبسته دارد و  بهشت و مراتب آن

حسنات اعمال و فضائل اخلاق و آداب به طمع وصول به آن انجام شود، 
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جهانی از نعمتهای بلکه جا دارد که به مدد ترک همۀ انتظارات و آرزوهای آن
   ٧. به فنای از نفس و خواهشهای نفسانی و لقای باللّه فائز شدبهشتی

، که انقطاع از اسم و شئون آن است، تر از همه مرحلۀ سوم است امّا مشکل
زیرا نفس انسانی همواره در طلب امتیاز و اشتهار به عناوین و اسماء است و 

جۀ این ترین در  و مشکل.  باشد طالب مقامات و مراتب ظاهری و باطنی می
از تعلّق و دلبستگی به افکار و تشخصّات فکری انقطاع آن است که انسان 

شخصی و فردی فراتر رود و همواره خود را برای قبول حقیقت آماده داشته 
این .  باشد، و هیچگاه افکار و آراء و نظرات خود را مسلمّ و منجّز نشمارد

شک از  قه است، و بیساب مرحلۀ انقطاع مذکور در افکار روحانی بهائی بی
علل اساسی اتحّاد محبتّ از طریق قبول این حقیقت است که انسان کامل 
باید خود را از تعلّقات نفسی آزاد سازد، زیرا سرّ ایجاد محبتّ در نفی نفس 
و قبول قابلیتهای دیگران است که روح انسانی را قابل تجلیّ عنایات الهی 

مد عالم خراب شد و ویران مشاهده برتری و بهتری که بمیان آ.  "میسازد
 ناظرند باید اند و بافق اعلىٰ ن آشامیدهنفوسی که از بحر بیان رحمٰ.  گشت

اگر این فقره ثابت شود و به .  خود را در یک صقع و یک مقام مشاهده کنند
بلی انسان عزیز .   دیده شود، عالم جنتّ ابهىٰ گرددحقّقحول و قوۀ الهی م

آیۀ حق موجود، ولکن خود را اعظم و ارجح و افضل و است، چه که در کلّ 
 ،لوح اتحّاد ،ادعیۀ حضرت محبوب." (اتقی و ارفع دیدن خطائی است کبیر

 ) ٣٩٧–٣٩۶صص
المثل، درستی و صداقت  فی.  انقطاع حلقۀ تکامل صفات عالیۀ انسانی است

 انسانی محسوب است، اگر بوسیلۀ ملکاتکه از اعظم صفات و رأس کلیّۀّ 
 .  بهره خواهد بود از نفس تحققّ نیابد از اثر و نفوذ حقیقی بیقطاع ان

با ظهور امر بدیع دورۀ تازه و بدیعی در حیات انسانی آغاز شده که کیفیتّ 
 کتاب  درحضرت نقطۀ اولىٰ.  مشخصّۀ آن وحدت عالم انسانی است

  .یستتر نبوده و ن هیچ فضلی در بیان از این اعظم"فرمایند   بیان میمستطاب
اللهّ نجات دهند و در ظلّ نور او ساکن  یظهره اگر قدر دانند و خود را از نار من
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شوند، زیرا که ظهور او مبدأ خلق کینونیات است در ذرّ افئده، بعد از تمامیتّ 
 ) ، واحد هفتم، باب دهمبیان فارسی." (ذرّ اجساد قبل از ظهور او

الی از هر گونه قید و شرطی این مقام مستلزم محبتّ و الفت بین بشر و خ
فی انّ : "است، و به همین علتّ است که در بیان این حکم مقررّ شده است

من یحزن نفساً عامداً فله ان یأتی تسعة عشر مثقالاً من الذهب ان استطاع و 
، واحد بیان فارسی..." (الّا من الفضه و الّا فلیستغفر اللهّ تسعة عشر مرة 

 )  هفتم، باب هجدهم
 ط تحققّ چنین کیفیتی قبول مواسات است که در بیان جمال اقدس ابهىٰشر

و این ...  از جمله اتحّاد نفوس و اموال است : "...چنین تعریف شده است
و از این اتّحاد ... اتحّاد اتحّادیست که منبع فرح و سرور و بهجت است 

ه و مواسات ظاهر و این مواسات در کتب الهی از قبل و بعد محبوب بود
این مقام ... هست و این مواسات در مال است، نه در دونش، نه در فوقش 

فوق مساوات است، مساوات آنکه انسان عباداللهّ را از آنچه حقّ جلّ جلاله 
.  خود متنعّم و مثل خود را هم متنعّم نماید.  باو عنایت فرموده محروم ننماید

مت میبرند و از بحر فضل این مقام بسیار محبوبست، چه که کلّ از نعمت قس
الحقیقه این مقام فوق  نصیب، و آنان که سایرین را بر خود ترجیح میدهند، فی

 ،لوح اتحّاد ،ادعیۀ حضرت محبوب(." مقام است، چنانچه ذکر شد
 )  ۴٠٠–٣٩٨صص

.  به دو مقام یا دو صفت انقطاع و مواسات باید حالت اعتدال را نیز افزود
یتی است که در هر مورد و مطلبی مناسبتها و  کیف(moderation)اعتدال 
روی، یعنی افراط و تفریط، پرهیز  ها همواره منظور باشد و از زیاده وابستگی

 .  شود
به غیر از این سه خصیصۀ ممتاز بسیاری صفات حسنه نیز مانند صدق، وفا، 
صبر، شکر، عفو، تسلیم،رضا، حلم و بردباری، وقار و متانت، سکون نفس، 

 اطمینان، حیا، تحملّ و مسالمت، سخاوت، شهامت، قناعت، حریّتّ سرور و
نیّتی در آثار مبارکه تعلیم داده شده و از اعمال و  و آزادمنشی، و ورع و پاک
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سنتّ مؤمنین غیر از حلِم و صبر   ". شده استتحذیر و نهی آن مخالفافکار 
 ) ١۶ ، واحد چهارم، باببیان فارسی." (و حیا و سکون نبوده و نیست

در این مختصر نه میتوان همۀ صفات و فضائل را یاد کرد و نه اضداد آنها، 
با اینهمه به منظور اینکه این گفتار به .  یعنی رذائل اخلاق را توضیح داد

ای چند از متون آثار مبارکه ذیلاً  برکت کلمات الهی آرایش یابد نمونه
 .شود بخش این مقال می زینت

 :ءاللهّ نازل در سجن عکاّستبیان زیر از حضرت بها
 میفرماید ای دوستان حقّ، مقصود از حمل این رزایای متواتره و قلم اعلىٰ"

بلایای متتابعه آنکه نفوس موقنه باللهّ با کمال اتحّاد با یکدیگر سلوک 
 از مابین محو شود الّا در که اختلاف و أثنینیتّ و غیریّت شأنیه نمایند، ب

انسان بصیر در هیچ امری از .  تب الهیّه نازل شدهحدودات مخصوصه که در ک
آنچه وارد شود دلیل است بر عظمت شأن و پاکی .  امور نقصی بر او وارد نه

مثلاً اگر نفسی للهّ خاضع شود از برای دوستان الهی، این خضوع .  فطرت او
این در .  الحقیقه بحقّ راجع است، چه که ناظر بایمان او است باللهّ فی

اگر نفس مقابل بمثل او حرکت ننماید و یا استکبار از او ظاهر شود، صورت 
شخص بصیر بعلوّ عمل خود و جزای آن رسیده و میرسد و ضرّ عمل نفس 

و همچنین اگر نفسی بر نفسی استکبار نماید آن .  مقابل بخود او راجع است
 باسم قسم.  نعوذ باللّه من ذلک یا أولی الأبصار.  استکبار بحقّ راجع است

بایستید بر امر .  أعظم حیف است این أیاّم نفسی بشئونات عرضیهّ ناظر باشد
خالصاً لوجه المحبوب .  الهی و با یکدیگر بکمال محبتّ سلوک کنید

حجباّت نفسانیه را بنار احدیهّ محترق نمائید و با وجوه ناضرۀ مستبشر با 
ده اید که أبداً کلّ سجایای حقّ را بچشم خود دی.  یکدیگر معاشرت کنید

.  محبوب نبوده که شبی بگذرد و یکی از أحباّی الهی از این غلام آزرده باشد
.  حیف است باین نار مشتعل نشوید.  قلب عالم از کلمۀ الهیهّ مشتعل است

شاءاللهّ امیدواریم که لیلۀ مبارکه را لیلةالأتحّادیه قرار دهید و کلّ با یکدیگر  ان
لاق حسنۀ ممدوحه مزُینّ گردید و همَتّان این باشد که متحّد شوید و بطراز أخ

و در میانۀ عباد بقسمی .  نفسی را از غرقاب فنا بشریعۀ بقا هدایت نمائید
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رفتار کنید که آثار حقّ از شما ظاهر شود، چه که شمائید أوّل وجود و أولّ 
سماء فو الذّی أنطقنی بما أراد که أ.  عابدین و أولّ ساجدین و أوّل طائفین

مکنید گمان .   مشهورتر است از ذکر شما در نزد شماشما در ملکوت أعلىٰ
ن من علوّ شأنکم  ربکّم الرحّمٰیا لیت أنتم ترون ما یرَىٰ.  این سخن وهم است

نسأل اللهّ بأن لا تمنعکم أنفسکم و أهواؤکم .  و عظمة قدرکم و سموّ مقامکم
ت و محبَّت و دوستی با یکدیگر امیدواریم که در کمال ألف.  عمّا قدُرِ لکم

رفتار نمائید، بشأنی که از اتحّاد شما علَمَ توحید مرتفع شود و رایت شرک 
منهدم گردد و سبقت بگیرید از یکدیگر در امور حسنه و اظهار رضا له الخلق 
. و الامر یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و انهّ لهو المقتدر العزیر القدیر

    )         ٢٣١–٢٢٩، چاپ مصر، صص کهمجموعۀ الواح مبار(
ای احباّی الهی، در اين دور : "حضرت عبدالبهاء در الواح وصایا میفرمایند

جميع طوائف و  بايد با . مقدّس نزاع و جدال ممنوع و هر متعدیّ محروم
مهربانی از  قبائل چه آشنا و چه بيگانه نهايت محبتّ و راستی و درستی كرد و

 ی رساند كه بيگانه خود راا بلكه رعايت و محبتّ را بدرجه ،روی قلب نمود
 ، يعنی ابداً تفاوت معامله گمان نكند،آشنا بيند و دشمن خود را دوست شمرد

 لهذا بايد فضائل و ،اطلاق امريست الهی و تقييد از خواصّ امكانی زيرا
 مثلاً . هر انسانی ظاهر شود و پرتوش شمول بر عموم يابد كمالات از حقيقت
تاب است و باران رحمت پروردگار مبذول بر عالميان، نسيم  انوار آفتاب عالم

 الهی جميع كائنات حيّ را ۀروحی را پرورش دهد و مائد بخش هر ذی جان
بهمچنين عواطف و الطاف بندگان حقّ بايد بنحو اطلاق شامل .  نصيب شود

پس، ای ياران  . ، در اين مقام ابداً تقييد و تخصيص جائز نه بشر گرددجميع
مهربان، با جميع ملل و طوائف و اديان بكمال راستی و درستی و وفاپرستی و 
مهربانی و خيرخواهی و دوستی معامله نمائيد تا جهان هستی سرمست جام 
فيض بهائی گردد و نادانی و دشمنی و بغض و كين از روی زمين زائل شود، 

اگر  . يگانگی مبدلّ گرددظلمت بيگانگی از جميع شعوب و قبائل بانوار 
طوائف و ملل سائره جفا كنند شما وفا نمائيد، ظلم كنند عدل بنمائيد، 
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اجتناب كنند اجتذاب كنيد، دشمنی بنمايند دوستی بفرمائيد، زهر بدهند شهد 
 ".هذا صفة المخلصين و سمة الصاّدقين . ببخشيد، زخم بزنند مرهم بنهيد

 ) ۴۶٩، صایّام تسعه(
امیدم چنانست که موفّق به خدمت : "لبهاء در لوحی استاز حضرت عبدا

بلکه انشاءاللهّ این .  عالم انسانی گردید و جمیع بشر را بندۀ شرمنده باشید
محافل ." (جهان نورانی گردد و این عالم ظلمانی بنور رحمانی روشن شود

 )١٢٢، صتذکّر
 

اصل  در لوح بیان مفاهیم روحانی و حقیقی مسائل حیات انسانی، آنچنان که
از جهات مختلفه بدیع، و .  شده، بسیار دقیق و پرُمعنی است  بیانالخیر کلّ

 الخیر، اصل کلّ(شواهدی ذیلاً نقل شده .  ضمناً بسیار واضح و صریح است
 ):۴٩–۴۴، صص ادعیۀ محبوب

کلّ الخير هوُ الاعتمادُ علی اللهّ و الانقيادُ لامره و الرضّاء" ." هلمرضات أصلُ 
 )  ١اصل (
و  أصلُ الحکمة هی الخشيةُ عن اللهّ عزّ ذکرُه و المخافةُ من سطوته و سياطه"

 )٢اصل (" .الوجَلُ من مظاهر عدله و قضائه
 ) ۴ اصل (".أصلُ العزَّةِ هی قناعة العبد بما رزُقِ به و الاکتفاء بما قدُرِّلَه"
باللهّ و انحصارُ   اعتصامُهقترافُ العبد و اکتسابهُ فی الدُّنيا وارَأس التَّوَکُّل هو "

 )٧اصل " (.يهومنُقلَبَهِ و مث النَّظر الِی فضل مولاه إذ اليه يرجع أُمور العبد فی
اليه و الشهّادةُ   الإنقطاع هُو التّوجهّ الِی شطر اللهّ و الورُودُ عليه و النّظررأسُ"

 )٨اصل " (.بين يديه
اللهّ الملک  عُ بالاختيار بين يدَیرَأسُ الفطِرةَِ هی الإقرار بالافتقار و الخضو"

 )٩اصل  (."العزيز المختار
يمان هو التّقلّل فی القول و التّکثّرُ فی العمل و من کان اقوالهُ ازْيدَ لإرأسُ ا"

 اصل." (فنائه احسن من بقائه عدمه خيرٌ من وجوده وأنّ من اعماله فاعلموا 
١۴(  
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 اصل (".يةّر عن البءُنزوالإاقبة و اهی الصّمتُ و النّظر اِلی العاصلُ العافية "
١۵( 

 )٢١اصل  (." لمن مضَتَْ ايّامُهُ و ما عرَفََ نفَسهصلُ الخسُراَنِأ"
کلُِّ ما ذکرناهُ لَکَ هو الانصاف و هو خروجُ العبد عن الوهم و التقّليد " رأسُ 

 سُ فی مظاهر الصّنع بنظر التوّحيد و المشاهَدةُ فی کلّ الأمور ببصرو التَّفرَّ
 )٢٢اصل  (..."الحديد 

تری از اخلاق و آداب بهائی  دقتّ در این کلمات مبارکه ما را به مفاهیم دقیق
نماید و در حقیقت تعاریف مصرحّ در این آثار راهنمای اخلاق و  هدایت می

 .  اعمال و رفتار ماست
 :کلمات مبارکۀ مکنونه نیز متضمنّ همین کیفیّت است

ترين عباد کسی است که در قول مجادله  م غافلبراستی ميگوي، اي پسر خاك"
بگو ای برادران باعمال خود را بيارائيد نه .  نمايد و بر برادر خود تفوقّ جويد

 )۵فارسی، ش" (.باقوال
 :الاسماء است  در کتاباین بیان مبارک یادآور بیانی از حضرت نقطۀ اولىٰ

بدليل الحقّ فلتراقبنّ انفسكم ان تنظرنّ الى كلام كلّ احدٍ ثمّ "
تجادلنّ فيه فانّا قد  تستمسكون وان لا تجدنّ الحقّ في كلامه فلا

يوم  حرّمنا في البيان ان لا تجادلوا ولا تتحاججوا لعلكّم انتم
منتخبات " (...القيمة بمن يظهره الله لا تتحاجّون ولا تتجادلون 

 ) ٩۵، ص عزّ اسمه الاعلىٰآیات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ
، براستی بدانید قلبی که در آن شائبۀ حسد باقی باشد البته ن ارضاي پسرا"

." بجبروت باقی من در نیاید و از ملکوت تقدیس من روائح قدس نشنود
 )۶فارسی، ش(
" .حسد ببساط قدس احد بخرام دل را از غلّ پاک کن و بی، اي بندة من"
 )  ۴٢فارسی، ش(
 يعنی ،ذليل مکن و عويل برمياربد مشنو و بد مبين و خود را ، اي رفيق عرشي"

بد مگو تا نشنوی و عيب مردم را بزرگ مدان تا عيب تو بزرگ ننمايد و ذلتّ 
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 پس با دل پاک و قلب طاهر و صدر ؛نفسی مپسند تا ذلتّ تو چهره نگشايد
مقدّس و خاطر منزّه در اياّم عمر خود که اقلّ از آنی محسوبست فارغ باش تا 

 بفردوس معانی راجع شوی و در ملکوت باقی مقرّ بفراغت از اين جسد فانی
 )۴۴فارسی، ش" (.يابی

 " جامۀ غرور را از تن بر آريد و ثوب تکبّر از بدن بيندازيد، اي پسران آمال"
 )۴٧فارسی، ش(
بعزتّ افتخار   .با يکديگر مدارا نمائيد و از دنيا دل برداريد، اي برادران"

 بجمالم که کلّ را از تراب خلق نمودم و قسم  .منمائيد و از ذلتّ ننگ مداريد
 )۴٨فارسی، ش" (.البتّه بخاک راجع فرمايم

 زيرا که لازال ،حرص را بايد گذاشت و بقناعت قانع شد ،اي ساذج هوي"
 )۵٠فارسی، ش" (حريص محروم بوده و قانع محبوب و مقبول

  و اگر نفس ناری؛ بغيبت ميالائيد،لسان مخصوص ذکر منست، اي مهاجران"
 زيرا که هر کدام ،غلبه نمايد بذکر عيوب خود مشغول شويد نه بغيبت خلق من

 )۶۶فارسی، ش" (.از شما بنفس خود اَبصَر و اعرفيد از نفوس عباد من
  . مقدسّه بسمآء عزّ احديهّ صعود نمايدۀکلمۀ طيبّه و اعمال طاهر، اي پسران آدم"

 پاک شود و بساحت ىٰجهد کنيد تا اعمال از غبار ريا و کدورت نفس و هو
 چه که عنقريب صراّفان وجود در پيشگاه حضور معبود جز ،عزّ قبول درآيد

  اينست آفتاب حکمت .تقوای خالص نپذيرند و غير عمل پاک قبول ننمايند
فارسی، " (. طوبی للمقبلين.و معانی که از افق فم مشيتّ ربّانی اشراق فرمود

 )۶٩ش
خرِْ علَىَ المْسِكْيِنِ بِافْتِخارِ نفَسْكَِ، لأَنيِّ أَمشْي قُداّمهَُ وأََراكَ لا تَفْتَ، يا ابنَ الرُّوحِ"

 ) ٢۵عربی، ش" (.فيِ سُوءِ حالكَِ وأََلعْنَُ علَيَكَْ إِلىَ الأَبَدِ
"ودجنَ الوا ابكانَ  . اشتْغَلَتَْ بعُِيوُبِ عبِاديِ كيَفَْ نسَيِتَ عيُوبَ نفَسْكَِ وَ ،ي منَْ 

 )٢۶عربی، ش" (.فَعلََيْهِ لَعْنَةٌ مِنِّيعلَى ذلكَِ 
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لا تَنَفَّسْ بخِطَأَِ أَحدٍَ ما دمُتَْ خاطِئاً، وإَِنْ تفَعْلَْ بِغَيْرِ ذلكَِ ملَْعُونٌ  ،يا ابنَ الإِنْسانِ"
 )٢٧عربی، ش" (.أَنْتَ، وأََناَ شاهدٌِ بِذلكَِ

اسَ باِلعْدَلِْ ويَرَتْكَبُِ الفْحَشْاَءَ فيِ نَفْسِهِ، أَيقْنِْ بأَِنَّ الٍّذي يَأْمُرُ النَّ ،يا ابنَ الرُّوحِ"
 )٢٨عربی، ش" (.إِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي ولَوَْ كانَ علَى اسمْيِ

"ودجنَ الوا ابهذا . لا تنَسْبِْ إِلى نفَسٍْ ما لا تُحِبُّهُ لنِفَسْكَِ، وَلا تقَلُْ ما لا تفَعْلَ، ي
 )٢٩عربی، ش(" .أَمرْيِ علَيَكَْ فَاعْمَلْ بهِِ

 لا تَفْرَحْ إِلاّ فيِ قرُبْكَِ بِنا وَ لا تحَزْنَْ إِلاّ فيِ بُعْدِكَ عَنَّا، وَ، يا ابنَ الإِنْسانِ"
 )٣۵عربی، ش" (.الرُّجوُعِ إِليَنْا

، عربی" (.مرِآةً لجِمَاليِ افرْحَْ بِسُرُورِ قَلْبِكَ، لِتَكُونَ قابِلاً للِقِائيِ وَ، يا ابنَ الإِنْسانِ"
 )٣۶ش

علاَمةَُ الحْبُِّ الصَّبرُْ فيِ قَضَائيِ وَالاصطِْبارُ  كلُِّ شيَْءٍ علاَمةٌَ؛ وَ، ِيا ابنَ الإِنْسانِ"
 )۴٨عربی، ش" (.فيِ بلاَئيِ

 
بدون تردید تخلّق به فضائل اخلاق و آداب، که هدف از بحث حاضر است، 

نهاست به خوبی بدون شناسائی و دریافت کیفیّت و تنوعّ رذائلی که خلاف آ
اصلی معروف است که تعرف الاشیاء باضدادها، و به .  شود میسّر نمی

اعتباری میتوان گفت که صفات رذیله با نبودن فضیلتهای اخلاقی یکی است، 
 . یا لااقل همراه است

بسیاری از فضیلتها حدّ اعتدال خصلتی است که افراط یا تفریط آن رذیلت و 
 است که افراط در (self respect)مله عزتّ نفس از آن ج.  پستی اخلاق است

انجامد و تفریط آن پستی و تنزلّ شخصیتّ  آن به غرور و خودپسندی می
 که افراط در آن با تفردّ و (self confidence)؛ یا اطمینان به نفس است

احساس تمایز از دیگران تظاهر مینماید، و تفریط در آن با تزلزل در امور و 
 . خذ تصمیم همراه استناتوانی در ا



  اخلاق بهائي                                                                                                                 11سفينة عرفان دفتر 

224 

علم و امتیاز حاصله از آن از مقولۀ اخلاق نیست، ولی میتواند با ایجاد 
احساس تشخصّ و امتیاز وسیلۀ ایجاد عوارض اخلاقی گوناگون در انسان 

 .شود و اثرات نامطلوب ببار آرد
در بارۀ علم و مقام علمای واقعی و متظاهرین به علم در آثار مبارکه آیات 

 :الخطاب است مناجات زیر در حقیقت فصل.   نازل شدهفراوان
و لو ادعوك باسمك العليم اشاهد بانّ مظهر هذا الاسم يبكي و ينوح و "... 

كون عالماً بعد فناء كلّ شیء و  يقول أنا الذّی كنت عالماً قبل كلّ شیء و أ
هذا قميصی الذّی به احتجب مظاهری عن عرفان مالكي و سلطاني و أنا 

م يزل كنت خائفاً و أكون مضطرباً أنا الذّی جعلنی ربي من أعلی لالذّی 
طوبی لمظاهری لو لم يجعل العلوم  . الاسماء و أدناها و أعظمها و أحقرها

حجباً بينهم و بين مالك الاسماء و الصفّات إنهّم من أعلی الخلق فويل لمن 
الی موجدی من منعته العلوم عن سلطان المعلوم إنهّ من أدنی الخلق تعالی تع

، صص ادعیۀ محبوب ..." (أن يذكر بذكر دونه أو يوصف بوصف ما سواه
١۴–١۶( 

امّا اخلاق اصولاً از مجردات است و تحقّق آن را جز در اعمال و رفتار و 
رفتار معمولاً متأثرّ از اخلاق است، در حالی که .  صفات نمیتوان جستجو کرد

ادهای اجتماعی و سنتّهای خانوادگی اعمال متأثّر از اعتقادات دینی، قرارد
 .باشد می

اساس اخلاق و هدف آن تربیت نفس انسانی است، و بنابر این اصل همۀ 
هدف در حیات انسانی بر فرد متمرکز میشود که همگان خود را به اجرای 
کید به محاسبۀ  اصول اخلاق متعهدّ بدارند و به همین جهت در امر مبارک تأ

، يا ابنَ الوجود: "ات مبارکۀ مکنونۀ عربی استدر کلم.  نفس شده است
حاسِبْ نفَسْكََ فيِ كلُِّ يَوْمٍ منِْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسبََ، لأَنَّ المْوَتَْ يأَْتيِكَ بغَتْةًَ وَتَقُومُ 

 ) ٣١عربی، ش" (.علَىَ الْحِسابِ فيِ نفَسْكَِ
ات مکنونه وسیلۀ وصول به کمال اخلاقی این لطیفۀ روحانی است که در کلم

لا تَتَعَدَّ عنَْ حدَكَِّ وَلا تدََّعِ ما لا يَنْبَغِي ، يا ابنَ الإِنْسانِ: "اند به آن هدایت فرموده
 ) ٢۴عربی، ش (".الاقْتِدارِ لِنفَسْكَِ، اسجْدُْ لطِلَعْةَِ ربَكَِّ ذيِ القْدُرْةَِ وَ
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آیات و تحصیل اخلاق بهائی بنا بر هدایت طلعات مقدسّه مبتنی بر ترتیل 
مناجات و طلب تأیید برای وصول به این مرتبۀ علیا و تذکرّ و توجهّ به نصوص 
مربوط به اخلاق و یاد آوردن سه خصیصۀ اساسی انقطاع، و مواسات، و 

 .اعتدال است، که در ابتدای مطلب معروض افتاد
 نازل کلمات فردوسیهجا دارد که پایان مطلب به این بیان که در لوح مبارک 

 :آراسته گرددشده 
 لو تکون ناظراً الِی الفضل ضع ما ينفعک و خذ ما ينتفع به العباد يا ابن الانسان"

 ."و ان تکن ناظرا الِی العدل اختر لدونک ما تختاره لنفسک
 

 ها یادداشت
دو عاداتی هستند هر .  اند  خلق و غریزه را به سیرت و سرشت معنی کرده-١

و کار دارد، در حالی که غریزه با احتیاجات که  عموماً، خلق با ادراکات سر 
 .مادی و جسمانی مربوط است

اند،   معارف بشری را عموماً به حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم کرده-٢
 .به خودی خود معرفّ مفهوم آن است  اینکه
 به علتّ آنکه در عرف قدما فلسفه و حکمت به مفهوم عامّ شامل همۀ -٣

رین و حکمای قدیمی در همۀ اصناف علوم و معارف بشری بوده ، متفکّ
اند و به همین علتّ در آثار ادیان میتوان  معارف اظهار تحقیق و مطالعه نموده

در بین آنان .  اشارات مربوط به حکمت عملی و اخلاق را نیز مشاهده نمود
کتب متعددّ در اخلاق هم تألیف شده که ذکر اسامی آنها خارج از بحث 

 .استور نگارنده منظ
 به طور اخصّ نیز دو کتاب در زمینۀ اخلاق توسطّ فضلای بهائی تألیف -۴

حیات ، به قلم جناب محمدّعلی فیضی، و دیگری اخلاق بهائیشده، یکی 
 که هر دو عجالتاً کمیاب اللهّ سهراب، ، بوسیلۀ جناب سرهنگ عنایتبهائی
یقات خود را در مورد اخلاق، فضلای بهائی به زبانهای دیگر نیز تحق.  است

، از Dr. Udo Shaefferاند، که تا آنجا که نگارنده میداند، جناب  منتشر نموده
 .ای دارند دانشمندان آلمانی، در این زمینه تحقیقات ارزنده
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 .زهد سید شریف جرجانی، ذیل کلمۀ -۵
 ..." من فاز بحبّی حقّ له ان يقعد علی سرير العقيان فی صدر الامکان  "...-۶
 )٣۶، بندتطاب اقدسکتاب مس(
هفت ،  برای فهم این مبحث فنای باللّه میتوان به دو اثر جمال اقدس ابهىٰ-٧

و عبادت ... : "فرمایند   و در بیان می.، مراجعه نمودجواهرالاسرار و وادی
کن خدا را بشأنی که اگر جزای عبادت تو را در نار برد تغییری در پرستش تو 

و آنچه سزاوار است ذات او ... ت برد همچنین او را بهم نرسد، و اگر در جنّ
بیان  ("...را عبادت او است باستحقاق بلا خوف از نار و رجاء در جنتّ 

 )١٩، واحد هفتم، باب فارسی
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 وحدت در كثرت

 شراره ذبیحیان
 مهمقدّ

تعالیم و قوانین حضرت بهاءاللهّ با هیچ تابعیت و سرسپردگی مشروعی تناقض "
مقصدش آن نیست که شعلۀ .  کند ریهای صادقانه را تضعیف نمیندارد و وفادا

دوستی سالم و خردمندانه را در دلهای مردمان خاموش سازد یا نظام  وطن
خودمختاری ملیّ را از میان بردارد، زیرا هم با آفت مرکزیت افراطی در ادارۀ امور 

د رمزش کلی.  و هم با متحّدالشکل و یکنواخت بودن شئون عالم مخالف است
ملاحظه «: چنانکه حضرت عبدالبهاء میفرماید.  شعار وحدت در کثرت است

اللون و مختلف اصور و  النوع و متفاوت نمائید گلهای حدائق هر چند مختلف
لی چون از یک آب نوشند و از یک باد نشو و نما نمایند و از الاشکالند، و

 سبب ازدیاد جلوه و حرارت و ضیاء یک شمس پرورش نمایند آن تنوع و اختلاف
 )  ۵۷، ص نظم جهانیترجمۀ " (».رونق یکدیگر گردد

آئین بهائی تفاوت در نژاد، آب و هوا، تاريخ، زبان و سنت، طرز فكر و عادت كه 
رد و در صدد محو و نابودی آنها گي گون ساخته ناديده نمی ملل و نحل عالم را گونه

تر از آنچه تاكنون نسل بشر را   گستردهتر و آمالی منادی وفاداری وسيع . آيد بر نمی
كيد بر آن دارد كه منافع و انگيزه.  باشد الهام بخشيده می ی بايد تابع های ملّ تأ

 .احتياجات مبرم جهانی متحّد شود
 :فرمايند ی ديگر حضرت عبدالبهاء میاز سو

از جمله وقايع جسيمه كه در يوم ظهور آن نهال بيهمال وقوع خواهد يافت، علم "
الهی به جميع امّتها بلند خواهد شد، يعنی جميع ملل و قبائل در ظل آن علم الهی 

 ضديت دينيه و مذهبيه  ت واحد گردند وملّ  و  كه نفس آن نهال ربانی است درآيند
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 دين واحد و كلّ.  و مباينت جنسيه و نوعيه و اختلافات وطنيه از ميان برخيزد
 ارض ۀوند و در وطن واحد كه كرمذهب واحد و جنس واحد و قوم واحد ش

 ) ۵۱، صمفاوضات" (.است ساكن گردند
به نظر برسند، زيرا بيان حضرت عبدالبهاء  اين دو بيان مبارك ممكن است متناقض

كيد داردامراللّ  یِبيشتر بر وحدت و بيان حضرت ول در اين  . ه بيشتر بر كثرت تأ
 در كثرت عدم تناقض اين  وحدتی بر آن است كه با درك بيشتر معنایمقاله سع

 .دو بيان مبارك آشكار گردد
 

 ی وحدت عالم انسانی و عملی اعتقادۀدو جنب
 : فرمايند حضرت عبدالبهاء در توضيح مفهوم وحدت عالم انسانی می

وحدت عالم انسانی، يعنی جميع بشر كلّ مشمول الطاف جليل "
حمت ر.  بندگان يك خداوندند و پروردۀ حضرت ربوبيت.  اكبرند

لهذا بايد جميع طوائف .  شامل كلّ است و تاج انسانی زينت هر سری
و ملل خود را برادر يكديگر دانند و شاخ و برگ و شكوفه و ثمر شجرۀ 
." واحده شمرند، زيرا جميع سلالۀ حضرت آدمند و لئالی يك صدف

 ) ۳۱، ص۱، جخطابات(
ه همين مضمون، چنين به  از بيانات ديگر بیه به اين بيان مبارك و بسيار توجّبا

 ی و برادری اعتقاد به برابری به معنایرسد كه وحدت عالم انسان ینظر م
 باور ۀدانست كه اين تعليم مبارك از حيطا بايد امّ . انسانهاست و البته چنين است

ه امراللّ  چنانكه حضرت ولیِآيد،  ی عمل درمۀرود و به حيط یو اعتقاد فراتر م
اهل عالم، هر دو، " اتحّاد صوری و معنوی"ت بهاءاللهّ را مقصد اقصای امر حضر

 :فرمايند و می اند دانسته
محور جميع که  یاصل وحدت عالم انساند که اشتباه شومگذاريد "

ناسنجیده  یاحساساتاً منبعث از اظهار صرف است هتعاليم حضرت بهاءاللّ
اشی از آرزوی و نباید آن را منحصراً ن.  و بیان امیدی مبهم و نارسا است

احیاء روح اخوت بشری و خیرخواهی بین مردم انگاشت و هدفش را 
فقط  در این دانست که بین افراد بشر و ملل و اقوام تعاون و تعاضدی 



  وحدت در كثرت                                                                                                                   11سفينة عرفان دفتر 

229 

تر از آنست  حاصل گردد، بلکه مقصدش بسیار برتر و دعویش بسیار عظیم
ز مربوط ای نی پیامش فقط متوجّه افراد نیست، بلکه به روابط ضروریه... 

میشود که ممالک و ملل را بهم پیوند میدهد و عضو یک خانوادۀ بشری 
نماید و چنان نیست که فقط مرامی را اعلان کرده باشد، بلکه با  می

تشکیلات و مؤسسّاتی همراه و پیوسته است که آن تشکیلات حقیقت 
بخشد و صحت و اعتبارش  ذاتی اصل وحدت عالم انسانی را تجسمّ می

و نیز مستلزم آنست که در .  کند ان و تأثیر و نفوذش را جاودان میرا نمای
بلی ... صورت پذیرد ) ارگانیک(بنیان جامعۀ کنونی تغیراتی حیاتی 

اصل وحدت عالم انسانی  خواهان تجدید بنیان جامعه و طالب خلع 
 یتوان صرف احيا یندايش را نم... سلاح کشورهای متمدّن جهان است 

 در بين انسانها پنداشت و نيز هدفش را یيرانديش و خیروح برادر
 ...منحصراً تحكيم و تقويت تعاون و تعاضد بين ملل و نحل انگاشت 

ه بدان دسته از روابط ضروريه  افراد است، بلكه توجّیپيامش نه تنها برا
 با يكديگر ی انسانۀ يك خانوادیدارد كه ملل و دول را بمثابه اعضا

 مطلوب و ی فقط ابلاغ فكریآيين بهائ . شدبخ یحاد مائتلاف و اتّ
 و  جداناپذير دارد كه آن قابليتی پيوستگیساتنيست، بلكه با مؤسّ یعال

لياقت را داراست تا حقيقت آن را مجسمّ و مصوّر سازد، ارزش و اعتبار 
آن را مدلل دارد و نفوذ و تأثيرش را مخلّد سازد و دلالت بر تغيير و 

آيين بهائی ...  هيأت اجتماعی عصر حاضر دارد تبديلی منظمّ در تركيب
ترجمۀ ." ( منادی تجديد بنای عالم و خلع سلاح همۀ دنيای متمدنّ است

 ) ۶۰–۵۹، صص نظم جهانی
 حال كه با زيارت اين بيان مبارك دانستيم وحدت عالم انسانی نه تنها يك اصل

يم تا اين كوش ی نيز هست، می محسوس اجتماعۀ است، بلكه يك پديدیاعتقاد
اند مجسم   به تصوير كشيدهیامر بهائ بنیانگذاران  را آنگونه كهی اجتماعۀپديد
 .نماييم
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 یق وحدت عالم انسان تحقّیمراحل تدريج
 آثار مباركه در مورد وحدت عالم ۀدارد به آن اشاره شود و در مطالع كه جا یا نكته
ن اسـت كـه چـون شـد ایـ باهمواره بايد مـد نظـر) نظم بديع ی طور كلّبهو  (یانسان
ــ ــسانتحقّ ــدريی ســيریق وحــدت عــالم ان ــیج ت ــۀ دارد و هــر مرحل  یصات آن مشخّ

  هـرۀبـار  كـه دریا اين بيانـات مباركـه متفاوت با ساير مراحل خواهد داشت، بنابر
 خواهـد ی تفاوتهـاييك از اين مراحل باشد با بيانـات نـاظر بـه مراحـل ديگـر لزومـاً

كيـد بيـشتر مۀدر بيانات مبارك . داشت  بـر كثـرت شـده یربوط به مراحـل اوليـه، تأ
كيد فرمـودهۀنات مباركاست و در بيا انـد،   مربوط به مراحل آخر بيشتر بر وحدت تأ

 ايـن بيانـات ۀ بايـد مجموعـی از واقعيـت، فـرد بهـائیر صـحيح ايجاد تصوّیو برا
 .ق قرار دهده و تعمّمباركه را مورد توجّ

 
 وطان، وحدت اصليه، وحدت ای وحدت سياسۀسه مرحل

ق هدف نهائی ديانت بهائی چنين امراللهّ در بارۀ چگونگی تحقّ  حضرت ولیِ
 :فرمايند می

اين نتيجۀ نهائی طبيعتاً عبارت از يك سلسله وقايع تدريجی خواهد "
بود كه به فرمودۀ حضرت بهاءاللهّ بايد ابتدا به استقرار صلح اصغر 

خبر از ظهور او مبادی  بیمنجر شود، همان صلحی كه ملل ارض كه 
كنند خودشان آن را مستقر خواهند  اش را ندانسته اجرا می عمومی نازله

ن تجديد بنيان نوع بشر اين اقدام عظيم و تاريخی كه متضمّ.  ساخت
است و در نتيجه اعتراف عموم به وحدت و جامعيت نوع انسانی 

 منجر  روحانيت جمهور حسّیشود به نوبت خود به بيدار حاصل می
مقام و شناسايی دعاوی امر خواهد شد و اين نيز نتيجۀ معرفت 

حضرت بهاءاللهّ است كه شرط ضروری امتزاج نهائی تمام اجناس و 
باشد و اين امتزاج نيز نظم بديع جهانی  مذاهب و طبقات و ملل می
 )۱۹۷، صقد ظهر يوم الميعاد." (حضرتش را بايد اعلام دارد

ق وحدت  را در تحقّی تدريجی سيرامراللهّ  ولیِضرت شود ح یچنانكه ملاحظه م
 از آن یفرمايند و به بعض ی میبين  پيشی و استقرار نظم بديع الهیعالم انسان
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 .  به آنها خواهيم پرداختیفرمايند كه بعد با تفصيل بيشتر یمراحل نيز اشاره م
 آمريكا را به ۀحد اتحاد ايالات متّی از تواقيع مباركه سير تدريجیهمچنين در بعض

 به وقوع خواهد پيوست مطرح ی كه در سطح جهانی وقايعی برایعنوان مثال
   ۱.اند فرموده

 ی توضيحاتامراللهّ  ولیِ حضرت ی بر اساس تواقيع انگليسی نخجوانیجناب عل
 : فوق بسيار مفيد استۀ درك بيانات مباركیاند كه برا ارائه فرموده

 باز در آثار خودشان به امراللهّ  ولیِاين مسئله وحدت را حضرت "
 ی اولش اتحاد سياسۀفرمايند كه مرحل یم. دهند ی شرح میانگليس
دهند كه اين مثل  یشرح م . unionفرمايند  ی میبه انگليس . است

unionّمراحل اوليه به صورت  آمريكاست كه درۀحد ايالات مت 
طلاحات اين اص .  بودconfederalفدرال   به صورت كان،فدرال نبود

حاد اين اتّ . فدرال  امروزه است و فرق هست بين فدرال و كانیسياس
 به unionاز اتحاد به وحدت، از  . شود به وحدت اوطان یمبدل م

unity ،شود به وحدت اصليه یل مرسد و اين وحدت اوطان مبدّ یم . 
 ، ائتلاف و امتزاج،fusionفرمايند  ی میوحدت اصليه را در انگليس

تّحاد و نه فقط وحدت اوطان، بلكه همبستگی و فقط انه 
در .  آميختگی و يكپارچگی و وحدت كامل اصلی اساسی هم

اصطلاحات فارسی مبارك وحدت اصليه با وحدت اوطان فرق دارد 
، ۱۵۲، شپيام بهائی." (و وحدت اوطان با اتحاد سياسی فرق دارد

 ) ۳۱–۳۰صص 
 

 .كنيم یه موجّ به اين سه مرحله تیاكنون با تفصيل بيشتر
 
 ی وحدت سياس-١

ط دول ، توسّی جهانی كه در اثر انقلابات و آشوبها۲، يا صلح اصغریوحدت سياس
 از جنگ ی به منظور جلوگيریا اهد شد، به صورت انعقاد معاهدهعالم برقرار خو

 آمريكاست كه ۀحد اول تشكيل ايالات متّۀاين مرحله مشابه مرحل. خواهد بود
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 كه انگلستان بر یهاي  مبارزه با مالياتیموجود در آن زمان برا مهاجرنشين سيزده
، مذهب، آداب و ی ملّۀ كه از نظر ريشی تفاوتهايۀرغم هم ىٰآنها وضع كرده بود، عل

بر  بنا  نمودند كهیا  اقدام به تشكيل كنگره۱۷۷۴سال رسوم و غيرها داشتند، در 
نگره چيزی بيش از مجلس بحث اين ك.  كرد می كه بسته بودند كار یا مواد معاهده

و مشاورۀ نمايندگان حكومتهايی متفاوت نبود و قدرت اجرايی نداشت؛ مثلاً 
توانست كنترلی بر بازرگانی خارجی كشورها داشته باشد يا ماليات وضع كند يا  نمی

با ديگر كشورها پيمانی ببندد يا در اختلافات بين كشورهای متحّد داوری كند و 
توانست دوام داشته  بديهی است كه چنين وضعی نمی.  ا نمايدحكم خود را اجر

 ) ۱۰۶۶–۱۰۴۷، صص كليات تاريخ ولز. (باشد و به زودی مرحله ديگری آغاز شد
 
 وحدت اوطان -٢

جامعه  است كه يك یا  مرحلهیوحدت اوطان يا حكومت فدرال جهان
ی ومات ملّ مافوق حكی مركزیحكومت جهانالمللی که دارای  المنافع بین مشترک

 :اند ه اين مرحله را چنين تصوير فرمودهامراللّ  یِحضرت ول. است به وجود آید
توان به  چنین بحرانی را که در حیات نظام اجتماعی بشری به وجود آمده می"

ای را به  مراحل اخیرۀ تکامل جمهوری بزرگ امریکا تشبیه کرد که حکومت متحده
ت که آغاز دوران بلوغ ملتّ امریکا وقتی صورت فدرال بوجود آورد و میتوان گف

بود که مردمش عواطف ملیّ جدیدی یافتند و نوعی تمدنّ تازه به وجود آوردند که 
تر و والاتر از آن بود که هر یک از ولایات متّحده به تنهائی  نهایت غنی بی
پس میتوان گفت که در محدودۀ مرزهای .  توانستند به تحقّقش امیدوار باشند می
ن کشور، تشکیل چنان حکومتی به منزلۀ نقطۀ اوج در سلسله مراتب حکومت ای

بشری بوده است، زیرا سبب شد که عناصر مخالف و پراکندۀ یک جامعۀ منقسم را 
، نظم جهانیترجمۀ ." (در نظامی مرتبط و متشکّل با هم تلفیق دهد و امتزاج بخشد

ه نحوی كه حضرت بهاءاللّه وحدت نوع بشر ب"اند که  و نیز اضافه فرموده) ۱۰۴ص
المنافع جهانی تشكيل يابد كه  مقررّ فرموده مستلزم آن است كه يك جامعۀ مشترک
 و پيوسته متحّد گشته و در عين در آن تمام ملل و نژادها و اديان و طبقات كاملاً
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  و يقيناًاًاش تمام حال استقلال دول عضوش و آزادی و ابتكار اعضاء مركبّه
 ) ۱۶۷–۱۶۵، صص نظم جهانی." (باشدمحفوظ مانده 

 تمام شود كه در اين مرحله تمام  معلوم میو ادامۀ آنبا توجه به اين بيان مبارك 
 بود و يك هندا خوی جهانی يك حكومت مركزتابعکشورها با حفظ حقوق مساوی 

 از ی تابع اين حكومت مركزیدر عين حال دولتها  .د شدنوطن محسوب خواه
 یها از جمله به تفاوت زبان  .ند بودع بسيار برخوردار خواهتنوّ و یاستقلال داخل

 يكسان یها ها جنبه عا در كنار اين تنوّاند، امّ  و تفاوت نژادها اشاره فرمودهیمادر
 يا نظام پول و اوزان و ی،اند، از جمله يك دين عموم  را نيز ذكر فرمودهیا و يگانه

 .مقادير واحد
ری در تشكيل ايالات متحّدۀ آمريكاست كه به دنبال اين مرحله مشابه مرحلۀ ديگ

 مجلس ۱۷۸۷آشوبهای ناشی از نبودن يك حكومت مركزی مقتدر، در سال 
سسّانی تشكيل شد و قانون اساسی جديدی وضع نمود كه بر اساس اعتقاد به ؤم

اين قانون به تصويب .  وحدت و يگانگی مردم تمام ايالات متحّد قرار داشت
 حكومت جديد با رئيس جمهوری، ۱۷۸۸ی متحّد رسيد و در سال يك كشورها يك

رئيس دستگاه مجريه و سناتورها و نمايندگان كنگره و دادگاه عالی پديد آمد و 
ايالات مختلف در عين حفظ استقلال داخلی خود به شكل يك كشور متحّد 

جود آمده ای خواهان جدايی كشورها بودند و اتحّاد به و البته هنوز عده.  درآمدند
 به جنگهای ۱۸۶۵ تا ۱۸۶۱سست و ضعيف بود، به طوری كه بالاخره در سالهای 

انفصال انجاميد، اما به هر حال ايالات متحّدۀ آمريكا در همان زمان شكل اصلی 
عنوان يك كشور واحد به دست آورده بود و آنچه بعدها اتفاق افتاد خود را به 

 ) ۱۰۶۶، صت تاريخ ولزكليا. (افزايش وحدت و استحكام آن بود
 وحدت ی وحدت اوطان آخرين مرحله در سير نوع انسان به سوۀاگرچه مرحل

 ی برخوردار است، زيرا از نظر ساختار حكومتینخواهد بود، از اهميت خاص
 .ترين شكل اتحاد است كامل
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  وحدت اصليه-۳
ر مبارك در اين دو ی وحدت عالم انسانی سير تكاملۀوحدت اصليه كه آخرين مرحل

 قبل نبايد داشته باشد، از ۀ با مرحلی تفاوتیز نظر ساختار حكومتااست، اگرچه 
ه تحت عنوان صلح اعظم و وحدت  است و در آثار مباركنظر روحاني بسيار مهمّ

 خوانديم یچنانكه در سخنان جناب نخجوان  ۳. قلوب به آن اشاره شده استیغاي
اند   اين مرحله به كار بردهی برایان انگليسه در زبامراللّ  یِ كه حضرت ولیاصطلاح

fusionدر علم اين اصطلاح . باشد ی و امتزاج میجوش م هی است كه به معنا 
رود كه  ی يك اتم جديد به كار مۀها و ايجاد هست  اتمۀفيزيك در مورد ادغام هست
با  متفاوت  كاملاًیا گردد و پديده ی میا  هستهی انرژیموجب رها شدن مقدار زياد

  كاملاًیا  همچنانكه وحدت اصليه مرحله،ها در يك مولكول است تركيب اتم
 آزاد خواهد ی بسياری روحانی وحدت اوطان خواهد بود و قواۀمتفاوت با مرحل

 . به كار خواهد رفتی الهی استقرار تمدنوكرد كه در تكامل نوع انسان 
 همۀ نژادها، اجناس و  در تجليل اين مرحلۀ نهائی همبستگیهامراللّ  یِولحضرت 

 :فرمايند چنين می) ۱۸۵، صآيين فراگير جهانی(طبقات مختلف ملل 
)  تمام اجناس و مذاهب و طبقات و مللیامتزاج نهائ(اين امتزاج "... 

آن وقت است كه  .  حضرتش را بايد اعلام داردینيز نظم بديع جهان
 آن را جشن  اعلام و تمام ملل و نحل ارضی بلوغ تمام نوع انسانۀدور

 . آن وقت است كه علم صلح اعظم برافراشته خواهد شد . خواهند گرفت
س ملكوت اب سّؤه، م حضرت بهاءاللّینآن وقت است كه سلطنت جها

 چه قبل و چه بعد او ی الهی فرموده و تمام انبيای كه اين پيشگويیآسمان
حكام اند، شناخته و با شعف و وجد استقبال و با نهايت است نبوت كرده

د شده و گير تولّ آن وقت است كه يك مدنيت عالم.  يافتاستقرار خواهد 
آن وقت است كه كرۀ ارض با ايمان ... رونق يافته و پايدار خواهد ماند 

عمومی تمام ساكنين آن به خدای واحد و اطاعتشان به يك ظهور مشترك 
 شد ق آن سرنوشت غير قابل وصفی خواهدقادر بر تحقّ... صيقل يافته 

." ر شده استكمت موجد آن برايش مقرّح و كه از اول لااول بر اثر حبّ
 ) ۱۹۷، صقد ظهر يوم الميعاد(
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 وحدت اصليه ۀن استنباط كرد كه اگرچه اين مرحلتوا یبر اساس اين بيان مبارك م
 از وقايع آن را بر شمرد، از جمله امتزاج یتوان بعض یم  اما،غير قابل وصف است

 صلح اعظم و یذاهب، طبقات و ملل و استقرار نظم بديع و برقرارتمام اجناس، م
 .ی الهین جهانايجاد يك تمدّ

تزاج داشته باشيم و جزئيات  از اين مفهوم امیتر ر روشن اينكه تصوّیاكنون برا
 ۀ را درك كنيم از بيانات مباركی وحدت عالم انسانی از اين سير تدريجیبيشتر

 .جوييم ی استعانت مهفت شمع مشهور به حضرت عبدالبهاء در لوح مبارك
 

  هفت شمع 
حضرت عبدالبهاء در اين لوح مبارك به حصول وحدت در هفت مورد اشاره 

كيد و تصريح م  ی و بدون هيچ ترديدفرمايند كه اين هفت شمع قطعاً یفرموده، تأ
 :ىٰافروخته خواهند گشت، قوله الاحل

 . ق عالم نمودار گشته صبح اين نورانيت عظيمه آثارش از افۀبارق"
 از آن ظاهر گرديده، و ی اثری است و جزئیل وحدت سياسشمع اوّ

شمع دوم وحدت آراء در امور عظيمه است، آن نيز عنقريب اثرش 
 حاصل گردد،  آن نيز قطعياً،ظاهر گردد، و شمع سوم وحدت آزاديست

و شمع چهارم وحدت دين است، اين اصل اساس است و شاهد اين 
جلوه نمايد، و شمع پنجم وحدت انجمن عالم به قوت الهيه وحدت در 

 نيز به نهايت قوت ظاهر ید و يگانگحا در اين قرن اين اتّ، استیوطن
شود و جميع ملل عالم عاقبت خود را اهل وطن واحد شمارند، و شمع 

الارض مانند جنس واحد  ی جميع من عل،ششم وحدت جنس است
 ايجاد گردد كه ی لسانی يعن،شوند، و شمع هفتم وحدت لسان است

اين امور كه  . عموم خلق تحصيل آن نمايند و با يكديگر مكالمه كنند
 ."د آنيّؤ می ملكوتیالحصول است، زيرا قوت ی قطعذكر شد جميعاً

 ) ۳۰، ص۱، جمنتخباتي از مكاتيب(
اند كه اين هفت شمع هفت مرحله   ذكر نفرمودهالبته در اين بيان مبارك صريحاً

 اول تا هفتم استفاده یه به اينكه از اعداد ترتيب هستند، اما با توجّیلمتوا
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اند   بيان فرمودهی وحدت سياساند، و همچنين با توجه به اينكه شمع اول را فرموده
 ۀ اولين مرحلهامراللّ  یِ حضرت ولۀ به فرمودیو ملاحظه كرديم كه وحدت سياس
 یجزئ"فرمايند  یكه در مورد شمع اول مه به ايناتحاد عالم است، و بالاخره با توجّ

آن نيز عنقريب اثرش "فرمايند  یو در مورد شمع دوم م"  از آن ظاهر گرديدهیاثر
ط كرد كه هفت توان استنبا یاند، م و در پنج مورد بعد چنين نفرموده" ظاهر گردد

ق خواهند  وحدت هستند كه به ترتيب به تحقّی متوالۀشمع اتحاد هفت مرحل
معلوم "  از آن ظاهر گرديدهی اثریجزئ"ه به عبارت به علاوه با توجّ . پيوست

و  . ی است، نه دفعیتدريجخود  ۀ به نوبزيك از اين مراحل ني شود كه هر یم
 قبل نيست، چون با ۀآغاز يك مرحله مستلزم پايان مرحلهمچنين معلوم است كه 
ق نپيوسته است اما  به تحقّياسی و صلح اصغر هنوز كاملاًوجود اين كه وحدت س

 معهد ۱۵۳شود، به طوری كه در پيام رضوان  اثراتی از مراحل ديگر نيز ديده می
" یالملل سرعت روزافزون جلوه و ظهور وحدت افكار در اقدامات بين" اعلىٰ به

 . از شمع دوم استی اثراند كه اشاره فرموده
ت الهيـه ايـن هفـت كوشيم تا بر اسـاس هـدايا یحال با در نظر داشتن اين كليات م

 .مرحله را تا حد امكان بيشتر بشناسيم
 
 یوحدت سياس -١

 عقد انجمن دول عالم یفته شد و معلوم گرديد كه به معنا سخن گقبلاًدر اين مورد 
 . به ميدان مشورت استی صلح عمومۀئلو گذاردن مس

 
 وحدت آراء در امور عظيمه -٢

وحدت افكار در اقدامات "ر  ديگیوحدت آراء در امور عظيمه، يا به عبارت
اك و پكن را  كپنهیها  اجتماع سران دول مانند كنفرانسىٰكه معهد اعل" یالملل بين

 بايد حاصل شود، ی به دنبال وحدت سياساند، منطقاً  فرمودهی از آن معرفیا نشانه
 مشورت است و جز از طريق مشورت ممكن ۀفاق آراء نتيجزيرا وحدت افكار و اتّ

در  .  واحد تبديل شوندیا  متضاد به عقيدهیايد و افكار متفاوت و حتنيست كه عق
 : چنين آمده استیرفاه عالم انسان ۀتوضيح اين مطلب در بياني
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هدف مشورت عبارت است از نيل به وحدت نظر راجع به حقيقت در مورد "
ترين راه حل از بين طرق ممكن در زمان  موضوع مورد مطالعه و اختيار عاقلانه

 است یفرمايند يك جريان مشورت یه بدان دعوت مآنچه حضرت بهاءاللّ . رد نظرمو
ر روند شان فرات یكننده در آن كوشش نمايند تا از نقاط نظر شخص كه افراد شركت

ف  علائق و اهدایخود دارا  يك هيكل كه خودبهیتا بتوانند به عنوان اعضا
 ) ۸، صسانیرفاه عالم ان ۀبياني" (...مخصوص است عمل نمايند 

اين وحدت آراء كافی نيست كه در سطح دولتها باقی بماند، بلكه به فرمودۀ 
، رسالۀ مدنيه(س شمارند مقدّ" ان ارضكل سكّ"حضرت عبدالبهاء بايد آن را 

 از ی است، نه وحدت گروهی وحدت عالم انسانۀ، زيرا مسئله مسئل)۷۶ص
وع انسان خواهد بود، نه آراء نيز وحدت آراء عموم افراد ننخبگان، پس وحدت 

 سير نوع بشر در ۀاين ادام بنابر . فقط نمايندگان دولتها كه در انجمن شركت دارند
 وحدت مستلزم اين وحدت افكار و آراء در سطح عموم افراد نوع یمراحل تدريج

 .الانه در اين حركت شركت يابندانسان خواهد بود تا همه فعّ
 
 یوحدت آزاد -٣

 ، اسـتیالمللـ ائل مهم بينساد انسان در م افرۀفاق آراء هم اتّیعن كه به م،شمع دوم
 ی، روشن خواهد نمـود، چـون وحـدت آزاد، استی كه وحدت آزاد،شمع سوم را

 ی برقـراری بـه معنـا، يكسانیها  افراد از آزاديۀ همیيا به عبارت ديگر برخوردار
در اثــر   وحـدت آراء نــوع انـسانۀ اســت كـه نتيجــیحقـوق بـشر و عــدالت اجتمـاع

 اسـت كـه بـه نفـع یزم وضع قوانين و استقرار ترتيبـات مستلزیراخواهد بود، مشورت 
 اين موضـوع چنـين یرفاه عالم انسان ۀدر بياني .  افراد و مورد تأييد ايشان باشدۀهم

 :تشريح شده است
 كه وجدان و آگاهی درونی به وحدت نوع ،تنها در آن نظام و فضای مشورتی"

 است كه تمام ،تواند ايجاد نمود ك نوع واحد و منسجم میانسان به صورت ي
 ۀبياني( ".يابند های حقوق بشر امكان ظهور و بروزی مشروع و خلاق را می جنبه

 )۶، صرفاه عالم انسانی
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  تحقيق دریآزاد: ها و حقوق ذيل اشاره شده است یبه دنبال اين قسمت، به آزاد
 ی در تغيير مكان، دسترسی، آزادیومتعليم و تربيت عم، ی هدف وجود و هستۀبار

 فكر و اعتقاد، مشتمل بر یآزاد، یلاعات و فرصت مشاركت در حيات سياسبه اطّ
ت خانه و امنيّ، ی و اظهار آن عقائد در مواقع مقتض حفظ عقائد، حقّی دينیآزاد

العدل اعظم  ين بيتهمچن . ی خصوصی حفظ زندگ مالكيت و حقّخانواده، حقّ
دانند كه بدون آن  ی می از وحدت آزادیا  ملل عالم را نشانهیاستقلال تدريج

 ). Lights of Guidance, no. 868 ( ممكن نخواهد بودیق وحدت عالم انسانتحقّ
ر  عموم افراد انسان به طویت كه بايد برا اسی اساسیها ی آزادها یاين آزاد

 از آن ميان  تحقق يابد وی وحدت عالم انسانیيكسان فراهم باشد تا مراحل بعد
 .يابد ی می اهميت خاصی دينیآزاد

 
 یوحدت دين -۴

 معتقدات ایمانی  آوردن عموم افراد نوع بشر به نای ايمانوحدت دينی به مع
ايجاد برای شود، زيرا شرط لازم  ای اساسی محسوب می است كه مرحلهمشترک 

ه در حضرت بهاءاللّ.  ت كه برای استقرار صلح اعظم ضرورت داردروحانيتی اس
كَمَروا العالَانظُفَ: "فرمايند لوح مبارك خطاب به ملكه ويكتوريا می  هُنَّ اِنسانٍ اِيكلِهَ 

و الذی جعله ... ة ر المتغيّةِ المختلف بالاسبابِ الامراضُهُتْرَتَاعْ فَ كاملاً صحيحاًقَلِخُ
 ی امرٍلَ عَلارضِی الَن عَ مَ هو اتحادُهِصحتِ لِ الاتمَّ و السببَ الاعظمَ الدرياقَاللهُّ

و البته شكی نيست كه اين ) ۶۳ و ۶۲، صص كتاب مبين" (ةٍ واحدةٍ و شريعواحدٍ
امراللهّ در اين   حضرت ولیِ.  اللهّ در اين دور جديد است شريعت واحد، مفهوم  دين

كيد می توانند و  تنها با ايمان به مبانی ديانت وی تمام ملل می"فرمايند كه  باره تأ
 ).۱۷۶، صقد ظهر يوم الميعاد" (ند نجات حقيقی خود را بجويندعاقبت مجبور

همان طور كه هر مرحله از مراحل اتّحاد را تا كنون نتيجۀ مرحلۀ قبل از خود 
توان نتيجۀ وحدت آزادی دانست، زيرا از جمله  دانستيم، وحدت ديني را نيز می

ائد و زندگی های اساسی، آزادی دين و آزادی بيان عقيده و حق حفظ عق آزادی
خصوصی و آزادی دسترسی به اطلاّعات است كه وقتی تحقق يابند و مردم از 

 به مبانی و تعالیم  امر مبارك بدون ترس  و استیحاش  اطّلاع حاصل كنند، حتماً
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حال : "فرمايند   حضرت بهاءاللهّ در اين باره می۴. ايمان خواهند آوردآن اصول 
اند و به افق  ز اهل مملكتش خرق حجاب نمودهاگر دولتی ملاحظه نمايد اكثری ا

اند، ساكت شود و آنچه گفته شود، بشنود و هر نفسی به  ظهور الهی اقبال كرده
اصغاء فائز شد، به عرفان حقّ جل جلاله فائز است، مگر نفوسی كه بالمره از 

آن نفوس در هر .  رحمت الهی دورند و به استحقاق كامل سزاوار بطش و غضب
 ).۳۸۸، صادعيه محبوب" (وم و ممنوعندحال محر
 صورت یمانده بايد با سهولت بيشتر ی اين مرحله، پيمودن مراحل باقیپس از ط

العدل اعظم  گيرد، چون با ايمان اهل عالم به امر جمال قدم و تبعيت آنان از بيت
 را یكه حضرت عبدالبهاء وحدت دين برطرف خواهد شد، چنانی موانع اساسیاله

 .اند توصيف فرموده" ساصل اسا"
 
 
 
 یوحدت وطن -۵

توان حاصل مرحلۀ  وحدت وطنی را نيز می.  سخن رفتدر بارۀ اين مرحله قبلاً
شدن اكثريت قريب به اتّفاق مردم  منؤقبلی، يعنی وحدت دينی، دانست، زيرا م

جهان به تعالیم امر مبارك به معنای اعتقاد آنان به يك وطن بودن عالم و پذيرش 
البته اين مرحله نيز مانند ساير .   جهانی در اثر تعليمات جمال قدم استتابعيت

مراحل تدريجی خواهد بود و ممكن است قبل از اكمال مرحلۀ قبل آغاز شود، 
يعنی ممكن است كه قبل از ايمان آوردن همۀ اهل عالم به مبانی تعالیم حضرت 

 خود را به حكومت بهاء الله  يك حكومت جهانی تشكيل شود كه به تدريج جای
  ۵.جهانی منبعث از تعالیم  بهائی بسپارد

 
 یوحدت جنس -۶

 :فرمايند حضرت عبدالبهاء می
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به حسب اختلاف مناطق .  الحقيقه عالم انسانی يك خاندان و يك سلاله است فی"
لوح " (الحقيقه نوع بشر يك جنس است  اما فی...به مرور دهور الوان مختلف شد 

 ). بديع، آهنگمستر مكسول
توان نتيجه گرفت كه تفاوتهای اساسی نژادهای مختلف همه جنبۀ فرعی و  پس می 

حضرت عبدالبهاء در کتاب  .  تواند از بين برود ثانوی دارد و بنابر اين می
كل دين واحد و مذهب واحد و جنس : "...فرمايند   در اين باره میمفاوضات

." ۀ ارض است، ساكن گردندواحد و قوم واحد شوند و در وطن واحد كه كر
 قدر ظهر يوم الميعاددر توقيع منيع امراللهّ   و حضرت ولیِ) ۵۱، صمفاوضات(
 All men will be اند كه را در اين بيان مبارك چنين ترجمه فرموده" جنس واحد"

blended into one race  )The Promised Day is Come, p. 126.(" blend " به
توان چنين  ی ادغام كردن و تركيب كردن است، پس م مخلوط كردن ویمعنا

 اين ۀ عمدی مختلف به تدريج تفاوتهایاستنباط كرد كه در اثر آميزش نژادها
 .نژادها از ميان خواهد رفت و نوع بشر به جنس واحد تبديل خواهد گشت

 ی دانست، زيرا وقت، وحدت اوطانی يعن، قبلۀ مرحلۀتوان نتيج یاين مرحله را نيز م
 به محل یباط افراد بشر و نقل مكان از محلالم به صورت يك وطن درآيد، ارتع

يابد، به خصوص  ی مختلف افزايش میشود و امكان آميزش نژادها یديگر آسان م
 دارد همواره تشويق و ی كه نسبت هرچه دورتریكه در امر مبارك ازدواج با كس

ه وجود آيد و هم بر الفت و  بیتر و زيباتر شود تا هم نسل سالم یتوصيه شده و م
 . مختلف بيافزايدیها حاد خانوادهاتّ

دانست كه " fusionامتزاج يا  "ۀ از مصاديق كلمیتوان يك ی را میوحدت جنس
اين ترتيب  به . اند  وحدت اصليه به كار بردهۀ در مورد مرحلهامراللّ  یِحضرت ول
تواند ما را در ايجاد  یم) و هفتم كه اكنون به آن توجه خواهيم نمود(شمع ششم 

 ی به آن اشاره شد، يار مختصراً وحدت اصليه كه قبلاًۀ از مرحلیر كاملترتصوّ
 .نمايد

 
 وحدت لسان -٧

 :فرمايند، قوله تعالی حضرت بهاءاللهّ در لوح مبارك بشارات می



  وحدت در كثرت                                                                                                                   11سفينة عرفان دفتر 

241 

.  از قبل از قلم اعلىٰ اين حكم جاری.  بشارت سوم تعليم السن مختلفه است"
يدهم اللهّ و يا وزرای ارض مشورت نمايند و يك لسان از السن حضرات ملوك ا

موجوده و يا لسان جديدی مقررّ دارند و در مدارس عالم اطفال را به آن تعليم 
مجموعۀ ". (در اين صورت ارض قطعۀ واحده مشاهده شود.  دهند و همچنين خط

 ) ۱۱، صالواح بعد از كتاب اقدس
المللی را از علائم بلوغ عالم  ك زبان و خط بينو در كتاب مستطاب اقدس اختيار ي

چنان كه در مبحث وحدت ).  ۱۸۹، بندكتاب مستطاب اقدس(اند  بيان فرموده
امراللهّ زيارت كرديم، يكی از مشخصّات آن   اوطان در بيان مبارك حضرت ولیِ

  بود، اما وحدت زبانی مادریها  علاوه بر زبانیالملل ب يك زبان بينمرحله انتخا
 ۀ همی به جایالملل بين شدن زبان  هم خواهد داشت و آن جانشينی ديگرۀمرحل
فرمايند،  یجمال مبارك در كلمات فردوسيه در اين باره م .  استی مادریها زبان

جهد شود تا به يكی ر شد و بايد لسان مقدّ م به دواز قبل فرموديم تكلّ" :قوله الاعز
عمرهای مردم در تحصيل السن مختلفه منتهی گردد و هم چنين خطوط عالم تا 

ضايع نشود و باطل نگردد و جميع ارض مدينۀ واحده و قطعۀ واحده مشاهده 
 .)ىٰ هشتم از فردوس اعلۀورق، ۳۷، صالواح بعد از كتاب اقدس ۀمجموع." (شود

العدل اعظم در آيندۀ دور به تحقّق خواهد پيوست  اين مرحله كه به فرمودۀ بيت
 وحدت ی قبل يعنۀ مرحلی منطقۀ، نتيج)۱۹۳س، يادداشت حواشی كتاب اقد(

 مفهوم خود را از ی است، زيرا با امتزاج نژادها و اقوام مختلف زبان مادریجنس
 و اين ،، زيرا هر فرد ممكن است از چندين قوم و نژاد باشددست خواهد داد

 . از امتزاج استیمصداق ديگر
 است كه در دور یالم انسان وحدت عی سير تدريجۀ لسان آخرين مرحلوحدت
 جديد در تكامل افراد نوع یق خواهد يافت و اين خود آغاز دوران تحقّیبهائ

گر شود و صلح   اين مراحل نظم بديع به كمال جلوهی با طیوقت . انسان خواهد بود
 هامراللّ  یِحضرت ول . ر به بار خواهد آمد فوق تصوّیاعظم تحقق يابد، نتايج و آثار

فرمايند كه آن را   ی می در اين باره بياناتیتولد مدنيت جهانمنيع در توقيع 
 :دهيم یالختام اين فصل قرار م مسك
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 بايد  است كه عملاًیه مقرر فرموده صلح كه حضرت بهاءاللّیصلح اعظم به نحو"
ه يافته باشد،  بر جهان غلبی و معنوی روحانیها  تحقق يابد كه جنبهیمتعاقب زمان

جميع نژادها و مذاهب و طبقات و ملل در هم ادغام شده باشند و  كه ی زمانیيعن
گر م آن را حفظ نتواند ی مرتفع نگردد و هيچ دستگاهی بر هيچ اساسیچنين صلح
 را بايد مظهر آخرين یآئين بهائ...   استوار باشدی احكام و قوانين الهۀآن كه بر پاي

.  ر كرۀ زمين دانستتكامل عظيم حيات اجتماعي بشری د ۀترين مرحل یو عال
پيدايش يك جامعۀ جهانی و اعتقاد وجدانی به يك وطن بودن عالم و تأسيس 
مدنيت و فرهنگ جهانی كه بايد با اولين مراحل عصر ذهبی دور بهائی مقارن 

يافتن جامعۀ  باشد، هرچند از لحاظ اجتماعی بالاترين حد پيشرفت در سازمان
ق آن  بشر از لحاظ انفرادی بر اثر تحقّ ترقیشود، اما يقيناً بشری محسوب می

 جهانی متوقف نخواهد شد و الی غير النهايه به پيشرفت و تقدم ادامه ۀجامع
  ).۱۰۲–۱۰۰، صص نظم جهانی. "(خواهد داد
 

 مفهوم وحدت در كثرت
يعني " وحدت در كثرت"گرديم كه  ی كه در مقدمه مطرح شد برمیالؤاكنون به س

 از آنها از ميان ی بمانند يا لااقل بعضی موجود باقیا كثرتهۀآيا بايد هم چه؟ 
كل دين "فرمايند  یآيا ميان بيان مبارك حضرت عبدالبهاء كه م برداشته شوند؟ 

 ۀواحد و مذهب واحد و جنس واحد و قوم واحد شوند و در وطن واحد كه كر
آئين "فرمايند  یه كه مامراللّ  یِو بيان مبارك حضرت ول" ارض است ساكن گردند

 وجود یتناقض" كند ی را رد می و همانندی يكنواختیهر نوع تلاش برا... ی بهائ
 ندارد؟

 ی كه تا كنون ذكر شد و به استناد برخیه به مطالبكوشيم تا با توجّ یدر اين فصل م
 . توان خود بيابيم در حدّیال پاسخؤ اين سیاز بيانات مباركه برا

  وحدت در اصول، كثرت در فروع-۱
كه در آن حضرت عبدالبهاء وحدت را در هفت " هفت شمع"وجه به لوح مبارك با ت

بينی  زمينۀ سياست، آراء در امور عظيمه، آزادی، دين، وطن، جنس و لسان پيش
.  ها كثرتها از ميان نخواهد رفت توان نتيجه گرفت كه در ساير زمينه اند، می فرموده
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ع افكار و اشكال و آراء و طبائع و نوّتفاوت و ت: "فرمايند  میلوح لاهههمچنين در 
اخلاق عالم انسانی چون در ظلّ قوۀ واحده و نفوذ كلمۀ وحدانيت باشد، در 

، لوح لاهه" (علويت و كمال ظاهر و آشكار شودنهايت عظمت و جمال و 
در اين بيان مبارك به كثرت و تنوعّ در زمينۀ ).  ۲۸۱، ص۱، جنتخباتی از مكاتيبم
توان تصور  پس می.  اند تصريح فرموده" و آراء و طبائع و اخلاقافكار و اشكال "

كرد كه جهان آينده جهانی خواهد بود دارای اجزائی بسيار متنوع و متفاوت، مگر 
 .از هفت جنبۀ مذكور

 توضيحاتی ضبط کرده اند  كه وحدت در كثرتجناب دكتر داودی در نوار صوتی  
 توضیح مید هند که  مفاهيم اجتماع و ایشان . سازد تر می اين مفهوم را روشن

ارتباط اجتماعی است كه اعضاء آن .  ارتباط و اتحاد و وحدت با هم تفاوت دارند
به وسيلۀ عاملی بيرونی به هم مربوط شده باشند، اتحاد ارتباطی است كه توسطّ 
عاملی درونی استحكام يافته باشد، و بالاخره وحدت اتحادی است كه جهات 

برای مثال، امروز كشورهای .  جهات چندگانگی غلبه يافته باشنديگانگی بر 
اما همه با هم ...) ارتباط سياسی، اقتصادی، علمی، (مختلف با هم ارتباط دارند 
 ی است، نه درونی بر حسب ضرورتها و عوامل خارجمتحّد نيستند، چون ارتباطشان

ز حد شوند و ا متّیا  از كشورها ممكن است از جنبهیاما بعض . و با ميل و رغبت
نه موارد كشورها از در اين گو.  يابندی و يگانگیآن جهت به ميل خود هماهنگ

اين به وحدت دست   دارند و بنابری ديگر با هم اختلافات زيادیها لحاظ جنبه
اند، چون تفاوتهايشان   امريكا به وحدت رسيدهۀحد ايالات متّیول . اند نيافته
 . داردی و ثانوی فرعۀاست و جنب ان قرار گرفتههايش یالشعاع هماهنگ تحت
ها نيست، بلكه به  ع از بين رفتن تمام تفاوتها و تنوّیاين وحدت به معنا بنابر
 .ها غلبه كند ی كه بر چندگانگیها است تا حد ی افزايش يافتن يگانگیمعنا

 
 ك وحدت ارگاني-۲

است،  و بارها به كار رفته در آثار مباركه تشبيه عالم انسانی به هيكل انسان بارها 
لوح ملكه " (فانظروا العالم كهيكل انسان: "فرمايند چنانكه حضرت بهاءالله می

در هيكل انسان ).  ۱۳۴، صالواح نازله خطاب به ملوك و رؤساي ارض، ويكتوريا



  وحدت در كثرت                                                                                                                   11سفينة عرفان دفتر 

244 

 وجود دارد یشود، اعضاء و اجزاء متنوع و متفاوت یمحسوب مكه موجود واحدی 
ع همين تنوّ . ه تنها مانع وحدت نيست، بلكه ضامن آن استكه اين تفاوت آنها ن
ها با هم است كه موجب  آنی اعضاء مختلف بدن و همكارۀساختمان و وظيف

  كاملاًی است كه اگر بدن از سلولهایشود، چون بديه ی بدن انسان میحيات و بقا
 یپس معنا . توانست به حيات خود ادامه دهد یبود، نم  تشكيل شدهیيكسان

ديگر وحدت در كثرت آن است كه نوع انسان مثل يك موجود زنده است كه از 
  خاصّۀاست و بايد هر يك از اجزاء وظيف  تشكيل شدهی،اجزاء متنوع، اما هماهنگ

 اين یرفاه عالم انسان ۀدر بياني . خود را انجام دهد تا كل موجود زنده بماند
 :است موضوع چنين تشريع شده

گر اصول  سازد، نمايان ی مشخص می ویشناخت بيعت زيست كه طیطرق عمل آدم"
در اينجا  .  اين اصول اصل وحدت در كثرت استاهمّ .  استی هستیاساس

 مكنونه در هر يك از اجزاء ۀق كامل استعدادات متمايزد تا تحقّشون یضدين جمع م
  عبارتند از كمال وی را ممكن سازند و اين ضدين از طرف اين كلّۀتشكيل دهند

 ی و از طرف ديگر تماميت و يكپارچگیدم  نظم موجود در هيكل آیپيچيدگ
 یهيچ سلول .  اين هيكل وجود داردیها  كه در هر يك از اجزاء و سلولیمحض

 حيات نيست، چه از آن جهت كه بخواهد در ۀجدا از اين هيكل قادر به ادام
از سعادت كل آن اعمال آن هيكل مشاركت نمايد و يا آن كه بخواهد سهم خود را 

 )یرفاه عالم انسان ۀبياني( ".هيكل به دست آرد
ه به آنچه  چه هستند، با توجّیها و اعضاء در هيكل عالم انسان اما اين كه اين سلول

توان گفت كه مذاهب و ملل و اقوام و نژادها و  یدر فصل قبل ملاحظه شد، م
دانيم بايد افراد و  یطبقات مختلف نيستند، بلكه بر اساس آنچه از نظم بديع م

 فردا ی باشند كه اجزاء دنيایالملل  و بين۶ی و ملّیسات محلسّؤ و میجوامع محل
 ۷.خواهند بود

 
 تر ها در ضمن وحدتی متعالی  شمول كثرت-۳

 ۀشود، هرگز مرحل ی وحدت از آغاز تاكنون ديده میهمان طور كه در سير تكامل
است، چنانكه با   قبل نبودهۀمرحل یها  كثرتی نابودی از وحدت به معنایجديد
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تشكيل خانواده انسان فرديت خود را از دست نداد، با ايجاد قبائل خانواده از 
 شهرها ی ملّیها  حكومتیها قبائل را نابود نكرد و برقرارميان نرفت، تأسيس شهر

يك از اين   هيچی وحدت عالم انسانیبه همين ترتيب هم با برقرار . را از بين نبرد
 به یعلاقگ ی بی به معنایپذيرش تابعيت جهان. د نخواهند شداء محو و نابواجز

 سلب ايمان نسبت به اديان قبل ی به معنایآوردن به امر بهائ كشورها نيست و ايمان
 :فرمايند یه در توضيح اين مطلب چنين مامراللّ  یِولحضرت . باشد ینم
 ی با افكار كوچكتر تضادد كه البتهكن ی دعوت میتر  به فكر وسيعیامر بهائ"

 آن نبايد ۀنشاند كه نظر به توسع ی را در دل مینداشته و نبايد داشته باشد و حبّ
ای كه تلقين  واجد و متضمنّ حبّ وطن باشد و به وسيلۀ اين علاقهفاقد، بلكه بايد 

نهد كه بر آن فكر  نشاند، يگانه اساسی را پايه می كند و بذر حبّی كه در دل می می
ت جهانی ممكن است نمو كرده و بنای وحدت عالم انسانی بر آن استقرار اهلي
كيد می مع.  يابد كند در اين كه نظريات ملیّ و منافع خصوصی  ذلك امر بهائی تأ

، قد ظهر يوم الميعاد" (بايد تابع حوائج ضروریۀ عالیۀ جامعۀ انسانيت گردد
 ) ۱۹۴ص

اند اين باشد كه وحدت حاصله تو ی ديگر وحدت در كثرت میبه اين ترتيب معنا
آورد، نه اين كه  یگيرد و آنها را به صورت اجزاء خود در م یها را در بر م كثرت

شود، ايمان خود را  ی می بهائی مسيحی فردی مثال وقتیبرا . آنها را نابود سازد
لكه در ضمن حفظ آن به مظاهر دهد، ب یبه ديانت حضرت مسيح از دست نم

 از ميان رفتن اديان یآورد، پس وحدت اديان به معنا یيمان م نيز ای ديگرۀمقدس
 .سابقه نيست

 
 ها در تحقق وحدت نهائی  سهم مساوی كثرت-۴

 از ی يكۀهاست، نه غلب  كثرتۀ كه مورد نظر امر مبارك است، برآيند همیوحدت
 ۀ كشورها و به سود همۀ است با توافق همی پيمانیوحدت سياس . آنها بر ديگران

 را بر ديگر یا ه به منافع خود شرايط معاهده با توجّی نه اين كه ابرقدرتآنها،
 ی ايجاد حكومتیبه همين ترتيب وحدت اوطان به معنا . كشورها تحميل كند

 امتزاج یت بر ساير ملل؛ وحدت جنسهاست، نه حكومت يك ملّ ت ملّمنتخب همّ



  وحدت در كثرت                                                                                                                   11سفينة عرفان دفتر 

246 

 پذيرش یبه معنا ديگران؛ وحدت اديان ی و فنای يكی اجناس است، نه بقاۀهم
 یرفاه عالم انسان ۀدر بياني .  جميع اديان است، نه فقط يك دين خاصّیاساس اله

 :است در توضيح اين مطلب چنين آمده
حيات  در ی صفات ارثیۀّ كه ژن به عنوان عامل انتقال كلّیا همانند وظيفه"

 ی فرهنگع از تنوّی سرشار ناشینمايد، غنا ی انسان و محيطش ايفا میشناخت زيست
 نوع ی و اقتصادی رشد اجتماعیاست، برا كه از ممر هزاران سال به دست آمده

اين اصل  .  استینمايد حيات ی عصر خود را تجربه میانسان كه مقتضيات جمع
 ین جهانگذارد كه بايد فرصت يابد تا اثمار خود را در تمدّ ی را در اختيار میميراث

 از نفوذ ماديت كه ی بايد از اختناق ناشیگ بروزات فرهنیاز طرف . به بار آورد
ها بايد بتوانند در قوالب  ط است، حفظ شود و از طرف ديگر فرهنگامروز مسلّ

آلود   به غايت غرضی به قصد دستيابیكار ن، فارغ از فريب تمدّۀيافتجديد و تغيير
 ".ستد پردازند و  به تعامل و دادیسياس

 . استیق وحدت نهائ تحقّیها برا ثرت ديگر وحدت در كثرت تعامل كیپس معنا
 
  همگنی از طريق افزايش ناهمگنی-۵

هم، يكنواختی و همانندی " هفت شمع"وحدت مورد نظر امر بهائی حتی در زمينۀ 
ها است، اماّ به طوری كه تقسيم  توان گفت افزايش تنوعّ نيست، بلكه به تعبيری می

العدل اعظم الهی  چنان كه بيتهای متعددّ را غيرممكن سازد،  جامعه  به دسته
های قديمی كشورها را كه  بندی يافتن كشورهای مختلف و فروپاشی دسته  استقلال

در حقيقت افزايش كثرت است، نشانۀ اميدبخشی از قرب وقوع صلح اصغر يا 
، چون در اين صورت )۲، صوعدۀ صلح جهانی(دانند  وحدت سياسی كشورها می

به .  رسند ها به حداقل می"حبّ و بغض"يابند و  یهمۀ كشورها موقعيت برابری م
توان گفت كه وحدت دينی كه به معنای ايمان و پذيرفتن تعاليم  همين ترتيب می

شود، چون اصل آزادی  حضرت بهاءاللهّ است، به يكنواختی از نظر دينی تعبير نمی
وجود شود كه افراد در حالی که متوجهّ و معتقد به  استنباطهای شخصی موجب می

.  معتقداتی مشترک در جهان هستند در اتخّاذ اعتقادات قلبی و وجدانی آزاد باشند
همچنين وحدت جنسی كه حاصل آميزش نژادهای مختلف است، افرادی با 
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 يكسان به وجود نخواهد آورد، بلكه تنوع رنگ پوست و مو و خصوصيات كاملاً
توان نتيجه گرفت كه  یم نبر ايانب  .ساير خصوصيات ژنتيكی افزايش خواهد يافت

 . وحدت استیها به منظور تجلّ  وحدت در كثرت افزايش كثرتی از معانیيك
 
  وحدت در كثرت از جنبۀ اعتقادی-۶

 .  وحدت در كثرت بودی عملۀ فوق به آن اشاره شد ناظر به جنبآنچه در پنج قسمت
 اينكـه یرت يعنـ وحدت در كثـ، همانطور كه قبلاً به آن اشاره شد،ی اعتقادۀاز جنب
 یهـا ت، زبان، طبقـه و سـاير تفـاوتها صرف نظر از دين، نژاد، قوم، ملّ  انسانۀهم

 خود ناظر باشند، بلكـه بايـد بـه ايـن یبر و برادرند و نبايد به تفاوتهاخود با هم برا
 ۀ شــامل همــی خداوندنــد و الطــاف الهــۀحقيقــت نظــر كننــد كــه همــه انــسان و بنــد

ود را برتر از ديگران بداند، چنانكه حضرت عبـدالبهاء كس نبايد خ آنهاست و هيچ
 :فرمايند یم
بعد منصرف از آن شده، نظير  بوده، یبسيار انسان در بدايت حال نفس زكچه "

و چه بسيار  .  در بدايت بسيار خوب و در نهايت بسيار بد شدی اسخريوطیيهودا
 كه در یس حواركه در بدايت بسيار بد است و در نهايت بسيار خوب، مثل پول

پس عاقبت حال انسان مجهول  .  مسيحۀبدايت دشمن مسيح و در نهايت اعظم بند
تواند خود را ترجيح بر ديگری دهد؟  لهذا بايد  چگونه میدر اين صورت  . است

نگويد من .  منم و فلان كافرؤنگويد من م.  بی نباشد تعصّكه در بين بشر ابداً
، خطابات." (دود، زيرا حسن خاتمه مجهول استمقرب درگاه كبريا هستم و آن مر

 ) ۶۶، ص۱ج
تواند تعصبّات را زائل كند و منجر به ظهور  البته چنين اعتقادی است كه می

انصاف در عالم انسانی شود و راه را برای تحقّق وحدت عالم انسانی كه نتيجۀ 
ر امتزاج به تعبير ديگ.  جريان صحيح مشورتی در انجمن بنی آدم است هموار سازد

هاست و  ها و ادغام آنها در وحدتی متعالی منوط به پذيرش همۀ آن كثرت كثرت
العدل اعظم الهی در اين  بيت.  اين زيربنای اعتقادی وحدت عالم انسانی است

 :فرمايند باره چنين می
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.  دانند شناسی و كالبدشناسی انسان را فقط يك نوع می شناسی و روان علوم مردم"
شماری داشته  های بی های ثانوی تفاوت كی است، هرچند كه در جنبهنوع انسان ي

قبول وحدت عالم انسانی اولين شرط ضروری و اساسی تغيير سازمان . ..باشد 
.  جهان و ادارۀ آن به صورت يك كشور است كه به منزلۀ وطن نوع انسان است
ی قبول عمومی اين اصل معنوی برای هر كوششی در راه تأسيس صلح جهان

 )۲۵، صوعدۀ صلح جهانی." (ضرورت دارد
توان تصويری شايد ببا توجه به آنچه در شش قسمت فوق ملاحظه شد، اكنون 

همۀ اجناس و ملل و تدريجی امتزاج : رسم نمود" وحدت در كثرت"از تر  دقيق
در اثر اعتقاد افراد بدون اينكه هيچ يك بر ديگری غلبه يابند، مذاهب و طبقات، 

ای كه از اين امتزاج افرادی  كه انسان فقط يك نوع است، به گونهآنها به اين
تر از پيش حاصل شوند كه همه اجزای عالم انسانی باشند، نه  متكثرتر و متنوع

های مختلف، و اين اجزا از جهت ارتباط با كل دارای وحدت و از جهت  دسته
 .فردی دارای كثرت و تنوع بسيار باشند

 
 ها یادداشت

برای مثال آمريكای : "فرمايند  میهدف نظم بديع جهانی در توقيع منيع  از جمله.۱
گيريم كه در ايام پيش از اتحاد ايالات آن با چه اطمينانی در  شمالی را در نظر می
ناپذيری كه در راه وحدت نهائی آن قرار داشت اظهار عقيده  مورد موانع تفوق

چنين : "فرمايند  میت جهانیتولد مدنيو در توقيع مبارك ) ترجمه..." (شد می
توان به مراحل  بحرانی را كه در حيات نظام اجتماعی بشری به وجود آمده می
ای را به صورت  اخيرۀ تكامل جمهوری بزرگ آمريكا تشبيه كرد كه حكومت متحّده

 )ترجمه..." (فدرال به وجود آورد 
 اعظم الهی العدل بيت: ۱۷، صاللهّ افواجاً موجبات تحقق يدخلون فی دين .۲

اند كه دو جريان عظيم در جهان ما  حضرت شوقی افندی به ما فرموده: "فرمايند می
يكی نقشۀ عظيم الهی كه دارای پيشرفتی توأم با افتتانات : در حال تكوين است

است و با تماميت كامل در جامعۀ بشری عمل كرده موانعی را كه بر سر راه اتحّاد 
 و بشريت را با آتش ابتلا و افتتان آبديده ساخته به جهان وجود دارد از هم گسسته
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صلح اصغر اين جريان در ميقات الهی به .  نمايد هيكلی منفرد و مجسم تبديل می
 ..."  خواهد انجاميد و اتحاد سياسی جهان

همان دو جريانی كه : "... فرمايند  می۱۵۲العدل اعظم در پيام رضوان  يت ب.۳
اند كه  قرن پيش به آنها اشاره نموده و چنين تصريح فرموده نيم هامراللّ  یِولحضرت 

جريان اول منجر به وحدت سياسی ملل و جريان ديگر منتهی به وحدت غايی 
پیشتر و در بيان مباركی كه " قلوب در اثر حصول وحدت عقايد خواهد گشت

 .اند زيارت كرديم جريان دوم را منجر به صلح اعظم ذكر فرموده
شود، جمال قدم خطاب به  گير می ه چگونه عالممورد اين كه امراللّمچنين در  ه.۴

اند كه عقلای ملل علت جنگ را تعصبّات و اعظم تعصبات را  جناب ورقا فرموده
بينند بدون  كنند دين را از ميان بردارند، اما می يابند و سعی می تعصب دينی می

كنند تا ببينند  مطالعه میتوان زندگی كرد، پس تعاليم اديان موجوده را  دين نمی
مصابيح (كنند   كدام يك بر طبق مقتضيات زمان است و امر مبارك را انتخاب می

 .پس وحدت اديان نتيجۀ مشورت خواهد بود).  ۱۶۵، ص۱، جهدايت
امراللهّ مراحل استقلال و رسميت را از وقايع عصر تكوين ذكر  حضرت ولی .۵

پس در .  امه خواهد داشتدوحدت اوطان ااند كه تا مرحلۀ بلوغ عالم و  فرموده
  .است ه مستقر نشدهاين مرحله هنوز سلطنت حضرت بهاءاللّ

را در اينجا به مفهومی كه امروز به " ملیّ "ۀكلماحتمالاً بايد توجه داشت كه  .۶
دانيم  همان طور كه می.  ها ادغام خواهند شد رود نبايد بدانيم، چون ملتّ كار می

 مرجعی فوق خواهد بود كه صرفاً" بيوت عدل خصوصی"ی ملّنام اصلی محافل 
در نظام جهانی جلوگيری " تمركز افراطی"شود تا از  محافل محلی محسوب می

 .شود
سسّات و جامعه در تأسيس نظم ؤ به سه عامل افراد و م۱۵۳در پيام رضوان  .۷

 .اند بديع اشاره فرموده
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  ر الهيتفكّر و تعمق در آثاهاي  راه و روش
 

ژيلا شهرياري   
 

كيد قرار گرفته   الهيه تفكرّ در كلام الهي با الفاظ گوناگون موردۀدر آثار مبارك تأ
  ....تعمّق ، تأملّ، تغمسّ، تدبّر ، خوض و غور ، تمعنّ ، توجهّ و : است، ازجمله

در اين مقاله اين اصطلاحات تحت عنوان تفكرّ و تعمّق در آثار بررسي خواهد 
ور كاربرد اين نوع كلمات در آثار مباركه حاكي از اهميّتّ اين نوع مطالعه وف . شد

 .براي بررسي آثار بهايي است
 عقل در موضوعات ۀ بسيار وسيع و متفاوتي دارد، از يك برداشت سادۀتفكرّ گستر

معمولي گرفته تا تفكرّ عميق در باب حيات و زندگي انسان و درك مفاهيم در 
 آنچه مورد نظر آثار مباركه است، تفكرّي عميق و شديد   .طبّيعهارتباط با ماوراءال

به اين  . هاي مختلف آن است در موضوع يا مطلبي مشخّص براي شناخت جنبه
اين تفكرّ مفاهيم  .  نيز گفته شده است...نوع تفكرّ استغراق يا تاملّ يا تفحصّ و 

فكرّي معنوي كه به ت، دهد  قرار ميها را مورد توجهّ خاصّ غيرمادّي و ارزش
هاي اساسي زندگي انسان و حيات او در اين جهان و جهان بعد پاسخ  پرسش

ي و جستجو ئهايي براي زندگي بر اساس حيات بها يافتن  دستورالعمل.  دهد مي
 دهد مستلزم در مفاهيم مختلفي كه اجتماع را در رسيدن به وحدت ياري مي

 . دقيق و عميق آثار مباركه استۀمطالع
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وقت تفكرّ، شما با روح خويش " :فرمايندحضرت عبدالبهاء راجع به تفكرّ مي
آنگاه .  شنويد كنيد و پاسخ مي در اين حين سؤالاتي مطرح مي.  نماييد تكلمّ مي

، انوار هدایتترجمه، ." (گردد كند و حقيقت آشكار مي انوار روحانيتّ تجليّ مي
اركه نوعي تفكرّ مرتبط به روح و بدين ترتيب تفكرّ در آثار مب) ۶۸۳، ص۱۸۳۶ش

روح انسان و فطرت .  عقل در اين عرصه به تنهايي جوابگو نيست.  جان است
اگر نفسي به : "فرمايند حضرت بهاءاللهّ مي.  دهد اوست كه پاسخ سؤالاتش را مي

قلب صافي و بصر حديد در آنچه از قلم اعلىٰ اشراق نموده تفكرّ نمايد به لسان 
)  ۱۶۵، صمجموعۀ الواح مبارکه." ( قدَْ حَصحْصََ الحَقُّ ناطق گرددفطرت بِالآنَ

يعني آنچه در آثار الهيه بيان شده با فطرت ما سازگار است و اگر نفس را از غبار 
توانيم به فهم و درك كلام الهي نائل شويم و  مشتهيات و آمال دنيوي پاك كنيم مي
 .پاسخ روح خود را در اين آثار بيابيم

، امري مذكور استه كه در كتب غير آن گون، دقيقۀهاي مطالع ن مقاله به روشدر اي
هايي براي  شود، بلكه با توجهّ به هدايات موجود در آثار مباركه روش اشاره نمي

ها به معني نفي  طرح اين روش . گردد تمركز و دقتّ بيشتر در نصوص الهيهّ ارائه مي
 ...گذاري  و  علامت برداري، دداشت مثل يا سائرهشده در كتب هاي مطرح روش

ها يا هر روش مؤثرّ ديگري نيز ميتوان براي تمركز بيشتر روي  نيست و از آن روش
 .موضوع استفاده نمود

 
   ـ تفرّس در هر حرف و كلمه1

 تفرس در هر حرف) الف
كنندۀ آن بكراّت  ر نصوص الهيهّ براي بيان عظمت آثار، كثرت معاني و قوّۀ تقليبد

ن نكته اشاره شده است كه حرفي از آيات نازله با كتب ارض معادله به اي
به ارادۀ الهي در هر كلمه يا حرف آن اسرار و حقايق لانهايه نهفته است   ۱.نمايد مي

حرفي از آنچه "  به فرمودۀ جمال قدم ۲.كه احدي جز خداوند به آن مطلّع نيست
ر هر حرفي از كلمات عاني كل، دنازل شده لغو نبوده و نخواهد بود، بلكه لئالي م

، کتاب بدیع( ."منزلۀ سبحاني مستور بوده و لا يقَدرُِ انَْ يخُرْجِهَا الاِّ ذو قدُرْهٍَ عظَيمٍ
 )  ۱۸۶ص
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در قرآن، بحثهاي " الله بسم"ذشت چندين قرن در مورد باءِ همان گونه كه پس از گ
ح داده شده است، در  نيز معاني آن مفصلاًّ شرىٰشده و در آثارحضرت اعلزيادي 
تدريج ه اي از آثار الهيهّ تعمّق خواهد شد و ب  ايّام نيز در هر حرف و كلمهۀآيند

 .گرديد جواهر معاني آن استخراج خواهد
 
 تفرس در هر كلمه) ب

تك كلمات  حضرت وليّ امراللهّ در يكي از تواقيع مباركه اهميّتّ تعمقّ، حتّي در تك
 شرايطي و اوصافي را نيز براي كسي كه در پي استنباط فرمايند و الهي را گوشزد مي

شمارند، صفاتي چون انصاف كه اگر فرد به آن  معاني مكنونۀ الهيهّ است برمي
اي  در هر كلمه: "فرمايند مي.  شود متّصف باشد امكان درك حقايق برايش بيشتر مي

صرّين و منقطعين و از زبر و الواح منيعۀ الهيهّ تفرّس و تمعّن و تدقيق لازم تا متب
 )  ۲۸۰، ص۱، جتوقیعات." (منصفين استنباط معاني مكنونه نمايند

تك كلمات نه تنها در مورد آيات نازله از قلم جمال قدم بلكه براي تفكرّ روي تك
.  درك بهتر آثار و تبيينات حضرت عبدالبهاء و حضرت وليّ امراللهّ نيز مفيد است

شويم كه  يل، از حضرت عبدالبهاء، دقيق ميبه عنوان مثال در بيان مبارك ذ
اگر نفسي از آن .   جميع فضائل انساني استاساسصدق و راستي : "فرمايند مي

ظهور  ()ترجمه (."محروم ماند از ترقيّ و تعالي در كليّۀّ عوالم الهي ممنوع گردد
كند كه پاسخ   سؤالاتي در ذهن ايجاد مياساستوجهّ به كلمۀ )  ۵۵، صعدل الهی

از جمله اينكه آيا كليّۀّ .  تر كند تواند درك اين بيان مبارك را عميق ه آنها ميب
تواند با راستگويي ايجاد شود  فضائل بر پايۀ صدق بنا شده است؟  چه فضائلي مي

و دروغ مانع رسيدن به آن است؟  آيا بناي فضائل تنها به يك ستون اصلي، يعني 
 ديگر هم دارد كه صفات و خصائل صداقت، متكّي است، يا چند ستون اصلي

شود؟  مثلاً ارتباط اخلاق نيك، عفتّ و عصمت، قناعت،  ديگر بر آنها بنا مي
با صدق و راستي چيست؟  آيا اساس اين صفات نيز ... خضوع و خشوع و 

توانيم مفهوم كلمۀ  صداقت است؟  و هزاران سؤال ديگر كه با يافتن پاسخ آنها مي
 .  حضرت عبدالبهاء بهتر درك كنيم را در نصّ مباركاساس
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   ـ تفكّر روي يك لوح يا اثر2
نوع ديگر تعمقّ روي آثار، تفكرّ بر روي يك لوح يا اثر و يافتن محورهاي اصلي و 

كند،  نظر به اينكه هر لوح هدف يا اهداف خاصيّ را دنبال مي.  فرعي آن است
ح به درك بيشتر آن كمك شده در لو هاي ارائه يافتن اين اهداف و تعمقّ در راه

گاه خواندن يك لوح يا اثر مبارك چنان تقليبي در نفوس ايجاد كرده .  خواهد نمود
آور نيست،  چنين تأثيري تعجبّ.  كه مسير زندگي و افكارشان را تغيير داده است

كننده در همۀ آثار الهي موجود است، و اگر غير از اين بود يك  زيرا قوايي تقليب
آثار نازله را مطالعه  فرد براي در ك حقايق امر مبارك و تقليب دروني بايد كلّ 

عمل به احكام نيز اگر موقوف .  شد نمود و سپس به مقام ايمان و ايقان فائز مي مي
كشيد تا امر الهي در قلب نفسي تمكنّ يابد و  به علم به تمام آنها بود سالها طول مي
 . له خدمت امر مبارك، ترغيب نمايداو را به عمل بر اساس اوامراللهّ، از جم

الحقيقه يك لوح از الواح را  اگر جميع عالم في: "فرمايند حضرت بهاءاللهّ مي
، آیات الهی." (قرائت نمايند و در معاني آن تفكرّ كنند جميع را كافي بوده و هست

اگر يك لوح با دقتّ تام مطالعه شود و در معاني و مفاهيم آن تفكرّ )  ۱۶۵، ص۲ج
ود براي درك حقايق و شناخت عظمت و حقّانيتّ مظهر الهي كفايت خواهد ش

تك كلمات، توجهّ به نكات  ك لوح علاوه بر تعمقّ در  تكبراي تفكرّ روي ي.  كرد
بررسي اين نكات كه ذيلاً خواهد آمد بر روي يكي از .  ديگري نيز ضروري است

نظر به اينكه .  خواهد گرفتورت  ص۳دنياآثار حضرت بهاءاللهّ به نام لوح مبارك 
ها براي تعمّق در آثار ساير طلعات مقدسّۀ ديانت بهايي نيز مفيد است  اين روش

 نيز به عنوان نمونه مورد توجهّ رسالۀ مدنيهيكي از آثار حضرت عبدالبهاء به نام 
 . گيرد قرار مي

 
 تحقيق دربارۀ شأن نزول اثر يا دليلِ صدور آن ) الف

تواند اين   صدور يك اثر بر خواننده روشن باشد در ابتداي راه مياگر دليل نزول يا
. تر به درك مفاهيم و معاني مندرجه در آن موفقّ شود هدف را دنبال كند و سريع

از جمله (المثل حضرت وليّ امراللهّ دربارۀ الواح مكملّ كتاب مستطاب اقدس  في
بهيۀّ قيمّه كه در الواح مقدسّۀ در بين اصول و مبادي : "فرمايند مي) دنيالوح مبارك 
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مذكوره مسطور است اعظم و اتمّ و اقدم و اقوم آنها اصل وحدت و يگانگي عالم 
انساني است كه ميتوان آن را جوهر تعاليم الهيهّ و محور احكام و اوامر سماويهّ در 

لذا بايد هنگام )  ۲۹۹، ص۲، جقرن بدیع." (اين دورِ اعظمِ اقدس محسوب داشت
اين اثر مهيمن به جوهر و عصاره و هدف غايي تعاليم مبارك در اين دور زيارت 

 .توجهّ كنيم
ميلادي، در عكاّ جمال قدم در لوحي به خطّ ۱۸۷۵، مطابق .ق.ه۱۲۹۲در سال 

يا غصن اعظم، محبوب آنكه چند ورقي در سبب و علّت : "فرمايند اللهّ مي خادم
ه متعصّبين را يك درجه تنزّل دهد تا عمار دنيا و خرابي آن نوشته شود، به قسمي ك

مطالعۀ ." (مستعد شوند از براي اصغاء حفيفِ سدرۀ بيان كه اليوم مرتفع است
: فرمايند  ميرسالۀ مدنيّهحضرت وليّ امراللهّ نيز دربارۀ )  ۴، ص۶، جمعارف بهائی

) ترجمه(" مخزن كلمات عاليۀ حضرت عبدالبهاء براي تجديد نظام دنياي آتيه"
شايد بدون توجهّ به شأن صدور اين رساله با .  است) ۵۱، صجهانی بهائینظم (

مطالعۀ مندرجات آن به نظر آيد مطالبي چند دربارۀ گذشته و آيندۀ ايران در اين 
اثر مبارك مطرح شده و رويِ صحبت با دولت ايران است و پيشنهاداتي براي 

ه مورد نظر مبارك بوده، اماّ با توجهّ به هدفي ك.  اصلاح مملكت داده شده است
هاي مبارك نه تنها باعث اصلاح ايران خواهد شد، بلكه  بايد بدانيم عمل به توصيه

گشا بوده، نظام دنياي آينده را  براي رسيدن به اتّحاد و آسايش عمومي و جهاني راه
 .ميتوان بر آن اساس بنا نهاد

از جمله اشاراتي .   بردگاه نيز از فحواي خودِ لوح ميتوان به هدف از نزول آن پي
اند و فضل اين ظهور  كه جمال قدم در لوح دنيا راجع به هدف از نزول آيات نموده

 ۸۸، صص درياي دانش(فرمايند  را به رفع اختلاف و توجهّ به اتحّاد عالم ذكر مي
 ). ۹۶و 
 
 شناخت مخاطب يا مخاطبين) ب

شناخت دقيق مخاطب  . گاه شأن نزول يك اثر به وضوح در جايي ذكر نشده است
 نزول بعضي علتّتواند  اند مي لوح يا كساني كه در لوح مورد خطاب واقع شده

آيات را مشخّص كند و مفاهيمي را كه با توجهّ به خصايص يا شرايط مخاطبين 
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 .ذكر شده روشن نمايد
اكبر ايادي و  ه جنابان ملاّ عليمثلاً در پاراگراف اوّل لوح دنيا حضرت بهاءاللّ

ايشان از  . دهند ي ابوالحسن اردكاني، امين حقوق را مورد خطاب قرار ميحاج
كه مدتّها در قزوين و طهران محبوس بودند و مورد زجر  مؤمنين راسخ بر امر هستند

 وحدت ۀ  توجهّ هيكل مبارك به مسئل.)۱۶۸، صگنج شایگان (و اذيتّ واقع شدند
از بيان مشكلات عالم براي دو نفر هاي وصول به آن و  عالم انساني و اشاره به راه

تواند شاهدي بر اين باشد  اي از مملكت ايران مي احباّي محروم و مظلوم در گوشه
 آثار مباركه جلوه نموده و ۀ قدم و هدف ديانت ايشان در كلّيّكه نقطه نظر جمال

 اين ۀق ارائو از طري اند تحقّق اين امر را ابتدا در تغيير رفتار مؤمنين خواستار بوده
ه و ، تحققّ وحدت را امري عملي و ضروري براي رسيدن به رفاالگو به جهانيان

 .فرمايند آسايش عالم انساني معرفّي مي
 لوحي از حضرت عبدالبهاء را خطاب به قرن انوارمركز جهاني بهايي در كتاب 

 ۀشدر اين گو"اي بهايي مظلوم  عدّه آورند كه در آن از  كشه شاهد ميۀبهائيان دهكد
 مهجور از كشوري كه عمدتاً از ترقيّات اجتماعي و فكري در ممالك ديگر محروم و

خبر است خواسته شده است كه ديده بگشايند و به جاي آنكه ملاحظات حقير  بي
) ترجمه" (.محليّ را مدّ نظر قرار دهند به وحدت و اتحّاد عالم انساني ناظر باشند

نها بالا بردن سطح معارف و درك مردم بلكه مطلب نه تو از اين ) ۸ص، قرن انوار(
لزوم تعهدّ آنان را براي وظايفشان در سالهاي آينده در جهت انتشار امر و ايجاد 

داشتن چنين بينشي در بررسي آثار مباركه با توجهّ  . گيرند مدنيتّ جديد نتيجه مي
 .تر متون امري بسيار مفيد خواهد بود به مخاطبينشان در فهم عميق

زبان يا عرَبَ يا  آثار مباركه و مفاهيم مندرج در آن بسته به مخاطبِ فارسيسبك 
درك  كه توجهّ به آن نيز در تفاوت بارزي دارد...  ، مؤمن يا مغرض واهل غرب

بيان مطالب توسّط هياكل مقدسّه كمك  هاي استدلال و مفاهيم و شناخت روش
 .نمود شاياني خواهد
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  تاريخيۀبررسي سابق) ج
 ۀ براي درك اهميّتّ مطالب يك لوح يا اثر و يا فهم بيشتر آن رجوع به سابقگاه

  و اوضاع و احوالی که لوح یا اثر در آن شرائط نازل شده استتاريخي لوح
 .كند ضرورت پيدا مي

 در اواخر حيات هيكل مبارك در عكاّ نازل شدهيعني . ق.ه۱۳۰۸لوح دنيا در سال 
ه ساليان سال از مملكت ني كه حضرت بهاءاللّا، زم)۱۶۸، صنج شایگانگ. ک.ر(

خود دور بودند و همه گونه اذيّت و آزاري از جانب عمّال حكومت ايران تحملّ 
ه از جمله مخاطبين اين لوح در آن سرزمين از فرموده بودند و هنوز مؤمنين به امراللّ

ل حال هيك ايّ علي . شدند دست عوانان در امان نبودند و حبس و شكنجه مي
و از وضعيت فرمايند   درخشان ايران اشاره ميۀمبارك در اين لوح منيع به گذشت

نمايند و عوامل سموّ و علوّ دولت و ملتّ را ذكر فرموده،  مي كنوني آن اظهار تأسفّ
و در كلّ لوح به انحاء مختلف به هدف ديانت  سعي در هدايت دولت دارند

توجهّ و عنايت هيكل مبارك  . فرمايند ي اشاره م، يعني ظهور وحدت و اتحّاد،بهايي
به كلّ اهل عالم اعمّ از دوست و دشمن، براي رسيدن به اتحّاد حقيقي حاكي از 

 .اهميّتّ مطالب مندرج در اين لوح منيع است
زمان با جريان بحران تنباكو در ايران بوده  از طرف ديگر نزول لوح مبارك دنيا هم

نمودند و دخالتشان   حكومت تحريك ميبر ضدا در اين زمان علماء مردم ر . است
بررسي اين جريانات و  . در سياست موجب آشوبهاي سياسي شديدي شده بود

 تنها رفع لزوم توجهّ هيكل مبارك به اهداف ديانت بهايي براي صلح و اتحّاد نه
 ، بلكهكردند نمود كه احبّاء را از عوامل شورش قلمداد مي سوء تفاهم از كساني مي

از طرف  . گرديد ياران از شركت در مسائل سياسي مين هدايات موجب حفظ اي
 مبارك به ضرورت همكاري علماء با پادشاه، لزوم توجهّ ملوك به قوانين ۀديگر اشار

توانست آشوبهاي  هايي بود كه مي الهي و تنظيم قانون با مشورت علماء از جمله راه
  .  از بين ببرد آن زمانداخلي را در ايران

 مدنيه نيز به فهم مطالب آن كمك ۀه وضعيت ايران در زمان صدور رسالتوجهّ ب
قحطي، بروز ، اجار و اعمال ناشايست آنانوضعيت شاهان ق . بسياري خواهد نمود

، خرافات و تعصبّات در ، فساد، جهل، هرج و مرجبيماري، فقر، خشونت، جنگ
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دانستن زبان و علوم  رفته و حراماه معاشرت با ملل پيشبودن ر زمان حكومتشان، بسته
افتادگي ايران در آن ايّام شده  و تمدنّ ايشان همه از عواملي بوده كه موجب عقب

شاه چند مرتبه اصلاحاتي انجام گرفته است،  در زمان حكومت ناصرالديّن . است
خان  از جمله در دوران اميركبير، ميرزا جعفرخان مشيرالدوّله و ميرزا حسين

سالۀ  سوّم حكومت پنجاه  امّا از نظر زماني اين دوران حدود يكر،سپهسالا
شاه را شامل شده و بقيۀ سالها دوران فترت و عدم توجهّ به اصلاحات  ناصرالديّن
 ۴.بوده است

شاه به حضرت بهاءاللهّ و مؤمنين ايشان  ظلمهاي  در طول ايّام سلطنت ناصرالديّن
خودخواه و « حضرت وليّ امراللهّ پادشاهي شاه به فرمودۀ ناصرالديّن.  فراواني شد

ملاحظه و ترس افكار عمومي اروپائيان و "بود كه اگر » ران و مستبداّلرّأي هوس
 )ترجمه ("ميل و اشتیاق به توصيف و ستایش از او در پايتختهاي ممالك غربي نبود

با اين حال حضرت .  شد تر مي اعمالش وحشيانه) ۴۱، صقد ظهر یوم المیعاد(
طلبي  دالبهاء بدون توجهّ به اين مظالم و صفات قبيحه، اندك توجهّ او به اصلاحعب

دهند و بكراّت او را تشويق و ترغيب به اصلاح وضع ايران  را مورد تقدير قرار مي
اهميّتّ هدف ديانت، يعني اتحّاد امم و اصلاح عالم، در اين بيانات و .  فرمايند مي

شاه در  توجهّ به اقدامات اصلاحي ناصرالديّن. استنوعِ خطابات نيز كاملاً مشهود 
گرفتن  ايّام حياتش حاكي از انصاف و در عین حال اغماض هیکل مبارك و ناديده

 . داشتنِ افكار مثبتِ آنهاست رفتار سوء يا اشتباهات گذشتۀ افراد و بزرگ
ي از طرف. اند هيكل مبارك به اصلاح طبقات بالا و پايين، هر دو توجهّ نموده

دادن  خواهند و از طرف ديگر با توجهّ اصلاحات را از پادشاه و حكّام و علما مي
مردم به علم و معارف و لزوم احقاق حق، سعي در اصلاح وضعيت كشور از پايين 

شاه و علل شكست اصلاحات  بررسي نوع اصلاحات در زمان ناصرالديّن.  دارند
بهاء در اين باره مطرح سطحي در ايران درك مفاهيمي را كه حضرت عبدال

بهاء با توجهّ به  هنگام مطالعۀ دقيق اين اثر گران.  تر خواهد نمود اند روشن فرموده
هاي  هاي اساسي اصلاح را در سيستم توان جنبه سوابق تاريخي آن دوره مي

استخراج نمود و با ... آموزشي، مذهبي، حكومتي، قضايي، اقتصادي و 
 .مان مقايسه كرد و علل عدم توفيق ايشان را دريافتطلبانِ آن ز هاي اصلاح كوشش
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 تعيين محور اصلي لوح يا اثر) د
براي اينكه بتوانيم هدايات موجود در يك اثر مبارك را بهتر درك كنيم بايد به سير 

.  اي كه مورد نظر بوده توجهّ نماييم منطقي موضوعاتي كه به دنبال هم آمده و نتيجه
ر مختلف داشته باشد، مثلاً در پاسخ اسئلۀ متنوّعۀ ممكن است يك اثر چند محو

در اين صورت نيز هر پاسخ يك حوزه يا زمينه را تشكيل .  يكي از مؤمنين باشد
دهد كه بايد به طور مجزاّ بررسي شود و سپس امكان ارتباط اين اجزاء يا  مي

هاي  ينههايي نیز كه به ظاهر زم ها مورد توجهّ قرار گيرد، زيرا گاه موضوع حوزه
 .مختلف دارند در نهايت متوجهّ يك وحدت هستند

توان  براي يافتن محور يا محورهاي اصلي و موضوعات فرعي مربوط به هر يك مي
بندي، موضوعِ  پس از پاراگراف.  اثر يا لوح را به پاراگرافهاي مجزاّ تقسيم نمود

و با ديدي شود، سپس كلّ موضوعات در ارتباط با هم  اصليِ هر بند مشخّص مي
تمركز و تعمّق در اين مسئله سير منطقي مطالب . گيرد تر مورد توجهّ قرار مي وسيع

شدن  پس از ريخته.  كند براي رسيدن به يك يا چند هدف كليّ را براي ما روشن مي
توان به مطالب فرعي در ذيل هر عنوان پرداخت و طرح را  اين طرح كليّ مي

 .  تر ديد جزئي
راج مطالب اصليِ پاراگرافهاي لوح مبارك دنيا و بررسي كليّ روي براي مثال استخ

های محوري  بندي آنها و يافتن موضوع یا موضوع تواند ما را به طبقه مباحث مي
يابيم كه در بسياري از آنها به  با بررسي كلّ پاراگرافها درمي.  لوح راهنمايي كند

تحّاد بشر و رفاه و آسايش صراحت يا غيرمستقيم به اصل وحدت عالم انساني و ا
 ذكر شده كه ابواب محبتّ و اتحّاد ۱۰از جمله در بند .  عموم ناس اشاره شده است

 فضل اين ظهور در رفع اختلاف و فساد و توجهّ ۲۶در آيات الهي باز شده و در بند 
هاي فرعي ذيل را كه به  توان موضوع با كمي دقتّ مي.  به اتّحاد ذكر شده است

 :كنند تشخيص داد شاره مياين اصل ا
 ـ ذكر شواهدي از آيات الهي كه گشايندۀ ابواب محبتّ و اتحّاد است؛  ۱
 ـ نزول صحيفۀ حمراء براي سموّ عباد و عمار بلاد؛  ۲
 ـ هدايت احبّاء به عنوان سرمشق و الگويي براي اهل عالم؛  ۳
 م؛  ـ توجهّ به اهميّتّ شناخت اين ظهور براي تحقّق اتحّاد در عال۴
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  .  ـ هدايت دولت براي آسايش مردم۵
نمايند كه از اوهام و  هيكل مبارك در خلال لوح براي اهل عالم و احباّء دعا مي

بدين ترتيب با توجهّ به .  بغضاء و اختلاف و فساد نجات پيدا كنند و توفيق يابند
آسايش توانيم به يك محور اصلي، يعني اتّحاد و  شده در لوح مي كلّ مطالب مطرح

ناس، توجهّ كنيم و طرُقُي را كه جمال قدم براي وصول به اين هدف در اين لوح 
تك  پس از وصول به اين مرحله تعمّق در تك.  اند تشخيص دهيم مهيمن بيان فرموده

 .تري را براي خواننده روشن كند تواند مفاهيم دقيق كلمات و جملات مي
قي مطالب را با نگاهي دقيق به پاراگرافها توان سير منط  نيز مي مدنيهۀرسالدر مورد 
از جمله اينكه در بندهاي ابتداي اين رساله به اصلاح دولت با استمداد . دريافت

 علوم و معارف و  اخذ اشاره شده و سعادت هر ملتّ در ایرانیاناز دانش و هوش
 .تشبّث به وسايل تمدنّ و امور خيريّه دانسته شده است

شاه به اصلاحات انگيزۀ نگارش اين كتاب  ه اقدام ناصرالديّن با اشاره ب۷از صفحۀ 
بيان شده و با اشاره به گذشتۀ درخشان ايران و دانش و هوش و فطانت اهالي آن 

ماندگي ايران، عدم  استعداد مردم در اصلاح مملكت بيان شده و علتّ اصلي عقب
هالي دانسته سعي و كوشش، ناداني، عدم نظم و ترتيب و فقدان غيرت و همتّ ا

 به علتّ تشويق خردمندان و ۱۵ پيشرفت اروپا بعد از قرن ۱۳در صفحۀ .  شده است
توسيع دايرۀ معارف و غيرت و همتّ اهالي آن به عنوان شاهدي بر تأثير اين عوامل 

 .در ترقيّ و تمدنّ ذكر شده است
خان   پیشنهادی میرزا حسین اعتراضات مختلفي كه به اصلاحات۱۶از صفحۀ 

 در ايران شده و افكار چهار گروه مخالف مورد بررسي و عظمشیرالدوله صدر ام
خطّ سير  توان مي بها  مطالبِ اين اثر گرانۀبا توجهّ به ادام . نقد قرار گرفته است

شده براي  هاي معرفّي گويي به اين اعتراضات را مشاهده نمود و راه منطقي پاسخ
ايي كه نه تنها براي اصلاح ه  كرد، توصيهآبادي و اصلاح دولت و ملتّ را اقتباس

  .گشا خواهد بود ، بلكه براي عمار كلّ دول عالم و هدايت مردم آن راهايران
 است و با استفاده از روش فوق بررسي دقيق اين رساله از حدّ اين مقال خارج

توان نكات اصلي و فرعي را تشخيص داد و با توجهّ به هدف از نگارش كتاب  مي
 .هاي پيشنهاد شده براي آباداني را مورد تعمقّ قرار داد لح راهِ
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  دار  منظمّ و هدفةـ مطالع3
 گیر  پیِبراي ايجاد عمق بيشتر در مطالعات بايد آن را هدفمند، منظمّ و

تواند در پيِ برآوردن نيازهاي جامعه يا نياز  اين اهداف مي .  نمود)سيستماتيك(
ثل نفسي كه در ابتداي راهِ مطالعه است و آثار الم في . فرد به تكامل روحاني باشد

نمايد ممكن است نياز به تكامل فردي و  مباركه را به صورت فردي مطالعه مي
او نيز بايد با .  آثار قرار دهدۀوصول به روحانيتِ بيشتر را هدفِ خود از مطالع

آن تعمقّ كند مطالعه و در  ي را كه در اين جهت به او كمك مياي منظمّ آثار مطالعه
 . كند و در عمل به كار بندد و بين مفاهيم ذهني ارتباط صحيح برقرار كند

 .شوند نظم و پريشان كمتر منشأ اثر و ثمر مي مطالعات بي
 بياني به اين ۱۹۴۹حضرت وليّ امراللهّ، كمي بيش از نيم قرن پيش، در سال 

ت و تحقيقات آنچه در حال حاضر بدان نياز است، مطالعا: "اند مضمون فرموده
) ۳، ص۳، دورۀ دومّ، شمطالعۀ معارف بهائی." (تري است تر و منظمّ عميق
هاي متعددّ اهميّتّ مطالعۀ مرتبّ، منظمّ و مستمر را بيان  دل اعظم نيز در پيامالع بيت

نكه هر روز به طور مرتبّ به مطالعۀ آثار مشغول باشند   و احبّاء را به اي۵.اند فرموده
د و شركت در مؤسسّات آموزشي با برنامۀ منسجم و سيستماتيك و ان تشويق نموده

تشخيص نياز " بديع ۱۵۱معهد اعلىٰ در پيام رضوان . اند دار را توصيه فرموده هدف
 بديع ۱۵۱پيام رضوان " (تر معلومات امري در بارۀ تعاليم مباركه به تزييد منظمّ

وزشي، كه اهداف توسعه و را عامل موفّقيتّ مؤسسّات آم) خطاب به بهائيان عالم
 .فرمايند كنند، ذكر مي تحكيم را دنبال مي

شود و  گیر اوّلاً برنامۀ مطالعاتي مرتبّ و منظّمي طراّحي مي براي مطالعۀ منظمّ و پی
ثانياً، .  گيرد شده مورد توجهّ قرار مي بندي اي زمان استمرار در مطالعه با برنامه

دايات مرکز امر الهی در اولويتّ قرار اهداف اساسي مورد نياز جامعه طبق ه
.  گيرد تر به اين اهداف صورت مي تر و منظمّ ريزي براي وصول سريع گيرد و برنامه مي

شود تا با نظم فكري بيشتري  ها  انجام مي ترين روش ثالثاً، اين مطالعات با مناسب
 معنادارشدن هاي متعددّ براي از جملۀ اين روشها استفاده از پرسش. به نتيجه برسد

عيين محورهاي  و نيز ت۶نظمي فكري است پرتي و بي مطالعات و پرهيز از حواس
هاي ديگري كه اين نظم را بهتر  اصلي و فرعي و نمايش مطلب با نمودارها يا طرح
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   ۷.ان دهدنش
 
   جوانب امر مباركة كلّية ـ مطالع4

 معلومات امري و كند ازدياد از جمله مسائلي كه عمق مطالعات ما را بيشتر مي
برد و  اين امر بينش ما را نسبت به مفاهيم امري بالا مي .  آثار مختلف استۀمطالع

اوّلين قدم در "م ازدياد معرفت جوانان را دل اعظالع بيت . بخشد تري مي ديدِ وسيع
ذكر ) ۱۷۵، ص۲، جدستخطها" (سبيل غور و خوض ايشان در بحر كلمةاللهّ

 شايد گاه لازم شود قبل از آنكه در الواح و يا آيات بدين ترتيب.  فرمايند مي
حضرت وليّ .  تر به مطالعۀ آثار الهي بپردازيم خاصّي تعمقّ كنيم، در سطحي وسيع

هرچه آيات الهي را بيشتر بخوانيم به حقايق : "فرمايند امراللهّ در اين باره مي
ر و تصورّات قبلي ما شويم كه افكا تر مي بريم و به اين حقيقت واقف بيشتري پي مي

 )  ۳۱۷، ص۱، جدستخطها ۀترجم." (آميخته با خبط و خطا بوده است
 به ،ثانياً  .شود رسي جوانب امر مبارك بايد اوّلاً آثار متعددّ برۀ كليّۀبراي مطالع

ك و مكملّ كنار يكديگر قرار مفاهيم مشتر ارتباط مطالب در اين آثار توجهّ گردد و
هر يك از اين سه نكته  . معاني متضمنّه در آنها جستجو شود وحدت ،ثالثاً  .گيرد

 .گيرد ذيلاً مورد بحث قرار مي
 

  كتب و آثار مختلفۀ مطالع)الف
 يك يا چند اثر بعضي از سؤالات ذهني ما بلاجواب بماند، ۀممكن است با مطالع

 زيرا به ،تتدريج و با تحقيق و تتبعّ در آثار متعدّد پاسخ آنها را خواهيم يافه امّا ب
ترجمۀ " (در تعاليم مبارك براي هر چيز پاسخي هست: "فرمودۀ حضرت وليّ امراللهّ

 . كه اگر جستجو كنيم آن را خواهيم يافت) ۲۹، ش۲۲، صمجموعۀ تحقیق و تتبع
كليّۀ جوانب امر مبارك بايد : "فرمايند  مي۱۹۴۶ مي ۴حضرت وليّ امراللهّ در توقيع 

در همين )  ۷۴، ش۵۶، صمجموعۀ تحقیق و تتبع ۀمترج." (عميقاً مطالعه شود
 اشاره توقيع به مطالعۀ تاريخ، مواضيع اجتماعي و اقتصادي و مطالعۀ نظم اداري

هيكل مبارك در توقيع ظهور عدل الهي نيز موفّقيتّ كلّ اعضاء جامعه  . فرمايند مي
ي و اصول و مباد را در انجام وظايف خويش منوط به مطالعه و تدبرّ در تاريخ امر،
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دانند و حفظ كردن بعضي  احكام مقدسّه، نصايح و انذارات و بشارات نازله مي
ظهور ) (ترجمه (شمرند بيانات و ادعيه و فراگيري نظامات اداري را ضروري مي

 آثار مباركه را دارد نبايد تنها يك ۀلذا فردي كه قصد مطالع).  ۱۰۳ص، عدل الهی
لكه بايد بينشي كليّ نسبت به مباحث اساسي  ب،جنبه را مورد توجهّ قرار دهد

 .نوعي به هم متصّل و مربوط خواهند بود داشته باشده شده در امر كه ب مطرح
 
 توجهّ به ارتباط مطالب در آثار مختلف) ب

شود بتوانيم الواحي را كه مكملّ مفاهيم   وسيع آثار مباركه موجب ميۀمطالع
 .  دهيم و به حقايق بيشتري دست يابيميكديگر هستند در ذهن خود كنار هم قرار

تر خواهد بود و براي  ، سادهه اين ارتباطها اشاره شده كه كارگاه در آثار مباركه ب
توان به تفكرّ پرداخت،  يافتن مفاهيم مرتبط و مكملّ با توجهّ به هدايات موجود مي

ت وليّ  وصايا كه بنا به هدايت حضرۀاز جمله كتاب مستطاب اقدس و الواح مبارك
دهد كه هر دو با يكديگر  سند مقدّس نشان مي  دقيق اين دوۀمطالع ":هامراللّ

ارتباطي نزديك دارند و هر دو مقصدشان يكي است و داراي روش واحدي 
 مبارك در اين بيان به مؤسسّاتي اشاره هيكل)  ۸، صی بهائینظم جهان" (.هستند
اند و اين مؤسسّات  معينّ فرمودهفرمايند كه حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا  مي

 در كتاب اقدس  صریحاًدر كتاب مستطاب اقدس نيز ذكر شده و آنچه به عمد
 العدل ملیّ یا خصوصی ، مثل مؤسّسۀ ایادی امراللهّ و ولایت امر الهی و بیتنيامده

به نوعي از طريق الواح وصايا تكميل گرديده و اين دو سند را به يكديگر متصّل 
 تري به مطالعه و تحقيق ما در مسلمّاً يافتن چنين هدايتي جهت روشن . نموده است

 . اين دو اثر مبارك خواهد دادۀبار
گاه نيز اين ارتباطها را بايد خود بيابيم و پاسخ سؤالات ذهني ايجاد شده در يك اثر 

المثل جمال قدم در لوح سلطان پس از شرح  في . را در آثار ديگر جستجو نماييم
ت علماء در ردّ و تكفير هيكل مبارك و درنتيجه گمراهي ناس و عدم درك سوء نيّ

كانَ مِنَ الفْقُهَاءِ صائِناً لنِفَْسِه  ":فرمايند حقيقت اشاره به حديث ذيل مي و امَاّ منَْ 
له خطاب الواح ناز" (اً لدِينهِ مخُالفاً لهِوَاهُ مُطيعاً لِاَمْرِ موَلْيهُ  فلَلِعوَامِ اَنْ يُقَلِّدوهُحافظ

 . شمرند ن صفات را كمتر از كبريت احمر ميمتصّفين به ايو )  ۱۷۵، صبه ملوک
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 مدنيه بعضي از اصولي را كه در الواح نازله خطاب به ۀحضرت عبدالبهاء در رسال
از جمله براي اصلاح مملكت توجهّ به  . فرمايند ملوك ذكر شده تشريح و تبيين مي
 علماي واقف بر اسرار الهيهّ را تحسين شمرند و علم و صنعت را ممدوح مي

نمايند، اماّ براي اينكه صفات چنين علمايي مشخّص شود و از علماء سوء كه  مي
فرمايند و  الذّكر مي مطيع نفس و هوي هستند ممتاز  گردد اشاره به حديث فوق

نمايند و نسبتِ علم را از كساني كه اين شرايط را  حديث را جزء به جزء تشريح مي
مراجعه به   .) به بعد۴۱، صرسالۀ مدنيهّ.: ك.ر (دانند داشته باشند منقطع مين

تواند درك اين مفهوم   شرح مفصّل راجع به اين حديث ميۀ مدنيهّ و مطالعۀرسال
 .تر كند مندرج در لوح مبارك سلطان را عميق

 ايتما را به اهداف اصلي ديانت هدكنار يكديگر  بسياري از تعاليم مباركه نيز در
 تعاليم مباركه را بررسي كنيم تا ۀ، جوانب مختلف با ديدي وسيع،لذا بايد.  نمايد مي

المثل  في .  گام برداريم، يعني وحدت عالم انساني،بتوانيم به سوي هدف ديانت
 تأسيس حكومت جهاني و صلح عمومي ،شدن آن بدون ترك تعصبّات و دروني

انديشيدن، برقراري تعديل  جهاني و بدون صلح بين دول و ملل و ،ممكن نيست
دون ايجاد  ب،تر   و از همه مهمّ،معيشت براي كلّ مردم دنيا بسيار مشكل خواهد بود

هيچ يك از اين تعاليم به تنهايي قادر به اصلاح وضعيت عالم  احساسات روحاني
هاي  هاي امر مبارك كه مانند حلقه اين است كه توجهّ به كلّ جنبه . نخواهد بود

 .تواند ما را به اين اهداف برساند يم ري به هم تنيده هستندزنجي
 
 تجسسّ وحدت معاني متضمنّه در آثار) ج

هرچند .  اگر عمیقاً بررسی کنیم، در آثار مباركه هيچ گونه تضادّي موجود نيست
ممكن است در آثار مباركه نكاتي در مقابل هم به نظر بيايد، اماّ به فرمودۀ حضرت 

مطالعۀ ." (افكار و عقايدي وجود دارد كه آنها را اتحّاد مي بخشد "وليّ امراللهّ
وظيفۀ ما در مطالعه و بررسي جوانب )  ۲۰، ص۳، دورۀ دومّ، شمعارف بهائی

شده در آثار  مختلف امر يافتن اين افكار و عقايد و پيدا كردن پیوند معاني مطرح
ء و حضرت وليّ امراللهّ و توجهّ به آثار جمال قدم، تبيينات حضرت عبدالبها.  است

العدل اعظم راجع به مفاهيم آيات، در درك آثار الهيّه و  مطالعۀ توضيحات بيت
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.  بودن معاني بسيار مؤثّر و گاه ضروري خواهد بود جهت يافتن اين وحدت یا یک
به عنوان نمونه ذيلاً يك نصّ از جمال قدم و  بياني از حضرت عبدالبهاء درج 

 :اند دت مفهوم بين نصوصِ به ظاهر مختلف اشاره فرمودهگردد كه به وح مي
بخشيدن به  گر روش تفكرّ و تعمقّ در وحدت ـ بيان ذيل از جمال قدم بيان۱

قدّْ طالتَِ الاَعناقُ : "هيكل مبارك در تلفيق بيان مبارك.  چنين مفاهيمي است
ا حكم معاشرت اديان و تعاليم ب" باِلنفّاقِ ايَنَْ اَسْيافُ انتْقِامكَِ يا قهَاّراَلعْالمَينَ

مقصود : "فرمايند العابدين مي الهي در باب محبّت به دشمنان، خطاب به زين
ظلم .  از امثال اين عبارات اظهار كثرت خباثت معرضين و منكرين بوده

ابداً ارادۀ جمال قدم ... اند  معتدين به مقامي رسيده كه كلّ ديده و شنيده
، ۳، جامر و خلق." (رُ بهِِ القلوب نبوده و نيستنزاع و جدال و مايتَكَدََّ

 )۱۹۵ص
اي اهل عالم همه بار يك داريد و "ـ حضرت عبدالبهاء در شرح بيان مبارك ۲

ن خواندند و گما را همه مي... اين عبارت : "فرمايند مي" برگ يك شاخسار
اش دو شجره بيان شده  هاي سابق همه ه در دور ...اند كردند كه فهميده مي

 نفوسي كه در ظلّ امر ...ثه  خبيۀ و يكي شجر، طيبّهۀ يكي شجر،است
جمال مبارك .  اند وسي كه نيستند از شجرۀ نفي اثباتند و نفۀآيند از شجر مي

تا اين بيان سبب اتحّاد ملل ارض ... اش كردند  اينها را برداشته و يك شجره
 ) ۳۰، ص۱۲ و ۱۱، شمارۀ ۲۸، سال آهنگ بدیع." (شود

مطالعۀ كليّۀّ جوانب امر نوعي مطالعۀ تخصصّي نيز لازم است كه از طريق براي 
آوري نصوص مختلف مربوط به يك موضوع با روشي منظمّ و سيستماتيك  جمع

جمالِ قدم براي وصول به هدف عرفانِ بيشتر مظهر ظهور و مقام .  شود انجام مي
در : "... فرمايند  توصيه ميآوري و بررسي آيات متعدّد در اين باره را توحيدِ او جمع

شاءاللهّ در صدد  اين مقامات بيانات لاتحصىٰ از قلم اعلىٰ جاري و نازل، بايد ان
آن باشيد كه بيانات عربيهّ و فارسيّه كه در اين ظهور احديهّ از مطلع آيات الهيهّ نازل 

كلُِّ.  شده به قدر قوّه جمع نماييد و مشاهده كنيد  كلَمِةٍَ علي قلَبْكَِ لعَمَري يُفْتَحُ منِْ 
 )  ۱۵۹، صاقتدارات." (بابُ العْلِمِ وَ الحْكِمةَِ

توانند در مورد كلّ مسائل امري تحقيقات كاملي داشته  مسلمّاً همۀ احباّي الهي نمي
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 خود ۀيا علاقه و انگيزباشند و بهتر اين است كه هر يك با توجهّ به تخصصّ و 
 ، و در آن زمينه كار كنند و تخصّص يابندموضوع يا موضوعاتي را انتخاب نمايند

 جوانب موضوع، آن ۀنظر گرفتن كلّيّ چنانكه بتوانند پس از بررسي كلّ مطالب و در
ها و عقايد متداول  ، احياناً با نظريهبندي كنند و نتايج حاصله را بيان نموده را جمع

 .در جامعه مقايسه نمايند
 زيرا در بررسي يك موضوع بايد بتوان ،اين كار مستلزم تفكرّ و تعمقّ دقيق است

المثل  في .شوند تشخيص داد كه به نوعي به آن مربوط مي هاي ديگري را موضوع
نات  آزادي بايد بياۀبار معتقدند براي تحقيق در Udo Schaefer شفر جناب اودو

عتدال را نيز بررسي نماييم و ، قضاوت و عدالت و اراجع به ظلم و شقاوت و تعديّ
 موضوع   و يا در۸.لسفۀ شرق و غرب و فلسفۀ اديان در تحقيق استفاده كنيماز ف

بايد در ارتباط با موضوعات ديگر كه " تساوي حقوق زن و مرد در روابط زناشويي"
مثلاً مقام واقعي انسان در ارتباط با  . شود تفكرّ نمود به نوعي با مطلب مربوط مي

، فرق حقوق و بايد خادم يكديگر باشنددهد و اينكه احباّء  خدمتي كه انجام مي
  تاريخي و فرهنگي موضوع و ۀ، پيشين، تعريف روابط و بررسي انواع آنوظايف

 .تر كند  روابط و جهت آن را روشنۀتواند مسئل  اين گونه بررسي مي...
 
  ـ توجه به منطق و استدلال5

 اهميت استفاده از شيوۀ منطقي ) الف
 اشاره شده و ميزان كاملي به ∗واضع متعددّ به نقص عقلد در آثار الهيهّ در مهرچن

آن و يا عدم جواز استفاده از عقل نيست۹حساب نيامده، .   اماّ اين امر دليل بر ردّ 
ركه و استفاده از منطق و استدلال در امر روش علمي يا عقلي در مطالعۀ آثار مبا

ان حقايق روحاني به العدل اعظم بي مبارك بكراّت توصيه شده است، از جمله بيت
 منطقي را مورد تشويق قرار داده، اثبات اين حقايق به دلائل علمي را كاملاً شيوۀ

اند و به استفاده از اين روش توسطّ حضرت عبدالبهاء اشاره  مطلوب دانسته

                                                 
البته در اين موارد مراد عقل كلّي نيست، بلكه عقل جزئي معطوف به زندگي و معاش است، كه گاه  ∗

 .عقل ابزاري خوانده شده
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 ۱۰.اند فرموده
توانند از طريق كشف و شهود بدان  اثبات حقايق روحانيّه براي نفوسي كه نمي

ها آشنا  آيد و احبّاء بايد با اين روش  به وسايل و دلائل عقليهّ لازم ميدست يابند
بوده، به طرُقُ استفاده از آن در نصوص الهيهّ توجهّ كنند و در مواقع لزوم با استفاده 

 .از ميزان آثار و با استمداد از روش عقلي به توجيه حقايق روحاني بپردازند
 
 ئل عقلي در آثارشواهد تأكيد بر استفاده از دلا) ب

هاي علمي و يا بيان اصول منطق و استدلال مورد نظر  در اين بحث ارائۀ روش
طلبد و علماي بهايي بايد به تدريج  اين امر تحقيق جامع و مفصلّي را مي.  نيست

امّا جهت .  هاي مناسب را بيابند در آثار مباركه و كتب علمي تعمّق كنند و روش
كيد بر به كارگيري اين گردد كه مؤمنين به  ها شواهدي از آثار امري نقل مي  روشتأ
 .اند استفاده از آن تشويق شده
وظايف اصليّۀ ايادي امراللهّ تأليف كتب مفيده و : "فرمايند حضرت عبدالبهاء مي

رسائل بديعه در اثبات الوهيّت و وحدانيت و حقّيّت مظاهر مقدسّه است، 
لسفي و طبيعي و دلائل عقلي و براهين الخصوص در اين ايّام به قواعد ف علي

." منطقي، زيرا اكثر اهل عالم از منقول دور و به معقول متشبثّ و مقنع و مسرور
هيكل مبارك در اين بيان ايادي امراللهّ را متوجّه )  ۳۶، ص۹، جمائدۀ آسمانی(

 و فرمايند، زيرا اقتضاي زمان اين است اهميّتّ استفاده از دلائل عقلي و منطقي مي
 .شوند اهل عالم به اين گونه دلائل متشبّث و متوسّل مي
لزوميت دين را به دلائل "خواهند  حضرت وليّ امراللهّ از مؤمنين و مبلغّين بهايي مي

، ۳، جمائدۀ آسمانی." ( و فعلي به مفسدين و ماديّون عالم اثبات نمايندقولي
گشته كه با استفاده از زماني كه عالم انساني به قواي عقلي چنان مغرور )  ۵۰ص

گيرد، بهائيان موظفّ هستند با استفاده از همين قوا  آن عدم لزوم دين را نتيجه مي
هاي ديگر چون روش نقلي يا  لزوم دين را اثبات نمايند، زيرا استفاده از روش

 .شهودي براي چنين نفوسي قابل قبول و يا قابل درك نخواهد بود
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 هاي علم ارتباط دادن آن با یافتهتحليل اصول امر مبارك و ) ج
به تحقيق و تحليل اصول امر "حضرت وليّ امراللهّ اميدوارند همۀ دانشجويان بهايي 

همۀ جوانان .  هاي جديد فلسفه و علم ربط دهند مبارك پردازند و آنها را به جنبه
هوشمند و متفكرّ بهايي پيوسته بايد اين گونه به امر مبارك نظر كنند، چون در 

، مجموعۀ تحقیق و تتبعّ ()ترجمه (."اينجاست كه اساس تحريّ حقيقت نهفته است
هيكل مبارك اساس تحريّ حقيقت را در استفاده از عقل و منطق )  ۵۰، ش۳۶ص

و تجزيه و تحليل اصول امر مبارك و يافتن ارتباط آن با علم و فلسفه ذكر 
هاي مختلف  هايي را به جنبهاين امر لزوم توجهّ جوانان و محققّين ب.  فرمايند مي

نمايد، زيرا بدون اطلاّع از علوم متداوله و استفاده از قواي  علم خاطرنشان مي
توان اصول امر را چنان که شاید تحليل نمود و ارتباط آن را با علم و  عقلي نمي

 .فلسفه روشن كرد
 
 گويي به اعتراضات  پاسخ) د

 ضمنِ بيانِ ضرورت تفكرّ انتقادي، شفر در سمينار ويسبادنِِ آلمان جناب اودو
 . اند موقف عظيمي را كه امر بهايي براي تفكرّ منطقي قائل شده است بيان كرده

هايي  بحث فكورانه در خصوص تناقض": كنند كه مي در اين سخنراني چنين اظهار
دنياي كاملاً غيرمذهبي وجود دارد، براي مؤمنين وفادار هاي  كه بين ايمان و نظريه

آورد كه براي مقاومت در مقابل حملاتِ خارج  ناپذيري فراهم مي هاي تزلزل شبين
بر اساس تفكرّ منطقي را   ايشان ايمان ۱۱)ترجمه (."از جامعۀ امر مورد نياز است

دانند در مقابل انتقادهاي بي پايه و اساس به امر مبارك و  حصن حصيني مي
 .  اهميّتّ جلوه دهند هايي كه قصد دارند تعاليم بهايي را كم گرايش

هاي  ها مستلزم خواندن نوشته گويي قطعاً بايد متوجهّ اين نكته بود كه اين پاسخ
ناقضين يا مخالفين امر است و سموم روحاني آن ممكن است خواننده را تحت 

لذا خواننده ضمن رعايت احتياط كامل و هشياري در مقابل اين   .تأثير قرار دهد
ها اشاره كند   ضعف استدلال مخالفين در بحثها و ايرادگيريخطرات بايد بتواند به

و دلايل ايشان را با توجهّ به دريافتهاي دقيقي كه از امر مبارك دارد مورد نقد و 
 دقيق آثار مباركه ۀمكن است كه فرد به مطالعاين كار زماني م . بررسي قرار دهد
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هاي  راسخ باشد و ارزش موفّق شده، در ايمان و اعتقادش نسبت به حقّانيتّ امر
ورود به در غير اين صورت عدم  . خوبي درك كرده باشده موجود در امر بهايي را ب
 .اين حوزه بهتر خواهد بود

  
 اي ـ مطالعة تطبيقي و مقايسه6

در اين نوع مطالعه بايد ضمن تجزيه و تحليل مطالب، مقايسه و مطابقه صورت 
ارۀ اقتصاد جهاني با آنچه در علم اقتصاد المثل بيانات مظهر امر در ب في.  گيرد

نقاط قوتّ علم بشري كشف شود و تقويت .  امروز مورد توجهّ است مقايسه شود
رسد با ميزان و معيارهاي امر مبارك منافات دارد مورد  گردد و آنچه به نظر مي

 .تحقيق و بررسي خاصّ قرار گيرد
 

 مطالعۀ عميق دوجانبه) الف
ا علوم روز، مشاكل اجتماعي و نيازهاي بشري و افكار زعماي تطبيق آثار مباركه ب

 :جامعه همه مستلزم توجهّ به دو نكته است
اوّلاً بايد آثار الهيهّ به طور دقيق مطالعه شود، به نحوي كه در هر حال ملاك و 

چنانكه حضرت وليّ امراللهّ با دقتّ در .  ميزان و معيارِ ما در اين سنجش باشد
قابل "ديدند  آنچه را موافق تعاليم مي... اعي، هنري و ادبي، اجتمعلوم سياسي، 
 ."دانستند فرمودند و هرچه مخالف با اين اصول بود خطرناك مي قبول معرفّي مي

العدل اعظم،  جناب دكتر پيتر خان، عضو بيت)  ۳۰۴، صگوهر یکتا ()ترجمه(
 تأثير معيارها و تحت"دانند كه  يكي از امتحانات ذهني ما بهائيان را اين مي

 ۱۲."هاي جامعۀ غيربهايي بصيرت خود را از دست بدهيم ارزش
ت وليّ امراللهّ دادن تعاليم با علوم و مسائل جهان به فرمودۀ حضر ثانياً تطبيق

شناسي است به منظور  مستلزم مطالعۀ علوم روز از جمله تاريخ، اقتصاد، و جامعه
 و تفكرّات پيشرفتۀ امروزي قرار گيرند و ها در جريان كليّۀّ نهضت"اينكه احباّء 

هرچه اطّلاعات ... بتوانند مواضيع مربوطه را به تعاليم امر مبارك ربط دهند 
، مجموعۀ تحقیق و تتبّع." (عمومي و علمي احبّاء بيشتر باشد البتهّ بهتر است

و به همين دليل است كه در آثار خويش مسئلۀ تطبيق نصوص الهيهّ )  ۵۰، ش۳۶ص
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 و ۲۷۱، صص ۱، جتوقیعات" (فل روحانيّهوظايف محا"اوضاع اجتماع را از با 
مطالعۀ معارف " (كرده افراد اهل مطالعه و تحصيل... فضلاي بهايي "، )۲۷۲
در زمينۀ " و نفوسي كه ۱۳"محققّين برجستۀ بهايي" ،)۴، ص۳، ش۲، دورۀ بهائی

 .دانند يهستند م) ۱۶، صجوان بهائی" (مطالعاتي خويش بسيار متبحرّ
 مفهوم مقايسه و تطبيق ) ب

كردن كامل تعاليم با آنها و  تطبيق تعاليم الهي با علوم و مسائل روز به معناي منطبق
براي مثال حضرت وليّ امراللهّ از اينكه احبّاء تعاليم .  ستن آن نيستدان يا مشابه

 ∗خلاقيمباركه راجع به مسائل اخلاقي را مشابه اصول چهارگانۀ انجمن تسليح ا
  هدف از اين تطبيق اين نيست كه علوم روز و ۱۴.نمايند بدانند اظهار تأسفّ مي

باق با تعاليم الهي بدانيم، بلكه مسائل و افكار زعماي جامعه را دقيقاً قابل انط
غرض شناخت دقيق دو مقوله و مقايسۀ آنها به منظور كشف راه حلّ مشكلات روز 

 . از طريق آثار الهي است
قايسۀ دو نظام، دو سيستم، دو عقيدۀ مختلف، و يا هر چيز ديگر لازم است براي م

سپس نقاط مشترك و اختلاف آنها را مورد .  شناخت دقيقي از هر دو داشته باشيم
اين امر با تطبیق .  ها را تشخيص دهيم توجهّ و تجزيه و تحليل قرار دهيم و ارزش

جز ضرر و زيان چيز "رت حرم تعاليم الهي بر محيط کنونی، كه به فرمودۀ حض
ما .  نخواهد نمود، متفاوت است) ۳۱۱، صگوهر یکتا ()ترجمه ("ديگري عايد ما

توانيم به ارزش بيانات مباركه در  تا احتياجات و نيازهاي جامعه را نشناسيم نمي
مثلاً .  ها را بر مشكلات منطبق نماييم حل رفع نيازهاي عالم انساني پي بريم و راهِ

ه مسائل اقتصادي و مشكلات و مصائب ناشي از جنگها و علل آنها واقف بايد ب
باشيم و نياز جامعه به مسائل اخلاقي را دريابيم تا بتوانيم درياق اعظم را در تعاليم 

تعاليم جمال ابهىٰ را "خواهند كه  حضرت عبدالبهاء از احبّاء مي.  الهي بيابيم
نمايند و حضرت وليّ ) ۲۵۰، ص۳، جیبمکات" (تطبيق به لوازم و احتياجات زمانه

وي نيازهاي گ پاسخ"خواهند كه با شناخت دقيق امر مبارك  امراللهّ از یاران مي
 . نفوس باشند۱۵"آني

                                                 
∗ (Moral Rearmament)كمونيسم بود و مركز آن در شهر مونترو  ج نبشي كه در باطن بر ضد

 .در سوئيس قرار داشت
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  مطالعات تطبيقيۀنتيج) ج
تطبيق نصوص الهيهّ به حالات " و ۱۶"يط اجتماعي شراۀمطالع"ه حضرت وليّ امراللّ

ن وسيله  بديفرمايند، زيرا  را تشويق مي۱۷"يهو اوضاع و شئون حاليّۀ هيأت اجتماع
برآوردن آن نيازها مدللّ  شود و سهم تعاليم الهيهّ در نيازهاي عالميان روشن مي

كنند، كساني كه با درك  هيكل مبارك نياز به محقّقين بهايي را مطرح مي.  گردد مي
ان ربط بتوانند اصول اعتقادي خويش را با افكار و مشاكل جهاني"عميق آثار 

همراه با دانش كافي از مشاكل و غوامض جهان كنوني " و با مطالعۀ تعاليم ۱۸"دهند
به " شوند و تعاليم مقدسّه را ۱۹"مصدر خدمات عظيمه به امر مبارك و عالم بشريتّ

جهّ به مسائل جهاني اين امر ضرورت تو.   ربط دهند۲۰"افكار جاري رهبران جامعه
 . نمايد وامع كنوني را خاطرنشان ميو آشنايي با افكار رهبران ج

شناسد،  نظر به اينكه مظهر ظهور الهي نيازهاي عالميان را در هر عصر و عهد مي
  .آورد كه توجهّ به آنها رفع نياز مي نمايد تعاليمي براي نجات بشر به ارمغان مي

شف ك  .لذا ارتباط مستقيم بين تعاليم الهيهّ و نيازها و مشكلات عالم وجود دارد
ها به عهدۀ محققّين و دانشمندان بهايي گذاشته شده  حل اج راهِاين ارتباط و استخر

حتّي حدود و احكام الهيهّ نيز كه مطابق مقتضيات اين دور نازل شده به .  است
 قابل ارتباط و انطباق خواهد بود و احباّي ۲۱"با  مسائل روزمرهّ"فرمودۀ معهد اعلىٰ 

 .  بليغ مبذول دارندالهي بايد در اين امر سعي
 
 اهميت نگارش كتب امري با توجه به افكار جديد  ) د

آنچه بيش از مبلّغ مورد نياز جامعۀ بهايي است، : "فرمايند ه ميحضرت وليّ امراللّ
كتبي است كه ارزش حقيقي اصول امر مبارك را در قالب افكار جديد و مشاكل 

اين )  ۴۳۱، صشکوفائی، منقول در تحقیق و تتبعّ بهائی." (كند اجتماعي بيان مي
دهد و به هيچ  مطلب اهميّتّ توجهّ به تأليفات منطقي در امر مبارك را نشان مي

به عبارتي، در .  كند وجه ارزش و اهميّتّ تبلیغ امر توسطّ عامّۀ بهائیان را نفي نمي
د تعدا زيرا اولاً در حال حاضرمقايسۀ دو امر مهمّ، يكي بيشتر مورد نياز است، 

 چنين منابعي براي ً،ثانيا  .چنين كتبي در امر مبارك بسيار كمتر از حد لزوم است
 .كرده از لوازم اساسي است تبليغ امر به نفوس برجسته و تحصيل
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 انتخاب موضوع و نحوۀ مطالعه) ه
در هر يوم بايد براي تحقيق و مطالعه متوجّه مسائل و مشكلات روز باشيم و با 

بدين ترتيب مثلاً مطالعۀ مسائل .  ها را بيابيم حل لات راهِشناخت دقيق اين مشك
حلّ امر مبارك براي وصول به تعديل معيشت در زماني كه  اقتصادي و كشف راهِ

كليّۀّ كشورها با مشاكل اقصادي متعددّ مواجه هستند بيش از تحقيق در بارۀ مسائلي 
لذا .  كند يتّ پيدا ميداري، بهداشت فردي يا جزئيات احكام عبادي اهمّ چون برده

انتخاب موضوع و نحوۀ مطالعه ارتباط مستقيم با شناخت دقيق مسائل و مشكلات 
 . جهاني خواهد داشت

جناب دكتر موژان مؤمن در مقالۀ خود ضمن اشاره به لزوم تلفيق مطالعۀ آثار با 
مطالعات علمي، موضوع تحقيق در بارۀ موقعيت زنان را به عنوان نمونه ذكر 

مذهبي، صرفاً از متون مذهبي استفاده –در چنين تحقيق استدلالي.  فرمايند مي
در آن به كار رفته استخراج و به هم » كنيزان«يا » زنان«شود و هر جا كلمۀ  مي

دهد تساوي حقوق خوب  ايشان معتقدند اين شيوه نشان مي.  شود ربط داده مي
ه روش علمي تحقيق كند و ببيند بايد محقّق ابتدا ب.  است، اماّ کافی و وافی نيست

دارد؟  چه بحثهايي  چه مواضيعي اذهان اعضاي نهضت زنان را مشغول مي
آنها مي مي خواهند بدانند چگونه ساختار اجتماعي حاضر مايل است  كنند؟  مثلاً 

.  هاي قدرت و تسلطّ مبتني باشد و چرا كفۀ ترازو به نفع مردان است بر ارزش
ار مربوط به نظم اداري بهايي و نظم جهاني را هم يي بايد آثبدين ترتيب محقّق بها

در .  آمده است بسنده كند» زنان«مطالعه كند و نه صرفاً به آنچه تحت عنوان 
چنين افكاري براي نهضت .  شود ديانت بهايي قدرت و مرجعيت به افراد داده نمي

   ۲۲.زنان جالب است چون پاسخي به سؤال ذهني ايشان است
م جهان استيفن لمبدن به بعضي از موضوعاتي كه امروزه مورد توجهّ مردجناب 

نهضتهاي جديد : فرمايند، از جمله باشد اشاره مي است و قابل بررسي و تحقيق مي
، روح و زندگي پس از مرگ، آيندۀ (New Age)هاي عصر جديد  مذهبي و گروه

مذهبي مثل عقايد بشر و ظهور دوران جديد، علوم انساني و آراء و عقايد غير
هاي تكامل،  ها، نهضتهاي زنان و طرفداران احقاق حقوق ايشان، نظريه كمونيست

المللي و ظهور و سقوط  شناسي تربيتي، امور بين مواجهه بين علم و دين، روان
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 ۲۳∗.ها تمدنّ
 
   ـ توجه به تاريخ7

اين جنبه بررسي   . بهايي توجهّ بسياري به تاريخ شده استۀدر آثار طلعات مقدسّ
ذيلاً به بعضي از  . ق بيشتر مفاهيم مطروحه كمك خواهد كرداز آثار مباركه به تعمّ

يك از  هر . شود س بهايي اشاره ميآثار طلعات مقدّ ق در تاريخ دركاربردهاي تعمّ
تواند در مطالعات بهايي مورد توجهّ قرار گيرد و در پرتو آثار   مياين موضوعات
الخصوص آنچه به وسيلۀ طلعات مقدسّۀ بهايي نوشته  ري عليهاي ام مباركه و تاريخ

و " مقالۀ شخصي سياّح"از جملۀ اين كتب تاريخي .  شده است بررسي شود
قرن "است كه به قلم حضرت عبدالبهاء عزّ صدور يافته و نيز كتاب " تذكرةالوفا"

نبيل با  تاريخ ۀو ترجم)  احباّي شرقنلوح قر" ( بديع۱۰۱توقيع نوروز "و " بديع
   .ه تدوين يافته استحواشي مربوطه كه توسّط حضرت وليّ امراللّ

 
 ه و آگاهي بيشترذكر شواهد تاريخي براي اثبات مطالب يا ايجاد تنبّ )الف

 حضرت عبدالبهاء در ،از جمله  .گاه از تاريخ براي اثبات مطالب استفاده شده
ه ضربِ سيف و اثبات ترويج ت بكردن تأثيرات ترويج ديان  مدنيهّ براي ردّۀرسال
بعثت حضرت محمّد استشهاد  انسانيه به تواريخ عربيّه قبل از ه به كمالاتاللّةكلم
" حنظلة طائي"از ملوك عرب جاهليهّ و " نعمان بن منذر لخمي"كنند و حكايت  مي

، و )۶۱–۵۵، صصرسالۀ مدنیه. ک.ر(فرمايند  از مؤمنين حضرت مسيح را بيان مي
گاهي  و تنبّه ايرانيان با استناد بر كتب فارسيه و تواريخ رومان و ابي يا جهت آ
هاي معتبر عربي است، عظمت گذشتۀ ايران، و اقتدار ملوك  الفدا، كه از تاريخ

، رسالۀ مدنیه. ک.ر(فرمايند  پارسي، از جمله كورش و فريدون، را يادآوري مي
  ).۱۱ و ۱۰ صص

وقايع اتفّاقيه و تحقّق بشارات و انذارات ه نيز به تاريخ امر و حضرت وليّ امراللّ

                                                 
گمان بر اين مشكلات مسائل ديگري چون تباهي محيط زيست، رواج خشونت در جهان، اعتياد  بي ∗

 .به مواد مخدره، و مانند آن را بايد افزود
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قرن بديع مدّت هشت ماه داشتند، چنانكه براي انتشار كتاب   مبذول ميتوجهّ خاصّ
 استخراج مطالب لازمه و ... موادّ تاريخيه ۀتهي "آوري مطالب از جمله به  جمع

 ۱۹۳۱، توقيع مارچ ۱۹۴، ص۲، جتوقيعات" ( مؤلمهۀبسط و شرح حوادث جسيم
با  "به شهادت حضرت حرم، هيكل مبارك . اند  پرداخته) به محفل طهرانخطاب
فرمودند و به   و دوربين خود شرح حوادث و وقايع را ملاحظه ميهاي حادّ چشم

فرمودند  اي نوعي تفرّس مي نحوي در هر يك تبصّر و تعمّق داشتند و در هر حادثه
 )۲۵۰، صگوهر يكتا) (ترجمه ..." (شد كه موجب اندهاش مي

 امريك در نزد ۀقطع"فرمايند  هيكل مبارك در تحليل بيانِ حضرت عبدالبهاء كه مي
" حق ميدان اشراق انوار است و كشور ظهور اسرار و منشأ ابرار و مجمع احرار

فرمايند كه  در توقيع عصر ذهبي اشاره مي) ۴، ص۱۹۳۲، مارس توقيع عصر ذهبي(
حبّاي امريك و كانادا را بررسي كند اگر كسي حتيّ به طور سطحي تاريخ خدمات ا

 ايشان در اجراي فرامين تبليغي و سخاوتشان در كمك به ۀجانب آثار وفاداري همه
الاذكار را شاهدي بر اين  محتاجين ايران و فداكاريشان در تكميل ساختمان مشرق

.  اند اند بخوبي حفظ كرده  را كه به امانت گرفتهداند كه ايشان ميراث گرانبهايي مي
اند و مراتب  كردن اين مطلب را به عهدۀ مورّخين آتي گذاشته هيكل مبارك روشن

  ۲۴.اند متعاليه و فتوحات افتخارآفرين ايشان را ستوده
 
  تاريخ اديان ۀمقايس) ب

اند و   تاريخ اديان پرداختهۀه به مقايسدر توقيع عصر ذهبي حضرت ولي امراللّ
 :فرمايند ، مي فعّاليّتهاي آغاز اديان پيشين ستودهنيروي ديانت بهايي را در مقايسه با

محققّ بدون تعصّب اديان تطبيقي در چه مورد ديگري به غير از " 
تواند شواهدي از چنين دعاوي شگرفي كه شارع  ديانت بهايي مي

تر ازمخالفان  رحم دشمناني بي  ديانت بهايي عنوان كرده ذكر نمايد؟
ه تر از آنچه حضرت بهاءاللّ وزانرتش پيدا كند و عشق و شوري سحض

توان با تقليبي چنين   در كجا مي...ها برانگيخته جستجو كند  در دل
حضرت باب در حيات خود  ناگهاني و كامل و سريع كه پيروان امر

  )۸، صتوقيع عصر ذهبي() ترجمه ..." (تجربه نمودند مواجه گرديد؟



  هاي تفكّر و تعمق در آثار الهي راه و روش                                                                           11سفينة عرفان دفتر 

274 

 توجه به بشارات وانذارات ) ج
ريخي كه در آثار مباركه مندرج است بشارات، انذارات و وعودي از جمله مسائل تا

انتظار آن را  يا آينده ،است كه بعضاً تحققّ يافته و بعضي در شرف وقوع است
 محققّين بهايي ۀعهد بررسي تاريخ و توجهّ به اين انذارات و بشارات بر . كشد مي

حضرت  . اريخي تطبيق دهنداست كه آثار مباركه را عميقاً مطالعه كنند و با وقايع ت
ه بنفسه در آثارشان به اين جنبه از مطالعات بهايي توجهّ نموده، احباّي وليّ امراللّ

 .فرمايند الهي را به تفكرّ در اين زمينه دعوت مي
 در دهمين سال پس از صعود حضرت »هدف نظم بديع جهاني«از جمله در توقيع 

به تعاليم مباركي كه حضرتش  ":فرمايند اء خطاب به احباّي سراسر عالم ميعبدالبه
چون ميراثي مرغوب به جهان سپرده بينديشيم و در پرتو آن تعاليم، وقايع و حوادثي 

" .ه را تسريع نموده مطالعه كنيمرا كه ظهور تدريجي نظم جهاني حضرت بهاءاللّ
ء ساله از احبّا ه دَۀو يا در سال دومّ نقش  )۳۹، صنظم جهاني بهايي) (ترجمه(

 از آغاز نقشۀ بيشماري كه شان به مطالعه و تفكرّ در فتوحاتخواهند كه با اي مي
ساله نصيب ياران گرديده بپردازند و تأييدات غيبيۀ حضرت عبدالبهاء را در اين  دهَ

مشروع ملاحظه نمايند و آثار اين قوۀّ معنويه را در پيشرفت نقشۀ الهي مشاهده 
 ۲۵.كنند

، اوضاع خواهند به عنوان يك ناظر احباّي الهي ميه از حضرت وليّ امراللّ
ه و حضرت در پرتو وعود و انذارات و بشارات حضرت بهاءاللّ"المللي را  بين

 و از آن براي )۱۸۳، صظهور عدل الهي) (ترجمه" (عبدالبهاء مطالعه نمايند
 در مبارك از سويي احباّء را به تفكرّهيكل  .  بشريت استفاده كنندۀراهنمايي جامع

 و از سوي ديگر ۲۶فرمايند آثار قدرت و غلبۀ الهيهّ و حوادث اين عالم دعوت مي
فرمايند، بلايايي كه با توجهّ به  دقتّ در بلايا و اضطرابات جهان را توصيه مي

خطابات حضرت بهاءاللهّ و انذارات شديدۀ ايشان خطاب به ملوك و سلاطين 
لهي و از تأثيرات نافذۀ خطابات مباركه نتيجۀ قهري عدم توجهّ اهل عالم به نداي ا

 آن را ۀمراجعه به آثار مباركه و نظر در آن، علتّ اصلي اين بلايا و نتيج  ۲۷.است
 .روشن خواهد نمود
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 توجه به تاريخ براي درك بهتر آثار الهي ) د
گذشته از مطالبي كه ذكر شد، مراجعه به تاريخ در بسياري از موارد فهم و درك آثار 

المثل  في . ه را كه به نوعي به مسائل تاريخي اشاره دارند بالا خواهد بردمبارك
 ۀبررسي وضع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و توجهّ به اصلاحات از اواخر دور

 ارتباط مستقيم با فهم ،شاه خصوص زمان ناصرالديّنه  ب،صفويه و دوران قاجار
 در سياست دخالت نموده، بررسي تاريخي دوراني كه علماء .  مدنيهّ داردۀرسال

رك اند، د اي كه به بار آورده اند و نتايج وخيمه سعي در تلفيق دين و سياست داشته
 سياسيه بالا خواهد برد و تعمقّ در تاريخ وقايع قرن ۀما را از مطالب مندرج در رسال

اوّل بهايي و توجهّ به تحقّق بشارات و انذارات جمال قدم، بينش ما را نسبت به 
 .اند تغيير خواهد داد هايي كه از تاريخ نموده ه و تحليلر حضرت وليّ امراللّآثا
 
 تعصبات از  پذیری و رهائی سرمشق) ه

 تاريخ امر مبارك و توجهّ به حيات هياكل مقدّسه و مؤمنين اوّليّه الگو و ۀمطالع
دهد   مناسبي براي ما خواهد بود، سرمشق قرار دادن اين افراد به ما نشان ميۀننمو

كه عمل به تعاليم الهيهّ امري دور از دسترس نيست و داشتن سرور روحاني در عين 
 .تحمّل مصائب و بلايا غيرممكن نخواهد بود

اني ه اطلاّع احبّاء از مندرجات كتاب تاريخ جناب فاضل مازندرحضرت وليّ امراللّ
هجت و مورث تقدمّ و ترقيّ و علتّ ازدياد نشاط و ب"را واجب شمرده، آن را 

ل اعظم نيز از العد بيت . فرمايند  ياران ذكر مي)۱۹۷، ص۳، جتوقيعات" (انبساط
خواهند كه به تاريخ امر رجوع كنند تا نتيجۀ محروميتها در  جوانان مهد امراللهّ مي

 مطالعۀ ۲۸.راه حق و نزول تأييدات الهيهّ را ببينند و خداوند را شكرگزار باشند
 ۀو توجهّ به حقايق موجود در ايّام حيات ايشان به فرمودتاريخ حيات مظاهر مقدسّه 

" .هرنوع اوهام و تعصبّات مذهبي را زائل خواهد نمود "هحضرت وليّ امراللّ
 ۱۹۳۲ اكتبر ۱۹، ترجمۀ توقيع ۹۳، صمجموعۀ آثار مباركه دربارۀ تربيت) (ترجمه(

 ۀ آثار طلعات قدسيّ نصوص الهيهّ وبسياري از اين وقايع در  ) از افراد احباّءبه يكي
 ۀمقال « كه در كتابىٰ حضرت اعل از جمله تاريخ حيات،بهايي موجود است

از تاريخ  به قلم حضرت عبدالبهاء نگاشته شده، و يا مختصري »شخصي سياّح
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آنچه مسلمّ است  .  مندرج است»مفاوضات مباركه«حيات مظاهر ظهور كه در 
 . ير تواريخ موجود حاصل خواهد شدنتايج فوق از زيارت چنين آثاري بيش از سا

 
   ـ توجه به تكرارها و تأكيدها8

كيدها و تكرارهايي است كه بر مطالب  يكي ديگر از روشهاي تعمقّ در آثار يافتن تأ
 . صورت گرفته استمهمّ

 
 تكرارها) الف

از جمله  . اند كه به اين تكرارها توجهّ كنيم در آثار مباركه ما را هدايت نموده
 بعضي ... مهربان ۀاي عمّ ":فرمايند بدالبهاء در لوح خطاب به عمهّ ميحضرت ع

 در مواقع متعددّهاز ابواب بيان را قرائت و تلاوت فرماييد و تعمقّ و تفكرّ كنيد كه 
فرمايد تا حقيقتِ حال چون آفتاب  در مراتب و شئون و حقايق مرايا چه بيان مي

توجهّ به تكرار يك موضوع در   )۱۸۵، ص۲، جمكاتيب" (.واضح و مشهود گردد
كيد شده،آيات مختلف و تعمّق در آن  از ، كه در بيان حضرت عبدالبهاء نيز به آن تأ

 .  بخشد جمله عواملي است كه تفكرّ ما را دقتّ و عمق بيشتري مي
مثلاً در   .گاه تكرار يك مطلب در آثار متعددّ نيز اين توجهّ را ايجاد مي نمايد

قسمت مربوط به عرفان مظهر الهي و تبليغ امر او "  آثارۀطالعهدف از م "موضوع
كيد زيادي قرار گرفته و مطالع  آثار براي رسيدن به اين ۀدر آثار مباركه مورد تأ

اين امر  حاكي از اهميّتّ شناخت مظهر ظهور و  . اهداف بكراّت توصيه شده است
فرد به آنچه  ،اهداف با وصول به اين ،، زيرانيز شناساندن او به ديگران است

 .نمايد مند مي شود و ساير ناس را نيز از اين نعمت بهره برايش خلق شده واصل مي
 
 تأكيدات لفظي و معنوي  ) ب

بايد " ؛"نخست" ؛"تر اينكه  از همه مهمّ ":در روش مطالعه توجهّ به عبارتهايي مثل
لي هر مطلب توصيه و امثال ذلك براي يافتن ايده و نكتۀ اص..." شان كرد كه خاطرن

كيدهاي مندرج در آثار  جستجوي ۲۹.شده است چنين كلمات كليدي ما را نيز به تأ
خدمت اعظم و : "فرمايند المثل حضرت بهاءاللهّ در لوحي مي في.  نمايد متوجّه مي
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بايد مبلغّين به حكمت و بيان به اين امر خطير مشغول .  اكبر تبليغ امر او است
اهمّيّت امر تبليغ با استفادۀ مبارك از كلمات )  ۴۸ ص،۴، جمائده." (گردند

 .شود روشن مي" امر خطير"و " خدمت اعظم و اكبر"
كيد بر يك مطلب ا از جمله  . شود ستفاده ميگاه از عباراتي مهيّج يا مشوقّ براي تأ

كيد اهميّتّ عدل مي اين است آن ندايي كه اهل عالم از براي اصغاء : "فرمايند در تأ
و يا در مورد اهميّتّ و ) ۲۱۲، ص۴، جمائده..." (عدم به وجود  آمدند آن از 

زمين باشد و آن جناب در مغرب  اگر نفسي در مشرق: "فرمايند ضرورت امر تبليغ مي
اللهّ فائز گردد، بر آن جناب حتم است معََ استطاعت كه به  و اراده نمايد به عرفان

در استطاعت و قابليّت بر او مبذول آن ارض توجهّ نمايد و رحيق حيوان را به ق
 )۴۷، ص۴، جمائده." (دارد

كيدات و يافتن علتّ آنها  جمال قدم بنفسه در آثارخود مؤمنين را به تفكرّ در تأ
 در تمام ىٰاني ضمن اشاره به اينكه حضرت اعلاز جمله در بي . فرمايند مي هدايت

 را معلّق به قبول "بيان"شود و جميعِ   حبّ جمال قدم استنشاق ميۀآثارشان رائح
احدي تفكرّ در اين ننمود كه آيا سبب چيست و : "فرمايند اند، مي هر امر نمودهمظ

اند كه در آن يوم به بيان و مانزلَّ فيه از جمال قدم  علتّ چه كه جميع را امر فرموده
پس س) ۱۳۵، صاقتدارات..." (طوبي للِْعارِفين، طوبي للِْمُتَفَرِّسين . محجوب نمانند

لعَمَري اين نبوده مگر آنكه : "در ادامۀ همان بيان علتّ را چنين ذكر مي فرمايند
اگر .  فرمودند كه لسان قدم در قلب عالم باِنََّهُ لا الِهَ الاِّ انَا ناطق است مشاهده مي

كيدات لانهايهدر اين بيان تفكرّ نمايند و تغمّس كنند بر   كه در بيان از قلم علتّ تأ
، اقتدارات." (عرفان اين مقام مفتاح علوم حق است. شوند ده مطلّع ميامر نازل ش

هيكل مبارك با ذكر اين بيان به عظمت ظهور خويش و علتّ )  ۱۳۶ و ۱۳۵صص 
كيدات حضرت اعلىٰ به اهل بيان در قب نماندنِ ايشان  جديد و محتجب ول ظهورتأ

 .فرمايند اشاره مي
از جمله در  . فرمايند ز اين روش استفاده ميه نيز در آثار خود احضرت وليّ امراللّ

 در مورد تعمقّ و تمعنّ و تدبّر در الواح تبليغي حضرت »ظهور عدل الهي«توقيع 
كيد شده است اشاره  عبدالبهاء به يك موضوع كه در قسمتهاي مختلف آن تأ

گيرند كه چون در الواح تبليغي بشارات زيادي راجع  فرمايند و سپس نتيجه مي مي
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 نزديك نصيبش ۀ خود را به آنچه در آتي جامعۀ یارانشده نبايد آمريكا داده ۀآيندبه 
 .)۱۵۵–۱۵۳، صصظهور عدل الهي) (ترجمه (شده راضي و خشنود سازد

تواند حاكي از   در يك لوح يا اثر نيز مي موضوعي خاصّۀبار حجم زياد مطالب در
كيد بر آن مطلب باشد  مدنيّه به چهار ۀ رسالالمثل حضرت عبدالبهاء در في . تأ

تر  پاسخِ اعتراض دومّ از همه مفصلّ . دهند اعتراض در مورد تجددّطلبي پاسخ مي
اين اعتراض در ارتباط با تعبير مسلمانان و علماءِ اسلام از مفهوم تجددّ  . است

هيكل مبارك عدم تناقض  . نمايند است كه نفي تجدّد را بر تعاليم اسلام مبتني مي
 با روح تجدّدفرمايند و تناسب   اسلام و تجددّطلبي را مفصلاًّ بيان ميبين تعاليم

 . نمايند اسلام را مطرح فرموده، سپس شرايط علماي راستين را مفصلاًّ بيان مي
مثلاً  . تواند مورد بررسي و تعمقّ قرار گيرد  به اين موضوع ميعلتّ توجهّ خاصّ

به دليل نفوذشان در مردم، از عوامل اينكه عقايد علماء و مخالفت آنها با تجدّد 
كيدي لازم آمده است اصلي عقب  .ماندگي ايران بوده، لذا چنين توجهّ و تأ

 
   ـ حفظ كردن بيانات مباركه9

كيد ،خصوص از سنين طفوليتّه  ب،در آثار مباركه حفظ كردن بيانات الهي  مورد تأ
حفظ الواح و ": يندفرما  حضرت عبدالبهاء مي،از جمله . و تشويق واقع شده است

آيات محكمات و احاديث بسيار موافق، البتّه كمال همتّ را در تعليم و تفهيم و 
 يا ۵۹، ص آثار مباركه دربارۀ تربيتۀمجموع) (ترجمه" (.تدريس مبذول داريد

روش هيكل مبارك در   )۱۰۷، صنتخباتي از آثار مباركه دربارۀ تعليم و تربيتم
ه و ساير اطفال عائله را تشويق به حفظ ضرت وليّ امراللّخانواده نيز چنين بوده و ح

 ۀ زيرا به فرمود،)۱۳ و ۱۲، صص گوهر يكتا (آيات و بيانات مباركه مي نمودند
حقيقت و روح كلمات در قلوب و اذهان اطفال بدين طريق "ه حضرت وليّ امراللّ

،  تربيت آثار مباركه دربارۀۀمجموع ()ترجمه (."منعكس و مركوز خواهد گرديد
جايگزيني روح كلمات در قلب اطفال موجب ايجاد عشق به حضرت )  ۹۳ص

 . اللهّ و فهم و درك بيشتر آثار ايشان در آينده خواهد بود بهاءاللهّ، منزل آيات
حضرت وليّ امراللهّ به دليل اهميّتّ اين امر و لزوم شروع حفظ آيات از سنين اوّليّۀ 

وز قادر بر حفظ يك مناجات كامل نيستند اطفالي كه هن: "فرمايند حيات مي
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 )ترجمه (."اي از جملات آن را از بر نمايند اشكالي نخواهد بود، صرفاً پاره
هيكل مبارك به مادران يا هيأتي كه )  ۱۱۱، ص آثار مباركه دربارۀ تربيتۀمجموع(

 ۀمجموع ()ترجمه ("وظيفۀ انتخاب آيات از كلمات مقدّسه"نمايند  محفل مأمور مي
فرمايند تا اطفال اين آيات را به  را محولّ مي) ۱۰۷، صثار مباركه دربارۀ تربيتآ

جاي كلمات و تركيبات ديگر مورد استفاده قرار دهند، زيرا معتقدند اين كلمات 
 .نمايند ب ميتأثير و قوايي مخصوص دارد و اطفال براحتي آن را جذ

ر و تحقيق و تتبعّ را  حفظ كردن تدريجي توأم با تفكّۀحضرت عبدالبهاء نتيج
 از هر كتابي حرفي  "...:فرمايند، قوله الاحلي وصول به مدارج علم و فضل ذكر مي

اي حفظ نمايد و تتبعّ در آن نمايد و به هر  اي كلمه ت آرد و از هر رسالهبه دس
عالمي كه تصادف نمايد تشريح آن مسائل طلبد، يقين است كه عاقبت فاضل يگانه 

هيكل مبارك )  ۱۹۱، ش۱۰۵، صجزوۀ جوانان." (همتا شود يگردد و عالمِ ب
اي حفظ نمايد و در آن تفكّر  فرمايند حتّي اگر فرد از هر كتاب حرفي يا كلمه مي

اين بيان  . يابد نظيري دست مي كند و تحقيق نمايد بتدريج به علم و فضل بي
عمّق در  و بویژه تحاكي از آن است كه حفظ كردن بايد به همراه درك و فهم

 باشد و بتدريج از اين طريق مسائل الهيهّ در روح و جان انسان نفوذ محفوظات
مسلمّاً اين نوع كار با حفظ كردن مطالب بدون فهم و دقتّ و به نحو  . كند

بهتر است مسائل الهيّه با اطفال به بحث گذاشته شود تا  . وار، متفاوت است طوطي
 . مايندپس از فهم و درك نسبي، آن را حفظ ن

حضرت عبدالبهاء براي تبديل اطلاّعات محسوس به قواي دروني عقل و مفاهيم 
، بعد تخيّل و سپس تفكرّ و نهايتاً اوّل احساس: فرمايند انتزاعي مراحلي را ذكر مي

 گل پس از  یکهيكل مبارك در مورد شناخت . دنِ مطلبکر حفظ كردن و دروني
 متفكرّه در آن تفكرّ نمايد و به ۀقوّ ":ايندفرم بيان مراحل احساس و تخيلِّ آن مي

 مدركه چون ادراك نمود ۀ مدركه تسليم كند و قوّۀ، پس به قوّحقيقتش پي برد
..." ت آن شيءِ محسوس را به حافظه تسليم نمايد و قوّۀ حافظه حفظ نمايد صور

در اين شيوه، از محسوس به سوي معقول و انتزاع مفاهيم )  ۱۶۰، صمفاوضات(
ين ترتيب مراحل پيشرفت ذهني انسان از هيكل مبارك بد.  ك مي شويمنزدي

 .فرمايند حقيقت را بيان ميشناخت يك 
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كلمات منزله في حدّ ذاته داراي تأثير و قوّت "به فرمودۀ حضرت وليّ امراللهّ 
لذا اگر )  ۱۰۸، ص آثار مباركه دربارۀ تربيتۀمجموع ()ترجمه (."مخصوص است
 در نهايت خلوص مطالعه كند و آن را به ذهن بسپارد، تأثير قواي كسي آثار الهيهّ را

 آن را احساس خواهد كرد، هرچند كه فهم او از مطالب در حدّ ۀكنندءقه و احياخلاّ
اعلاي خود نباشد؛ امّا اگر اين كار پس از درك و فهم بيشترِ معاني انجام شود 

 .ترخواهد بود تأثيراتش به مراتب عميق
د در عصر كنوني كه دوران كامپيوتر و هجوم اطلاّعات است حفظ گروهي معتقدن

 آثار مباركه فهم و درك ۀكردن مطالب كاري بيهوده است، اماّ چون هدف از مطالع
توان اهميّتّ اين روش را در به  دقيق مطالب و به كار بستن آن در عمل است، نمي
 . خاطر آوردن مطالعات در وقت لزوم ناديده گرفت

تدريج با تعمقّ و ه ماند ب  فرد باقي ميۀ طفوليت نصوص مباركه در حافظي ازوقت
ها و اصول اخلاقي و معيارهاي  اين محفوظات تداعي ارزش  .تفكرّ توأم  مي گردد

بدين ترتيب فرد در موقعيتّهاي عملي  . نمايد تر مي امر مبارك را در ذهن سهل
از طرف ديگر  . ذهن دارد عمل كندتواند با مراجعه به آنچه از موازين الهي در  مي

، انحرافات فكري يا اخلاقي مشكل ها در ذهن جاي گرفت وقتي اين ارزش
فضائل اخلاقي به عنوان يك ملاك و معيار صحيح  . تواند در انسان رسوخ كند مي

گاه طفل باقي مي ماند و در هنگام بلوغ او را از مفاسد  از كودكي در ناخودآ
 .نمايد اجتماع حفظ مي

 . حفظ كردن بيانات مباركه و فهم دقيق آنها با يكديگر ارتباطي دوسويه دارند
تر است و هرچه محفوظات بيشتر باشد  هرچه فهم بيشتر باشد حفظ كردن ساده

شود، زيرا فهم بسياري از مطالب نياز به يافتن ارتباطها دارد و  درك نيز بيشتر مي
هرچه مفاهيمِ  . كند تر مي آن را سهل مفاهيم مختلف مرتبط با موضوع درك ۀمقايس
تر در ذهن نقش بسته باشد ايجاد ارتباط بين  شده از آثار مباركه بيشتر و روشن گرفته

 . آنها و يافتن حقايق كليّهّ بهتر ممكن خواهد بود
ه نفوسي كه ب . ه نيز بسيار مؤثّر استاستفاده از اصل بيانات مباركه در تبليغ امراللّ

د سؤالات ذهني مبتديان را با نصوص مباركه پاسخ دهند، از تأثير توانن موقع مي
حضور ذهن اين افراد نيز در  . برند ه بيشتر بهره ميعظيم كلام الهي در ابلاغ امراللّ
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ه هاي مناسب با توجهّ به تعاليم الهيّه ب حل  راهِۀگويي به مشكلات نفوس و ارائ پاسخ
 .مراتب بيشتر خواهد بود

بايد نفوس مقدّسه تفكرّ و تدبّر نمايند در كيفيت  ":فرمايند ه ميحضرت بهاءاللّ
به آيات الهي .   الهيهّ در هر مقام آياتي و كلماتي حفظ نمايندۀبديعتبليغ و از كتب 

ناطق شوند كه اوست اكسير اعظم و طلسم اكبر افخم انساني كه سامع را مجال 
 ثابت شده که نوجوانان بهائی به تجربه)  ۴۷۰، ص۳، جامر و خلق." (توقّف نماند

به علتّ آشنائی با آثار مبارکه و از حفظ کردن آنها در بیان مطالب و ادای مفاهیم 
 .گویند یتری سخن م سالان خود دارند و به زبان غنی توانائی بیشتری از هم

تدريج و در طول ساليان دراز انجام ه حفظ كردن نصوص و بيانات مباركه كه ب
لذا با گذشت زمان اين تعمّق   .مله شرايط تعمّق در آثار استخواهد شد از ج
دانند و  امراللهّ تعمّق در آثار را بسيار مشكل ميحضرت وليّ  . بيشتر خواهد شد

هاي مختلفي از حيات  جنبه"معتقدند تبحرّ و تعمّق در تعاليم حضرت بهاءاللهّ كه با 
، انوار هدایت ()ترجمه( "دروني و نيز حيات اجتماعي انسان در ارتباط است

سالها وقت لازم است تا بتوانيم اين .  انجامد سالها به طول مي) ۱۹۳۲، ش۷۱۷ص
هاي مختلف را در آثار مباركه مطالعه كنيم، در بارۀ آن تفكرّ نماييم، نكات  جنبه

ه  بۀ بازيابي موفقّ به استفادۀ درازمدتّ ذخيره كنيم و در مرحلۀدر حافظاساسي را 
 .ن شويمموقع از آ

 
   ـ تكرار مطالب  10

دارند ما خيلي  كنند اظهار مي از كساني كه آثار مباركه را مستمراًّ مطالعه مي بعضي
يكي از علل اين امر عدم تكرار مطالب  . ماند خوانيم اماّ چيز زيادي يادمان نمي مي

  بلكه براي تعمّق بيشتر روي مفاهيم،،دنکرو يادآوري آنها، نه به منظور حفظ 
 بايد روي مطالب فكر شود، مطالعه، فعّال و ،خواندن به تنهايي كافي نيست . است

گذاري شود و با مرور و تكرار،  با تحرّك باشد، نكات مهمّ يادداشت يا علامت
تري در حافظه باقي  مطالب در ذهن يادآوري شود تا مفاهيم براي مدتّ طولاني

 ۳۰.بماند
كيد فرمودهحضرت وليّ امراللهّ در آثار خويش اند، از   قرائت مكررّ آثار الهي را تأ
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خواهند كه در كلمات الهيهّ تفحصّ كنند و وظايف  جمله از اعضاي محافل شور مي
 قرائت نموده اطّلاع تام مكررّاًبه نهايت دقتّ و توجهّ و فراغت بال، "خويش را 

 نصايح براي اينكه هر لحظه اين كلمات و)  ۶۳، ص۳، جمائده." (حاصل نمايند
 .  ذهن شود ضروري استۀكبه ياد آيد و به عمل درآيد، تكرار آن به حديّ كه مل

... بايد : "فرمايند هيكل مبارك در توقيعي خطاب به احباّي ايران و تركستان مي
 تلاوت نماييم و عامل گرديم و به بكراّت و مراّتنصايح مشفقانۀ ربّ عزيز را 

 )۵۵، ص۶، جمائده." (يمنفوس مستعدهّ اعلان و القاء نماي
تر،  يكي از نتايج تكرار، به يادآوردن مطالب در وقت لزوم است؛ امّا نتيجۀ مهمّ

العدل اعظم در  بيت.  درك بيشتر آثار الهي و رسوخ آنها در ذهن و وجدان است
 :فرمايند دستخطيّ مي

ممكن .   استمرور مكررّ بدون ترديد دقيق ۀيكي از مفاهيم مطالع"... 
با يك بار مطالعه احساس كنيم كه مفهوم لوحي از الواح مباركه است 
دانيم ولي اگر بار ديگر به مطالعه پرداخته و بر روي مفاهيم آن  را مي

تفكرّ و تعمقّ نماييم بدون ترديد به همان بيان مبارك خواهيم رسيد كه 
جزوۀ اهميّتّ " (.شويم برداشت قبلي ما صحيح نبوده است متوجّه مي

 ) ۱۴، صۀ معارف امر و معرفّي مؤسّسۀ معارفمطالع
تر آيات قرآنيه نيز مطالعۀ دقيق و مكررّ را  راللهّ براي درك عميقحضرت وليّ ام
احبّاء نبايد منتظر و متوقعّ باشند پس از يك بار يا دو بار : "فرمايند توصيه نموده، مي

ك كنند؛ بلكه بايد يا حتّي سه بار قرائت سوُرَ قرآنيه معني و مفهوم آنها را در
همچنان به مطالعات خود ادامه داده، به كمك بعضي تفاسير و توضيحات موجود، 

)  ۱۶۶۶، ش۶۲۳، صانوار هدایت ()ترجمه (."در معاني و مضامين آنها تفكرّ كنند
هيكل مبارك در همين توقيع مطالعۀ موضوعي قرآن، و نه آيه به آيه، را در پرتو 

شمرند و تكرار مطالعه و  يي براي تعمقّ در آن ضروري ميتفاسير طلعات مقدسّۀ بها
 .دانند تعمّق را هرچند به طول انجامد مفيد مي
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   ـ استمرار در مطالعه11
 مهمّ ديگري كه در آثار الهي بكراّت بدان توجهّ شده و براي تعمّق در آثار ۀنكت

 عادت ، به حديّ كه اين امر به صورتضروري است استمرار در مطالعه است
نمايند از ابتداي طفوليتّ غزليات  ضرت عبدالبهاء مادران را موظفّ ميح . دربيايد

جمال مبارك را براي اطفال بخوانند تا گوش آنها به اين آيات آشنا شود و در 
ه بر اللّةه و القاءِ كلمالواح و تعاليم حضرت بهاءاللّقرائت   "۳۱.ايشان  تأثير بگذارد

 در مدارس را  )۷۸، صمجموعۀ آثار مباركه دربارۀ تربيت ()ترجمه" (مسامع اطفال
 ۀپس از اينكه كودك توانايي خواندن به دست آورد مطالع  .فرمايند نيز تشويق مي

 مستمرّ آثار مباركه ۀمطالع . تدريج جايگزين استماع آيات شوده تواند ب آثار مي
تر  ديگر در آن زمينه سريعگردد و مسائل مشابه يا آيات  باعث آشنايي بيشتر با آن مي

 . گردد شود و مفاهيم آن دروني مي ، يادگيري حاصل ميگيرد در ذهن جاي مي
وليّ امراللهّ در بارۀ علتّ لزوم مطالعۀ مستمرّ، بياني به اين مضمون حضرت 

 روزانهايمان، تنها صرِف اعتقاد نيست، بلكه راه و روشي است كه "فرمايند كه  مي
ارد و مستمراًّ روحانيتش بايد تجديد گردد و با تأملّ و تعمقّ در  داحتياج به تقويت

كند   ترتيب فردي كه هر روز آثار الهي را زيارت مي  بدين۳۲."آثار مباركه توأم باشد
.  نمايد كند و با جمال قدم تجديد عهد مي از نظر روحاني خود را مرتّباً تقويت مي

يات اين روش را ادامه دادند و از هر حضرت وليّ امراللهّ خود در تمام اياّم ح
  .)۲۴۱، صگوهر يكتا (فرصتي براي مطالعه استفاده كردند

را ) ۱۶۳، صمفاوضات" (حرص در تحصيل علوم و معارف"حضرت عبدالبهاء 
الخصوص مطالعۀ آثار الهيهّ كه استمرار آن را واجب  اند، علي ممدوح دانسته

" ليلاً و نهاراً"ونۀ فارسي و عربي را اند و قرائت آياتي چون كلمات مكن شمرده
هيكل مبارك در بياني .  اند به منظور عمل به آن لازم دانسته) ۱۹۹، ص۵، جمائده(

 جهد نماييد شب و روز: "فرمايند پس از ذكر استعداد احباّء در درك آيات الهي مي
، ربيتمجموعۀ آثار مباركه دربارۀ ت ()ترجمه (..."تا به حقايق و معاني پي بريد 

 ) ۷۹ص
 آثار در صبح و ۀ به مطالع، از جمله كتاب مستطاب اقدس،هر چند در آثار الهي

اتلوا آياتِ اللهِ في كلِّ صبَاحٍ وَ : "۴۰، صكتاب اقدس.: ك.ر (شب اشاره شده
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و بعضي از متخصّصين نيز مطالعه در بامداد و شبانگاه را براي تمركز ) . . ."مَساء 
رسد آنچه بيش از زمانِ مطالعه   اماّ به نظر مي۳۳اند، ردهوصيه كو كارآيي بيشتر ت

شدنِ مرتبّ از منبع فيض   روز و سيرابمورد نظرِ مبارك است، استمرارِ آن در هر
م در پيامي از العدل اعظ چنانكه بيت . الهي براي ازدياد ايمان و اعتقاد قلبي است

 ۀ از سرچشم،چه جمعاً چه انفراداً و ،هر يك"نمايند كه  ياران الهي رجا مي
" .بخش معارف روحانيه هر روز بنوشند و بر عرفان و ايقان خويش بيفزايند جان

 )۱۲، ص۲، جدستخطهاي معارف(
رود، زيرا اين  فيت مطالعه روز به روز بالا ميكي  مستمرّ آيات الهي،ۀبا مطالع

 مطالعه، كه با   اين۳۴.كيفيت ارتباط مستقيم با تمرين و تبحرّ در زمينۀ مطالعه دارد
 عادتي كه ۳۵آيد، بسيار مفيد است؛ ريزي روزانه به صورت عادت در مي برنامه

دهد و يادگيري را  ارتباط با اعتقاد انسان دارد، عقايد اساسي فرد را شكل مي
شود با اعتقاد قلبي عميق، رفتار خود  كند و نهايتاً موجب مي تر مي تر و دروني عميق

 .هي كنترل نمايدرا بر اساس موازين ال
 

  36ها  ـ خواندن براي درك زيبايي12
 . هاي ادبي و زباني آثار است هاي مطالعه، خواندن براي درك زيبايي يكي از روش

كند  تر مي بخش برد، بلكه مطالعه را لذتّ اين روش نه تنها فهم و درك ما را بالا مي
براي رسيدن به هدف فرديِ اين نوع مطالعه  . نمايد و انس با مظهر امر را بيشتر مي

 ما را با ،تر با او از طريق آثارش مفيد استايجاد عشق به مظهر امر و مؤانست بيش
 بيشتر آشنا  و مرکز عهد و میثاق الهی و ولایت امراللهّل قدمجماافكار و احساسات 

 .انگيزد اساس تعاليم برمي  و عواطف را جهت عمل بر،كند مي
ها لازم است شناخت زبان وحي و قالبي است كه  زيباييآنچه براي درك بيشتر اين 

شده بسياري از آثار مباركه در قالبي ادبي نازل  . كلام الهي در آن ريخته شده است
 احساسي و عاطفي دارد موجب ارتباط روحاني ۀو اين نوع آثار كه بيشتر جنب

نگ خوب دان از يك آه همان گونه كه يك موسيقي . شود مؤثرّي با خواننده مي
 فارسي و عربي را  اگر كسي ظرايف ادبي،برد بيشتر از يك فرد عامي لذتّ مي

 .هاي متون امري لذتّ برد تواند از زيبايي بشناسد بهتر مي
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   ـ مطالعه با روش مذاكره13
مباركه تفكرّ  گيرد و هر فرد خود در آثار هرچند مطالعه معمولاً انفرادي صورت مي

امّا در  گيرد، هايش را در زندگي به كار مي ها و دريافت اشتنمايد و برد و تعمقّ  مي
 . آثار مباركه به روش مذاكره و صحبت در تفهيم حقايق امري نيز اشاره شده است

هر فرد بدون اينكه  خاصيّ دارد و ي نيز جايگاهمؤسسّات آموزشی بهایاين روش 
كند و  اثر بيان مياش را به ديگران تحميل كند فهم و درك خود را از يك  عقيده

نمايد و آنچه را به نظرش   حقيقت تفكرّ ميۀ وجوه مختلفۀبار نهايتاً هر كس در
 .پذيرد رسد مي تر مي صحيح

مثلاً اينكه  . فرمايند را براي تعليم به اطفال توصيه ميحضرت عبدالبهاء اين روش 
نمايد كه به هم معلمّ هر روز يك مسئله از اين مسائل الهيهّ را در بين اطفال طرح "

در مدتّ قليله طفل صغير  . خود اطفال به نهايت شوق آيند . مذاكره نمايند
 :فرمايند و نيز مي  )۳۳۳، ص۳، جامر و خلق" (.استدلال به آيه و حديث نمايد

 حتيّ در ...اغلب افكار و معلومات بايد ضمن صحبت و مذاكره تفهيم گردد "
ه عمل آيد و اجوبه نيز به همان قرار شفاهي داده مسائل الهيهّ سؤالات بايد شفاهاً ب

 )ترجمه(" .قرار با يكديگر به بحث و مذاكره پردازند اطفال بايد بدين. شود
توان براي  از اين روش مي  )۱۱۸ و  ۱۱۷، صص مجموعۀ آثار مباركه دربارۀ تربيت(

صّ درك بيشتر يك بيان مبارك و تفهيم آن به اطفال استفاده نمود و موضوع ن
 .مبارك را پس از زيارت آن به بحث گذاشت

كيد مي"حضرت وليّ امراللهّ  نمايند شما به مطالعۀ عميق تعاليم مباركه، تبليغ  تأ
مند تحقيق و تفرّس درمورد  سايرين، مطالعه و تحقيق به اتّفاق ياراني كه علاقه

، ۷۱۲، صانوار هدايت) (ترجمه (..."تعاليم ساميۀ امر الهي هستند بپردازيد 
مند را براي    هيكل مبارك مطالعۀ گروهي و مشورت با ساير احباّي علاقه).۱۹۱۶ش

 نيز در اين باره از ۱۹۹۸ فوريۀ ۸در رقيمۀ .  فرمايند تر آثار توصيه مي درك عميق
 :العدل اعظم چنين نگاشته شده است جانب بيت

ز جاي تعجبّ نيست كه افراد بهايي ادراكات مختلف و گاه نادرست ا"
اي است از عظمت  اين تنها نشانه . كنند تعاليم مباركه دارند و بيان مي

كه  همچنان . تغييري كه قرار است اين ظهور در فكر انسان ايجاد كند
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مؤمنيني با بصيرتهاي گوناگون با يكديگر در مورد تعاليم با صبر، 
كنند، درك ايشان  غرض صحبت مي بردباري و اذهان باز و بي تحمّل و

تواند منجر به  امّا اصرار شديد بر نظرات فردي مي . شود تر مي يقعم
مشاجره شود كه نه تنها براي روح معاشرت و همكاري بهايي، بلكه 

ترجمۀ مسائلي مربوط " (. مضرّ است،براي نفس جستجوي حقيقت نيز
  )۳۹، صبه مطالعۀ ديانت بهايي

  درگوتگفي مطلوب، بحث و ها  تعاليم مباركه يكي از روشۀبدين ترتيب در مطالع
 مشروط بر آنكه روح محبتّ بين اعضاي جمع حاكم بوده، ، آثار خواهد بودۀبار

تدريج تحولّ و ه اين نوع كار ب .  نه اصرار در رأي،هدف، كشف حقيقت باشد
 زيرا حقيقت در اثر برخورد افكار جلوه و ،شود تكامل فكري انسان را موجب مي

تواند بينش و فهم جديدي از  ا توجهّ به افكار سايرين ميس بركَيابد و هَ بروز مي
دار و   جهتۀتجربه نشان داده است كه اين نوع مطالع . تعاليم مباركه به دست آورد

 همراه با مشورت بهايي، در مؤسسات آموزشي، روح محبّت بين ياران را منظمّ
 و معرفّي بهتر امر به تقويت كرده، ايشان را در درك و فهم آثار و نهايتاً عمل به آن

 .ديگران كمك نموده است
 

 ها یادداشت
، توقيع دور بهاييو نيز بيان حضرت بهاءاللهّ نقل در  / ۸۲ ، صكتاب بديع: ك.ر -۱

 .۱۵ص
ظهور و نيز بيان جمال قدم، نقل در ) / لوح مقصود (۲۳، صدرياي دانش.: ك.ر -۲

 .۶۵، ص۱، جمكاتيب: و نيز / ۱۶۶، صعدل الهي
مجموعه  و نيز ۱۰۰ تا ۸۴ صفحات درياي دانش مبارك دنيا در كتابهاي  لوح-۳

 . درج گرديده است۳۰۳ تا ۲۸۵ صفحات الواح مباركه
انديشۀ ترقيّ و حكومت .: ك.شاه ر  دربارۀ وضعيت اصلاحات زمان ناصرالديّن-۴

  :و نيز. / ش. ه۱۳۵۱انتشارات خوارزمي، . ، آدميتّ، فريدونقانون عصر سپهسالار
و نيز دربارۀ اقدامات ضدّ  / ۱۹ ـ ۱۷ و صص ۹، ص۶، ج العۀ معارف بهاييمط

چاپ دومّ، . ، رائين، اسماعيل ميرزا ملكم خان.: ك.شاه ر اصلاحي ناصرالديّن
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، تاريخ بيداري ايرانيان و نيز ۲۲، ص۱۳۵۳ صفي عليشاه، طهران ، بنگاه مطبوعاتي
اكبر، چاپ دومّ، طهران،  ، عليبه اهتمام سعيدي سيرجاني. الاسلام كرماني، ناظم

گاه، ص  .۲۵۲انتشارات آ
 ۱۳۱و نيز پيام نوروز /  خطاب به احباّي مهد امراللهّ ۱۹۹۰پيام دسامبر .: ك. ر-۵

 ميلادي ۱۹۸۹ بديع، مطابق ۱۴۶و نيز پيام رضوان /  ميلادي ۱۹۷۳بديع، مطابق 
 .۱۷، سي اي ميس، صشناسي مطالعه روان.: ك. ر-۶
و نيز دربارۀ  / ۷، مهندس مرتضي نصرت، صمطالعه و يادگيريآيين .: ك. ر-۷

، شناسي مطالعه روان.: ك.مطالعۀ كليّات و سپس پرداختن به ظرايف و جزئيات ر
 .۲۸ص
و نيز دربارۀ / ، اودو شفر "چالشهايي متضمنّ مطالعات بهايي" برگرفته از مقالۀ -۸

، "۱۹۹۰ع بهايي در دهۀ تحقيق و تتبّ.: "ك.شدن موضوع تحقيقات ر لزوم تخصصّي
 .استيفن لمبدن ، نشريۀ مطالعات بهايي اروپا

 .۱۵۳ و ۱۱۲، صص۱، جمكاتيبو نيز  / ۲۱۹، صمفاوضات.: ك. ر-۹
 از ۱۹۸۳ ژوئن ۷، مضمون مكتوب ۷۰، ش۵۳، صمجموعۀ تحقيق و تتبّع.: ك. ر-۱۰

 ].اعظم الهی[العدل  جانب بيت
 .۵، ص۲۰۰۰، متن سخنراني در ژانويۀ وفاي به عهد و ميثاق و تفكرّ انتقادي -۱۱
 در ۱۹۹۵ سپتامبر  ۲۳العدل اعظم در روز شنبه   عضو بيتسخنراني دكتر پيتر خان -۱۲

و نيز دربارۀ تأثير متقابل مطالعات بهايي و  / ۳و۲الاذكار بهايي امريكا، صص  مشرق
 .۱۹۹۵ سپتامبر ۱۶نطق دكتر پيتر خان، .: ك.علوم غيرديني ر

 .۱۹۴۳آوري جناب پيتر خان، توقيع اوت  ، جمعتتبّع بهاييتحقيق و  -۱۳
 سپتامبر ۳۰، مكتوب مورّخ ۴۰، صنمونۀ حيات بهايي مضمون بيان مبارك در -۱۴

 . از طرف حضرت وليّ امرالله۱۹۴۹ّ
 اكتبر ۲۱آوري جناب پيتر خان، از تواقيع مباركه مورّخ  ، جمعتحقيق و تتبعّ بهايي -۱۵

 .۳۶ و ۳۵، صصۀ تزييد معلوماتمجموع، منقول از ۱۹۴۳
 .۱۹۳۰ ژانويۀ ۵، از توقيع ۵۳، ش۳۸، صمجموعۀ تحقيق و تتبعّ -۱۶
 .۴۴، ص۶، جمائدۀ آسماني؛ يا ۲۷۲، ص۱، جتوقيعات -۱۷
و نيز  / ۱۹۴۳ اكتبر ۲۱، توقيع ۱۳، ش۱۲، صمجموعۀ تحقيق و تتبعّ -۱۸
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 . عالم خطاب به احباّي۱۹۸۴،  پيام رضوان ۷۸، ش۵۸جا، ص همان.:ك.ر
.: ك.و نيز ر / ۱۹۲۹ مارس ۲۰، توقيع ۲۴، ش۱۹، صمجموعۀ تحقيق و تتبّع -۱۹

العدل به يكي از   از طرف بيت۱۹۸۹ آوريل ۸، دستخطّ ۴۱، ش۲۹جا، ص همان
 .محافل مليّهّ

 .۱۹۴۹ جولاي ۵، توقيع ۳۴، ش۲۵، صمجموعۀ تحقيق و تتبعّ -۲۰
 خطاب به قاطبۀ ۱۹۸۸ان ، ترجمۀ پيام رضو۱۳۶، ص۲، جدستخطهاي معارف -۲۱

 .اهل بهاء در سراسر عالم
، تعاريف و نظرات، موژان مؤمن، ترجمۀ تحقيق و تتبعّ بهايي تلخيص از مقالۀ  -۲۲

 . نورالديّن رحمانيان
، استيفن لمبدن ، نشريۀ "۱۹۹۰تحقيق و تتبّع بهايي در دهۀ " اقتباس از مقالۀ -۲۳

 .  مطالعات بهايي اروپا
 .۴، صتوقيع عصر ذهبيمبارك در  مضمون بيان -۲۴
 / ۲۰۱، ص۱۱۴ تا ۱۰۹توقيعات  بديع، ۱۱۲ مضمون بيانات مبارك در توقيع رضوان -۲۵

 ميلادي دربارۀ تعمقّ در فرامين تبليغي و مشاهدۀ ۱۹۸۴پيام مورخّ .: ك.و نيز ر
 .ثمرات آن

، ۱۹۳۷ بديع، ديسمبر ۹۴، توقيع شهرالمسائل ۲۸۰، ص۲، جتوقيعات.: ك. ر-۲۶
 .خطاب به ياران ايران

.: ك.و نيز ر / ۱۹۵۷، توقيع آپريل ۲۳۳، ص۱۱۴ تا ۱۰۹توقيعات .: ك. ر-۲۷
.: ك.و نيز ر / ۷۴، ص۳، جمائدۀ آسماني يا ۱۹۲۷، شباط ۱۳، ص۲، جتوقيعات
 .۱۹۴۱ اكتبر ۱۴ بديع، مطابق ۹۸ شهرالمشية ۱۸، ۲۲۹، ص۳، جتوقيعات

 .ان مهد امراللهّ خطاب به جوان۱۰/۸/۱۹۸۹ مضمون دستخطّ -۲۸
 .۳۸، صآيين مطالعه و يادگيري.: ك. ر-۲۹
، آيين مطالعه و يادگيري.: ك.الب ر راجع به مطالعۀ فعّال و لزوم يادآوري مط-۳۰

، شناسي يا روش علمي در شناخت ماهيت آدمي روان: و نيز /  ۵۷ و ۷ و ۶صص 
 Made) "د سيمپلمي"الدّين بناب، كتابهاي  آبراهام اسپرلينگ ، ترجمۀ مهدي محي

Simple)۹۱، ص. 
 .۹۲، صمنتخباتي از آثار مباركه دربارۀ تعليم و تربيت:  مضمون بيان مبارك در-۳۱
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 ياران در ارض  كه در مجمعمستخرجاتي از نطق جناب علي نخجواني:  نقل از-۳۲
 .۳اقدس ايراد شده است، ص

 .۸۱مطالعه، صشناسي  روان: و نيز / ۵۶، صآيين مطالعه و يادگيري.: ك. ر-۳۳
 .۳اكبر سيف، ص ، عليروشهاي مطالعه.: ك. ر-۳۴
، فلسفۀ آموزش و پرورش.: ك.و نيز ر / ۸۰، صشناسي مطالعه روان.: ك. ر-۳۵
 .۱۰۱ص
 .۱۳۷-۱۲۷اكبر سيف، صص ، عليروشهاي مطالعه.: ك. ر-۳۶

 
 



 

290 

 
 
 

  يي تا رهرويهزنااز ر
 فریدالدیّن رادمهر
 

الم یان للذین آمنوا ان تخشع «: رمایندلوح سلطان میفه در حضرت بهاءاللّ
ه طوبی لمن قال و  یقول بلی یا رب آن و حان و ینقطع عما کان قلوبهم لذکر اللّ

که آیا مضمون بیان مبارک این است   ١».الی مالک الاکوان و ملیک الامکان
هنگام آن نرسیده است که اهل ایمان قلوبشان به ذکر الهی خاشع گردد، خوشا به 

 ای خدای من که وقت آن رسیده است و آن آری،گوید،  سی که گفت و میحال ک
 . است؛ و سپس از آنچه هست به سوی خداوند منقطع گردد اکنونوقت، هم
پیش از  .  دقیق در این عبارت هست که باید آن را مطمح نظر قرار دادۀچند نکت

 قرآن ۀ آی تلمیحی به یکجمال اقدس ابهىٰهر چیز باید دانست که این عبارت 
آمنَوُا أَن تخَشْعََ قلُوُبهُمُْ لذِكِرِْ اللَّهِ ومَاَ«: فرماید  که میاست نزََلَ مِنَ  أَلَمْ يَأْنِ للَِّذيِنَ 
ن نزولی دارد که به یهودیانِ زمان أین آیه در نظر مفسرِّانِ قرآنی ش  ا٢.»الْحَقِّ

 ز ایمان به حقّ زیرا یهودیان به رغم نزول آیات، ا،گردد حضرت رسول باز می
.   قرآن داردۀآیای بیش از  اما بیان جمال قدم بتمامه، جمله  ٣.کردند داری میدخو

طوبی لمن قال و «فرمایند   قرآن، میۀبعد از نقل بخشی از آیه  بهاءاللّحضرتِ 
گوید آری ای پروردگار که  یعنی خوشا به حال کسی که گفت و می» ... یقول

ای در گذشته دارد و  اشاره به واقعه» قال «ۀکلم.  تاینک وقت آن فرا رسیده اس
یعنی خوشا به حال کسی که پیشتر از این، در .  ناظر به حال است »یقول «ۀکلم

 امروز نیز خوشا به حال کسی که همان  قرآنی، جوابِ بلی گفت وۀضمن شنیدن آی
قرآنی  ۀهای دور شخصی به هنگام استماع آی اینکه در گذشته.  گونه پاسخ گوید

ای است که جمال قدم در خلال لوحی  جواب بلی گفته و متنبه گشته است، نکته
 :اند دیگر  آن را روشن فرموده
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حکایت کنند که فضُیَل خُراسانی کانَ مِن اشَقیَ العِباد و یقطعُ 
الطٍّریقَ انَّه عشَقَِ جاریةً و اَتاها لیلةً فصَعَدَِ الجدارَ اذا سمَعَِ احداً یَقرَءُ 

آمَنوا انَ تخَشعََ قلُوبهُمُ لذِکرِ اللّهذ هِ؛ و اثٍَّرَ فی هِ الآیةَ المَ یَانِ للِذینَ 
هِ بلی یا ربیّ آنَ و حانَ فرَجَعَ و تابَ و قَصَدَ بیتَ اللّ: قلبهِ؛ فقال

؛ الحرام و اقَامَ فیه ثَلثینَ سنةً الِی انَ صعدَ روحهُُ الِیَ الاُفق الاعلىٰ
را از لسان یکی از عباد شنید و چنان موثرّ ه عجب است که کلمةاُللّ

افتاد که در یک آن، از حضیض امکان به افق رحمان راجع شد و 
این عباد در لیالی و ایام متتابعاً متوالیاً نغمات نفس رحمانی را از 
 لسان قدرت و عظمت استماع نمودیم و آن قدر تاثیر ننموده که اقلاً

حکایت .  اوهام خود، مطلّع شویم افعال و اعمال و ظنون و حِبه صب
لسان، منصعق و  ۵ بیان بر جودی۴که به این مقام رسید فلُکِ

مدهوش، و قلم از بیان منقطع و بیهوش؛ لَن یصیبنَا الّا ما کتَبََ اللهُ 
  ۶.لنَا

به عبارت دیگر شرح عبارتِ مندرج در لوح سلطان، در لوحی دیگر آمده 
ز که معُضلاتِ الواح را به لطفِ الواح دیگر آمو ای است عبرت است، و این نکته

یعنی در گذشته شخصی بوده است به نام فُضَیل عیَاض که در .  باید باز گشود
کرده است و به هنگام استماع این آیه، منقلب شده و  ابتدا رهزنی و دزدی می

ر در بادی امر چنین به نظ .  زهُاّد قرار گرفته استۀدست از دزدی کشیده و در زمر
ای بوده است خیالی، و جمال قدم بنا به  رسد که این مطلب حکایت یا قصهّ می

 جمال قدم به ۀاین است که اشار  اما نکته ٧.اند نقلِ شفِاهی، آن را ذکر فرموده
ابن خلکّان در   ٨. و سایر کتب تذکره استوفَیاتُ الاَعیانقولِ ابنُ خلَکّان در 

و دارای هویّت تاریخی پرداخته است و کتاب خویش، به شرح حال نفوس معلوم 
توان گفت که این ماجرا فقط یک حکایت یا قصّه نبوده است؛ لااقلّ  در نتیجه می

یافتن شرح  . فُضیل عیاض شخصی است که تاریخ ولادت و وفات او معلوم است
 در شرح حال اوه و انتشار کتابی  تهیّ این سطور را بهۀین شخص، نگارندحال ا

  ٩.برانگیخت



  يياز راهزني تا رهرو                                                                                                          11سفينة عرفان دفتر 

292 

 ۳۳ تا ۱۷های  در حدود سال(بعد از آنکه ایران را فتح کردند اَعراب 
برای به دست داشتن قدرت، طوایفی از اقوامِ عرب را عازم مناطق ) هجری

 کوچ دند که قومِ بنَی تَمیم در این زمره قرار داشت و به خراسان بزرگمختلف کر
دید آمد که هم تَبار ایرانی نسلی پساکنان خراسان  با  قوم این افراداز آمیزش . کرد

فوس بود که به سال فضُیل یکی از این ن.  داشت و هم خون عرب در کالبد
به علتّ نارضایتی مردم از حکومت امُوَیّ او نیز مانند بسیاری  . ه دنیا آمدق به۱۰۵

 در آمد و در اطراف ابَیورد و سرَخس به عیّاری مشغول ١٠از فقراء، به زیِ شطُاّران
دزدیدند و به  عیاّران از اغنیاء می . نی مانند اَبو مسُلم و دیگران عیّار شدگشت، یع
 . از این رو، صفتِ دزدی در وصفِ فضیل راست آمد.  بخشیدند فقراء می

ت نیست که گفته شود اینگونه حکایات در وصف عیاّران از اسلام به مناسب بی
ای دیگر از   حتی به گونههود شد و هایی نظیر رابین  افسانهۀغرب رفت و دستمای
  .ت ژان والژان  تصویر شدأ به هیبینوایانقلم ویکتور هوگو در 

کرد و ماحصل دزدی خویش را  ها دزدی می فضیل عیاض بعد از آنکه سال
 قرآنی ۀداشت، شبی در اثر شنیدن آی به نزد زنی که سخت عاشقش بود، تقدیم می

ش، دست شسُت و خواست به راهِ مزبور به خویش فرو رفت و از زندگی سابق خوی
ها گفتند که   وی نکتهۀ و بسیاری از صوفیان در سبب توبعطاّر . راست در آید

هرچه هست این است، وی از دزدی دست کشید و برای  . ماند بیشتر به افسانه می
تحصیل علم رو به کوفه نهاد که در آن زمان معهدِ علم و قرآن و حدیث و تفسیر 

در این زمینه کوشید و در بغداد و در  محضر نفوسی چون حضرت سالیانی .  بود
ن قرار گرفت؛ چنانکه ثا بزرگترین محدّۀامام صادق شاگردی کرد و عاقبت در زمر

اما طرفه آن بود که .  بعدها، نامش را به وثوق در صحتِّ احادیث یاد کردند
ین رهزنِ مالِ مردمان زندگی در میان علماء و فقهاء به او نشان داد که اگر پیش از ا

. دزدَد  ظاهری، از جان و روح مردمان میاینک به یاری شریعتدارانِ بوده است،
 علماء و ۀبار  وی درۀمکالمات او با وکَیعُ بنُ الجراّح خواندنی است و طعنِ گزند

عاقبت دریافت که صحّت، در انزواء و عافیت، در  . فقهای دینی شنیدنی است
 از علم خویش روزی نخورد و به به سوی مکه نهاد و هرگزلذا رو .  خلوت است
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ل در غایت زهد و انقطاع زیست و عاقبت در سا . فروشی مشغول گشت آب
 .ق در مکه وفات یافت و همانجا مدفون شده۱۸۷

فضیل زن داشت و صاحب فرزندانی نیز بود که یک تن از آنان به نام علیُّ 
او  . نویسان در کتب خویش از وی یاد کردند هبنُ فضُیَل بسیار مشهور است و  تذکر

والِ حدر مقام خوف ساکن بود و از اسِتماعِ آیات قرآنی که در وصف قیامت و اَ
شد؛ و عاقبت نیز در اثر شنیدن  لزرید و بیهوش می یز بود، بر خود میتاخروز رس

قام خوف را برتر از مفضیل برای سالک در ابتدای سلوک، .  یک آیه جان داد
باشند که  خوف و رجا از نظر او چونان آدم و حوای اخَلاق می . دانست جاء میر

تقدّم خوف بر رجاء یا بالعکس، محل  . ابَناءِ آنها فضایل و ملکات روحانی است
حواء اختلاف صوفیانِ نخستین بود و برخی از ایشان خوف را آدم و رجاء را 

جاء مقام مردان است و خوف ای دیگر بر آن بودند که ر محسوب داشتند و عدهّ
 ١١.ن نسوانأش

فرزند دیگرِ فضیل دختری است که فقط حکایتی از وی در ماثوراتِ صوفیان 
روزی دختر از پدرِ  . ت دادبر جای مانده است که بر طبق آن، به فضُیل درس محبّ

دختر بار دیگر .  آری: پدر پاسخ میدهد آیا مرا دوست داری؟ : پرسد خویش می
دختر .  جواب، اینبار نیز آری است آیا خدا را دوست داری؟ : پرسد یاز پدر م

 ! گوید چطور میتوان مدعّی دوستی خدا شد و به غیرِ خدا نیز عشق ورزید می
گوید که هرگز جز خدا کسی را دوست نداشته  فضیل به اندیشه میرود و به خود می

ت به خلق نوعی محبتّ حبَّنست که فضیل بالاخره دریافت که مُ اما باید دا١٢.است
 و لَوایحبه خداست و محبتّ مراتب گوناگون دارد که بعدها، جامی در کتابِ 

 ١٣. آن را تشریح نمودندتفسیر کنت کنزحضرت عبدالبهاء در 
 و الاقَطار حجِابُ و رَقائقبه فضیل آثاری منسوب است که عبارتند از 

اند که معطوف به زهد و   ولی گفته،؛ از اوّلی نشانی در دست نیستالشَّریعه مصِباحُ
  فَضیل عیاض خطی هست که در کتابۀاز دومی یک نسخ . انقطاع بوده است

 حفظ و ۀ ادعیۀ در زمرالاقطار حجاب . برای نخستین بار تصحیح و نشر شده است
 معروف بود و حتی احَجاب و عوَیذات و تمَائمِصیانت است؛ همان که به نام 

سینا نیز منسوب   با همین لحن و مضمون، به ابنِ المعُزمِّینکُنُوزُکتابی تحت نام 
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های   منسوخ است و به جای آن مناجاتئیاین گونه ادعیه در امر بها  ١۴.است
اما سومی، اثری است منسوب به .  ه نازل شده استاللّمخصوص اعتلاء کلمة

 و در فضیل که در عین حال به حضرت امام جعفر صادق نیز نسبت داده شده است
این انتساب به فضیل و امام،  . آثار حضرت باب، بارها به آن استناد شده است

گیرد که فضیل شاگرد خاصّ امام صادق بوده است  مان، شاید از آنجا نشات میأتو
 ١۵.و تمایلات شیعی وی نیز از همین روی است

حضرتش، باید از مصاحبان  با ذکر امام جعفر صادق و معاشرت فضیل با
افرادی نظیر ابراهیم اَدهمَ، سفُیان الثَّوری،  . عصرش یاد کرد  و مشاهیر همفضیل

 ، عدَویه، شقَیق ازَدیۀه ابن مُبارک خراسانی، رابعابوسلُیمان الطاّئی، عبداللّ
 یکی از ،معروف به بلَخی، بشُر الحافِی، حارثُِ بنُ الاسَد المُحاسبی و شَعوانه

صر ع زنانِ صوفی، فضیل را دیده و با وی هم معروفِبزرگترین و البته نه چندان 
نام این گونه افراد و ذکری که جملگی از فضیل کردند، نقشِ محوری .  بودند

 ١۶.دارد فضیل را در تاریخ تصوفّ معلوم می
یاد شد که فضیل سالیانی در میان علمای مذهبی و فقهاء کوفه و بغداد 

ست از طعن و کنایه بر آنان نتوا که میاو از علُماء متنفر بود و هر جا  . زیست می
 : وی نظر کنیدۀ شجیعانۀبه این گفت . کرد خودداری نمی

 از علماء به لغو و مضحکه روزی فضیل بن عیاض دید که گروهی
 شما وراّث ،ای علماء :گذرانند؛ پس آنان را ندا داد وقت می
  !کنید؛ شما پیشوایان امتّید وای بر شما که چنین می ! پیامبرید

 .کنند مردم به شما اقتداء می
یکی از ایرادات فضیل بر علماء این بود که علمای دینی به درگاهِ 

گرفتند و در این مورد  رفتند و از ایشان جیره و صله و هدیه می فرمانرویان و خلفا می
 علماء سرازیر ۀاو مالی را که از سوی سلاطین به سفر . جستند بر هم سبقت می

های خویش  د بر خانهحضرت محمّ: گفت دانست و دائماً می یشد، حرام م می
پوشند و خود   ولی علمای دینِ او، لباس پادشاهان می،نیافزود و ثروت ذخیره نکرد

مرُدگی علماء   دلخوری وی از علماء ناشی از دل١٧.کنند  میرا شبیه قیصر و کسرىٰ
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نگران بود که از آنجا به  از روح دین بود و حتی از اجتماع آنان در بغداد چنان دل
 .کرد نیکی یاد نمی

پناهان به ارباب   که همانا نیاز شریعت، آفت اصلی در دینازاما فضیل 
 وی بر علماء مانع از آن نبود که زبانی بس تند و ۀطعن . سیاست است، غافل نبود

 ۀفالرَّشید، خلی ملاقات مشهور وی با هارونُ. سازدگزنده بر خلُفَا و حاکمان جاری 
ها بعد،   فضیل تا قرن آن قدر مشهور است که از همان روزگارِ پس از وفات،عباسی
خلیفه آنقدر وصف زهد .   کتب تاریخ و ادب و میراث صوفیان گشتبخشِ زینت

 . فضیل شنیده بود که خواهان ملاقات با وی گشت و خود به نزد فضیل حاضر شد
گذار نکرد و آنقدر صریح و  فروای فضیل در خطِاب و عتِاب به وی از هیچ نکته

 . داشتخن گفت که خلیفه را به گریستن وافاش، اما راست و صادقانه، با وی س
وارثِ میراث دردمندی روزگار « زیرا ، سیاسی خاصّی بودۀفضیل دارای اندیش
 . بازان حاصل آمده است کاه به دست سیاست دید که این رنج جان خویش بود و می

هر : گفت  زد و می  بر محور عدم دخالت در سیاست دور می سیاسی فضیلۀاندیش
از نظر .  ای به سلطانی نزدیک شود به همان اندازه از خدا دورتر میشود کسی ذره

 . او آدمی اگر به کثافت پست درنشیند بسی بهتر از آن است که نزد حکام جور رود
نماید، بسی  نمیدر سیاست دخالت  کند و او معتقد بود کسی که به شرع عمل نمی

آورد و با این حال، به  بهتر از آن کسی است که تمام دقائق شریعت را به جای می
 ١٨».نشیند دربار حاکمان می

تبی که بیش از آنکه ناظر به  مک،شمردفضیل را باید بانی مکتب خراسان 
دِ  زه اینان از بانیانِ آن است و تصوفِّۀ اندیشۀحدود جغرافیایی باشد، ناظر به شیو
، به سوی عشق و جذبه مایل است و نوعی خشک و ورعِ محصور در شریعت

راهی که فضیل در این مکتب بازگشود، بعدها طریق رهروانی  . عرفانِ دلبرانه است
تصوفّی که از دین معنایی فارغ از  . چون سنایی و عطاّر و مولانا و حلاج گشت

 ابوالحسَن ،اد میدهدکند و دین عشق و محبّت را ی صرفِ شریعت، مطرح می
 . ت بر شریعت بودندشکّ، تالیِ فضیل در تقدّم محبّ خرَقانی و بایزَید بسَطامی بی

اندیشید و رمز و راز عرفان و تصوفّ را تفکرّ در باب  فضیل به مرگ بسیار می
جستند  دی میفضیل و تابعان بعد از وی، از اسلام رخسار محمّ . دانست موت می
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دادند و  یافتند و آنگاه شکِوه سر می لق، چنین اسلامی را کمتر میو البته در میان خ
      :کردند به زبان سنایی، چنین شکایت می

  دينان  پشيماني پشيماني از اين آئين  بي  ! مسلماني    مسلماني     مسلمانان     مسلمانان
  لمانيدريغا كو مس  مسلماني  كو دريغا   مسلماني كنون اسمي است بر عرفي و عاداتي

  كجا شد درد بودردا و آن اسلام سلماني  دينان  بي   روز   برآمد    آفتاب دين  فرو شد
 ۀفضیل در شعر و موسیقی و غناء و تفسیر قرآن آرائی داشت که در لابلای گزید

فضیلتِ فضیل در این است که جمال .  گفتارهای باقیمانده از وی مکشوف است
ذکر جمال  . ر به وی بودند و از وی یاد فرمودند بعد از هزار و صد سال ناظابهىٰ
 جمال قدم در ۀگفت . ن او  استأاکی از داوریِ داورِ آسمانی در ش از وی، حابهىٰ

طوبی «ابتدای این مقال، مندرج در لوح سلطان را باید به خاطر داشت که فرمودند 
ی حاکی  را از و طوبی در وصف فضیل بود که رضایت جمال ابهىٰۀکلم» لمن قال
الی : فرمایند  دیگر، که به صراحت از فضیل عیاض نام بردند، میۀدر فقر.  است

به عبارت .   شتافت، یعنی روحش به افق اعلىٰان صعد روحه الی الافق الاعلىٰ
زیست که به یک عملِ پاک از افلاک  دیگر هزار و سیصد سال پیش فردی می

اعتی در مدیدِ تاریخ شد و وصفش از  انتباه جمۀ رسید و مایگذشت و به افق اعلىٰ
ن و أ بار دیگر در جلالتِ شدر همین فقره جمال ابهىٰ .  تثبیت گشتقلم اعلىٰ

ه را از لسان یکی از عباد عجب است که کلمةاللّ«: فرمایند فخامتِ مقامِ وی می
»  .ن راجع شدر افتاد که در یک آن از حضیض امکان به افق رحمٰثّؤشنید و چنان م

به » آن «ۀن رسید و این کلماز حضیض امکان به افق رحمٰ» آن« یک وی در
:  قرآنی نیز نازل شده بودۀ کوتاهی از زمان، همانی است که در کریمۀمعنای لحظ

جمال  . این وقت را دریافت ی آیا وقت آن نرسیده است، و فضیلیعن» الم یانِ«
را » آن«نند فضیل این خواهند نظر به این حکایت کنند و ما قدم از اهل بهاء می

طوبی لمن قال و یقول بلی «فرمایند   زیرا در بیان مندرج در لوح سلطان می،دریابند
 یعنی قربیت جمال ،فضیل عمل کرد و رفت و به پاداش خویش»  یا رب آن و حان

به نفوسی هستند که مخاطبَ بیانات  اظر ن رسید و اینک، جمال ابهىٰ،جانان
، همان یکی از آنان در حین نزول لوح سلطانحضرتش قرار دارند، که 

 گمان نبرم که وی توانسته باشد از این ظرافتِ معنایی و  .شاه بود الدیّنناصر
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 لوح را ۀبعید است سلطانی که فرستاد.  حلاوت گفتارِ جمال قدم نصیبی برده باشد
دانم که از و حتی بعید می . به تیغِ جلّاد سپرد، معنا و عمق این لوح را فهمیده باشد

جمیع علمایی که سلطانِ مزبور، گرِد خویش آورده بود، کسی نیز این نکات را 
گوشزد   سلطان ایران را به این مطلب نیزعجبا که جمال قدم، . دریافته باشد

لا ما وضع الا اهیهات لا یحصد الا ما زرع و لا یوخذ «: فرمودند و مرقوم داشتند
 ».ه و کرمهبفضل اللّ

 
 اه یادداشت

م، ۱۹۹۶، مؤسسّۀ معارف بهائی کانادا، ۱، جآثار قلم اعلىٰ: حضرت بهاءاللهّ. ۱
 .۸۴ص
به این معنا که آیا وقت آن نرسیده است که ). ۱۶، آیۀ )۵۷(سورۀ حدید (قرآن . ۲

کسانی که ایمان آورند قلوبشان به ذکر الهی و آنجه از جانب خدا نازل شده است 
 . نرم گردد

ای، نشر  ، به اهتمام مهدی الهی قمشه۹، جتفسیر ابوالفتوح ابوالفتوح رازی،. ۳
 . ۳۴۴تا، ص شرکت محمدّحسن علمی و شرکاء، بی

 .کشتی. ۴
های دینی کشتی نوح بعد از  جودی اسم یک کوه است که بر طبق اسطوره. ۵

ابن بطوطه در سفرنامۀ خود به این معنا .  طوفان در آنجا آرام گرفت و قرار یافت
مَثَل سایره شد » استوت علی الجودی،«حتی این جمله، یعنی .   استاشاره کرده

 :و خاقانی گفت
 . تا صواعق بار طوفانش ز خنجر ساختند  كشتي سلجوقيان بر جودي عدل ايستاد

 ) ذیل جودینامه لغتبنگرید به دهخدا، (
، به خط الواح مبارکۀ اقتدارات و چند لوح دیگرمجموعۀ : حضرت بهاءاللهّ. ۶

 . به بعد۲۵۷ق، صه۱۳۱۰قلم،  مشکین
های مندرج در الواح بسیار است که به اهتمام دکتر وحید رأفتی  میدانیم که قصه. ۷

بنگرید به سلسله مقالات جناب .  برخی مآخذ قصص و حکایات معلوم شده است
 . و سایر نشریاتعندلیبرأفتی در مجلۀ 
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رضی، بیروت، لبنان، ، منشورات الشریف ال۲، جالاعیان وفیات: ابن خلکان. ۸
 .۴۹م، ص۱۹۹۲

از . ش۱۳۸۳، نشر مرکز، فضیل عیاض، از رهزنی تا رهرویی: فریدالدیّن رادمهر. ۹
این پس تمامی مطالب اختصاری از این کتاب است و از این پس تنها به نام 

 .فضیل یاد خواهد شد
 مردم دزدیدند و به انفاق به ای بودند که از کاروانیان می شطاران طایفه. ۱۰
 .ش۱۳۶۵، نشر هما، مقالات: بنگرید به جلال همایی.  بخشیدند می
 .۲۲۷فضیل، ص. ۱۱
  .۶۴فضیل، ص. ۱۲
، به اهتمام زکی الکردی، مطبعة الکردستان ۲، جمکاتیبحضرت عبدالبهاء، . ۱۳

تصوف در برای تفصیل این معنا بنگرید به مقالۀ .   به بعد۲۱ق، صه۱۳۳۰العلمیه، 
 .۱۳، شمارۀ هایی از خرمن ادب و هنر خوشه فریدالدیّن رادمهر، ، نوشتۀامر بهاء

 .۱۲۳فضیل، ص. ۱۴
 .۱۲۷فضیل، ص. ۱۵
 . به بعد۱۳۰فضیل، ص. ۱۶
 .۱۶۰فضیل، ص. ۱۷
 .۲۰۸فضیل، ص. ۱۸
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  حروف اختصاري در آثار مباركة بهائي
 
 وحید رأفتی

 
سۀ بهائی عزّ صدور یافته اسامی اشخاصی نظیر در آثاری که از اقلام طلعات مقدّ

) ط(مذکور شده و حروفی نظیر ) س م(جناب سمندر قزوینی با حروف اختصاری 
مخفّف شهرهای طهران و ) ١۶۴ و ٩١فقرات (در کتاب مستطاب اقدس ) ک ر(و 

مخفّف خراسان، و ) ٩۴فقرۀ ) (خ(در همین کتاب مستطاب، حرف .  کرمان است
 که از در اصطلاح قرآنی است" کن"ای به کلمۀ  اشاره) ١٧٧قرۀ ف) (ک ن(حروف 

إِذَا  الأَرضِْ وَ بدَيِعُ السَّماَواَتِ وَ": فرماید ، می١١٧، آیۀ )٢(جمله در سورۀ بقره 
 .  "كنُ فيَكَوُنُ قضَىَ أَمرْاً فَإِنَّمَا يقَوُلُ لهَُ

ی برای نام اشخاص با توجهّ به نحوۀ کاربرد حروف اختصاری در آثار مبارکۀ بهائ
و بلاد و اصطلاحاتی که به چند نمونۀ آن اشاره شد، صورت حروف اختصاری 

المقدور تاکنون فراهم آمده است در اختیار  ذیل و معادل آنها را که حتی
دهد، به این امید که صورت مزبور فقط به عنوان  خوانندگان گرامی قرار می

رۀ نقش حروف در آثار مقدسّۀ اهل بهاء ای برای آغاز تحقیقات وسیع در با مقدّمه
  .شودتر  تر و کامل تلقیّ گردد و با مطالعات هرچه بیشتر به تدریج در آیندۀ ایام دقیق
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  الف
  آذربایجان، اردستان   ا 

 ) پدر( اب – ابهر ، آباده،)آباد نظیر بهرام(آباد    ا ب 
 ابهر   ه ا ب 
 احمد    ا ح 

 احمد   ا ح م د 
 تان، اردکان، ارومیهاردس   ا ر 

 آستانه، اسدآباد،  –عیل اسمٰاسداللّه،    ا س 
   اسکندریه، اسکو 

  ،)علی اشرف عندلیب لاهیجانی(اشرف    ا ش 
    اشتهارد – ای اشرف آباده

   اصغر ، )اللهّ الاصدق اسم(اصدق    ا ص 
 ) عائلۀ افنان(افنان    ا ف 

 افنان   ا ف ن ا ن 
  آقاجان    ا ق 

 اکبر   ک ا 
 )بند امیر(امیر    ا م ی 

 

  ب
 – بارفروش، بشرویه، بغداد، بیروت –بهاءاللهّ باقر،  ب  

 ن الرحیم اللهّ الرحمٰ بسم
 بجنورد، بجستان     ب ج 
 بادکوبه    ب د 
 بروجرد    ب ر 

 بشرویه   ب ش 
 بزرگ، آقا میرزا بزرگ  ب قبل ز 
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 باقر   ب قبل ق 
  بهاء  ه ب قبل 

 بناب   ب ن 
 بهلول   ل ه ب 

 ) نظیر احمدبیک(بیک    ب ی 
 بیرجند  ب ی ر 

 

  ت
 تورات   –تبریز    ت 

 تربت، ترشیز    ت ر 
 تفرش، تفلیس    ت ف 

 تفرش  ت ف ر 
 تقی    ت ق 

 تقی   ت قبل ق ی   
 

  ث
  ثمره –تثلیث    ث
 

  ج
 جعفر نراقی، سید جعفر یزدی،    ج 

  جواد  ،جمال بروجردی
  سید جعفر یزدی ، جعفر نراقی،جعفر   ج ع 
 جمال بروجردی    ج ل 
 جمال بروجردی    ج م 
 جواد    ج و 
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  ح
 حسین حسن،    ح 

            )موصل( حدباء – حبیب –حبّ    ح ب 
  حسن، حسین   ح س 

 حسن     ح س ن 
 حاجی   ح قبل ج 

 حسن، حسین   ح قبل س 
 حلب   ح ل 

 حمد    ح م د 
  حیدر   ح ی 

 حیدرعلی   ح ی ع ل 
 

  خ
   خراسان، خوسف– )نظیر اسداللّه خان(خان    خ 

 خان    خ ا 
 ) اللهّ میرزا آقاجان خادم(اللهّ   خادم،خادم  خ ا د م 

 خداداد    خ د 
 خداداد     خ د ا 

 خرطوم    خ ر ط 
 ) به معنای شرق و غرب(خافقین    خ ق 
 آباد  خلج   خ ل 
  خوی،خوسف   خ و 
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  د
 معادل رقم چهار    د 

 درخش    در 
 دهج    ه د 

 آباد  دولت  د قبل و 
 

  ذ
 ) حاجی محمّد اسماعیل ذبیح کاشانی(ذبیح    ذ 
 

  ر
 رجب    ر ج 

 رجب   ر ج ب 
 رحیم    ر ح ی 

 رسول    ر س 
 رشت   ر ش 
  رضی –رضا    ر ض 
 میرزا رفیع اردستانی    ر ف 

 

  ز
  زبور – ان، زواره زنج–المقربّین  زین   ز 

    زواره   ز ر 
   المقربّین زینزمان، آقا    ز م 
 زنجان    ز ن 
   زوراء    ز و 
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 زواره   ز و ا 
 المقربّین  زین   ز ی  

 

  س
–ای  حاجی سیّاح، شیخ سلمان، ملاحسین بشرویه   س 

  –سروستان، سمنان، سنگسر، سوریه، سیسان    
 طین سلا – "اللهّ بسم"حرف دومّ    

  ساوجبلاغ    س ا 
 ) سبحات جلال(سبحات    س ب 

 حسین   س بعد ح 
  خان تنکابنی سلیمان  س خان 

 سده اصفهان   س د 
   اسلامبول – شیخ سلمان   س ل 
 سمندر قزوینی    س م 

 سمسار   س م س 
 سن سنگسر، سن   س ن 
  سیسان –حاجی سیاّح محلاتی    س ی 

 سیرجان   س ی ر 
 

  ش
  – الرئیس  شیخ،الجوشن شمر بن ذیشاه،    ش 

 شیطان  ، شرک–شهمیرزاد، شیراز 
 شاهرود   ش ا 

 د، شاهرود  باآ  شاه– شاهویردی ،شاهزاده   ش ا ه 
 شاهرود  ش ا ه ر 

 آقا شاهویردی   ش قبل ار 
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 شمس جهان    ش م 
 شاهرود، شهمیرزاد   ه ش 

 شهمیرزاد   ش ه م ر
 شهمیرزاد  ش ه م ی ر

 

  ص
  – صالح، )ملاصادق مقدّس خراسانی(صادق    ص

  اصفهان   
  اصفهان – صدرالعلمای اصفهانی ،صادق   ص ا د 
 صادق    ص د 

 صادق   ص د ق 
 

  ط
   طالقان، طبس، طهران – طبیب ،حضرت طاهره   ط 

    طالقان –  ابوطالب،طالب   ط ا ل 
   طبس – طبیب   ط ب 

 طبس   ط ب س 
  

  ع
  ،السلطنه  عین، عندلیب، عطّار،عبد   ع 

 الاول  ربیع –عراق  – شاه علی عین
  عبداللهّ ، عبد، عباّسقلی،عبّاس   ع ب 

 عبدالحسین   ع ب د ح 
 عبدالرزاق   ع ب د ر ز 
 عبداللهّ نوری   ع ب د ن 
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 عبدالکریم   ع ب ک ر 
 عثمانی    ع ث 
   عزیهّ ،عزیزاللهّ   ع ز 

 عسکر    ع س 
 آباد  عشق   ع ش 
 ) آقا محمدّکریم عطاّر(عطاّر    ع ط 

 )میرزا عبداللّه نوری(عبداللهّ   ع قبل ب 
  ،)بند یزدی حاجی آقا محمدّ علاقه(بند  علاقه   ع ل 

    ) روحانیون( علماء –علی    
   ) بند یزدی حاجی آقا محمدّ علاقه(بند  علاقه   ع ل ا

 حیدر شیروانی  علی  ع ل ح ی 
 علی   ع ل ی 

 )   خانم سلطان شاه(عمهّ     ع م
 

  ف
   فارس – فرعون ،)اعظم فتحِ(علی اردستانی  فتح   ف 

 فرمانفرما    ف ر 
 

  ق
  قرآن – قائن، قزوین، قفقاز – ساز میرزا آقای رکاب   ق 

  قائن –قاسم    ق ا 
 آقا   ق بعد الف 

 )کربلائی، آقاجان(آقا   الالفین  ق بین
  قمصر ،قم   ق م 

 قمشه   ق م ش 
 قمصر   ق م ص 
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 قوچان    ق و 
 

  ك
 ) کن فیکون(کن  – رفْکُ –ه درّ کاشان، کاظمین، کله   ک 

 کاخک    ک خ 
 ) میرزا محمدّعلی کدخدای قزوینی(کدخدا    ک د 
  کرمان – کریم   ک ر 

 کرم    ک ر م 
 کریم   ک ر ی 
 )باغ کوشک(غ با کاشان، کوشکه   ک ش 
 کفاّش    ک ف 
  ) شیخ محمّدکاظم سمندر قزوینی(اظم ک   ک ظ 
 کلیمی  –درهّ   کله–کلیم    ک ل 
 ) کن فیکون(کن    ک ن 

 

  ل
 مقام ولایت  – طالب علی بن ابی   ل 

 ) علی لطف(لطف    ل ط 
 

  م
میرزا (آقا سید میرزا افنان، مستشاراُلملک، مستوفی  م 

 –مهدی دهجی  جواهری، ، موسىٰ، موسىٰ)رضا علی
 )  محمّد( مقام نبوّت – متانه، میلان مازندران،

  محمدّآباد – محمّد   م ح 
  علی  محب  م ح ب 



  حروف اختصاري در آثار مباركة بهائي                                                                    11سفينة عرفان دفتر 

310 

 محسن   م ح س 
 بند  حاجی آقا محمّد علاقه  م ح ع ل ا 

  محمّد   م ح م د 
 محمدّمصطفی بغدادی   م ح م ص 

 مراغه   م ر 
 مزینان   م ز 

      موسىٰ– )رضا میرزا علی(مستوفی    م س 
 مشهد   م ش 

 )  مشیرالممالک–مشیرالدوله (مشیر   م ش ی ر 
    مصر – مصطفی   م ص 
 مسقط   م ط 
  ملاّ عمو ، معلمّ،معصوم   م ع 
  حاجی مقصود   م ق 

  محمدّتقی  م قبل ت 
 )سلاطین، پادشاهان(ملوک    م ل 

 ممقان    م م ق 
   منشاد – منشی   م ن 
  موسىٰ   م و 

  مکهّ –مهدی    ه م 
 میلان     ی م

  میرزا    ر ز ام ی 
 میمه    م ی م 

 

  ن
 د، نراق ابآ نجف   ن 

  ناظم  ،ناظر   ن ا ظ 
 باد آ نجف   ن ج 
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 نراق    ن ر 
 نصرآباد    ن ص 

  خطۀ نور ،نور –نوّاب    ن و 
 ریز  نی   ن ی 

 نیشابور   ن ی ش 
 

  و
  )در ساری( ولاشد – )محمدّ ورقای شهید علی(ورقا    واو 

 وجه    ه و ج 
 

 ه
      –عبدالهادی قزوینی، هادی قزوینی ازلی    ه 

   هویت –همدان، هندیان، هندیجان    
 همدان    م ه 
  هندوستان ،هند   ن ه 
  هندوستان،هند   ن د ه 
  هویت،هو   و ه 
  

  ي
 یزد   ی 

 یوسف     ی و 
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  اركان اربعة بيت توحيد
 محمدّ افنان

 
اصطلاحی است که در آثار امر بابی و بهائی " رکان اربعۀ بیت توحیدا"عنوان 

 .  نخست مفاهیم و سوابق کلمات مرکبّۀ آن را باید دانست.بسیار متداول است
، از اصطلاحاتی است که وسعت دامنۀ استفاده از آنها ارکان، و جمع آن رکنکلمۀ 

زبان فارسی و عربی بسیار است و در بسیاری از مباحث فلسفی، علمی، و ادبی 
 .  بکار رفته است

، به طور کلیّ، جزء اصلی و عمدۀ هر چیزی است، و از این رو رکنمقصود از 
به سرور و مهتر قوم نیز معمول است، و به همین جهت در بسیاری از  رکناطلاق 

.  بصورت مضُاف به عنوان یا اسم دیگری ملحق شده استها نیز  القاب و کنُیه
هارگانه، یعنی خاک، آب، باد، و آتش، و چهار طبع یبوست یا برای عناصر چ

خشکی، رطوبت یا ترَی، برودت یا سردی، و حرارت یا گرمی نیز متداول شده 
 .  است

افاعیل عروضی را نیز با .  های انسان نیز چهار رکن بدن گویند ها و پای به دست
ئز اهمیّتّ عدد چهار در معارف قدیم حا  .نمایند  مشخصّ میرکنعنوان 

ترین تشکلّ حجم با آن رابطۀ مستقیم  ترین و ابتدائی مخصوص است، زیرا ساده
 .  توان فضائی مستقل بوجود آورد دارد، و با ایجاد چهار حدّ واصل یا دیوار می
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چون هر خانه یا چهاردیواری را چهار رکن است، خانۀ کعبۀ معظمّه را نیز به چهار 

انی، و رکن حجر، که همان است که بر آن حجرالاسود رکن عراقی، شامی، یم
 .  اند گذاری کرده نصب شده، نام
گانۀ خلق و ایجاد که در حدیث اسلامی آمده و بعداً در آثار مبارکۀ  مراتب هفت

ی و بهائی تأیید و توجیه شده، در معارف شیخی چهار مرحلۀ اوّل آن، یعنی باب
 .   ارکان اربعۀ وجود نامیده شده استمشیتّ، اراده، قدر، و قضا، به عنوان

در معارف شیخی چهار رکن اعتقاد و ایمان وجود دارد که عبارت از شناسائی و 
 .قبول مراتب توحید، نبوتّ، امامت، و شیعۀ کامل است

بیت توحید در رتبۀ مادی و ظاهری به خانۀ کعبه اطلاق میشود و در مقام روحانی 
تسبیح با .  ح، تحمید، تهلیل، و تکبیر استو اعتقادی شامل چهار رکن تسبی

" اللهّ اکبر"و تکبیر با " لا اله الا اللهّ" و تهلیل با ،"الحمدللهّ"، تحمید با "اللهّ سبحان"
 .مقارنت دارد

نقش مزبور را با ارکان اربعۀ  "هاء"حضرت عبدالبهاء در شرح اسم اعظم نیز چهار 
 .اند بیت توحید تسمیه فرموده

.  اللهّ مرتبۀ جسمانی و ظاهری بیت توحید الهی است  اشاره شد بیتچنانکه قبلاً
امر به بیت نیست الّا آنکه از این بیت : "فرمایند حضرت نقطه در این خصوص می

آن بیت .  استدلال کنند مستدلون بر بیت توحید و تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر
اللهّ از محققّ  یُظهره وقت ظهور منَرا مرتفع سازند و در مظاهر آن نظر نموده که در 

اللهّ قلوب مؤمنین باوست که اونها مؤمنین  بیت... بیت محتجب نگردند 
 )١۶، واحد چهارم، باببیان مستطاب..." (اللّه هستند  یظُهره منَب

حضرت .  اند به همین کیفیتّ مشارق اذکار نیز به عنوان بیت توحید معرفّی شده
الحقّ در  ت حضرت حاجی میرزا محمدّتقی افنان وکیلعبدالبهاء در ترحمۀ حیا

الاذکار پرداخت، و  آباد شتافت و به بنای مشرق به عشق ":فرمایند می تذکرةالوفا
 و در کردالاذکار  این خدمتی عظیم بود، زیرا اوّل شخصی است که بنیان مشرق

 ومّ، مؤسسّۀ ، چاپ دتذکرةالوفا (..." بانی اوّل گشت بیت توحید عالم انسانیبنای 
 )١٢٧مطبوعات امری آلمان، ص
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  جنّ و اجنهّ
 نانفاد مّحم

 
 از آن مشتق شده، به معنی پوشیدن و جنّ، که اسم )ج ن ن(حرفی جنَّ  فعل سه

از این فعل اسامی متعددّی ساخته شده که عموماً به معنی و .  مستور داشتن است
طفل قبل (ن جمله میتوان جنین بودن است، که از آ داشتن یا پوشیده مفهوم پوشیده

نان ، جَ)بهشت ( جِنان، جنتّ و)دیوانگی و دیوانه(، جنون و مجنون )از تولّد
را که در ادبیات فارسی نیز معمول و متداول است نام ) سپر(، جنُهّ و جُنان )قلب(

تعدادی اسماء و اصطلاحات دیگر مشتق از این فعل نیز وجود دارد که در .  برد
 یعنی عربی، معمول است و برای رعایت اختصار از آن صرف نظر زبان اصلی،

 .میشود
.  اند گفتهجنّی  و مفرد آن را جانّاصطلاح جنّ را اسم جمع دانسته و جمع آن را 

 این است جنّبا توجهّ به معنی و مفهوم اصلی این کلمه میتوان دریافت که مفهوم 
 از سابقۀ کلمۀ جنّ مطلب یا . دواتی غیرمرئی و نادیدنی اطلاق شدکه به موجو

مطالب علمی در دست نیست، جز آنکه در فرهنگ شرق بخصوص ذکر جنّ و 
 ساخته اجنهّ معمول بوده و هر کسی متناسب افکار و تصورّات خود از آن داستانی

 . پرداخته استو
 به  الهی این کتاب۷۲از مراجع اصلی در بارۀ کلمۀ جنّ قرآن مجید است، و سورۀ 

با توجهّ به اینکه اسامی سوُرَ قرآنی بعداً تعیین شده .  جنّ نامیده شدهسورۀ ال
 شده  جنّ است که در آن ذکری از آنآیات متعددّ به اعتبار  این سورهتسمیهاست، 
 همراهس به معنی انسان ناۀ  کلم بادر قرآن کریم ذکر جنّ در اغلب موارد.  است
ذکر نار، یا آتش،  وجود جنّ نشأو م ، یعنی خاک،ینط خلق انسان نشأم.  آمده

 .   عناصر چهارگانۀ آب و آتش و باد و خاک استبه اعتبارشده که ذکر طین و نار 
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ضمناً مفهوم بعضی از آیات قرآنی این است که امر و شریعت الهی برای انس 
و جنّ و خطاب به هر دو است، و هر دو در مقابل آیات نازله مسئول و هر دو 

.   بودندخواهل عاجزند و هر دو گروه مشمول عذاب و ثواب از اتیان به مث
بعضی از آیات مبارکۀ قرآن نیز حکایت از این دارد که نفراتی از جنّ به 

در بعضی از .  اند شنیدن آیات قرآنی احساسی از اعجاب و احترام داشته
سورۀ (اند  تفاسیر قرآنی این نفوس جنّی را از مؤمنان به دیانت یهود دانسته

سورۀ (و ذکر آن در سورۀ دیگری از قرآن نیز مذکور است ) ۲۹الأحقاف، آیۀ 
 ). الجنّ

در آثار حقۀّ این امر مفهوم و حقیقت جنّ و سایر موجودات همانند مذکور 
ه ن الجنّ فاعلم بانّ اللّعو امّا ما سئلت ": حضرت عبدالبهاء میفرمایند.  است

و الهواء و الماء و التراب و ظهر من تعالی خلق الانسان من اربع عناصر النار 
 فی الانسان طبيعة النار علی تالنار الحرارة و منها ظهرت الحرکة و لمّا غلب

ساير الطبايع يطلق عليه هذا الاسم و هو فی الحقيقة الاولّيةّ يطلق علی 
ه و الموقنين بآياته و المجاهدين فی سبيله لانهّم خلقوا من نار المؤمنين باللّ

ا تنظر الی رحمهم و لطفهم و لمّ ... ة الربّانيةّ الّتی تکلمّ بها لسان العظمالکلمة
يهم بالملائکة کما ذکرنا فی بدو ه و تقديسهم عمّا سواه تسمّو اتبّاعهم امر اللّ

مقام يطلق علی الذين يسبقون فی الايمان عمّا دونهم بما يری  الکلام و في
الکلمة الالهيةّ لانّ من قلوبهم ترتفع منهم سرعة الحرکة من النار الموقدة من 

زفرات المحبةّ و الوداد فی بواطنهم تلتهب نيران مودةّ مالک المبدأ و المعاد 
هذا الاسم  اذاً فاعرف يا ايهّا السائل باناّ فسّرنا لک التفسير الحقيقی في

ولکن فاعلم بانّه يطلق علی غير المؤمنين مجازاً بما يری منهم من الکبر و 
 علی هذين ه و يدلّه و المحاربة و المجاهدة مع انبياء اللّتکبار فی امر اللّالاس

ه ربّ العالمين فی سورة الجنّ قوله التفسيرين ما نزل من جبروت مشيةّ اللّ
 يهدی  عجباًتعالی قل اوحی اليّ انهّ استمع نفر من الجنّ فقالوا انّا سمعنا قرآناً

 الی قوله تعالی و اناّ منّا الصالحون نا احداًمنّا به و لن نشرک بربّآالی الرشد ف
 ) ۴۷ و ۴۶، صص ۲، جآسمانیمائدۀ ..." (و مناّ دون ذلک کناّ طرائق قددا 
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ای از عناصر و طبایع  مفهوم بیان مبارک این است که چون انسان مجموعه
چهارگانه است و طبیعت ناری مولد حرارت است و غلبۀ این طبیعت منشأ 

ت فاو اگر بص.  ن بحقیقت بر اهل ایمان اطلاق میشودحرکت، لذا اسم ج
امر الهی و تقدیس و پاکی آنان وروحانی آنان مانند رحم و لطف و اتباع ا

 مؤمنان سابقین نیز به در مقامیلذا  . نظر شود به ملائک نام برده میشوند
  الهیه آنان را به حرکت آورده و از قلبهای آنانۀاطلاق میشود، زیرا نار موقد

تفسیر .  کشد تراود و در دلشان آتش مودتّ شعله می محبتّ و دوستی می
اماّ به غیرمؤمنان بطور مجَاز به مناسبت اینکه از آنان کبر و .  حقیقی این است

نیز اطلاق  شده است و شاهد را از سورۀ الجن  غرور در امر الهی ظاهر میشود
آمده که از اجنهّ گروهی آورند که بعد از مقدمات در آن سفر جلیل  قرآن می

 . صالحند و گروهی غیر آن و ما را طریق و روش مختلف و مخالف است
 در آیۀ مراد از جنّ"اند که  و در لوحی دیگر حضرت عبدالبهاء چنین فرموده

جنّ .  مبارکۀ فرقان نفوسی هستند که ایمان و انکارشان  مستور و مخفی است
.  ماید یرونکم من حیث لاترونهماین است که میفر.  موجودی است پنهان

نی آنان به ایمان و ایقان شما واقف و مطلّعند، ولی ایمان و ایقان آنان در یع
مائدۀ ." (الجنّ من استجنّ فیه نور الایمان او نار الطغیان.  نزد شما پنهان

 ) ۳۵–۳۴، صص ۲، جآسمانی
 و یا مراد از اجنهّ نفوس خفیهّ است که ایمان"و در لوح مبارک دیگر 

الجنّ من استجنّ «حضرت اعلىٰ میفرمایند .  انکارشان ظاهر و مشهود نیست
 و امّا غول و آل مقصد از آن مظاهر غفلت و ضلال است و »فیه نار النّفی

آنچه حکایات و روایات که در این خصوص میشنوید جمیع معانی دارد، ولی 
ت و شاید در نظرشان آنچه عوام میگویند یا مشاهده مینمایند ایضاً اوهام اس

 ) ۱۰۶شمارۀ  / یاران پارسی." (مجسمّ میگردد
بیانات مبارک فوق مؤیّد این حقیقت است که چون افراد بشر به تناسب 
استعدادها و قابلیتهای روحانی حائز مراتب و در حالات مختلف هستند 

اماّ .  ت و شیطانندصف و فرشتگان دارند و بعضی شیطانبعضی مقام ملائک 
  مراتب ایمان و یا عدم ایمان و اطمینان همواره برای همگان معلومچون
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اجنهّ شده و میشود، و میتوان گفت که تنها نیست، بر آنان اطلاق اسم جنّ و 
 .به کمک امتحانات الهی است که مؤمن حقیقی از غیرمؤمن ممتاز میگردد

اتی ممتاز و در امر بهائی اعتقاد به جنّ و شیطان و امثال آن به عنوان موجود
 ۱۹۳۹ آپریل ۲۰حضرت ولیّ امراللهّ در توقیعی مورّخ .  مجزاّ وجود ندارد

و بدین وسیله کیفیّت اعتقادی "  است روحانیکیفیّتیجنّ و انس "میفرمایند 
 .اند اهل بهاء را تبیین فرموده
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   يك نامة تاريخي

   )السلطان محب( اكبر روحاني ميرزا علياز اي  نامه
 فتیوحید رأ

 
مانده از جناب محمدّ رضازاده اسکوئی که از  در میان اوراق و مدارک باقی

ای به دست آمده  اند نامه خادمان صمیمی امر الهی در صفحات آذربایجان بوده
.  است" اکبر ابن المرحوم ملا رضای میلانی علی"است که به خطّ و امضای جناب 

ب دکتر فیروز اسکوئی، فرزند برومند از نسخۀ اصلی این اثر که حال در اختیار جنا
حقیر قرار گرفته که در اختیار ) فتوکپی(باشد، سوادی  جناب رضازاده اسکوئی، می

 که  نیزمتن نامۀ مزبور.  رسد با تشکرّ وفیر از ایشان گراور آن در این مقام به طبع می
 و تزئید عیناً از روی نسخۀ فتوکپی تسوید شده با اعمال بعضی از تغییرات املائی

 .های ضروری ذیلاً به نظر خوانندگان عزیز خواهد رسید گزاری نقطه
نام مخاطب این نامه در متن نامه قید نشده، امّا بعید نیست که مخاطب آن شخص 

این نامه چنان که در انتهای آن ملاحظه .  آقا محمدّ رضازاده اسکوئی باشد
مورّخ بوده و در ) م١٨٩۶ دسامبر ٣١(ق ه١٣١۴ رجب سنۀ ٢۵شود به تاریخ  می

 .باد به رشتۀ تحریر درآمده استآ عشق
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آقا "در این نامه که به قلم خفی و به خطّ خوش نستعلیق شکسته مرقوم شده ذکر 
به میان آمده که مقصود از آن به ظنّ قوی جناب آقا میرزا " میرزا حیدرعلی

ب مصابیح حیدرعلی اسکوئی است که شرح احوال ایشان به تفصیل در کتا
به قلم ) ٢٢٩–١٣٧، صص ۵ب، ج١١٨مؤسّسۀ ملیّ مطبوعات، : طهران(هدایت 

 .جناب عزیزاللهّ سلیمانی به رشتۀ تحریر درآمده است
 :در این نامه به عباراتی از قرآن مجید به شرح ذیل استناد شده است

 . است) ٢( در سورۀ بقره ٩۴ای از آیۀ  فقره" ...فَتَمَنَّوُاْ المْوَتَْ "عبارت  –١
 . است) ٩ (توبه در سورۀ ۴٠ای از آیۀ  فقره" ... جُنُودٍ لٍّمْ ترَوَهْاَ" عبارت –٢
 در سورۀ ۴۴و آیۀ ) ٧( سورۀ اعراف ١٧٩از آیۀ مأخوذ " ...وَلَهُمْ أَعْيُنٌ "عبارت  –٣

 . است) ٢۵(فرقان 
  .ستا) ۵ (مائده  در سورۀ٣٢ای از آیۀ  فقره "...منَْ أَحْيَاهَا  "عبارت –۴

از آیات کتاب مستطاب اقدس بوده و در فقرۀ ..." و ننصر من قام "و امّا عبارت 
   .باشد  آن کتاب مندرج می۵٣

نیز مأخوذ از آثار حضرت بهاءاللهّ است، چنان ..." ی نجمن رکب علیها "عبارت 
ب، ١١٩مؤسسّۀ ملیّ مطبوعات، : طهران(که در لوح شیخ محمدّتقی نجفی 

ثمّ ادخل فی .  یا شیخ قصد شاطی بحر أعظم فرما"... : دفرماین می) ١٠٣ص
السفّینة الحمراء الّتی قدرّها اللهّ لأهل البهاء فی قیّوم الأسماء و انها تمرّ علی البرّ و 

 ...." أعرض هلک البحر مَنْ دخل فیها نجی و منَْ
هر به اکبر ابن ملارضای میلانی، معروف و مشت امّا نویسندۀ نامه، یعنی جناب علی

السلّطان از  جناب محبّ.  لطان استالسّ اکبر روحانی و ملقبّ به محبّ میرزا علی
مشاهیر خادمین امر بهائی بوده و بر اساس شرح حالی که جناب فاضل مازندرانی 

مؤسّسۀ ملیّ مطبوعات، : ، طهرانظهورالحقّ(اند  در بارۀ ایشان مرقوم فرموده
سالگی  م در سنّ نوزده١٨٩١/ ق ه١٣٠٨به سال ) ۴٨٣–۴٨١، صص ٨ب، ج١٣١

اباد، سمرقند و  به امر بهائی اقبال نموده، سالها در صفحات آذربایجان، عشق
بخارا به اسفار تبلیغی اشتغال داشته، چندین مرتبه به اعتاب مقدسّه تشرفّ حاصل 

خدمت جناب ترین  ارزنده.  نموده و به تحریر و تسوید آثار مبارکه پرداخته است
 به امر الهی، غیر از تبلیغ امراللهّ و عضویت در تشکیلات اداری لطانسّال محبّ
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بهائی، خوشنویسی، تسوید، طبع و انتشار آثار مبارکه بوده که ثمرات آن به صورت 
صدها اثر که به خط خوش نستعلیق ایشان کتابت شده در بین احباّی شرق توزیع و 

         . نفس جلیل به جا مانده استانتشار یافته و میراثی مرغوب و جاودانی از آن
های بهائی از جناب  غیر از اشتغالات و خدماتی که در زمینۀ امور و فعّالیتّ

السلطان به منصۀ ظهور رسیده، آن جناب در عصر مظفرّالدیّن شاه قاجار  محبّ
چندین سال در مطبعۀ شاهی مباشر طبع و انتشارات آن مطبعه بوده، سپس در ادارۀ 

به خدمت پرداخته و ریاست محکمۀ امور اداری را نیز مدتّی به عهده داشته نظمیهّ 
 .   شتافته استم به ملکوت ابهى١٩۵١ٰ/ ش ه١٣٣٠/ ب ١٠٨و سرانجام به سال 

م، ١٩٨٢ لجنۀ ملیّ نشر آثار، :لانگنهاین (الآثار بدایعجناب محمود زرقانی در 
اکبر  ناب میرزا علیمکتوب ج: "... چنین مرقوم داشته است که) ١٣٩، ص٢ج

ملحوظ آمد لسان اطهر به ] حضرت عبدالبهاء[السلطان که به لحاظ عنایت  محبّ
الحمدللهّ ایشان همیشه قائم بر خدمت و موفقّ به «ذکر خدماتشان ناطق گردید که 

طلبم که روز به روز تأیید شدید یابند و بیشتر  از فضل جمال مبارک می.  عبودیتند
  ."».توفیق جویند

 از بیانات جناب محمود زرقانی) ٢ج (الآثار بدایع کتاب ١٧٨و نیز در صفحۀ 
مکررّ : "السلطان چنین آورده است که حضرت عبدالبهاء در بارۀ جناب محبّ

اللهّ موفّق و مؤیدّند  جناب ایشان در خدمت امراللهّ و نشر نفحات«فرمودند که  می
  ...."» .نمایم و از الطاف جمال مبارک صون و عونشان مسئلت می

کتابت و السلطان  غیر از صدها فقره از الواح مبارکه که به خط خوش جناب محبّ
انتشار یافته آن نفس نفیس خود نیز مخاطب آثار عدیده از قلم حضرت عبدالبهاء 

مجموعۀ مکاتیب حضرت ای از این آثار تحت عنوان  مجموعه.  قرار گرفته است
 صفحه به ٨۵در ) ٧٩ب، شمارۀ ١٣٣محفظۀ آثار،  ملیّ لجنۀ: طهران (عبدالبهاء

: و در پایان آن چنین آمده استالسلطان تسوید و تحریر شده  وسیلۀ جناب محبّ
بعون اللهّ و تأییده این الواح مقدسّه را که به افتخار این بندۀ نالایق شرف نزول "

ه و عززّه اللهّ روحانی حفظه اللّ یافته به رسم یادگار برای نور چشم عزیزم روح
 بیانی ٩۶ شمسی و سنۀ ١٣١٨سنۀ .  که از پدرشان یادی بنماینداستنساخ نمودم 

 ." اکبر روحانی فانی علی] م١٩٣٩[
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که گویای خدمات ) ٧٩–٧٨صص (از جمله الواح مبارکۀ موجود در مجموعۀ فوق 
   : مبارک ذیل استباشد لوح  می الهیبه امر عظیمالسلطان  بارزۀ جناب محبّ

  
  السلّطان علیه بهآءاللهّ الأبهىٰ اکبر محبّ جناب آقا میرزا علی  رانطه"
 

 هواللهّ
ای ثابت بر پیمان، خدماتت در آستان مقدّس معروف و مثبوت و مساعیت در 

الجولان و قلبت از اهتزاز  سبیل الهی مقبول و مشکور و قلمت در نشر اوراق دائم
اندازه  جنبشی تازه نمائی و کوششی بیآن آمد که وقت .  اللهّ در طیران به نفحات

فرمائی تا تخم افشانده سنبلات خضر برویاند و اشجار پرُ برگ و شکوفه میوه به 
اینست نهایت آمال عاشقان و اینست امید .  طفل رضیعی به بلوغ رسد هر ،بار آرد

 .و علیک البهآء الأبهىٰ.  شدید مشتاقان
 ١٣٣٧الثّانی   ربیع٣

 " باّسعبدالبهاء ع      
 
 

به اختصار مطالب لازمه مرقوم گردید، ذیلاً السلّطان  حال که در بارۀ جناب محبّ
و ای از حالات  شمهّپردازد تا  به نقل مکتوب ایشان که وصف آن گذشت می

روحیات آن نفس نفیس عرضه گردد و نیز سبک انشاء، طرز تحریر و قدرت تعبیر 
 :   ایشان واضح و مبرهن آید

 
  من افقه الابهىٰهو المشرق

حمد مالک قدم و سلطان امم را لایق و سزاست که در این کور اعظم قدرتش را 
اش چنان منجذب و از کأس  به نحوی ظاهر فرمود که حقایق وجود به کلمۀ مبارکه

میدان فدا شتافتند و از ه صرف فطرت به وصالش چنان سرمست گشتند که ب
 عیال و اطفال در راه خدا گذشتند و از هر شئونات دنیا بیزاری جستند و از مال و

سمند هیمان تاختند و در محفل چه غیر حقّ بود در کنار شدند و در میدان فدا 
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.  آن دلبر رعنا را شناختند و در سبیل محبّتش گداختند.  خدا نرد محبتّ باختند
بالاخره در قربانگاه عشقش جان رایگان قربان نمودند و از شهد وصالش چشیدند 

فَتَمَنَّوُاْ المْوَتَْ إِن كنُتُمْ "و به منتها آمال خویش رسیدند و در تحت آیۀ مبارکۀ 
 .  جلتّ عظمته و تسامت قدرته و لا اله غیره.   آرمیدند"صَادقِيِنَ

و بعد یا حبیبی چندی بود که جویای بهانه و وسیله بودم که شرح اخلاص و 
ر مآثر مبارک داشته و خود را ارادت خود را به عرض عریضه یادآور خاطر مه

شدم، تا این  متذکّر ضمیر منیر آن حضرت سازم، ولی از فقدان سعادت موفقّ نمی
که این ایام سعادت فرجام تعلیقۀ منیعه از حضرت محبوب معظمّ آقا میرزا 

مرقوم فرموده .  حیدرعلی علیه بهاءاللهّ ربناّ الاعظم واصل زیارت و ملاحظه گردید
حضرت، یعنی سرکار، در آن ارض و دیار دکّۀ مشکبار باز نموده و بودند که آن 

و در محفل یاران شمع محبّت و استقامت اند  مشعلۀ هدایت آتشبار برافروخته
 حرارت آن شعلۀ هدایت به نوعی مؤثّر اند که مخمودان هزارساله از روشن فرموده

پژمرده وارد شوند زنده و ه هر ب  میرسند مشتعل مینمایند و افسردهه هراند که ب گشته
آن سراج محبتّ اللهّ سر  ترَ و تازه میکنند و سرگردانهای بیابان آرزو و آمال در ظلّ 

ردند و کسب نور از آن گوار حول آن شمع استقامت می اند و پروانه و سامان یافته
کنند و به أهل قبور که در مراقد اجسام محشورند مبذول میدارند و  شمع پرُنور می

.  ئح طیبّۀ مسکیهّ را به اهل عالم ایثار و مشامها را معطرّ و مشکبار مینمایندروا
باری، چندان ستایش و نیایش از آن حضرت نموده بودند که قلم از ذکرش عاجز 
و لسان از بیانش قاصر، و به حدیّ وصف فرموده بودند که این عبد را به شور و 

 اشتیاق درآورد، به نحوی که از نشور و بهجت و سرور و شادی و حبور و شوق و
فرط شوق عنان اختیار از دست رفت و آتش عشق چنان غالب و مستولی شد که 

 پرداختم و  کبرىٰعطیۀّو  مىٰظشکرانۀ این موهبت عه اختیار قلم را برداشته و ب بی
انباز من و ای ملجأ و  ای ربّ بی: نیاز افراشتم که درگاه حضرت بیه دست نیاز ب

 عنایتت را همواره به نسائم محبّتت تر و تازگی بخش و این نوگُل بوستانملاذ من، 
از اریاح سموم حفظش فرما تا از عطر و بویش مشامها معطرّ شود و دماغها معنبر 
گردد، و این شجرۀ طریۀّ خضرۀ نضره را از آب حیات موهبتت تسقیه فرما و از 
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واکه طیبّۀ منیعه بار آورد و صرصر حوادث محفوظش دار تا اثمار لطیفۀ بدیعه و ف
 .  توئی قادر و توانا.  مذاقها متلذّذ و شیرین شود

 لک بشری لک ثمّ بشری  لک، ثمّ طوبىٰای محبوب روان، فداک روحی، طوبىٰ
لک که از آب حیات نوشیدید و به سبیل نجات پی بردید و به خدمت امر محبوب 

 .  بخٍّ لک ثمّ بخٍّ لکهنیئاً لک و مریئاً لک .  عالمیان قیام نمودید
به مربّی قسم .  اللهّ بلی، امروز روز خدمت است و این اوقات وقت نشر نفحات

وجود از غیب و شهود که اگر الیوم نفسی قیام بر خدمت امراللهّ نماید منقطعاً عن 
العالم و متوجهّاً الی الاسم الاعظم ابواب تأیید را از جمیع جهات مفتوح بیند و 

ن و آخرین از لسانش جاری گردد و به جنود لم تروها مؤیدّ و مظفرّ و علوم اولّی
و ننصر من قام علی نصرة امری : قوله عزّ بیانهفرماید  منصور شود، چنانچه می

 .  بجنود من الملأ الأعلی و قبیل من الملائکة المقربّین
ر و وقت شو.  باری الیوم یوم اشتعال و التهاب است و ساعت اشتیاق و انجذاب

هنگام جوش و خروش است و دم استماع نداء .  نشور است و اوان بهجت و سرور
اللهّ بدست گیریم  اللهّ بادۀ معرفت وقت آن است که از دست ساقی محبتّ.  سروش

و بنوشیم و بنوشانیم و عالمی بخروشانیم و منجمدین در دیگ نفس و هوا را 
 غفلت را بیدار کنیم و واماندگان بناراللّه الموقدة بجوشانیم و خفتگان در فراش

بیابان جهل و ضلال را به منزل برسانیم و در قطب عالم به کمال استقامت بایستیم 
ای اهل عالم از یمین عرش الهی سلسبیل حقیقی جاری، چرا به : و ندا کنیم که

آبهای متعفنّ و غیرصاف که به مرور و دهور زمان تغییر یافته خودتان را مشغول 
.  اللهّ انصاف کنید بیائید لوجه.  اید و از این آب زلال خود را محروم ساختهید ا کرده
 و کثیف تنَْشخص بصیر این مآء شیرین و لطیف را ترک میکند و به مآئهای انَْآیا 

الجمله انصاف داشته باشد ابداً به آن    هرگاه شخص فی. لاواللهّ،نماید میل می
 خوردن آنها، مگر اینکه بالمرهّ از بصر و ذائقه ها ناظر نمیشود، تا چه رسد به آب

محروم شده و در ظلّ این آیۀ مبارکه داخل گشته که میفرماید قوله تعالی جلّ 
آذَانٌ لاَّ يسَمْعَوُنَ بهِاَ و لهَمُْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ و: جلاله لهَمُْ أَعْيُنٌ لاَّ يبُصْرِوُنَ بهِاَ ولَهَمُْ 
 .  نعْاَمِ بلَْ همُْ أَضلَُّ سبَيِلاًاولئک كاَلْأَ بهِاَ
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 و اعلاء کلمةاللهّ بکوشیم و اللهّ ای حبیب جان باید در شب و روز در نشر نفحات
خود را به اخلاق راضیۀ مرضیّه و اعمال طیّبۀ طاهره بیارائیم و به تبلیغ امراللّه 

 و قسم به مولای خودم که الیوم نجات در این امر مبارک است.  مشغول شویم
اگر کسی در این روز فیروز به احیآء نفسی موفّق شود .  ماعدایش معدوم و باطل

گویا که جمیع اهل ارض را احیاء نموده است، من احیاها فکأنّما احیا الناّس 
جمیعاً، و اجرش عنداللّه معلوم و احصای آن را نتوان نمود، مگر خدای غفور و 

 .  ودود
عاشرت و حکمت و تقوی و دیانت شرائط تبلیغ ای شفیق روحانی علم و تقریر و م

.  بحمداللهّ که همۀ این شرائط در آن حضرت موجود و مشهود.  و مبلّغی است
جنس خود قیام نمود که  پس در این صورت باید آنی غفلت ننمود و به هدایت هم

و علاوه که آن جناب از فارسان میدان امری عنداللهّ اعظم از این نبوده و نیست 
اوج تبلیغ نسَر باز افکنید و در در .  اللهّ تازان مضمار موهبت اللهّ هستید و یکه تمحبّ

 باب تبلیغ از جمیع جهات باز و گشاده و مختصر،.  اللهّ نخجیر شیرگیر بیشۀ محبتّ
انشاءاللهّ به نوعی به خدمت امراللّه باید .   مفتوح و آمادهابواب تأیید ملکوت ابهىٰ

در اندک زمانی آن صفحات قطعۀ از بهشت قیام فرمائید که اللهّ  و نشر نفحات
 .  برین گردد و صفحۀ از فردوس علیّین شود

قسمی ثابت و راسخ باشیم و ه اللهّ ب ای روح و روان الیوم باید در عهد و میثاق
راسیات مشاهده شویم که دیگران را هم محکم و مستحکم نمائیم که مثل جبال 

متحرکّ و از زلزال امتحان متزلزل نشویم، همواره ناظر به افق ابداً از اریاح افتتان 
 جوئیم، زیرا که این است الیوم سفینۀ  باشیم و استمداد از ملکوت اعلىٰابهىٰ

ای رفیق عتیق آیا شرط .  نجات، من رکب علیها نجی و من اعرض عنها هلک
ا از شنیدن دوستی و یگانگی این است که در این مدّت مدید این مهجور و بعید ر

نغمات شیرین قدیمت منع فرمائی و از اصغآء نوایای جانبخش جدیدت محروم 
با وجود این معلوم و .  سازی؟  نه، این رسم اهل وفا نیست و طریقۀ ملتّ صفا

آشکار است که محبتّ معنوی آن حضرت مثل نسیم لطیف سحری در مرور است 
اش مرحمت و التفات و  الههای محبتّ در مرکز قلوب نصب و قوّۀ سیّ و سرسیم

استدعا دارم گاه گاهی به نظر التفات ناظر باشید، .  اخلاص و ارادت طرفین است
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و سواد یک لوح مبارک را نوشته در طی مکتوب .  امیدوارم که فراموش نفرمائید
 .  ارسال میگردد، تلاوت نموده حظّ بفرمائید

اللهّ العظیم و رسخوا  ا علی میثاقوالسلام علیکم و علی الذّین حضروا لدیکم و ثبتو
.  اکبر ابن المرحوم ملا رضای میلانی الأقل الفانی علیمن .  علی عهداللهّ القدیم

 .آباد عرض شد  از بلدۀ طیبّۀ عشق١٣١۴ شهر رجب المرجب سنۀ ٢۵فی 
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  مسمط مسعود قزويني
 رأفتید وحی

 
قدم آذربایجان  ی از احباّی خدوم و ثابتجناب محمدّ رضازاده اسکوئی یک

م متولدّ شدند، در سنین جوانی، در سنۀ ١٨٨٠ایشان در حدود سال .  اند بوده
م، به اعتاب مقدّسه و زیارت حضرت عبدالبهاء تشرفّ حاصل نمودند و در ١٩٠۵

 .  م در تبریز به ملکوت جاودان شتافتند١٩۶۶سنۀ 
از جناب رضازاده که حال در اختیار فرزند ه ماند در مجموعۀ اوراق و مدارک باقی

، قطعه شعری به دست آمده که باشد برومند ایشان، جناب دکتر فیروز اسکوئی، می
شرح حال .  اثر طبع جناب میرزا باقر درویش قزوینی، متخلصّ به مسعود است

اللهّ ذکائی بیضائی به رشتۀ تحریر  جناب مسعود قزوینی بوسیلۀ جناب نعمت
مؤسسّۀ ملیّ مطبوعات، : طهران(و در کتاب تذکرۀ شعرای قرن اوّل بهائی درآمده 
در این کتاب جناب .  به طبع رسیده است) ٣٨٣–٣٧٠، صص ٣ب، ج١٢۶

 : اند بیضائی در بارۀ اشعار جناب مسعود قزوینی چنین نوشته
یک مخمّس : از جناب مسعود، نگارنده را پنج قسمت شعر در دست است"... 

و دو تضمین از دو غزل حافظ، و یک تضمین از  مسدسّ مسمطّ، مسمطّ، و یک
.  یک غزل جناب ورقاء شهید، که هر پنج را در اینجا از نظر خوانندگان میگذرانم

ولی معتقدم که جناب ایشان را اشعار بیش از اینهاست که یا بکلیّ از بین رفته و یا 
ل حاضر بیش از این پنج بهِرَ تقدیر، در حا.  احتمالاً روزی بدست خواهد آمد

قسمت، که آنهم از سالها پیش و بزحمت فراهم گشته است، آثار دیگری از وی در 
 ."دست نیست
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تذکرۀ که در کتاب حال جای مسرتّ واقعی است که علاوه بر پنج قطعۀ مذکور 
 به طبع رسیده مسمطّ لطیف و بلیغ دیگری از جناب مسعود قزوینی که نسخۀ شعراء

لطف جناب دکتر فیروز اسکوئی در اختیار حقیر قرار گرفته در این خطیّ آن به 
 .گردد مقام طبع و به علاقمندان شعر و ادب پارسی عرضه می

تا آنجا که بر این عبد معلوم است، از قلم حضرت عبدالبهاء لوحی نیز به اعزاز 
 جناب مسعود قزوینی عزّ صدور یافته که حاکی از لطافت طبع و فصاحت و بلاغت

  .  اشعار ایشان است
متن لوح مزبور و مسمطّ جناب مسعود که عیناً از روی نسخۀ خطی مذکور تسوید و 

 :با آن مطابقه گشته به شرح ذیل است
قزوین  بواسطۀ جناب حکیم جناب میرزا باقر درویش المتخلصّ به مسعود علیه 

 بهآءاللهّ الأبهىٰ
 هواللهّ 

نغمۀ بلبل .  دۀ نورا یتیمۀ عصما ملاحظه گردیدۀ غراّ خریای ناظم لآلی لألا منظوم
شهناز حمامۀ حدائق بود و آواز ورقاء گلشن .  معانی بود و ترانۀ عندلیب رحمانی

الحقیقه در نهایت سلاست مانند آب روان بود و در غایت فصاحت و  فی.  حقائق
شعر باید چنین باشد، نغمۀ علیّنّ باشد و آهنگ .  بلاغت نطق طوطی شکرخا

      ع  ع و علیک البهآء الأبهىٰ.  هشت برین باشدب
 

 مسمطّ مسعود قزوینی
   الابهىٰهوالابهىٰ
 

 جان به تن خلق جهان پرورد  ساقی از آن باده که جان پرورد
  پرورد  عیسی زمان اش          نشئه         خمر  خمش   پیر   مغان  پرورد

 خیز بطی ریز به صهبای من 
 ریز  می  ناب  به  زریّن ایاق          طاقتم از غصّه طاق د خیز که ش        
  گرچه  ستمکاری  اهل  نفاق          غلغله   در  نه  رواق تا  فکنم          

  خون جگر ریخت به مینای من
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         باش بما جمله انیس النفوس          خیز که هنگام کنار است و بوس 
 شاه   مرا   آمده  عید  جلوس        الشموس مس ش         کامده در شعشعه

 من ای به فدایش دل شیدای 
      هستی  این  عالم  امکان  از  اوست  جان به فدایش چه کنم جان از اوست
  از اوستجان      من کیم این قالب  بی هرچه  بود  ظاهر  و  پنهان  از  اوست

 هم به تن از اوست توانای من
  منی  گشای      شاه   منی   عقده رد  دوای منی ای که به هر  د 
      عبد  بهائی    و   خدای  منی  در  شب  تاریک  بهای  منی 

 با تو بود ذکر خدایای من 
   تو  سوی کشدم      بسته  مرا  می سلسلۀ    طرّۀ    گیسوی    تو 
      گر نکنم  سجده  به  ابروی تو  نیست مرا طاقت بی روی تو  

 وای من و وای من و وای من 
     نیست به غیر از تو کسم الغیاث           ای   شه   فریاد   رسم  الغیاث
  هوسم    الغیاث      بستۀ     دام             تنگ شد از  غم  نفسم الغیاث

 باز کن این سلسله از پای من 
  شما      توشۀ   ما   جمله   گدای  ای سر  خاصّان  به فدای شما
      دل  شده   مشتاق   لقای  شما  دست من و  ذیل  عطای شما 

                         از تو جز این نیست تمنّای من 
  چیست د     نزد  سحاب کرمت دو مدعیان  را  بر  تو  بود چیست 
      فاش کنم مقصد مسعود چیست پیش خلیل آتش نمرود چیست 

 یست کسی غیر تو مولای من                       ن
 

باقر ملاح قزوینی المتخلصّ مس     
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  منوچهر سلمان پور 
 ایرج ایمن
 

قدر و باوفای مجمع  پور از مشاوران و پشتیبانان گران دکتر منوچهر سلمان
 اپریل ۲۶ دیده به جهان گشود و در ۱۹۲۷ اپریل ۲۲در شیراز در .  عرفان بود

پور  ه سلماناللّ پدرش دکتر حبیب .  در لندن به عالم بقا شتافت۲۰۰۶
معروف به (ان شیخ سلمان گبی از نواد پزشک بود و مادرش آقا بی دندان

می مدرسه دان به شغل معلّ کرده و انگلیسی و بانوئی تحصیل) پیک رحمن
زبان  . تای پرورش یاف منوچهر در دامان چنین خانواده . اشتغال داشت

گلیسی را از کودکی فرا گرفت و دوران کودکی و نوجوانی و تحصیلات نا
ابندائی و متوسطه را در شیراز گذراند و برای تحصیلات دانشگاهی به طهران 

های درس  در دوران اقامت در شیراز علاوه بر شرکت در کلاس . عزیمت کرد
از محضر  ود واخلاق از شاگردان علاقمند و ساعی دروس معارف امری ب

چون جناب  .  فراوان بردۀه سمندری و جناب فاضل طهرانی بهرجناب طرازاللّ
فاضل طهرانی الواح و آثار و اشعار عربی را تدریس میکردند منوچهر 

های مختلف داشت بزودی  ی که در فراگرفتن زبانپور با استعداد خاصّ سلمان
دی صمیمانه تا پایان لغات و صرف و نحو عربی را فراگرفت و این علاقمن
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ط های عربی و انگلیسی تسلّ بدین ترتیب به زبان  .زندگانیش ادامه داشت
در هنگامی   .یافت و پیوسته در تکمیل معلوماتش در آن دو زبان کوشا  بود

های جناب   حقوق در طهران تحصیل میکرد در کلاسۀکه در دانشکد
پرداخت و در   اسلامی میچینی از معارف بهائی و خاوری نیز به خوشه اشراق

در اجرای برای شرکت .  ری داشتتشکیلات جوانان بهائی مشارکت مؤثّ
 چهل و پنج ماهه ابتدا به اراک مهاجرت کرد و سپس به صلای مولای ۀنقش

 لزوم هجرت به صفحات عربستان لبیک ۀه در بارحنون حضرت ولی امراللّ
سالگی  و در نوزده. کردنظر  دادن به تحصیل صرف از ادامه.  اجابت  گفت

انگیز این اقدام و یافتن کار  داستان شگفت . ه عازم کویت شدعلی اللّ متوکلاً
 شیوائی که به یاد و احترام ۀالنا خانم علیزاده در مقهای بعدی را مُ تو موفقیّ

اند از زبان ایشان که   منتشر کرده»پیام بهائی« ۀله در مجالی اللّ آن متصاعد
که بسیار جالب  اند آوردهان نقل کرده بودند و ضبط شده بود خود برای دوست

   ۱.توجه و خواندنی است
ت پور سبب شد که مدیریّ صداقت و کاردانی و ابراز لیاقت جناب سلمان

پس از چند سال با  . سۀ بازرگانی کویت را به وی سپردندبزرگترین مؤسّ
ابتدا در  .  اروپا شدسۀ مزبور برای تکمیل تحصیلات عالیه عازمموافقت مؤسّ

دانشگاه ژنو در سوئیس به تحصیل پرداخت و سپس در دانشگاه سوربن در 
 اقتصاد شد و در ضمن بر زبان ۀ دکترا در رشتۀق به اخذ درجپاریس موفّ

ی  مهاجرتیش مراجعت نمود و به تصدّۀط یافت و آنگاه به نقطفرانسه نیز تسلّ
 ۀت اقامت در اروپا که مقارن خاتمدّدر م . ت بازرگانی ادامه دادشغل مدیریّ
هائی که   بهائی و کانونشنۀساله بود در مدارس تابستان  هفتۀدومین نقش

 فارسی، عربی، انگلیسی، و فرانسه بود ۀط بر السنتشکیل میشد چون مسلّ
  . مشارکتی فعال داشت

                                                 
، نوامبر ٣٢۴ ۀائیان فرانسه، شمار محفل روحانی ملی  بهۀ ماهانۀ، نشریپیام بهائی ۀمجل ١

   ۴۴–۴١، صص ) بدیع١۶٣( ٢٠٠۶
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پور عضویّت در محافل روحانی محلی و  از جمله خدمات امری دکتر سلمان ا
ای و ملیّ در صفحات جنوبی خلیج فارس بود و در آن محافل غالباً به  همنطق

در مدّت زمانی .  عضویّت هیئت رئیسه انتخاب میشد و انجام وظیفه میکرد
ای بود چون مقرّ محفل مزبور در  که عضو و منشی محفل روحانی منطقه

انی بحرین بود با عزمی راسخ و از خود گذشتگی شغل مدیریّت مؤسسّۀ بازرگ
و پس از تأسیس مؤسسّۀ هیئت .  را ترک گفت و در بحرین سکونت نمود

معاونت ایادی به عضویت هیئت مزبور در مناطق عربستان منصوب شد و در 
ای بنیان یافت ابتدا به  های مشاورین قاره  که مؤسّسۀ هیئت۱۹۶۸سال 

 های ای در غرب آسیا و سپس با ادغام هیئت عضویّت هیئت مشاورین قاره
مشاورین در قارۀ آسیا به عضویّت هیئت مشاورین قارۀ آسیا منصوب گردید و 

ت در سمت ایفای وظیفه و مسئولیّ.   ادامه داد۱۹۸۵این خدمت را تا سال 
سات امری پی در پی به مزبور سبب شد که برای ملاقات و راهنمائی مؤسّ

 و و چون مهربان کشورهای آسیا و نقاط مختلف عربستان مسافرت کند
های شیرینی از مشاهداتش  لاعات وسیع بود و داستانبیان و صاحب اطّ خوش

در  . اران فراوان یافتدای آن کشورها دوستان و دوسترا بازگو میکرد بین احبّ
های وسیع تبلیغی در هند صمیمانه همکاری نمود و در تشویق یاران به  کوشش

الاذکار   مشرقویژه ساختمانه عات برای مشروعات امری بتقدیم تبرّ
  .آمیزی داشت ت مخصوص اقدامات موفقیّۀهندوستان  با عشق و علاق

تهائی که پور در سراسر عمر صرف نظر از مشاغل و مسئولیّ جناب دکتر سلمان
علاقه در کسب دانش و به ویژه تزیید معلومات  دار بود پیوسته با عشق و عهده

لاعات وسیعی در معارف صاحب اطّ مطالعات دقیق دینی کوشا بود و امری و
پرداخت و  پیوسته در آثار مبارکه به خوض و غور می  .امری و اسلامی بود

با  کلمات الهیه را استخراج مینمود و گوهرهای نهفته در اعماق بحر ذخار
حتی در اواخر ایام حیات که ملازم  .  در میان میگذاشتءاشوق فراوان با احبّ

 بود و های نازله در آثار قلم اعلىٰ  و مناجاتبستر بود سرگرم تدقیق در ادعیه
هی را که یافته بود با تلفن به دوستانش هر چند روز نکات بدع و جالب توجّ

از خصوصیات اخلاقی وی علاقه به تشویق جوانان به   .لاع میداداطّ
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 مقالات و ۀدریغ در راهنمائی آنان در تهیّ مساعدت بی مطالعات امری و
 بذل همکاری در مطالعات و پژوهش در آثار مبارکه استقبال از  .ها بود رساله
های معارف امری استفاده  دادن کلاس فرصتی برای ترتیب هر از . میکرد

 جالب ۀنکت . گرفت ها را بر عهده می تدریس در آن کلاس میکرد و اداره و
 کلاس در مواضیع مورد بحث مطالعه ۀه آن بود که خود او بیش از تلامذتوجّ
 ۀها پس از اختتام برنام ترد و مطالعه و تحقیق در هر موضوعی را مدّمیک

ها بعد از کلاسی  افتاد که سال فاق میگاه اتّ  .های مزبور ادامه میداد کلاس
ای که در   مطالب تازهۀکه اداره کرده و یا سخنرانی که ایراد کرده بود در بار

معلوم بود که   .دست آورده بود صحبت میکرده ها ب  همان موضوعۀبار
 شخصی پیوسته ادامه داده ۀعلاق  آن مسائل را بنا بر ذوق وۀپژوهش در بار

  .است
ه و به آراستگی در لباس توجّ لباس بود قامت و خوش پور خوش منوچهر سلمان
کتب  آوری کتب مخصوصاَ آثار امری و در خریداری و جمع. خاص داشت

ت آورد به دقّ دست میه  که بهائی را مرجع با علاقمندی میکوشید و کتاب
آنها به لغزشی برخورد میکرد میکوشید تا نویسنده و ناشر  خواند و اگر در می

های  نامه ظ صحیح یا معنای لغتی به لغتگاه برای تعیین تلفّ . لع نمایدرا مطّ
 مطلوب نایل ۀتا به نتیج لع مراجعه میکرد وص و مطّمعتبر و افراد متخصّ

 . بسیار سخاوتمند بود و از بذل مال دریغ نداشت.  نشست پای نمی شد از نمی
دست آورده بود با کمال میل در ه کتابهائی را که با جستجو و زحمت فراوان ب

ویژه حضرت ه ه و ببرای حضرات ایادی امراللّ  .اختیار دیگران میگذاشت
 ارادت و احترام خاصی قائل بود و آن حضرات را در سفرهائی که ءامةالبها

ه جناب به ایادی امراللّ.   نقاط مختلف عربستان مینمودند همراهی میکردبه
را رهبری و ارشاد و تشویق نموده  فیضی که از ابتدای ورود به عربستان او

ی روحانی م و مربّبودند خاضعانه دلبستگی و ارادت داشت و ایشان را معلّ
   .خود میدانست
کادمی لند دکتر سلمان  به انحاء گوناگون در تقویت و گپور از بدو تأسیس آ

سه صمیمانه مساعدت و همکاری کرد و های آن مؤسّ ها و طرح  برنامهۀتوسع
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 حاصل ۀهای انجمن ادب و هنر و ارائ ت فعالیّۀراه انداختن و ادامه در ب
تأسیس و  در . مطالعاتش در جلسات انجمن مزبور سهمی شایان داشت

ار همکاری صمیمانه و ارزشمندی تقویت مجمع عرفان با علاقمندی و پشتک
قانه ر مطلب و محقّهای بسیار پُ داشت و در جلسات مجمع عرفان سخنرانی

   ۲.و از اعضای هیئت مشاوره و راهنمائی مجمع عرفان بود ایراد میکرد
علاقمند بود  . دی منتشر شده استو مقالات متعدّ ها مهجپور تر از دکتر سلمان

تر ممکن است  ز مرکز جهانی بهائی هر چه سریعهای واصله ا  پیامۀکه ترجم
زبان قرار  ویژه مهاجرین فارسیه  و بءابه فارسی ترجمه شود و در اختیار احبّ

به محض وصول هر پیام آن را  . شد  رسمی نمیۀمنتظر انتشار ترجم . گیرد
ه جناب بالیوزی در شرح کتابی را که ایادی امراللّ . ترجمه و توزیع میکرد

، تألیف و منتشر کرده  اولىٰۀ حضرت نقطۀ مکرمۀجه بیگم، قرینحال خدی
ق به انتشار آن نشد و بعد از چند سال فاصله ترجمه کرد ولیکن موفّبلابودند 
 بهائی آشنائی ۀپور با آثار مبارک سلمان .  دیگری از آن کتاب منتشر شدۀترجم

ها و  شتهدر نو سپرده بود و بسیاری را به حافظه وسیع و عمیقی داشت و
 طی که در لغت عرب داشت دردر اثر تسلّ.  نها استناد میکردآسخنانش به 

ورزید زیرا در  کار بردن لغات عربی دریغ نمیه نوشت از ب آنچه به فارسی می
ترین معنای مورد نظر را  کار ببرد که هرچه بیشتر دقیقه صدد بود لغاتی را ب

به فارسی مینوشت برای کسانی  خواندن و فهمیدن آنچه ۀدر نتیج . برسانند
 با ادبیات و اشعار فارسی مأنوس بود . آسان نبود که با عربی آشنائی نداشتند

هایش اشعار نغز و مناسب فارسی را نقل  ها و نوشته گاه در سخنرانیه و گاه ب
  .میکرد

                                                 
 » عرفانۀسفین«دات در مجلّ پور در مجمع عرفان ارائه داده و مقالات تحقیقی ذیل را دکتر سلمان ٢

 :درج شده است
.  در دفتر دوم»همفاهیم نار در آثار حضرت بهاءاللّ« در دفتر اول و »من عرف نفسه فقد عرف ربه«
مروری بر مواضیع اساسی لوح مبارک «.  در دفتر سوم»وری بر لوح مبارک سلطان ایرانمر«

 در دفتر پنجم سفینه »ء حضرت سیدالشهداۀنام مروری بر مواضیع زیارت«.  در دفتر چهارم»حکمت
 .عرفان منتشر شده است
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های پایانی زندگانی در سفری که به انگلستان کرده  پور در سال دکتر سلمان
بیماری قلبی شدید شد و با آن که بسیار مشتاق مراجعت به کویت بود دچار 

ی  تصدّهد اعلىٰعبا این حال چون م . ق شودبود قادر نشد به چنان سفری موفّ
ل فرمودند ای خاور میانه در لندن را به او محوّتی دفتر امور مربوط به احبّموقّ

یگذراند با از خود اگرچه دوران نقاهت بعد از عمل قلب را در شهر برایتون  م
ل مرارت بسیار بین گذشتگی خدمت مزبور را بر عهده گرفت و هر روز با تحمّ

ف ها اوقاتش صرف توقّ برایتون و لندن ایاب و ذهاب میکرد و ناچار ساعت
های گوناگون  هجوم بیماری . ن میشدرَهای راه آهن و تعویض تِ در ایستگاه

خبر .  رد صعود که ملکوت ابهىٰرفتوحش بوی را از پای درآورد و روح پُ
صعود آن نفس نفیس مایۀ حزن و تأسّف شدید دوستانش در جوامع و 
مؤسسّات بهائی در بسیاری از کشورهای آسیا و اروپا که سالیان طولانی از 
خدمات خالصانه و محبتّ و مساعدتش برخوردار شده بودند گردید و مراتب 

از .  تی که مخابره نمودند ابراز داشتندهای تسلی تأثّر و تأسف خود را در پیام
محمّد ورقا  آن میان پیام تسلیتی است که ایادی عزیز امراللهّ جناب دکتر علی

اند و ترجمۀ   به محفل روحانی ملیّ انگلستان مخابره نموده۲۰۰۶ اپریل ۳۰در 
   :آن بدین قرار است

 دوست بسیار گداز صعود یاران عزیز الهی، با حزن و اندوه عمیق خبر جان"
این خبر  .  دریافت کردمپور را به ملکوت ابهىٰ عزیزم دکتر منوچهر سلمان

س از آن محفل مقدّ . انگیز قلبم را غریق دریای غم و الم نمود فبسیار تأسّ
در  . اش ابلاغ نمایید شود مراتب تسلیت و همدردی مرا به خانواده تقاضا می

ملتمسم که روح شریف آن متصاعد سه از آستان جمال قدم جوار اعتاب مقدّ
 پایان نماید و درجاتش را در ملکوت ابهىٰ ه را مشمول الطاف بیالی اللّ

 "د ورقامحمّ ، علیات ابدع ابهىٰبا تحیّ . ارتقاء بخشد
 ۲۸پور پیامی در  العدل اعظم پس از وصول خبر درگذشت دکتر سلمان بیت

 انگلستان مخابره فرمودند   خطاب به محفل روحانی ملیّ بهائیان۲۰۰۶اپریل 
 :الختام این یادبود مختصر میسازیم که ترجمۀ آن را مسک
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پور، خادم ثابت قدم آستان جمال قدم، محزون  از خبر صعود منوچهر سلمان"
هایش برای امر الهی  ناپذیر و فداکاری ها سال مساعی خستگی هدَ . و مغمومیم

بستان همچنان به یاد خواهد  عرۀلع در منطقسی مطّبه عنوان مهاجر و مدرّ
ای و ملیّ بود که به  خدماتش شامل عضویت در محافل روحانی منطقه . ماند

برای  . ن گردید آسیا مزیّۀت در هیأت مشاورین قاراکلیل هفده سال عضویّ
رفتوحش در عوالم ملکوت صمیمانه به آستان قدس الهی دعا ارتقاء روح پُ

 را به همسر و فرزندان عزیزش و جمیع کنیم و مراتب همدردی قلبی خود می
 خلیج توصیه ۀی در منطقئبه جوامع بها . اعضای خاندانش ابراز میداریم

بدین وسیله از محفل  . ری به اعزازش منعقد نمایندشود محافل تذکّ می
به یادبودش در  ای شود احتفال شایسته روحانی ملیّ هندوستان تقاضا می

  "العدل اعظم بیت. دهندالاذکار دهلی نو ترتیب  مشرق
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  روح االله ممتازي
 ایرج ایمن
 

 و ءاکه در بین احبّ قدم مجمع عرفان قان ثابت از پشتیبانان و مشوّ،ه ممتازیاللّ روح
 جون ١٢  همدان در ای بهائی در  در خانواده،نامیده میشد" روحی"دوستان  

از مؤمنین و ناشرین ین ممتازی، پدر وی، جناب نورالدّ . د شدم متول١٩٢٢ّ
ساله، جهاد کبیر اکبر، در  ه دَۀقدم نقش  میثاق و از مهاجرین ثابتۀه در دوراللّ نفحات

 تحت عنوان ءفش به حضور حضرت عبدالبهاژاپن بود که خاطرات ایام تشرّ
  ∗.طبع و نشر شده است" روزه هخاطرات نُ"

 کودکستان ۀته است دورم نوش١٩٩٠ه ممتازی بنا بر شرح حالی که در سال اللّ روح
 تربیت ۀسالگی در مدرس سالگی در کودکستان تربیت گذرانده و در هفت را در پنج

سات تربیتی بهائی در طهران این دو آموزشگاه از مؤسّ.  به تحصیل پرداخته است
 مدارس بهائی در سراسر ایران به دستور دولت ر مانند سایم١٩٣۴بودند که در سال  

طور خصوصی به تحصیل ه ت دو سال در منزل بار به مدّچ ناروحی . منحل شدند
 چون دولت با بازگشائی مدارس بهائی موافقت نکرد ناچار و  .ادامه داد

     تا سالگی ولیکن از پنج   .غیربهائی دنبال کرد  های را در مدرسه خود  تحصیلات 
                                                 

، ١٩٩۵دوستان، دهلی نو، هن انتشارات مرآت،  چاپ وۀ، مؤسسروزه خاطرات نهین ممتازی، نورالدّ ∗
 صفحه ١٢۴
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 های درس اخلاق بود و از آن پس در ب کلاسسالگی شاگرد مرتّ هجده
 اضافه کرده یو . های معارف امری که شبها تشکیل میشد شرکت میکرد کلاس

ا در خانه و در مجامع بهائی در  امّ،است که اگرچه به مدارس غیربهائی میرفته
محیطی امری پرورش یافته و به زندگانی بهائی خو گرفته بوده است و احکام 

.  باً اجرا میکرده استنی مرتّ را از همان زمان نوجوا، از جمله نماز و روزه،بهائی
همچنین نقل کرده است که در منزلشان جلسات هفتگی تبلیغی برقرار بوده و از 

ه مصباح،  استفاده میشده و وی در اللّزیزمحضر فاضل ارجمند بهائی، جناب ع
 . دار همراهی با جناب مصباح در ایاب و ذهاب بوده است هدهدوران نوجوانی ع
ته است که فام تعطیلات مدرسه غالباً همراه پدر به سفرهائی رعلاوه بر این در ای

بدین ترتیب دوران کودکی و نوجوانی را   .اند ایشان به نقاط مختلف ایران داشته
 . سپری ساخته است و توش روحانی و تجارب مفیدی اندوخته است

ای  ین ممتازی عریضهجناب نورالدّ . ساله آغاز شد  دهۀنقش م اجرای١٩۵٣در سال 
اش  ه تقدیم کرد و آمادگی خود و عموم اعضای عائلهبه حضور حضرت ولی امراللّ

ر فرمایند را برای شرکت در اجرای نقشه و مهاجرت به هر سرزمینی که مقرّ
 . ح شمرده شده بودرت به ژاپن مرجّجدر پاسخ هیکل مبارک مها . معروض داشت

شان، وداد، به سایر  هماه ششفاق همسرش پوران و دختر این بود که روحی به اتّ
ین ممتازی جمیع اوقات جناب نورالدّ .  ممتازی در ژاپن پیوستندۀ عائلیاعضا

ه با خود را در اقدامات و سفرهای تبلیغی مصروف میداشت و حضرت ولی امراللّ
در آن زمان در ژاپن  .  را تشویق و راهنمائی میفرمودندیارسال پیامهای تلگرافی و

 ممتازی ۀعائل با ورود و استقرار . وحانی در توکیو وجود داشتفقط یک محفل ر
 ۀخانواد . ر آن شهر تشکیل گردیدددر آمگاسکی دومین محفل روحانی در ژاپن 

ای در دهلی در هندوستان با مشورت با  ممتازی پس از شرکت در کنفرانس قاره
  .مودندمحفل روحانی توکیو به دومین شهر بزرگ ژاپن، اوزاکا، نقل مکان ن

 محفل روحانی بهائیان شمال شرق آسیا تشکیل گردید که مرکز آن ١٩۵٧در سال 
ت در آن محفل انتخاب شد و در به عضویّ ١٩۶١روحی در سال  . در توکیو بود

 . ه در آسیا منصوب گردید به عضویت در هیئت معاونت ایادی امرالل١٩۶۶ّ لسا
العدل  سیس گردید بیتأای ت رههای مشاورین قا  هیئتۀس که مؤس١٩۶٨ّدر سال 
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فتر دی ای و متصدّ ت هیئت مشاورین قارهه ممتازی را به عضویّللّا اعظم روح
ه روحی این خدمت را ب  .ای آن هیئت منصوب فرمودند صندوق قاره مرکزی و

و در هیئت مزبور مسؤل مستقیم امور مربوط  مدت بیست و دو سال بر عهده داشت
ت در عضویّ. نگ، چین، مغولستان و ساخالین بودکُ نگهُ ره،کُ تایوان، به ژاپن،
ی در معیت حضرات ایادی به نقاط حقیمتی بود که رو های مزبور فرصت ذی هیئت

روحی  .  شوددمن همختلف آسیا سفر کند و از مصاحبت و ارشادات ایشان بهر
نم، دکتر خا هه روحیاللّةه امنوشته است که بدین ترتیب از محضر ایادی عزیز امراللّ

 رتس،ابجناب جان رُ ه سمندری،جناب طرازاللّ ن،رستُدِرحمت مهاجر، جناب فِ
جناب جلال خاضع، میس اگنس  ه خادم،جناب ذکراللّ جناب ویلیام سیرز،

اکبر فروتن استفاضه کرده و از  ناب ابوالقاسم فیضی و جناب علی جالکساندر،
 . ا و مرتبط شده استای کشورهای آسیا آشنی و احبّنزدیک با محافل ملّ

العدل اعظم  ای و اعضای بیت ه و مشاورین قارهدر سفرهای حضرات ایادی امراللّ
 ایشان بود اقامت  محل جناب ممتازیۀخان معمولاً المللی به ژاپن و دارالتبلیغ بین

دار ایشان  وقتی و امتنان مهمان ه ممتازی  با اشتیاق و ابراز خوشاللّ  روحۀو خانواد
 .بودند
ه ممتازی به منظور مساعدت به تشکیل مجمع عرفان در مرکز مطالعات اللّ روح

ین  جناب نورالدّ،والد گرامیش ای به یادبود ع سالانهبهائی در اکوتو در ایتالیا تبرّ
روحی ممتازی، مهاجر ثابت قدم  .  میکردءممتازی به صندوق مجمع عرفان اهدا

رتیش در ژاپن ج مهاۀدر نقطم ٢٠٠٧ جون سال ١٣و خادم باوفای امر الهی، در 
روحش شاد و یادش  .  صعود کرد به ملکوت ابهىٰ، نزدیک اوزاکا،در شهر آشیا
 . گرامی باد

ه اللّ ی بهائیان ژاپن در پیامی که به مناسبت صعود جناب روحمحفل روحانی ملّ
ر برج نورانی راهنمائی که د" بهائی به ۀممتازی صادر کردند وجود وی را در جامع

 .  اند تشبیه کرده"  ستاساحل دریا برپ
 به مناسبت صعود جناب ممتازی ٢٠٠٧ جون ١۵العدل اعظم پیام تسلیتی در  بیت

 : به این مضمون،ی بهائیان ژاپن مخابره فرمودندبه محفل روحانی ملّ
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خدماتش با عضویت در  . سف و محزونیمأازی متته مماللّ خبر درگذشت روح از«
اش در سبیل   در متجاوز از بیست سال و اقدامات مخلصانهای ههیئت مشاورین قار

 . ه پنج دهه مهاجرتش را در ژاپن ممتاز میسازدپیشبرد مصالح امر حضرت بهاءاللّ
و  . لطفاً مراتب تسلیت این هیئت را به اعضای خانواده و دوستانش ابلاغ کنید

روحش دعا خواهیم سه به یادش و برای ارتقاء اطمینان دهید که در اعتاب مقدّ
  ».کرد
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  فقدان صادقيان
 رأفتید وحی

 
م در آلمان به ملکوت ٢٠٠٧ جون سنۀ ٢۵ که در تاریخ ،اللهّ صادقیان جناب عنایت

صادقیان در سال .  جاودان شتافت، یکی از خادمین صمیمی امر الهی بود
ی خود را ایام طفولیت و جوان.  م در بروجن بختیاری متولّد شد١٩٢٢/شه١٣٠١

م در طهران رحل اقامت افکنده به ١٩۴٨/شه١٣٢٧در همانجا گذرانید و به سال 
نگاری و نویسندگی  در محیط جدید، شوق به روزنامه.  کسب و کار پرداخت

های تحریریۀ مجلاّت بهائی و همکاری با نشریات  صادقیان را به خدمت در هیئت
علاقه تا آخرین ایام حیات او در منتشره در پایتخت سوق داد و شعلۀ این شوق و 

 .  وجودش مشتعل بود
–ع"، "ص غبار–ع"، "ص–ع"، "صادقیان–ع"اللهّ صادقیان با امضای  عنایت
پیام ، و در مجلۀّ آهنگ بدیعدر مطبوعات بهائی ایران، نظیر " غبار"، و "رهرو
ده  طبع فرانسه، در ظرف شصت سال گذشته آثار عدیده از خود به یادگار نهابهائی

 و هائی از خرمن ادب و هنر خوشهو مقالات متعدّد دیگری از او در انتشاراتی نظیر 
 . نیز به طبع رسیده استسفینۀ عرفان

 از سال هفتم آهنگ بدیعنگاهی به مقالات صادقیان که در مجلۀّ 
آن ) م١٩٧٧/شه١٣۵۶/ب١٣۴(تا سال سی و دوم ) م١٩۵٢/شه١٣٣١/ب١٠٩(

های  ه حکایت از نشر بیش از شصت مقاله در شمارهمجلهّ متوالیاً انتشار یافت
 کتاب بهائی را معرّفی ها در این مقالات صادقیان دهَ.  کند گوناگون آن مجلهّ می

  به رشتۀ تحریر کشیده و درهای خود را با نفوس سرشناس بهائی نموده، مصاحبه
  لب، و مقالهگزارش، مط  گذشته  که بر جامعه   اخبار و حوادثی مسائل روز و بارۀ 
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 .تهیه نموده است
م اوّلین شمارۀ ١٩۴٨/شه١٣٢٧/ب١٠۵لجنۀ ملیّ ترقیّ نسوان در ایران در سال 

آبان آن سال – بود در مهرنشریۀ لجنۀ ملیّ ترقی نسوانمجلۀّ خود را که موسوم به 
تیر سنۀ –منتشر ساخت و این مجلهّ از شمارۀ دومّ سال سومّ، که در خرداد

صادقیان .   تسمیه گردیدترانۀ امیدم انتشار یافت به مجلۀّ ١٩۵٠/شه١٣٢٩/ب١٠٧
 بود، ترانۀ امیدسالهای سال از همکاران صمیمی و از اعضای هیئت تحریریۀ مجلۀ 

م به انتشار ١٩٧٣/ب١٣٠های مختلفۀ این نشریه در دهۀ  و مخصوصاً در شماره
 .   مقالات گوناگون در مباحث متنوّعه توفیق یافت

، که نشریۀ رسمی محفل ملیّ بهائیان ایران اخبار امرینتشار مجلۀّ صادقیان در ا
ها، خبرها، و تحریر  در تهیۀ گزارش.  بود، در سالیان متوالی نقشی مؤثّر ایفاء نمود

گیری، طبع و انتشار آن زحمات  مطالب گوناگون برای آن مجله و بالاخره غلط
 .ئت تحریریۀ آن مجلهّ بودفراوان کشید و سالها از اعضای فعّال و پُرکار هی

صادقیان همچنین در طی چندین سال متوالی از اعضای لجنۀ ملیّ نشر آثار امری 
کرد، و در تهیه، طبع و انتشار  در ایران بود، با مؤسسّۀ مطبوعات بهائی همکاری می

در جامعۀ بهائی )  بدیع١٣٠–١٢٠( میلادی ١٩٧٠ و ١٩۶٠آثاری که در دو دهۀ 
ید با اعضای تشکیلات مربوطه مشارکت نزدیک داشت و سهیم ایران به طبع رس

 .  خدمات این مؤسسّات در سبیل نشر و طبع کتب و آثار بهائی بود
با آغاز انقلاب اسلامی در ایران و تضییقات وارده بر احباّی الهی در آن سامان، 

م به فرزندان خود در آلمان پیوست و در آن ١٩٨١/شه١٣۶٠صادقیان به سال 
اقامت صادقیان در اروپا سبب ورود او به دنیای مطبوعات .  کت مقیم گشتممل

بهائی به زبان فارسی در غرب گردید و در این میدان وسیع در طی بیست و پنج 
 .  سال موفقّ به تقدیم خدمات ارزنده گشت

م انتشار یافت ١٩٧٩ در فرانسه به تاریخ اکتبر سنۀ پیام بهائینخستین شمارۀ مجلۀّ 
، همکاری مستمرّ و مجداّنۀ خود را  پس از استقرار در آلمان،اللهّ صادقیان ایتو عن

در این مجلهّ صادقیان عمدةً به معرفّی کتب .  م آغاز نمود١٩٨۴با آن مجلهّ از سال 
جدیدالطبع بهائی پرداخت و اوّلین اثری که در این مجلهّ از او انتشار یافت مقالۀ 

، ۶٠–۵٩، شمارۀ پیام بهائی" (ول عقاید بهائیاناص"کوتاه او در معرفی رسالۀ 
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 به معرفّی بیش از صد کتاب پیام بهائیصادقیان در .  بود) م١٩٨۴اکتبر –سپتامبر
بهائی توفیق یافت و مقالات متعددّی در شرح احوال خدّام امر بهائی و گلچینی از 

، شمارۀ ئیپیام بها" (اشعار شعرای بهائی در نعت و ستایش حضرت ولیّ امراللهّ"
و اشعار شاعران در بارۀ اردیبهشت و رضوان ) ٢٠–١٢م، صص ١٩٩۴، نوامبر ١٨٠

را منتشر ) ۵٩ و ۵٢–۴٩م، صص ١٩٩۵، اپریل ١٨۵، شمارۀ پیام بهائی(بهائیان 
بانوان در اشعار "در همین زمینه شعر و شاعری مقالۀ دیگر او با عنوان .  ساخت

–٢٨م، صص ١٩٩۵، سپتامبر ١٩٠شمارۀ  (یپیام بهائنیز در مجلۀّ " شعرای معاصر
 .  انتشار یافت) ٣۴

م از صادقیان به منصۀ ظهور رسید در گیرائی و ٢٠٠٠استعداد و ذوقی که از سال 
 زمینۀ رشد پیام بهائینویسی بود که در مجلۀّ  سرائی و حکایت روانی قلم او در قصهّ

.  آغاز گردید) ٢۵٠–٢۴٩ ، شمارۀپیام بهائی" (آ خدا کرم"یافت و ابتدا با مقالۀ 
و " خانم طاهره"و " شوراعاشب "و " های حسین به خاطر چشم"صادقیان سپس 

 آن مجله منتشر ساخت و ٣١٠–٣٠٩ و ٢٩۴، ٢٨۴، ٢۵۵های  را در شماره" سمیرم"
سنجی و استعداد خود را در تصویر جزئیات وقایع به  در این مقالات ذوق و نکته

ه، ضعف تدریجی بنیۀ جسمانی و غلبۀ افسردگی مشاغل روزان.  اثبات رسانید
پردازی به  روحی، هرچند مانع از آن شد که آثار دیگری از قلم او در زمینۀ قصّه

ۀ تحریر کشیده نشان از ذوق و ای که به رشت درآید، امّا همین چند قصهّرشتۀ تحریر 
 پس از آخرین اثری که چند ماه.  مقالات داردگونه  توان صادقیان در خلق این

غمام " به طبع رسید مقالۀ کوتاه او تحت عنوان پیام بهائیصعود صادقیان در مجلۀ 
به دست طبع و ) م٢٠٠٧مورّخ دسامبر ( آن مجلهّ ٣٣٧بود که در شمارۀ " بروجنی

 .انتشار سپرده شد
م ١٩٨١/شه١٣۶٠/ب١٣٨ در کانادا در زمستان سنۀ عندلیببا آغاز انتشار مجلۀّ 
ود را با آن مجلهّ نیز آغاز نمود و در آن نشریه نیز به معرفّی صادقیان همکاری خ

های تازه و انتشار شرح حال نفوسی نظیر جناب حسام نقبائی و شهید مجید  کتاب
 .اللهّ فروهی و نگارش چندین مقالۀ دیگر پرداخت دکتر عزتّ
 در اروپا صادقیان به عضویت هیئت اجرائی انجمن انجمن ادب و هنربا تأسیس 

رآمد و در کار نشریات گوناگون این انجمن و مخصوصاً در انتشار نشریۀ اصلی د
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 نقش عمده به عهده گرفت و از  نام داردهائی از خرمن ادب و هنر خوشهآن که 
م انتشار یافت تا آخرین ١٩٩٠/شه١٣۶٩/ب١۴٧شمارۀ اولّ این نشریه که به سال 

با پشتکار و همتّی والا به حلیۀ طبع درآمد ای که در زمان حیات او به  شماره
قدر را برای طبع و انتشار آماده خدمت پرداخت و مجلدّات نفیس این نشریۀّ گران

 .  ساخت
صادقیان به عنوان دبیر اجرائی انجمن در برگزاری جلسات سالیانۀ انجمن ادب و 
هنر نیز زحمات فراوان کشید، همتّ وفیر مبذول داشت، خود در بسیاری از 

 سالیانۀ انجمن به ایراد سخنرانی در بارۀ شعر و ادب فارسی های کنفرانس
های شعرخوانی انجمن را اداره نمود و با ذوقی که خود در  پرداخت، شب

شعرخوانی داشت حاضرین را با انتخاب و ارائۀ آثار ادبی شعرای توانای معاصر 
 .  به وجد و سرور آورد

آغاز به فعّالیتّ نمود صادقیان  میلادی در اروپا ١٩٩٣چون مجمع عرفان به سال 
همکاری نزدیک و صمیمانۀ خود را با هیئت مدیرۀ این مجمع نیز شروع نمود و در 

م تا امروز ١٩٩٨/ب١۵۵ از سال سفینۀ عرفانانتشارات مجمع عرفان، که با عنوان 
 .  همچنان ادامه یافته، نقشی اساسی ایفاء نمود
 سفینۀ عرفانر طبع و انتشار مجلدّات صادقیان علاوه بر مشارکت و همکاری که د

موسیقی کلام در "داشت، توفیق آن را یافت که در دفتر پنجم این نشریه مقالۀ 
مروری بر مضامین الواح "را منتشر سازد و مقالۀ " برخی از آثار حضرت بهاءاللهّ

سفینۀ را در دفتر ششم " خطاب به یاران پارسی و سوابق تاریخی پارسیان در ایران
 .   به طبع رساندفانعر

 که در روز دوّم تیرماه سنۀ ،اللهّ فرید صادقیان پس از شهادت جناب بدیع
م در طهران به وقوع پیوست، همواره بسیار مشتاق و ١٩٨١ جون ٢۴/ ش ه١٣۶٠

ای به طبع رساند،  مانده از آن فاضل شهید را در مجموعه آرزومند بود که آثار باقی
.  و خاطرات دوستان او را در آن مجموعه انتشار دهدو نیز شرح حال جناب فرید 

، حیات ای که در این سبیل مبذول داشت علیرغم مساعی مجداّنه ،صادقیان
عنصریش شاهد تحققّ این نیتّ نگردید، امّا چندی بعد از صعود آن جان پاک 

 به نام نامی و یاد گرامی جناب فرید انتشار یافت و متن عندلیب مجلۀّ ٩٢شمارۀ 
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خنرانی جناب صادقیان که در کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر س
ه، خدمات، و آثار نام زندگی"م در شیکاگو ایراد شده بود تحت عنوان ٢٠٠۴
 طبع و منتشر عندلیب در آن شماره از "رهرو–ع"با امضای )" شهید(اللهّ فرید  بدیع
مدۀ مندرجاتش به یاد نعوت،  که ععندلیببا انتشار این شمارۀ مخصوص .  گردید

محامد و مآثر جناب فرید اختصاص یافته، نیّت صادقیان به تحقّق گرائید و از عالم 
 .بالا شاهد ثمرۀ مجاهدات خویش گشت

صادقیان در سالهای اخیر حیات خود با شراکت و یاری جناب کامران ریحانی 
نمود که  ان اداره میرا در دارمشتات آلم" عصر جدید"مؤسّسۀ مطبوعاتی موسوم به 

هائی از خرمن  خوشه مجلدّات و دفاتر متصدیّ طبع کُتُب و رسائل عدیده از جمله
 و این نشریات را با سلیقه، زیبائی، و نفاست  گردیدسفینۀ عرفان و ادب و هنر

زحمات جناب صادقیان در مؤسسّۀ چاپ و .  کامل در اختیار اهل بهاء قرار داد
 . لبته مشکور و مأجور و ثمرات آن مستمرّ و ماندنی استا" عصر جدید"انتشارات 

غیر از نویسندگی و کار در زمینۀ طبع و انتشار آثار بهائی، صادقیان در سالهای 
اقامت خود در آلمان مشوقّ جوانان بود، کلاسهای مطالعۀ معارف بهائی را اداره 

 سبب گرمی و در آن سامان وجودشنمود و همواره در مجالس و محافل بهائی  می
 . شور و انبساط یاران بود

صادقیان مرد کار بود، پشتکار و همتّ وفیری داشت، به نویسندگی، طبع و انتشار 
کوشید تا علیرغم همۀ مشاکل و موانع موجود آنچه را  ورزید و مصراّنه می عشق می

که در این مساعی، تأخیر منتشر سازد مسئول طبع و انتشار آن است بی  و الحقّ 
شک نیست که در ظرف شصت .  خورد، موفّق و مؤیّد بود رچند که خون دل میه

سال گذشته مطبوعات ادواری بهائی در ایران و اروپا نشر و طبع مرتبّ خود را در 
 . ناپذیر صادقیان است حدیّ قابل ملاحظه مدیون همم و مساعی خستگی

تصادف با یک با صعود جناب صادقیان در شهر دارمشتات آلمان، که در اثر 
کامیون اتفّاق افتاد، دنیای مطبوعات بهائی یکی از خادمین سرشناس، صمیمی، 

ناپذیر خود را از دست داد و همۀ دوستان اهل قلم و کتاب را  بارز، و خستگی
اللهّ و  ناللهّ صادقیان علیه رضوا گرامی جناب عنایتیاد .  متأسف و متألم ساخت

 .یشه پاینده و جاوید بادبهائه در عالم نشریات بهائی هم
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  اصول معتقدات و آثار مباركة قالات مربوط به فهرست م
 ∗"آهنگ بديع" ةمجل هائي از  شمارهدربهائي 

  
 ىٰعل المق  آثار–الف 
    نويسنده          عنوان  شماره  سال 
 عبّاس شهیدزاده  )١... (تعالت هذه القوة القدسیة  ١ ١
 عباس شهیدزاده )٢... (ت هذه القوة القدسیة تعال ٢ ١
 عباس شهیدزاده )٣... (تعالت هذه القوة القدسیة  ٣ ١
 عباس شهیدزاده )۴... (تعالت هذه القوة القدسیة  ۴ ١
  فروتن اکبر علی    تنزیه و تقدیس ٨ ١
 )عظمت کلمات مکنونه(لسان عشق و مناجات  ٢ ۵

 فاضل تهرانی        
 جرج تاونزند     نهکلمات مکنو ١۵ ۵

 هوشمند : ترجمه(       
  )اعظم فتح

 محمدّعلی فیضی     خطابات قلم اعلىٰ ٨ ۶
  ...)خطاب به ناپلئون سوم ( خطابات قلم اعلىٰ ٩ ۶

 محمدّعلی فیضی 
 خطاب به سلطان عبدالعزیز ( خطابات قلم اعلىٰ ١٠ ۶

  )دولتپاشا صدر اعظم آن  پادشاه عثمانی و عالی
 مدّعلی فیضی مح      

 خطاب به سلطان عبدالعزیز ( خطابات قلم اعلىٰ ١١ ۶
 )ادامه) (دولتپاشا صدر اعظم آن  و عالی پادشاه عثمانی

 محمدّعلی فیضی       
                                                 

از خوانندگان گرامی تقاضا میشود در اصلاح .   میسّر نگردیدآهنگ بدیعهای مجلّۀ  متأسفانه دسترسی به تمام شماره  ∗
امیدواریم با لطف دوستانی که همکاری خواهند نمود، فهرست کاملتری از .  و تکمیل این فهرست همکاری فرمایند

 .  درج گرددسفینۀ عرفاندات و آثار مبارکۀ بهائی در دفترهای بعدی مقالات مربوط به اصول معتق
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    نويسنده          عنوان  شماره  سال 
  )خطاب به پادشاه آلمان( خطابات قلم اعلىٰ ١٣و١٢ ۶

 محمدّعلی فیضی 
  )شاه طاب به ناصرالدیّنخ( خطابات قلم اعلىٰ ١۵و١۴ ۶

 محمدّعلی فیضی 
  ) اطریششاه خطاب به پاد( خطابات قلم اعلىٰ ١٧و١۶ ۶

 محمدّعلی فیضی 
 ) خطاب به پادشاه روس    (    

 ) خطاب به پی نهم، رهبر مذهب کاتولیک    (     
  )خطاب به ملکۀ انگلیس( خطابات قلم اعلىٰ ١٩و١٨ ۶

 محمدّعلی فیضی 
 ) ملوکلوح     (    

 محمود مجذوب    کتاب مستطاب ایقان   ١ ١۵
 مرضیه گیل : به قلم  ) ١قسمت (لوح ابن ذئب  ١ ١٧

 نشریۀ: ترجمه و نقل از       
 محفل روحانی بهائیان        
   ٢، ش ٣٣طهران، سال        

 مرضیه گیل : به قلم  ) ٢قسمت (لوح ابن ذئب  ٢ ١٧
 محمّد افنان   مختصری در بارۀ سورةالملوک  ٨ ١٨
 بهیهّ نادری     کتاب مبین  ١٠ ١٨
 محمّد افنان و     کتاب اقدس  ١ ١٩

 اللهّ محمدّحسینی  نصرت       
 به راهنمائی فاضل فقید (       
 )علوی       

 محمّد افنان  الطعام  توضیحی در بارۀ لوح کلّ   ۴ و ٣  ٢١
 احمد یزدانی   شرحی در بارۀ سورةالصبر    ٣ و ٢  ٢٢
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    نويسنده          عنوان  شماره  سال 
 مهری افنان   اشاراتی از ایقان مبارک  ۴ ٢٢
 اللهّ محمدّحسینی  نصرت مقدمّات تاریخی نزول سورةالملوک   ٩–۶ ٢٢
 محمّد افنان     و من آیاته صدور کتابه  ٩–۶ ٢٢
   –––––    مخاطبین الواح ملوک    ٩–۶ ٢٢
   –––––     لوح ملوک   ٩–۶ ٢٢
 جناب فاضل مازندرانی     کتاب مستطاب اقدس ١٠ و ٩ ٢٣
 دی  مُراد داوُ علی ظهور جواهر معانی از معدن انسانی   ۴  و٣ ٢۴
 دی  مُراد داوُ علی     مقام انسان   ٨  و٧ ٢۴
 رابرت گیولیک  : اثر  " هفت وادی"ای بر  مقدمّه١٢  و١١ ٢۵

 :ترجمه و تلخیص       
 فریدون سلیمانی        

   فریس بدیعی     تفسیر سورةالشمس  ٢  و١  ٢٧
 اللهّ محمدّحسینی  نصرت سرگذشت نزول و انتشار کتاب اقدس   ٢  و١  ٢٨
 خاوری  عبدالحمید اشراق      کتاب اقدس ٢  و١  ٢٨
  محمدّعلی فیضی   در بارۀ کتاب مستطاب اقدس   ٢  و١  ٢٨
  زاد  دّین بهیال سهام کلمات مکنونه     )بخش نوجوانان( ٢  و١  ٢٩
 وحید رأفتی  ) مقالۀ اولّ(الکتاب  متممّات ام  ١٠ و ٩ ٣١
 وحید رأفتی  ) مقالۀ دومّ(الکتاب  متممّات ام ١٢و ١١ ٣١
 وحید رأفتی ) مقالۀ سوم(الکتاب  متممّات ام   ٢و  ١   ٣٢
 وحید رأفتی ) مقالۀ چهارم(الکتاب  متممّات ام   ۴و  ٣   ٣٢
 وحید رأفتی ) مقالۀ پنجم(الکتاب     متممّات ام٨و  ٧   ٣٢
 وحید رأفتی ) مقالۀ ششم(الکتاب  متممّات ام ١٠و  ٩   ٣٢
 چند یادداشت در بارۀ کتاب)  بخش نوجوانان (١٠و  ٩   ٣٢

   مستطاب اقدس و حدود احکام بهائی   
 اسکندر هائی 
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  ىٰ حضرت نقطۀ اول آثار–ب 
  نويسنده          عنوان  شماره  سال 
 عزیزاللهّ سلیمانی    نبوّت خاصّه رسالۀ  ١٠ ١٧
 محمّد افنان  » یبالکتاب دور با امّ«کتاب بیان  ٢ ١٨
 ودی مراد دا علی   دلائل سبعۀ عربیه  ١٠ ١٨
 جلّ ذکره  حضرت نقطۀ اولىٰای از آثار مبارکۀ   مجموعه١٢و ١١ ١٨

  ) وحید اکبر حضرت آقا سیدّ یحیىٰوریآ جمع(  
 محمّد افنان 

 محمّد افنان  " ن الرحیمبسم اللهّ الرحمٰ"سیر تف ۶ و ۵ ٢۴
   "مجموعه مناجاتهای حضرت اعلىٰ"معرفّی کتاب  ١٠  و٩ ٢۴

     محمّد افنان        
 محمّد افنان      دلائل سبعه  ١٢و ١١ ٢۴
 اللهّ فرید  بدیع    الروح  کتاب ٨و ٧ ٢۵
 

  آثار حضرت عبدالبهاء–پ 
  نويسنده          عنوان  شماره  سال 
  زاده  کاظم کاظم     صلح و جنگ ١٢ ۵
 محمود مجذوب   افتتاح الواح مبارکۀ وصایا  ١٠–٨ ١۵
 محمود مجذوب   فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء ۶–٣ ١٨

  
  آثار حضرت ولی امراللهّ–ت 

 نويسنده          عنوان  شماره  سال 
 خاوری  اشراق  آثار مبارکۀ حضرت ولی امراللهّ    ١٠–٨  ١۵
  »توقیعات مبارکۀ حضرت ولی امراللهّ«موعۀ مج ۶–٣ ١٨

 محمّد افنان 
 صادقیان . ع    کتاب قرن بدیع  ۴ ١٩
 نصراللّه مودتّ   " ظهور عدل الهی"معرفّی کتاب   ١٠و٩ ٣٠
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  مقالات عمومی–ث 
 نويسنده          عنوان  شماره  سال 
  خاوری عبدالحمید اشراق   نفحۀ اولّ –نفحات مشکبار  ۵ ١
  خاوری عبدالحمید اشراق   نفحۀ دومّ –کبار نفحات مش ۶ ١
  خاوری عبدالحمید اشراق )بقیۀ شمارۀ قبل (–نفحات مشکبار  ٧ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق )بقیۀ شمارۀ قبل (–نفحات مشکبار  ٨ ١
  خاوری عبدالحمید اشراق   نفحۀ سوم –نفحات مشکبار  ٩ ١
 خاوری ید اشراقعبدالحم ) بقیۀ شمارۀ قبل (–نفحات مشکبار  ٩ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق    نفحۀ چهارم–نفحات مشکبار  ١٠ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق    نفحۀ پنجم–نفحات مشکبار  ١١ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق )بقیۀ شمارۀ قبل (–نفحات مشکبار  ١٢ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق    نفحۀ ششم–نفحات مشکبار  ١٣ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق )بقیۀ شمارۀ قبل( –نفحات مشکبار  ١۴ ١
 خاوری عبدالحمید اشراق    نفحۀ هفتم–نفحات مشکبار  ١۵ ١
 اللهّ مهرابخانی  روح    بهاءاللهّ –اسم اعظم  ٢ ۵
 حسام فروغیان    صلوة و مناجات  ۶ ۵
 حضرت حرم    شناسائی ولایت امراللهّ  ١۴ ۵

 ) ترجمه(روحیه خانم        
 بهرام بصاری     و خداانسان   ١٩  ۵
  فروتنبیانات جناب( با ادیان سابقهمقایسۀ دیانت بهائی   ١٩  ۵

 ) در مدرسۀ تابستانی       
 اکبر فروتن  علی    تنزیه و تقدیس  ٢ ۶
 داریوش گبرئیل    وحدت عالم انسانی  ۴ ۶
  داریوش گبرئیل   )ادامه(وحدت عالم انسانی  ۵ ۶
 هوراس هولی  زد بهائیان مفهوم تعلیم و تربیت ن ۶  ۶

 خسرو مهندسی : ترجمه       
  داریوش گبرئیل   )ادامه(وحدت عالم انسانی  ۶ ۶
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   نويسنده          عنوان  شماره  سال 
  داریوش گبرئیل   )ادامه(وحدت عالم انسانی  ٧ ۶
  داریوش گبرئیل   )ادامه(وحدت عالم انسانی  ٨ ۶
 نشریۀ جوانان انگلستان  ئی بعضی از تعالیم بدیع دیانت بها ١٣و١٢ ۶

 هوشمند : ترجمه(       
 )اعظم فتحِ       

 پرویز جاوید       ولایت امراللهّ ١۵و١۴ ۶
 کیومرث ایزدی  هنر و اجتماع از نظر دیانت بهائی  ١٩و١٨ ۶
 خانی اللهّ مهراب روح  ناپذیر است  امر بهائی انشقاق ۵ ٩
 اده ز میر احمد صادق    دلائل الوهیت  ٧  ٩
 زاده  میر احمد صادق )دنباله از شمارۀ قبل(اثبات الوهیت  ٨  ٩
 محمود مجذوب     عالم امر   ٩ ٩
 زاده میر احمد صادق )دنباله از شمارۀ قبل(اثبات الوهیت  ٩  ٩
 زاده میر احمد صادق )دنباله از شمارۀ قبل(اثبات الوهیت  ١٠ ٩
 زاده ر احمد صادقمی )دنباله از شمارۀ قبل(اثبات الوهیت  ١١ ٩
  زاده میر احمد صادق )دنباله از شمارۀ قبل(اثبات الوهیت  ١٢ ٩
 احمد یزدانی    سدّ منیع مرتفع شد    ٣ و ٢ ١٠
 جناب ابوالفضائل   ثمّ انّ علینا بیانه سورة القیمه ٣ ١۵

 ) دکتر محمّد افنان: هترجم(      
 هوشنگ رأفت     آثار کلمۀ حقّ  ۵ ١۵
 دکتر مسیح فرهنگی    ن ظهور اعظمفضل ای ٢ ٢١
 ویلیام سیرز : اثر   اثمار شجر امر الهی  ٨  و٧ ٢١

   اللهّ سپیر  عنایت: ترجمه       
  )ظهوری. ا :تنظیم و تخلیص(  عهد و پیمان سلطان  ٢ و ١ ٢۴
 آور    الدّین بخت کمال    لفظ و معنی  ١٠  و٩ ٢۴
  شناسائی مقام حضرت نقطه و ١٠  و٩ ٢۵

 محمّد افنان   لَل احتجابات موجوده  عِ
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 نويسنده          عنوان  شماره  سال 
  احمد یزدانی     تجزیۀ الواح ١٢  و١١ ٢۵
 هیأت تحریریهّ         حواشی بر فرائد  ۴  و٣ ٢٧
  آور    الدّین بخت کمال     سلطان کلمات  ٨  و٧ ٢٧
    فریس بدیعی     م حضرت بهاءاللهّاقم ١٠  و٩ ٢٧
 احمد یزدانی   شرح نقش نگین اسم اعظم  ٨  و٧ ٢٨
 رضا روحانی  سید غلام  مقام کلام منظوم در آیات الهیه   ٨  و٧ ٢٨
 ارتباطعرفان و تصوفّ و    ٢و ١ ٢٩

 عزیزاللهّ سلیمانی اردکانی    آن با دیانت بهائی 
  

باسیامک صه :ه کنند تهیه
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  هاي اختصاري شناسي و راهنماي عنوانبكتا
  

 ر امريآثا
مؤسسّۀ معارف بهائی، (، آثار قلم اعلىٰحضرت بهاءاللهّ،  آثار قلم اعلىٰ

 ) میلادی۱۹۹۶ بدیع، ۱۵۳چاپ سوّم 
، چاپ مصر، سنۀ ادعیۀ حضرت محبوبحضرت بهاءالله،  ادعیۀ حضرت محبوب

 .ق.ه ۱۳۳۹
دارالنشر : ریودوژانیرو (ادعیۀ مبارکهحضرت بهاءاللهّ،  ادعیۀ مبارکه

 )م۲۰۰۳البهائیه، 
 مؤسسّۀ ملیّ مطبوعات (اسرارالآثارفاضل مازندرانی،  اسرارالآثار

 )  بدیع۱۲۹امری،  
بدون تاریخ  (اشراقات و چند لوح دیگر، حضرت بهاءاللهّ اشراقات

 )و محلّ طبع و نام ناشر
بدون تاریخ  ( و چند لوح دیگراقتدارات، حضرت بهاءاللهّ اقتدارات

 )و محلّ طبع و نام ناشر
هنوز به چهپ نرسیده  (الهیات موسیقیفریدالدّین رادمهر،  ت موسیقیالهیا

 )است
الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ه، حضرت بهاءاللّ الواح ملوک

 ) بدیع۱۲۴مؤسسّۀ ملیّ مطبوعات امری،  (ارض
 ۀسمؤسّ(  جلد۴امر و خلق، در ، یفاضل مازندراناسداللّه  امر و خلق

 )يع بد۱۲۸ ،ی مطبوعات امریملّ
 Lights of Guidance: A Bahá’íای از مجموعۀ  ترجمه انوار هدایت

Reference File Compiled by Helen Bassett Hornby, 
5th ed., 1997, Bahá’í Publishing Trust, India 

لجنۀ نشر آثار، : لانگنهاین(، کتاب ایقانحضرت بهاءاللهّ،  ایقان
 )م۱۹۹۸
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ترجمۀ پریوش سمندی (لاس مارتین ویلیام هاچر و دوگ آیین فراگیر
دیانت بهائی آیین فراگیر ) اللهّ خوشبین خوشبین و روح

 ۱۴۶مؤسسّۀ معارف بهائی بلسان فارسی، کانادا،  (جهانی
 ) میلادی۱۹۸۹بدیع، 

چاپ  ( جلد۲الآثار، در  بدایعمیرزا محمود زرقانی،  الآثار بدایع
 )۱۹۸۲لانگنهاین، آلمان،  مجددّ،

 .)طبع و نشر نشده است ( تحقيق و تتبعۀمجموع  تحقیق و تتبعّ
تنظيم شده از ( ئی تربيت بهاۀ آثار مباركه در بارۀمجموع ئیتربيت بها

العدل اعظم  نصوص و الواح بيتمطالعۀ  ۀطرف دائر
، تدوين و ۱۹۷۶گوست آ، ئی بهای، مركز جهانیاله

 )ه مودّتنصراللّ: یترجمۀ آثار انگليس
لجنۀ ملیّ نشر  (توقیعات مبارکهامراللهّ، حضرت ولی عزیز   توقیعات

آثار امری به لسان فارسی و عربی، لانگنهاین، آلمان، 
  )م۱۹۹۲

 تولّد مدنیتّ جهانی حضرت ولی عزیز امراللهّ، تولّد مدنیتّ جهانی
   )توقیعاتمندرج در (

حیات حضرت عبدالبهاء و حوادث  محمدّعلی فیضی، حضرت عبدالبهاء
 ۱۲۸وعات امری، طهران، ملیّ مطبمؤسّسۀ ( دورۀ میثاق

 )بدیع
 مجموعۀ خطابات حضرت عبدالبهاءحضرت عبدالبهاء،  خطابات

لجنۀ ملیّ نشر آثار امری به زبانهای فارسی و عربی، (
 )م۱۹۸۴لانگنهاین، آلمان، 

 ای مختصر مجموعه (دریای دانشحضرت بهاءاللهّ،  دریای دانش
، مؤسّسۀ اللهّ فارسی حضرت بهاء از الواحمرکّب از بعضی

   )م۱۹۸۵مطبوعاتی بهائی هند، 
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بيانيۀ رفاه عالم انسانی، ترجمۀ بیانیّۀ دفتر روابط عمومی  رفاه عالم انسانی
از انتشارات محفل روحانی ملیّ  (المللی بهائی جامعۀ بین

 )م۱۹۹۶بهائیان ایالات متحّدۀ امریکا، ویلمت ایلینوی، 
، )مینو ثابت:  از انگلیسیترجمه(حسن موُقرّ بالیوزی  شمس حقیقت

 ,George Ronald, Oxford (بهاءاللهّ شمس حقیقت
England, 1989( 

صریرات، روشهای مقدمّاتی مطالعه و صادق عرفانیان،  صریرات
 ,Images International( تحقیق الواح و آثار قلم اعلىٰ

Chattanooga, TN, 2001( 
تجدید چاپ و  ( الهیظهور عدلحضرت ولیّ امراللهّ،  ظهور عدل الهی

 امریکائی، –تغییرات توسطّ لجنۀ امور احباّی ایرانی 
دارالانشاء محفل روحانی ملیّ بهائیان ایالات متحّده، 

   )م۱۹۸۷ویلمت ایلینوی، چاپ دوم، 
 The Promised Day is Come ترجمۀ توقیع قد ظهر یوم المیعاد

، )للهّ مودتّترجمۀ جناب نصرا(حضرت ولی عزیز امراللهّ  قرن بدیع
 ۱۴۹مؤسسّۀ معارف بهائی، کانادا،  ("قرن بدیع"کتاب 
 )بدیع

مرکز جهانی بهائی، (، کتاب اقدسحضرت بهاءاللهّ،  کتاب اقدس
 )م۱۹۹۵حیفا، 

 ، چاپ طهران، آزردگانکتاب بدیع کتاب بدیع
ای  مجموعهمندرج در  (کلمات فردوسیهحضرت بهاءاللهّ،  کلمات فردوسیه

 ) از الواح
 ) چاپ دوم (گلزار تعالیم بهائیریاض قدیمی،  رگلزا

)(University of Toronto Press Inc., Canada, 1995  
مؤسّسۀ ملیّ  (گنج شایگانخاوری،  عبدالحمید اشراق گنج شایگان

 ) بدیع۱۲۴مطبوعات امری، 
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ایادی امراللهّ : ترجمه از انگلیسی(اَمةُالبهاء روحیهّ خانم  گوهر یکتا 
 )بدون تاریخ و محلّ طبع (گوهر یکتا، )یضیابوالقاسم ف

 م؛ ۱۹۸۶، ۱ج: طبع برزیل ( جلد۳الحکمة، در  لئالی الحکمة لئالی
  )م۱۹۹۱، ۳م؛ ج۱۹۹۰، ۲ج

ای از  مجموعهمندرج در  (لوح اشراقاتحضرت بهاءاللهّ،  لوح اشراقات
  )الواح

ای از  مجموعهمندرج در  (لوح دنیاحضرت بهاءاللهّ،  لوح دنیا
 )الواح

لوح مبارک خطاب به شیخ محمدّتقی حضرت بهاءاللهّ،  لوح شیخ
مؤسسّۀ ملیّ  (مجتهد اصفهانی، معروف به نجفی

 ) بدیع۱۱۹مطبوعات امری، طهران، 
آهنگ مندرج در ( لوح مستر مكسولحضرت عبدالبهاء،  لوح مستر مكسول

  )بديع
ای از  مجموعهمندرج در  (لوح مقصودحضرت بهاءاللهّ،  لوح مقصود

  )لواحا
الواح مندرج در ( لوح ملكه ويكتورياحضرت بهاءاللهّ،  لوح ملكه ويكتوريا

  ) ارضینازله خطاب به ملوك و رؤسا
  جلد۹مائدۀ آسمانی، در  ،خاوری عبدالحمید اشراق ۀ آسمانیمائد

  ) بدیع۱۲۹و ۱۲۸مؤسسّۀ ملیّ مطبوعات امری، طهران، (
ای از الواح جمال اقدس ابهىٰ  مجموعهحضرت بهاءاللهّ،  ای از الواح مجموعه

لجنۀ ملیّ : هوفهایم  (دهکه بعد از کتاب اقدس نازل ش
 ) م۲۰۰۰ بدیع، ۱۵۶نشر آثار به لسان فارسی و عربی، 

 از انتشارات مجلۀ عندلیب، کانادا، (محبوب عالم محبوب عالم
 ۱۹۹۲–۱۹۹۳( 

چاپ چهارم، آلمان (، رسالۀ مدنیهّحضرت عبدالبهاء،  مدنیهّ
۱۹۸۴( 
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) گردآوری خانم كليفورد بارنی ( عبدالبهاءحضرت مفاوضات

 )م۱۹۲۰قاهره، مصر، ( مفاوضات
  جلد ۹مکاتیب حضرت عبدالبهاء، در حضرت عبدالبهاء،  مکاتیب

منتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ حضرت نقطۀ اولىٰ،  منتخبات آیات
مؤسسّۀ ملیّ مطبوعات امری ایران،  (اولىٰ عزّ اسمه الاعلىٰ

 ) م۱۹۷۸ بدیع، ۱۳۴
لجنۀ  (حضرت بهاءاللهّمنتخباتی از آثار حضرت بهاءاللهّ،  منتخباتی از آثار

ملیّ نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، لانگنهاین، 
 ) بدیع۱۴۱آلمان، 

منتخباتی از مکاتیب حضرت حضرت عبدالبهاء،  منتخبات مکاتیب
  جلد ۶عبدالبهاء، در 

 م؛۱۹۷۹ری، ویلمت، ایلینوی، ، مؤسسّۀ مطبوعات ام۱ج(
 م؛۱۹۸۴، مرکز جهانی بهائی، ۲ج
، لجنۀ نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، ۳ج

 م؛۱۹۹۲لانگنهاین، آلمان، 
 م؛۲۰۰۰، مؤسسّۀ مطبوعات امری آلمان، ۴ج
 م؛۲۰۰۳، مؤسسّۀ مطبوعات امری آلمان، ۵ج
 )م۲۰۰۵، مؤسسّۀ مطبوعات امری آلمان، ۶ج

نظم جهانی بهائی، منتخباتی از آثار صادره از قلم حضرت  نظم جهانی بهائی
مؤسسّۀ (اعظم  ، ترجمه و اقتباس هوشمند فتحولیّ امراللهّ

 ) م۱۹۸۹معارف بهائی به لسان فارسی، کانادا، 
 ) طهران، ایران(، )نشر سوم( ئی حيات بهاۀنمون ئی حيات بهاۀنمون
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  ساير مĤخذ
جهاد  (طالعه و یادگیریآیین ممرتضی نصرت،  آیین مطالعه

 ) ۱۳۷۱دانشگاهی، طهران، 
اندیشۀ ترقیّ و حکومت قانون عصر میتّ، فریدون آد اندیشۀ ترقیّ

  سپهسالار
 )۱۳۵۱انتشارات خوارزمی، طهران، (   

اکبر سعیدی  به اهتمام علی(الاسلام کرمانی  ناظم تاریخ بیداری
شارات انت() چاپ سومّ(یخ بیداری ایرانیان تار، )سیرجانی

گاه، طهران،   )۱۳۶۱آ
 ) چاپ دوّم (میرزا ملکم خانماعیل رائین، اس  میرزا ملکم خان

 )۱۳۵۳شاه، طهران،  علی صفی  مطبوعاتیبنگاه(   
 ) ۴ و ۳مجلدّ  (فرهنگ بزرگ جامع نویناحمد سیاّح،   فرهنگ بزرگ

 )کتابفروشی اسلام(   
  وم عقلیفرهنگ علدکتر سیّد جعفر سجاّدی،  فرهنگ علوم عقلی

 )۱۳۶۱انتشارات انجمن اسلامی حکمت و فلسفۀ ایران، (   
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  فهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر اول
  رسالة حضرت رب اعلي در شرح حديث

  پور منوچهر سلمان          "من عرف نفسه فقد عرف ربه"   
  وحيد بهمردي            الحرمينصحيفة بين

  در بارة احكام بيانو خطابات به اهل بيان
  محمد افنان            در كتاب مستطاب اقدس 

  وحيد رأفتي          مراتب سبعه و حديث مشيت
  شاپور راسخ              كتاب عهدي

   و رد"دين" و "دئينا" يا "حوريه"انگيزة 
  كامران اقبال        القدس    پاي فكر مزديسنا در لوح ملاح

  منوچهر مفيدي            اسرار علم و حكمت الهي
  ايرج ايمن          مهدي ارجمنداحوال و خدمات حاج

  

  دومفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر 
  عرفان در ارتباط با مطالعة نصوص

  شاپور راسخ              و الواح مباركة امر بهائي
  ايرج ايمن          مقاصد دين و مأموريت آئين بهائي
  منوچهر سلمان پور          مفاهيم نار در آثار حضرت بهاءاللهّ

   اعلي در ايرانآثار منزله از قلم
  وحيد رأفتي               قصيدة رشخ عما

  داريوش معاني        فرق متصوفة كردستان در دورة بغداد
  فريدالدين رادمهر              هفت وادي
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  از مسكن خاكي
  وحيد رأفتي         مĤخذ مطالب منقول در هفت وادي

  وحيد بهمردي            لوح مبارك جواهر الاسرار
  اپور راسخش            كتاب مستطاب ايقان

  محمد افنان                مستغاث
         شخيص و تعيين مواضيع الواح مباركهروش ت

  حبيب رياضتي    )١٨۶٣ – ١٨۵٣( بغداد –دوران طهران     آثار قلم اعلي، 
  

  سومفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر 
  مباحث ايام ادرنه

  رأفتيوحيد          ملاحظاتي در لوح نازله به اعزاز ملاّ عبدالرحّيم
  ايرج ايمن           در آثار قلم اعلياللّه کلمةتوصيف 

  محمد افنان            ذيلي در بارة مباني احكام
  معين افناني     بررسي مضامين قصيدة تائية كبري و قصيدة عزّ ورقائيه

  وحيد بهمردي        ّالطعّام نازل از قلم اعلي در دارالسلاملوح كل
  د قاسم بياتمحم          گلگشتي در رسالة چهار وادي

  شاپور راسخ              مثنوي مبارك
  منوچهر سلمان پور          مروري بر لوح مبارك سلطان ايران

  نادر سعيدي          كتاب بديع و مسألة تكميل بيان
  حبيب رياضتي     نظر اجمالي به آثار قلم اعلي نازله در اسلامبول و ادرنه

  رشحات عرفان فهرست منتخبي از آثار قلم اعلي
  ) ١٨۶٨  –١٨۶٣( ادرنه –سلامبول    دورة ا
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  چهارمفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر 
  شاپور راسخ      مروري سريع بر مباحث كتاب مستطاب اقدس

  مضامين عمده در الواح مباركة جمال ابهي
  شاپور راسخ           خطاب به ملوك و رؤسا و زعماي دنيا

  محمد افنان          سورة غصن و عهد و ميثاق بهائي
  اللهّ خوشبين روح            مينة تاريخي لوح احتراقز

  منوچهر سلمان پور       مروري بر مواضيع اساسي لوح مبارك حكمت
  مونا عليزاده         سوابق تاريخي و مضامين لوح اشرف

  برخي از خطابات قهريه به زعماي عثماني
  مقدم ذبيحي سيامك               لوح رئيس و لوح فؤاد

  ايرج ايمن           الهيشأن و لزوم اجراي احكام
  معين افناني        ملاحظاتي در بارة لوح و حديث كنت كنز

  وحيد رأفتي             نظري بر لوح قناع
  مروري بر الواح حضرت بهاءاللهّ

  كامران اقبال            خطاب به محمد مصطفي بغدادي
  رشحات عرفان

  فتيوحيد رأ  :تنظيم و تدوين    خاوري  از آثار عبدالحميد اشراق–   الف 
  محمد افنان         نقطه و حرف در معارف بياني–    ب 
  محمد افنان             سراج و سرّاج–    ج 
  اي از ميرزا موسي آقاي كليم نامه–    د 

  وحيد بهمردي                      به ذبيح كاشاني
  شرح تشرفّ ميرزا محمد باقر هائي به 

  ه هائي اللّ موهبت             حضور حضرت بهاءاللهّ جلّ جلاله
  فهرست منتخبي از آثار قلم اعلي

  .)ق.ه١٣٠٠ –١٢٨۵(   نازله در اوائل دورة عكّا 
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  پنجمفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر 
  "بسيط الحقيقه"اي از آثار مباركه در بارة  مجموعه

  وحيد رأفتي        "بسيط الحقيقه"راهنمائي براي مطالعة 
   راسخشاپور          "كلمات فردوسيه"مجملي در بارة 

  سه لوح از آثار استدلالي جمال
  محمد افنان             اقدس ابهي و دليل حكمت

  نامة مروري بر مواضيع زيارت
  پور منوچهر سلمان               حضرت سيد الشهداء

  شاپور راسخ            "لوح دنيا"مضامين 
  ةالزيّارةمروري بر سور

  مونا عليزاده          )الباب نامة جناب باب زيارت   (
  ميان كتاب اقدس ارتباط 

  شاپور راسخ                و الواح متمم آن
  نگاهي به ادعية شفا و ادعية

  كيان سعادت               مخصوصه در امر بهائي
  نامه  مروري بر دو زيارت
  آرمين اشراقي                 از آثار قلم اعلي

  فتحيه رشيدي        شرحي در سوابق و مضامين لوح مريم
  

  دفتر ششُمفهرست مقالات سفينة عرفان، 
  محمد افنان        "الاسماء قيوم"كلّيات مقدماتي دربارة 

    مهري افنان        نظري بر مندرجات رسالة دلائل سبعه
    شاپور راسخ          مدنيهرسالة  - 1: از مدنيه تا سياسيه

  شاپور راسخ        سياسيهرسالة  -2      
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            مروري بر مضامين الواح خطاب به ياران پارسي
    صادقيان . ع           تاريخي پارسيان در ايرانسوابق   و

  فتحيه رشيدي            مروري بر تفسير بسمله
    آرمين اشراقي          ". . .لايسعني"در شرح لوحي 
  فريدالدين رادمهر              حقيقهماءال

    نيا فاروق ايزدي            مقالة شخصي سياح
   فريدالدين رادمهر            مركز ميثاق و عرفان

  منا عليزاده       آثار حضرت عبدالبهاء رسيماي حضرت مسيح د
            اي از جناب نامه: پاسخي به چند پرسش

  وحيد رأفتي           اكبر    آقا شيخ محمد علي نبيل
   

   هفتمفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر
       فريدالدين رادمهر        منابع براي مطالعة آثار حضرت نقطة اولي

        مهري افنان        "عدليهصحيفة "نظري اجمالي بر مندرجات 

         محمد افنان       "افلاكيه"نظري بر محتواي لوح مبارك 
         وحيد رأفتي              تشريع و تبيين 

       شاپور راسخ         حصرت عبدالبهاء منظرزعلم و علماء ا
  تبيينات حضرت عبدالبهاء در مورد برخي از

         يزادهمونا عل              آيات قرآن و احاديث اسلامي
   در االله هايي از حضرت بهاء جلوه

         فاروق ايزدي نيا                آثار حضرت عبدالبهاء
  ) كاوياني( سامي فلاور    هاي حيات بهائي در زندگاني حضرت عبدالبهاء برخي جلوه

       محمد افنان            تأملي در بارة علم تعقلّي
    
  



  همددفتر                   فهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر اول تا                                           11سفينة عرفان دفتر 

372 

   هشتمفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر
       وحيد رأفتي             مروري بر سورة غصن

         روحاني سناء          مروري بر مضامين لوح هودج

         مهري افنان        به علماي معاند̍برخي از خطابات قلم اعلي
         محمد افنان          ̍سير تدريجي نزول آثار حضرت نقطة اولي

       راسخشاپور         به حكام زمان̍هاي حضرت نقطة اولي پيام
  محمد افنان          ̍ حضرت نقطة اوليثارآاي از  معرفّي مجموعه

  فريدالدين رادمهر       در معرفت الهي̍بحثي در بارة توقيع حضرت نقطة اولي
  تورج اميني           نظرية هنر در دو آئين بابي و بهائي 

  شاپور راسخ             دو نداي نجاح و فلاح 
   قدس لاءالدينع            سوابق و مضامين لوح عمه

     جورابچي                 
  نيا  فاروق ايزدي          نقطة بيان در آثار طلعت پيمان 

  فرانك نيكوكار             عالم ملك و جهان ملكوت 
  رقيّ ت شراره تاج          محبت در آثار حضرت عبدالبهاء 

  شيرازي  فتحيه     پژوهشي در آثار حضرت عبدالبهاء: پاسخ به چند پرسش
  

   نهمت سفينة عرفان، دفترفهرست مقالا
            شيوا الهيون      روابط و رفتار حضرت عبدالبهاء با افراد

        آرمين اشراقي               خان كرماني با اديان بابي و بهائي  ارتباط كريم
            محمد افنان       اي در بارة مناجات در آثار بهائي  مقدمه
  نيا   فاروق ايزدي           لبهاء در مروري بر آثار ايشانهائي از سيماي حضرت عبدا جلوه

           محمدقاسم بيات      مروري بر حقيقت روح و موضوع تناسخ 
   و ساطع بيات                           

             لادن پاكدامن            !مرحبا! مرحبا
   ر           فريد رادمه    تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق
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              شاپور راسخ       لوح لاهه و الواح ديگر مربوط به صلح عمومي 
           شاپور راسخ       ابطال خرافات در آثار حضرت عبدالبهاء

           وحيد رأفتي         سيري در آثار مباركة بهائي
  

   دهمفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر
        محمد افنان        العدل  نظري اجمالي در مضامين لوح رضوان

         محمد افنان           الاسماء شرحي در بارة كتاب
   فريدالدين رادمهر           شرح حديث كنت كنز از حضرت اعلي

     مهري افنان       توقيعات حضرت نقطة اولي نازله به افتخار خال اكبر
          وحيد رأفتي        "بيان فارسي"مĤخذ چند حديث در كتاب  

    نيا       فاروق ايزدي        سير از نقص به سوي كمال: نهكلمات مكنو
          روحاني  عليزادهسنا          مروري بر مضامين سورةالبيان 

         مينا يزداني         كلامي چند در بارة يكي از الواح جمال ابهي
        علي نخجواني              صلح اصغر و صلح اعظم

        شاپور راسخ           مفهوم عدل در آثار مباركة بهائي 
          شاپور راسخ       دستور تعديل معيشت در آثار حضرت عبدالبهاء

  محمد افنان                   معيار سنجش حقّانيت ظهور الهي: آيات
  مجموعة اسناد روزن در آرشيو فرهنگستان 

  يولي ايوانسيان               پترزبورگ علوم روسيه در سن  
  شراره ذبيحيان    ي حقيقت و تربيت بهائيحفظ استقلال اطفال در تحرّ
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  غلطنامه
 

   عرفان تصحيح فرماييدةلطفاً اغلاط ذيل را در دفتر دهم سفين
  صحيح        غلط    سطر    صفحه
 ثغر    تعز  ۶  ٢٧
 ینفخ    ینفح  ١٨  ٢٨
 نهیناهم    نهنیاهم  ١  ٣٠
 ارسلناه    ارسلنا  ٨  ٣٠
 المثانی سبع  سبع الثانی  از آخر٨  ۴٢
 ع شده  شرو۵ ۀرافی که با شمارپاراگ(  ١١  ۴۵

 پاراگراف ۀ مستقل نیست و باید در ادام    
  ، است٩ سطر ۴ ۀ ادام۵ . قبل قرار گیرد    
 .) سطر اول۴نه     

 طتنجیه    تطنجیه  ١٣  ٧٩
 ما الحقیقه   ماء الحقیقه  از آخر۵  ٨۴
 مالامال    مال مال  ٩ و ٨  ٨۵
 العقل    العقلی  ١  ٨٨
 قالوا    قالو  آخر از٧  ١٠٢
 باید به تمام   باید تمام  ١٠  ١١٨
 عن جهة    عنجهة  از آخر٩  ١٣۶
 نورانی    نوارنی  ۶  ١۵٢
 کبرای    کبریای  ۴  ١۵۵
 الفارغة  بالقلوب  بالقلوب الصاّفیة  ٩  ١۶٠

 الصّافیة        
  مِن مکاتیب   مکاتیب مبارکه  آخر  ١۶٠

  عبدالبهاء        
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  صحيح        غلط    طرس    صفحه
 الواضح المبین و : افزوده شود" البیان"بعد از (  ١  ١۶١

  البشارات الواضحة الساّطعة من وجه الانسان    
 ) عند النّطق و البیان    

 ظلّ    ظلل  از آخر۴  ١۶٢
 هرتیک    هوتیک  ۵  ١۶٧
 اهمیّّتی    اهمّییّ  ٨  ١۶٧
 صدّیقان    صدقیان  از آخر٧  ١۶٩
 منتهی مقام   منتهی، مقام  ۴  ١٧۴
 )سطر سوم به انتهای سطر دوم منتقل شود(  ٣ و ٢  ١٧٩
 تعیین    تعینّ  ٩  ١٨٠
 ابداع    ابدا  ١١  ١٨٨
 جعلناک    جعلنات  از آخر١١  ١٩١
 شمساً    شمس  از آخر١١  ١٩١
 مختصراً    محتضراً  ٧  ١٩٧
 فوائد    قوائد  ١٢  ١٩٧
 افراد    افرا  ١٣  ١٩٧
 لیأتینّ    لیأیتنّ  ١٢  ٢۴٠
 پیغمبر    پیغبر  ١٣  ٢۴٣
  طلع جمال   طبع جمال  از آخر٧  ٢۶٧

 
ده  از سورةالبیان نقل ش»ثمّ توجهّ الی شطر اسمنا الأعظم« بیان ١۴٨ ۀ صفحدر. ١

تا آنجا که بنده .   صادق مقدسّ خراسانی باشداو اشاره شده که شاید مقصود ملّ
 به او عنایت شد، جناب »اسم اعظم«نفس مقدسّی که عنوان ، تنها اطّلاع دارم

 اسرارالآثاراین معنی را در جلد اوّل .  بود) ه المنیباللّ اسم(میرزا منیر کاشی 
توان در لوحی از جمال مبارک یافت که خطاب به او   نیز می١٢۶خصوصی، ص

و ..."  کبریاأن یا اسمی الأعظم اسمع نداء ربّک الأبهی عن شطر ال ":فرمایند می
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و دیگر چند : "ه در همان صفحه درج استاللّ نیز در بیان دیگری به امضاء خادم
الله الأعظم،   اصحاب از سماء و یمین عرش اعظم نازل شده و به اسمۀماه قبل سور

  ."حضرت منیب، ارسال شد
، ٣، جامر و خلق( مأخذ دست دوم است ١۵٩خصوص بیان منقول در صدر . ٢

 مندرج است که اندکی با اشراقات ١٣۵ ۀ بیان مبارک در صفحاین).  ۴٧٣ص
 :شود عین بیان مبارک از اشراقات نقل می.   تفاوت داردامر و خلقبیان منقول در 

اگر نزد شما کلمه و یا جوهری است که دون شما از آن محروم، به لسان محبّت و "
 او را به او ا والّ شد و اثر نمود مقصود حاصل،اگر قبول.  شفقت القاء نمایید

 ." او دعا نمایید نه جفاۀگذارید و دربار
 

نیا فاروق ایزدی:کننده تهیه  
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